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مدمه 


اکتشافات باستان‌شناسی و تحقیقاتی که در زمینهٌ بپره‌برداری معادن 
بهعمل | مده نشان می‌دهد که در کشور ماازهزارة پنجم قبل از میلاد بپره‌برداری 
از معادن رونق نسبی داشته است . احالی این مرزوبوم نه تثپا در این هزاره 
از مواد خام معدنی استفاده می‌کرده‌اند بلکه آنها بودند که به نظر بصی 
از متخممین اولین مرتبه شروع به ذوب مس طبیعی و ذوب سنگپای مس‌دار 
نموده| ند . 

در عزاره‌های بعد عملبات بپره بردادی معادن وذوب لککهای معددنی 
و سپس صنعت ذوب فازات همچنان شرفت داشته و شاهد گوبای آن اشیاء 
مسی و مفرغی وزری وسیمی است که از کاوش‌های باستان‌شناسی به‌دست آمده 
است . 

در بعد از اسلام نیز کار بپره بردادی معادن وصنعت ذوب فلزات به 
بىشرفت خود ادامه داده ی در دور سلجوقبان وصفو یه بسیار شکوفان 
بوده است . 


متاسفانه سندکتبی درمورد نحوءٌ کار بپره‌برداری معادن وطر مدوب 


۱۰ کا نی شناسی در ایران قدیم 


فلزات در دوره‌های باستان در دست نیست وکارشناسان فقط با بدست آوردن 
اشائی که درسر بعضی از این‌معادن بدست آمده ازطریق دانش باستان‌شناسی 
وهمچنین از طریق تعیین سن بعضی ازمواد به‌وسیلة کر ین ۱۴ می‌توانند عمر 
بهرء بردادی این معادن را تشخیص دهند . ولی این کاد هم اطلاعات کافی درد 
اختمار مانبی گذادد " 

با این احوال با ملاحظهٌ کارهای قدیمی در معادن وآثار کوده‌های 
ذوب و اطلاعاتی که از طریق فوق بدست میآ ید دانش مارا در بار نحوة کار 
ودما ژزیادتر می نما ید . 

از مجموعهٌ این اطلاعات است‌که باستان‌شناسان ودانشمندان خادجی 
کی و ردان تالف کرده و در دسترس ما گذاشته‌اند . اما در مورد کانی 
شناسی قدیم یعنی دانش شناختن مواد مختلف معدنی در قبل و بعد از اسلام 
تا آنجائی که نویسنده اطلاع دارد در دوران معاصرکتاب یا نشریه‌ای تهیه 
نگردیده تا علاقمندان دا بسه اطلاعاتی‌که دراین زمینه دانشمندان باستان 
داشته‌اند اشتا نماید . 

متأسفانه از دورء قبل ازاسلام هیچگونه‌کتاب و رساله‌ای دراین باده 
در دست نبست ومولفین بعداژ اسلام هم‌اشاره‌ای به وجود چنین کتبی در دورهةٌ 
موردحت نکر دا ند ۲ 

اسامی فارسی اغلب از کانی‌ها که در کنب دانشمندان بعد از اسلام 
دیده می‌شودحکا یت از شرفت این دانش‌لااقل در دورة ساسا نیان‌می نما یدولی 
موضوعی که موردابپام‌است این‌است که| يا کتابی‌هم‌درا ین‌زمینه‌دردوره‌ساسا نیان 
وحود داشته است با خبر؟ 

در دور بعد از اسلام ( از قرن سوم به بعد ) کتب زیادی دد بارة 


تا ار طرف نان وچه به وسلهً سایرهساها نان نوشته شده که 





مقدامه اف 





نهوداری از مشرفت این عم در این دوره است . 

موقعی دانشمندان ایرانی شروع به تحقیق در بارة کانی‌ها نموده‌ا ند 
که اروبا دد ظلمت قرون وسطی فرو رفته بودو فقط از فرن ۱۵ میلادی است 
که ۸0۳100,۸ دانشمند ایتالبائی بس از مطالعه کتب دان‌مندان مسلمان 
به فکر لیف کتابی در بار کانی شناسی بر میآبد وهمین کتاب » مقدمه 
پشرفت این علم در اروپا می‌گردد . 

ناد از نظر دورداشت که دانشمندان مسلمان نیز قسمتی ازاطلاعات 
خود را از کتب دانشمندان بونانی و رومی به‌دست آورده وتا عدودی مدبون 
آنا هستند ولی باید گفت که در اثر تحقیقات خود باره‌ای از اشتباهات 
بسونانیان و دومیان را رفع و مطالب تازه‌ای را عنوان نموده‌اند ؛ مخصوصاً 
ابورسان بسرو نی که ازاین نقطه نظر بسشرو دا نشمندان مسلمان است‌و شرفت 
علم کانی شناسی تاحدی مرهون زحمات اوست . 

باملاحظهٌ کتاب ا لجماهر و بعضی کتب‌جواهر دیگر (درسا بق کتاب‌کانی 
شنامی را کناب جواهرمی نامید ند) که‌صورت] نها درفپرست] خر کتاب ذکرشدءو 
همچنین بعضی از کتب ادو به( کتب‌داروشناسی) که از خواص‌تعدادی‌سن‌گپای‌معدلی 
بادکرده| ند عالاقمندشدم که اطلاعاتی که‌پیشنبان در با کانی شناسی‌داشته| ند 
جیم‌آوری و به صورت کتابی منتشر نمایم . 

کات ای ول از طلست درس لد مت مدز 
ار شرفت علوم طبیعی گفتگو وسپس خلاصهٌ نظرات قدما در بارة کانی‌شناسی 
ای فیتیتفریح گرد 

در حلد دوم از سار یرای معدنی» فلزات» آ لیاژها که بسشینبان 
می‌شناختها ند و به‌عمل می [ بد. 

در اینجا ناگزیرم به این مطاب اشاده کنم که تعیین اسامی علمی 


۳ کانی شناسی درایران قدلم 


کانی‌هائی که در کنب جواهر و داروشناسی به آنپا اشاره شده به علت فقدان 
مشخصات کافی بطور دقیق ممکن نبست و تا آنجا که توانسته‌ام از دوی محل 
معادنی که اشاره کرده| ند - نامی که برای | نپا گذاشته‌اند و مقایسه با نام 
بونانی ولاتینی - وجه تسمیه - رنگك وسختی و غیره حدس‌هائی بزتم وچه‌بسا 
در تعیین نام علمی آنا دچار اشتباه شده باشم وبه همین مناسبت‌ازدا نشمندان 
و متخصصین استدعا دارم که چنا نچه به مواردی بر خورد کردند که ده نظر 
آنان تشخیص نوسنده ناصواب آمد از راهنمائی دریغ نفرمایند . 

در خاتمه لازم می‌دانم از دوستان ارجمند ودا نشمندم آقایان بروین 
گنابادی که با راعنمائی‌های پرارزش خود نوسنده دا امیدواد بکاد نمودند, 
عبدا لحسین حاثری معاون کتابخانةٌ مجلس شورای ملی‌که‌دد یافتن کتب خطی 
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گ شناسی و سیر ببشر فت ان درایر آن 


برای اینکه تاریخ کانی‌شناسی را درایران مورد مطالعه قر ار دهیم 
ناچاریم بطور اختصار به چکگونگی پیشرفت علوم بطور اعم در ایران در 
دوران‌های مختلف‌نظری بيفکنيم. برای این‌منظور تاریخ ایرانرا به‌دو دورة 
قبل و بعد از اسلام تقسیم نموده واطلاعاتی که در بارةٌ پیشرفت علوم درهر 
دوره بدست آورده‌ام ذکر می‌نمایم . 
۱- قبل از اسلام 

دربارة پیشرفت علوم درایر ان قبل از اسلام‌نظر یات وحفاید مختافی 
که‌گاهی باهم متناقض‌اند ذ کرشده است. بعضی ازاین نظریات دلالت دارد 
براینکه علوم قبل از اسلام در ایران پیشرفت قابل توجهی داشته و بعضی 
عکس این‌نظر به را ابراز داشته‌اند .دراینجا سعی می‌نمایم حقایقی که دراین 
باره وجود داشته است یاد آوری نمایم . 

نوشتن روی کاغذ پوست اولین دفعه دردورة مادها با الفبای مبخی 
معمول گردید . البته دراین دوره لوح‌های گلی هنوز رواج داشته‌است . 


۶ کانی‌شناسی درایران قدیم 


هیچ گو نه آثار ی که دال بر آشنائی به‌علوم دراین‌دوره درايران باشد وهمچنین 
هیچ گو نه مدر کی از ادبیات در دست نیست . در اواخر این دوره مطابق 
نظر اکثر محققن مذهب زردشت ظهور نموده و کتاب اوستا تدوین 
گردیده است . 

در دورهخامنشی‌ز بان آرامی زبان بین‌المئلی بوده وهمةً اهل‌دیوان 
پارس حط آرامی بکار می‌بردند و گاهی‌فارسی باستان که با خط میخی‌نوشته 
می‌شد مورد استفاده قرار می‌گرفته است . راولینسن باستان‌شناس انگلیسی 
می‌نو یسداسنادی که در تخت جمشید پیداشده تعدادی به آرامی و بقیه‌به‌ایلامی 
بوده وحتی یکی از آنها هم به‌پارسی نوشته نشده است". 

دراو ایل‌شاهنشاهی هخامنشی بطور قطع خواندن و نوشتن بین‌مردم 
شایح نبود و فقط موبدان و عدهٌکمی از درباریان و افسران ارتش با سواد 
بوده‌اند . بعضی از محتقین عقیده‌ای به پیشرفت علوم در دورةٌ مخامنشی 
ندارند و به‌عنوان مثال ویل دورانت محقق آمریکائی در کتاب تاریخ تمدن 
چنین می‌نو یسد : «چنان به‌نظرمی‌رسد که‌ایر انیان قدیم جزهنرز ندگی‌هیچ‌هنر 
دیگری به‌فرز ندان خود نمی آموختند. ادبیات در نظر آنها همچو تجملی‌بود 
که‌به آن که‌تر نیاز داشتند وعلومر اهمچو کالائی می‌دانستند که واردکردن آنها 
از بابل امکان پذیر بود"). 

بعضی دیگر که خرشبین‌تراند مثل ریچارد فرای در کتاب میراث 
باستانی ایر ان می‌نویسد: « ایران سرزمین مبادلات علمی مهمی درخاورمیانه 
بوده است یونانیان آسیای صغیر ومصری‌ها و بابلی‌ها وهندی‌ها که همه اتباع 


۰ - ددایلام وپادس زبات ایلامیدواج‌داشت و بایگانی اسناد مالی‌سلطنتی 
که در تخت جمشیدکشف شده شاهد براین‌مدعاست. ۲ - صفحهٌ ۵۵۳ جلد سوم . 





بخش اول ۱۷ 


ایران بودند از اطلاعات هم استفاده می کردها ند و ازاین نظر می‌توانگفت 
ایران سهم زیادی درپیشرفت علوم قدیم داشته است» به‌هرحال تنها کتاب 
نوشته‌ای که از قرن هفتم قبل از اسلام تادورة ساسانیان دردست است قسمتی 
از اوستاست و غیر از نبشته سنگك‌ها که جنبةٌ علمی ندارد چیز دیگری باقی 
نمانده | است. . 

در اوستا مطالب مختصری دربارهُ علوم وجود دارد که آن‌هم جنبهةً 
مذهبی دارد اوستا پزشکان را به سه‌دسته تقسیم نموده : آنهائی که باچاقو کار 
می‌کنند (جراحان) آنهاتی که باگیاهکارمی کنند (پزشك‌عمومی) و آنهائی که 
با کلام مقدس معالجه می کنند (رمال و دعانویس) مورخین می‌نویسند دستةً 
سوم دربن مردم قدر ومنزلت بیشتری داشته‌اند . مع‌هذا بعضی عتیده دار ند 
که اوستا دارای نسك‌های علمی و فلسفی بوده که به‌علت بی‌اعتنائی موبدان 
زردشتی در دورهٌ ساسانیان به كليةٌ کتاب‌هائی که درمنافع آنها تأثیر نداشت 
ازمیان رفته است . 

پاره‌ای از محققین و مورخین اسلامی دربارة وجود کتاب‌هاثی‌دردورة 
مخامنشی مطالبی نوشته‌اندکه یکی دومورد را در اینجا نقل می‌کنیم. 

این الندیم در کتابا لفهرست که بهوسیلةٌ آقای رضا تجدد به‌فارسی 
ترجمه‌شدهاست درموردحملةٌ اسکندر به اصطخر می نو یسد:«از آنچه درخزینه‌ها 
و ایوانهای اصطخر بود رونوشتی برداشت به‌ز بان رومی و قبطی بر گردانید 
و پس از اینکه از نسخه برداری‌های موردنیازش فراغت یافت آنچه به عط 
فارسی که به آن‌گشتنج می‌گفتند آنجا بود در آتش انداخت ۰ خواسته‌مای 
خود را ازعلم نجوم وطب وطبایح گرفته و با آنکتاب‌ها وسایر چیزهائی که 
از علوم و اموال و گنجینه‌ها وعلما بدست آورده بود به مصر ارسال داشت»". 








۱ - صفحهٌ ۴۳۶ 





۳ کافی‌شناسی در ایران قدیم 


مایب سس سس 
نظیر همین مطلب را طبری درتاریخ طبری نیز آورده است". 
ابن‌الندیم درجای دیگر می‌نویسد : «چون قبلا زردشت وجاماسب ازحملةً 
اسکندر خبرداده بودند ایرانیان از کتابهای خود نسخه‌برداری نموده و 
به هند و چین فرستادند و بعداً اردشیربابکان مأمورینی فرستاد و نسخ را 
جمع آوری نمود» . 
در مورداین پیشگوئی زردشت» مسعودی‌در کتاب‌مرو ج| لذهب می‌نویسد 
که ساسانیان به‌عمد در گاه شماری‌میان‌اسکندر و اردشیرساسانی غلعها وارد 
کردند و آذرا از ۵۱۰ سال به‌نیمی از آن رساندند زیر بطوری که یکی از 
زردشتیان‌فارس نقل می کرد زردشت پیش‌بینی کرده‌بود که‌هزار سال بعداز او 
شاهنشاهی ایران تباه می‌گردد و ساسا نیان‌بر ای‌اینکه مردم‌عطر را درك نکنند 
عمداً طول سلطنت اشکانیان را به‌غلط کوتاه‌تر درتذ کره‌ها نوشتند. شاید هم 
به‌همین دلیل قسمتی از مداركك دورةٌ اشکانیان به‌وسیلة ساسانیان از میان‌برده 
شده و بطوری که بعداً عواهیم دید تاکنون فقط آثار ناچیزی از اين دورة 
پانصد ساله به‌جای مانده‌است . 
از نوشته‌های مورخین‌بونانی و رومی چنین استنباط می‌شود که در 
دور مخامنشی کتاب و کتابخانه وبایگا نی اسناد وجود داشته‌است. لوحه‌های 
بدست آمده درتخت جمشید حکایت از وجود بایگانی اسناد می‌کند . 
بعلاوه کتزیاس طبیب اردشیر دوم که خاطرات اقامت خود را در ایراه 
نوشته می‌گوید اطلاعات خود را از دفاتر و اوراق سلطنتی ایران بدست 


آورده است . همچنین درتورات کتاب استر (فصل ششم آيسة اول ترجمةً 








۰ - صفحهٌ ۶۹٩‏ تادیخ بلعمی (ترجمةٌ فادسی تادیخ طبری) ۰ 


بخت اول 1 


فارسی) نوشته شده که خشایارشاچون‌نتو انست بخوابد «فرمود کتاب‌تذ کرة 
اخبار ایام بیاور ند و درحضور او بخوانند .» از همةّ مدارکی که تا کنون 
بدست آمده معلوم می‌گردد که احتمال وجود کتاب‌های علمی در دور 
مخامنشی بسیار بعید است و نوشتةً مورخین اسلامی شاید مربوط به‌اسناد 
و اوراق دفاتر سلطنتی و کتاب اوستا بسوده است . موضوع دیگری که 
عدم پیشرفت علوم طبیعی را در دور هخامنشی تاحدودی روشن می‌نماید 
ملیت پزشکان پادشاهان هخامنشی است . 

هردوت‌در کتاب‌تار یخ‌حودمی نویسد کورش کسی نزد آماز یس‌پادشاه 
مصرفرستاد که بهترین پزشك را برای معالجهٌ چشمان او به‌ابران بفرستد . 
طبیب دار یوش کبير يك نفر ایتالیائی به‌نام‌دمو کدس 08۱۸008085 بود زیرا 
چون جراحان مصری نتوانستند اورا معا لجه‌نمایند دمو کدس‌را احضارنمود 
واو پای داریوش را که پیچ‌خورده‌بود وهمچنین بیماریآتوساهمسرداریوش 
را معالجه نمود . کتزیاس طبیب اردشیردوم که درسالهای ۴۰۱ تا ۳۹۸ قبل 
ازمیلاد درایران بود و کتابی‌در بارة مشاهدات خود درایران‌نوشته نقل‌می کند 
که طبیب یونانی‌دیگری به‌نام آپو لو نیدس ۸۳0110111085 پزشك آمیتس 
دختر خشایارشا این دختر را فریفت و چون مطلب فاش شد او را زنده 
به گور کردند. ضمناً افسانه‌هائی وجود دارد که پولهائی را که اردشیر برای 
بقراط طبیب مشهور یونانی فرستاد تا به ایران آمده و بیماری واگیرداری 
را که موجب تلفات زیادی درا بران شده بود معالجه نماید » نپذیرفت . 
این مطالب آشکار می‌سازد که لااقل درنيمةٌ اول دور سلطنت مخامنشی 
درایران و بین ایر انیان‌اطبای‌حاذقیوجود نداشته وپادشاهان طبیب خصوصی 
خودرا از بین مصریان » رومیان ویونانیان انتخاب می‌کردند و این خود 
وضع علوم طبیعی را تا حدودی درایران این دوره روشن می‌نماید . هرچند 





۳ کاتی شناسی در یر آن قدیم 


که 7مومز زج ز در کتاب تمدن ایرانی ۲ می‌نویسد : « ایران در تاریخ 
علوم از این جهت که درمقابل دانش یونانی علوم تمام مشرق زمین‌راجمح 
آوری نمود سهم بسزائی درپیشرفت علوم درقدیم داشته است ۰ » و لی‌باید 
دانست که درحال‌حاض رکوچکترین اثرمدون ازاين جمع آوری علوم دراین 
دوره دردست نیست . 
اعد کر 
از دورةٌ سل وکی‌ها و پارت‌ها هیچگونه اطلاعی دربارة پیشرفت 
علوم‌در دست‌نیست. حتی باستان شناسی‌همدرمورد امور اجتماعی وافتصادی 
این دوره نتوانسته است اطلاعات‌کافی بدست آورد. چیزی که روشن است 
این است که دراین دوره فرهنگ یونانی درایران پیشرفت نمود » زبان 
یونانی تاحدودی رایج بود . نام سکه‌ها یو نانی شده و به‌زبان‌یونانی‌هم روی 
آنها نوشته شده است . 
بامدار کی که‌تا کنون‌یدست آمده‌تاریخ این دورة ایران هنوزروشن 
نیست . درشاهنامه هم برای این مدت که تقریباً ۵ قرن می‌شود فقط ۱۸ بیت 
سروده‌شده است . بنتابراین‌هر گونه اظهارنظری نسبت به‌پیشرفت علوم‌دراین 
دوره مبتنی برمدارلك قطعی نخواهد بود . 
ود 
اینطور که معلوم می‌شود پیشرفت علوم در دورة ساسانی رونق 
بیشتری داشته است . به‌طور ی که مورخین می‌نو یسند اردشیر بابکان و پسرش 
شاپور اول‌به‌جمع آوری ,کتب‌فارسی خارج از کشورممت گماشتند. مسعودی 
مولف مرو ج الذمب آشنائی به‌فلسفةً سقراط و افلاطون را به تنسرروحانی 
معروف‌عهد اردشیر بابکان نسبت‌می‌دهد وبعضی ازمورخین نوشته‌اند شاپور 





۷- صفحهٌ ٩۵‏ کتاب تمدن ایرانی 


7 :پوععه نطل)ا عزصله ۴۵ 
ی 0 ۷ 





بخش اول ۳۹ 


پسر اردشیراو لین دفعه پزشکان یونانی را برای تعلیم علم پزشکی به ایران 
خواست و اولین دفعه‌او بود که دستور داد کتب یونانی به‌پهلوی ترجمه ودر 
گندی شاپور نگهداری شود . 

دراین دوره‌چند مدرسه درایران تأسیس گردیده‌است. مدرسة گندی- 
شاپور(جندی‌شاپور) راشاپوراول(۲۷۱-۲۴۱میلادی) به‌وسیلةٌ اسرای رومی 
که‌ساختمان آنر ابه‌عهده‌داشتند بنانمود وهمچنین در نزدیکی ارجان (جنوب 
غربی فارس) مدرسةٌ ریواردشیر به وسیلةٌ اروشیر بوجود آمد . 

محققین عقیده دار ند در ابتدای تأسنس‌این مدارس تعلیمات به‌زبان 
سانسکریت انجام می‌گرفته و روش‌های طبی هندی برسایرروش‌ها غلبه 
داشت ولی‌بعداً بابسته شدن مدرسةٌ رها درسال۴۳۹میلادی بسیاری ازمعلمان 
یونانی آن به جندی شاپور شتافتند و بی شبهه روش های یونانی راهم در 
آنجا متداول ساختند . 

صاحب نظر ان در تار یخ‌ساسا نی‌معتقد ند که‌سیر عقا یدعلمی و افکار فلسفی 

قبل ازاسلام درایران ازدورة انوشیروان شروع شد است و او بود که پس 
از شاپور دستور داد کتب یونانی وسریانی را به زبان پهلوی ترجمه کنند . 
از قرار معلوم علوم‌طبیعی‌مخصوصاطب در این‌دوره پیشرفت‌هائی‌داشته است. 
رواج مذهب مسیحی و وجود اسرای رومی سبب گردید که نفوذ علوم 
پونان در ایران زیاد گردد. درمدارس‌عالی این دوره علوم یونانی و هندی 
تدریس می‌شده و کتب‌ارسطو و دیگر دانشمندان یونانی به پهلوی ترجمه 
و در دسترس دانشمندان ایرانی قرارگرفته است . می‌گویند بواص ایرانی 
کتابی دربارٌ‌منطق ارسطو برای انوشیروان تألیف کرده است همچنین در 
دور قباد بطوری که مو لف تاریخ قم می‌نویسد کتابی دربارةٌ خواص شهرها 
نوشته شده بود. وی در کتاب تاریخ قم می‌نویسد: «کتابی نوشته شده بود 





۲ کای‌شداسی درابران ودیم 





دربارة خواص شهرها که‌قباد آنرا از دیگرشهرها جدا کرده بود و ذکر وزن 
آب ها وخالهایاهرموضع که‌نیکو ترو بهترباشد قباد شهری جهت منزل خرد 
بنانهد . چنین گوید مصنف این کتاب حسن بن محمد (موّلف‌تاریخ) که من 
از اینکتاب خواص قم برگرفتم »۰ 

درتواریخ از دانشمندان چندی از قبیل پرسوما - نرسی - فرهاد 
بو لص‌ایرانی - برزو به-بوذرجمهرو غیره نام برده‌شده ولی‌متأسفانه آثارقابلی 
از تاألیفات این اشخاص امروزه در دست نیست . 

از دورةٌ ساسانی غیر از کتب‌مذهبی کتاب‌هائی به‌نام خدای نامه » 
کلیله ودمنه » سندبادنامه» ویس ورامین » هزارافسانه وغیره دراو ایل اسلاع 
یافت می‌شده که به‌عربی ترجمه گردیده و اينك به فارسی بر گردانده شده‌اند . 

ابن‌الندیم درالفهرست (از قول ابن مقفع ) می‌نویس که «ایرانیان 
دارای هفت خط برای‌نوشتن بودند» ودر بین این حطوط خحط نیم گشتنج که 
با آن‌طب و فلسفه وحطراس سهر یه که‌با آن منطق و فلسفه را می‌نوشتند ازقرار 
معلوم خطوط تحریر مطالب علمی تلقی می‌شده است ۰ 

دم 

بطور کلی می‌توان‌گفت که علوم مخصوصاً علوم طبیعی در دورة 
مباسانی نسبت به‌دورة هخامنشی وپارتی پیشرفت بیشتری داشته است ولی 
هنوز نسیت به کشورهای پیشرفتةٌ اين:دوره مثل یونان وهند علوم در ایران 
در سطح پائین‌تری قرار داشته اشت . 

بعضی از نویسندگان دربارةٌ پیشرفت علوم در ایران اين دوره غلو 
کرده‌اند و داستان هفت دانشمند یونانی راکه درعهد انوشیروان به ایران 


آمده‌بودند شاهد قرار داده ومی‌نویسند درایران آن روز آزادی فعالیت‌های 


۱- تادیخ ق‌ اس در ۲۳۷۸هجر ی . 





بخش اول # 


علمی وفلسفی از یونان بیشتربوده وعلوم بیشتر تشویق می‌شده است . در 
حالی که‌حقیقت‌غیر از این است. درموقعی که‌درزمان ژوستنین مکاتب‌معروف 
آتن بسته شد هفت نفراز دانشمندان یونانی که به آخرین افراد ز نجیرطلائی 
مشهوربودند چون شنیده‌بودند پادشاه فیلسوفی درایر ان‌سلطنت می کند و در 
نظردارد در قلمرو خود نوشته‌های کتاب جمهوری افلاطون را تحتق بخشد 
درسال ۵۲٩‏ میلادی به‌ایران آمدند ولی پس از چندی تصمیم به بازگشت 
گرفتند » چون دیدند پادشاه نهتنها فیلسوف نیست بلکه مستبد است . 

کریستن سن‌مستشرق‌دانمار کی دربارة بر گشتن‌این علما می‌نویسد: 
«اماتنها این‌علت نبود که زندگی درایران برای آنان ناگوار بود بلکه بیشتر 
از اصول‌طبقاتی ایران و فاصله‌ای که میان طبقات موجودبود وتنکدستی عامه 
منزجر شدندصاحبان‌قدرت به زیردستان ستم می کردندو اعمال دوراز انصاف 
و انسانیت مر تکب می‌شدند .» 

باتوجه به‌اوضاع و احوال اجتماعی ایران دردورة ساسانیان امکان 
پیشرفت سریح علوم در این دوره بعید به‌نتار می‌رسد. طب و ستاره شناسی 
که مورداحتیا ج‌پادشاهان و روحانیون‌بود پیشرفتی داشته امادرسایر رشته ها 
اینطور که معلوم می‌شود - دانشمندان به‌ترجمةٌ کتب علمی مشغول بوده‌اند و 
تصور نمی‌رود اثر جالبی از خود ابداع نموده باشند . 

ریچارد فرای در کتاب‌میر اث باستانی ایران تصور می کنم بهترین 
اظهار نظر را دربارةٌ پیشرفت‌های علمی دورة ساسانیان نموده باشد ‏ او 
می نویسد: «دانش دردورة ساسانی گویابیشتر گرد آوری مطالب بوده (ترجبه 
از یونانی‌به‌پهلوی) تا نو آوری و تجدید حیات ادبی ۰ دردوران خسرو بیشتر 
در کار به کتابت سپردن داستان‌های گوناگون » افسانه‌ها و غیره مشغول 
بوده‌اندع. 





۱- میراث باستانی ایران صفحدُ ۳۷۰ . 





۳۴ کانی‌شناسی درایراد قد یم 





۲ بعد از اسلام 

تقریباً نا اوایل قرن دوم هجری در دنیای اسلام کتابی نوشته نشد 
و دراین دوره مسلمین عقیده داشتند نوشتن کتاب باعث گمراهی مسلمانان 
می‌گردد . به‌همین مناسبت در اوایل اسلام پس از اینکه مسلمین شهری را 
فتح‌می کردند کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های آن شهر را از بین می‌بردند 
ابن خلدون‌می‌نویسد: «بدانکه‌مابین مللی که اخبار وتاریخ ایشان‌به‌مارسیده 
اقوامی که ازهمه بیشتر به‌علوم عقلیه توجه نموده‌اند همانا دوقوم بزرگ 
قبل از اسلام یعنی ایرانیان‌و یو نا نیان بوده‌اند ..۰» 

اما ایرانیان اهمیت این علوم عقلیه نزد ایشان‌بی‌نهایت عظیم‌بود... 
گویند که این علوم به‌یونانیان از جانب ایرانبان منتقل شده است وقتی که 
اسکندر دارا را بکشت وسلطنت کیانیان را منقرض نمود برکتب و علوم 
ایرانیان که از حدو حصر بیرون‌بود استیلایافت و وقتی که کشور ایران‌بدست 
اعراب مفتو ح گردید کتب بسیاری در آن سرزمین بدست ایشان افتاد. سعدین 
ابی وقاص به‌عمربنالخطاب نامه نوشت و دربارة ترجمهّ این کتب اجازه 
خواست عمرپاسخ داد که آنهارادر آب افکن‌زیرا اکر اين کتاب‌ها متضمن 
مدایت مسلمین باشد خداوند مارا به کتابی که راهنماتر از آن‌است هدایت 
کرده و اگر مایهٌ‌کمراهی است حداوند مارا از شر آن محفوظ داشته 
است .4 

از دور بنی عباس که نقوذ ایرانیان در دستگاه خلیفه زیاد گردید 
توجه به‌علوم در کشورهای اسلامی آغاز شد. ابتدا در دورة منصور وسپس 
در دورة ممون کتاب‌های علمی یونانی و هندی و سریانی و پهلوی به‌زبان 
عربی ترجمه شد و قسمت زیادی از این ترجمه‌ها به‌وسیلةٌ ایرانیانی ازقبیل 
این مقفح - خاندان نوبخت ( نوبخت و پسرش ابوسهل) عمرین فرخان - 


بخش اول د 


علی بن زیاد تمیمی - ربن الطبری - محمد بن ابراهیم فزاری و دیگران به 
عمل آمد . 

دراین‌دوره ابرانیان پیشرو جنبش علمی دراسلام بودند. آزادی که 
درایران پس ازقرن‌ها استبداد ب‌وجود آمده بود وهمچنین نفوذ ایرانیان ور 
دستگاه حکومت سبب شد که مظاهر تمدن ایرانی آشکار کُردد ۰ دراین 
باره حتی مورخین عرب هم به تأثیر ایرانیان به پیشرفت علوم دراسلام 
اشاره نموده‌اند از جمله ابن خلدون می‌نویسد : « از امور غریب یکی 
این‌است که حاملان علم در اسلام غالبا از عجم بودند خواه در علوم 
شرعی‌وخواه درعلوم‌عقلی... هیچ قومی به‌حفظ وتدوین‌علم‌قیام نکرد مگر 
عجمان و مصداق گفتار پیخمبر صلی اللّه‌علیه‌و آ لهو سلم آشکارشد آنجا که گفتا کر 
علم به| کناف آسمان باز بسته باشد قومی از اهل فارس بر آن دست خواهد 
یافت ۰ » 

قرن‌دوم‌وسوم‌هجری‌دور؛‌ت رجمةً کتبعامیبودو لی‌نو آوریو اعتلای 
علوم در کشورهای اسلامی بخصوص‌ایر ان‌درقرون چهارمو پنجم‌هجری است. 
درفرون‌اخیر دانشمندان با مطالعةٌ ترجمةٌ کتب علمی‌دارای اطلاعات وسیعی 
گردیده وشروع به تیف کتب ورسالات و تذ کره‌ها نمودند که بعضی از آنها 
تا فرن ۱۸ میلادی در کشورهای اروپا ترجمه و تدریس می‌گردید . 

دانشمندان ایرانی قرون سوم وچهارم وپنجم هجری فراوان بودند 
و بعضی‌ها که شهرت بیشتری داشته‌ا ند عبارت بودند از : محمدبن مسوسی 
خوارزمی - احمدبن الطیب سرحسی - ابوالحسن صوفی رازی - ابومعشر 
بلخی - ابوالعرفا محمدین محمد برازجانی- احمدبن‌سهل‌بلخی - ز کریای 
دازی - ابونصر فارابی - علی بن عباس مجوسی اهوازی - محمد بن 
طاهرین بهرام بجستانی - ابوحیان توحیدی- اپن مسکویه - ابوالخبر بن 





۶ کانی شناسی در ایر ان قدیم 


خمار - ابراهیم بن حسین ناتلی - ابوعلی سینا - ابوریحان بیرونی - 
عمرخیام وغیره . 

۳ از قرن ششم تاحملةً مغول سرعت پیشرفت‌علوم محدودگردید . 
دانشمندانزیادی پا به‌عرصهٌّو جودننهادند علت‌هم‌شا یدحکومت مقتدرسلجوقی 
در قرن پنجم و نفوذ ترکان در دستگاه خلیفه بوده باشد . در تاریخ ایران 
به کر ات‌دیده می‌شود که درهردوره‌ای که حکومت م رکزی‌قوی‌بوده دردورةً 
بعد علوم رو به‌انحطاط گذارده است زیرا در دورة قدرت آزادی محدود شده 
و مانع رشد تفکرات علمی گردیده است . دانشمندان معروف ایسن دوره 
انگشت شمارند و بعض یکه خیلی معروف هستند عبارتنداز فخرالدین رازی » 
خواجه نصیرالدین طوسی ۰ 

بعد از حملةً مغول متأسفانه پیشرفت علوم دچار ر کود گسردید 
دانشمندان بنامی ظهور نکردند و می‌توان شیخ بهاءالدین عاملی را که در 
۲ مهجری در شیراز از دنیا رفت آخریدن دانشمند ایسرانی در علوم 
عقلی دانست . 

از دور مغول به بعد تاریخ نویسی و ستاره شناسی پیشرفت داشته 
و پادشاهان این دوره به این دوماده علاقه داشته‌اند و مخصوصاً پیشرفت دد 


ستاره شناسی باعث پیشرفت علم نجوم گردیده است . 





چگونکی پیشرفت علم کانی شناسی 


همانطوری که گفته شد میچ‌گونه آثاری که دلالت بروجود کتاب 
بارسالةٌ علمی در زمان قبل ازساسانیان بنماید در ایران بدست نیامده است . 
بنابر این نمی‌توان انتظارداشت کتابی در بارة شناسائی‌سنگت های معدنی نوشته 
شده باشد . 

تنها مدرك نوشته کتاب مذهبی اوستا است که کتابت قسمت اعظم 
آن را به دورةٌ پارت‌ها و ساسانیان نسبت می‌دهند. در این کتاب در بارةٌ 
حیوانات صحبت شده و جانوران مفید درفقرةٌ ۱۰ کردةٌ يك فروردین پشت 
به ۵ دسته تقسیم شده‌اند و بهمن نگهبان جانوران معرفی شده است . دربارة 
نباتات گفتگوشده و مرداد نگهبان آنها دانسته شده است . از بعضی فلزات 
مثل آهن زیاد صحبت شده و شهریور نگهبان فلزات معرفی گسردیده 
وهمچنین چند جا از سنکث خارا ( مثلا در کردة ۱۴ از مهریشت ) نام‌برده 
شده است ۰ در یسنا ۱۱ فقرةٌ ۷ زمین به سه طبقه تقسیم گردیده » و در بارة 
طبقات زمین صحبت شده همچنین است در فترة ۲ از کرد بك فروردین 


۳۸ کانی شناسی درایر آن‌قدیم 


یشت و غیره . آب و آتش و خالك و هوا در اوستا ستوده شده‌اند و بسرای 
هريك از این عناصر فرشته‌ای احتصاص داده شده است . در پانزدهمین 
یشت موسوم به رام یشت ازهوا توصیف شده و ایزدویوفرشتة هوا معرفی 
گردیده . در یشت نوزدهم یا زامیادیشت فرشتة خاك ستوده شده . اسفند 
نگهبان زمین » اردیبهشت نگهبان آتش » خرداد نگهبان آب بوده است ۰ 

مورخین یونانی به ارزشی که چهار عنصر برای ایرانیان داشت 
اشاره کرده‌اند. هردوت در کتاب اول تاریخ خوددر بند۱۳۱می گوید ایرانیان 
گذشته از زاوش ( زوس ستارةٌ مشتری ) که نزد آنان اسم سراسر آسمان 
است به آفتاب و ماه و زمين و آتش و آب و باد فدیه می‌فرستند . گزنفن 
و استرابون نیز در کتب خود از فدیه ایرانیان برایآتش یاد نموده‌اند . ولی 
ازاین چهارعنصر به‌عنوان تشکیل دهندة همه موجودات (من‌جمله‌سنگ‌های 
معدنی ) بطور ی که فلاسفةٌ بونان معتقد بودند و بعداً دانشمندان اسلامی 
عقیده پیدا کردند ذکری نشده است . شاید هم منشأً این اعتقاد از کتاب 
اوستا سرچشمه گرفته باشد . بطوری که گفته‌اند اولین کسی که در بارة 
شناسائی سنگث‌های‌معدنی کتابی نوشت ارسطو دانشمند معروف یو نانی بود 
که معاصر آخر ین پادشاهان هخامنشی است و لی تصورنمی‌رود در اين دوره 
و دورةٌ پارت‌ها این کتاب در ایران شناخته شده باشد. 

در دورةً هخامنشی و قبل از آن تعدادی از سنگ‌های معدنی را در 
ایران می شناختند بهره برداری از معادن و ذوب فلزات پیشرفت شایانی 
دانننه است ولی با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی این دوران و اینکه 
دانش در اختیار موبدان و امرای لشکر و درباریان قرار داشت و آشنائی 
به علوم غیر دینی برای آنها جالب نبود » وجود کتب علمی از جمله کتاب 
کانی‌شناسی مستبعدبه‌نظرمی‌رسد. ازدورةٌ پارت‌ها هم همانطوری که‌قبلا" گفتیم 





بخش اول ۳۹ 


اطلاعات‌کافی در دست نیست و تصور نمی‌رود دراین‌دوره هم کتابی در این 
باره نوشته شده باشد 

دورة ساسادی - قبلا گفتیم که در دورة ساسانی مخصوصاً نیمه 
دوم این دوره ارتباطات زیادی بین ایران و روم وجود داشت بعضی از 
پادشاهان مشوق علوم بوده‌اند و به دستور آنها قسمتی از کتب علمی یونانی 
و رومی به زبان پهلوی ترجمه و در دسترس ایرانیان قعرار گرفت . بعید 
به‌نظر نمی رسد که کتب دانشمندانی از قبیل تثوفراست" 1880۳1۱۴۸5۲05 
پلین ]۳1,111 از طبیعی‌دانان و بقراط و دیستوریدس و جالینوس از 
پزشکان به‌پهلوی ترجمه شده‌باشد بعلاوه در کتب جواهرء چه‌به‌زبان‌عربی 
و چه به‌زبان فارسی دیده می‌شود که قسمت زیادی از نام کانی‌ها و سنکت‌ها 
فارسی است که دانشمندان اسلامی آنها را معرب نموده‌اند . هرچند این 
دلیل‌کافی نیست ولی وجود کتابی در این زمینه در ایران این دوره بعید 
به‌نظر نمی‌رسد . 

بعد از اسلام 

همانطوری که گفتم از قرن دوم به بعد ترجمةٌ کتب لاتینی و 
سریانی وهندی و پهلوی به عربی شروع گردید دربن کتبی که‌تررجمه شد 
در زمينة کانی شناسی از کتاب های ارسطو ‏ تثو فراست و پلین می‌توان 
نام برد . کتابی به‌نام الاحجار به‌وسیلةً لوقابن سراپیون به عربی ترجمه 
شده و مترجم آنرا ترجمةٌ کتاب‌ارسطو دانسته است ولی تصور نمی‌رود این 
کتاب متعلق به ارسطو باشد چه مطالب غیرعلمی در آن به حدی است که 
انتساب آنرا به ارسطومشکول می‌سازد . ممکن است این اشتباه‌برای مترجم 
از اینجا ناشی شده باشد که م لف در چند جای کتاب از شاگرد خود به‌نام 


۱ - تثوفراست دانشمدد یونانی و جانشین ارسطو در ایسه بوده اعت ( ۳۸۶ 
۷ ۲۸۷ قبل اذ میلاد ) پلین طبیعی‌دان دومی (۳ ٩-۲‏ ۷میلادی)- 


۳۰ کانی‌شناسی درايران قد یم 


اسکندر نام برده است و مترجم تصور نموده این اسکندر همان اسکندر 
مقدونی است که شاگرد ارسطو بوده است. به‌هرحال ابوریحان بیرونی در 
کتاب الجماهر نست ترجمةً لوقا را به ارسطو مشکول دانسته است . 
ترا .ز مترجم‌آلمانی کتاب لوقا نیز همین نظر را داده است . 

باوجود این امکان‌دارد ارسطو کتابی در بارة سنگك‌های معدنی‌نوشته 
و این کتاب بسه عربی ترجمه شده باشد زیرا بعضی از مق لفین کتب جواهر 
از جمله ز کربای قزوینی در عجائب‌المخلوقات نقل قول هائی از ارسطو 
می کند که در کتاب لوقا وجود ندارد.به مرحال لوقا دراین کتاب می‌نویسد 
که ارسطو از ۷۰۰ سنکك اسم برده ولی چون‌تعداد زیادی‌از آنهادر کشورهای 
اسلامی معروف نبوده است. او فقط قسمت کمی از آنها (تقریباً يك دهم) 
را ترجمه نموده است . 

یونانی دیگری که در بارةٌ سنگك شناسی کتابی نوشته تئوفراست 
است که علمای اسلامی وی را افرسطس یا شاوفرسطسی امیده‌اند ۰ اسم 
اصلی تذوفر است ۳۷۸۱05 بود که بعداً نام حودرا تغییر داده است ۰ 
تئوفراست یعنی‌متکم الهی. درسال۳۲۲قبل ازمیلاد یمنی پس ازمرگی ارسطو 
در لیسه جانشین وی گردید . از تگوفراست در کتب کانی شناسی غسربی 
و همچنین دررکتب جواهر دانشمندان‌اسلامی نقل قول‌هائی شده ولی ترجمة 
کتاب او به عربی امروز در دشت نیست و به ترجمةٌ کتاب او به یکی از 
زبان‌های غربی دسترشی‌نیافتم . 

شخص دیگر ی که در بارةٌ سنگث شناسی کتابی وشته چلین دومی 
است ( ۷۹-۲۳ میلادی ) این شخص دد هنگام آتشفشانی کوه وزوو 
مدفون‌گردید . در کتاب پلین مطالب غیر علمی زیاد به‌چشم می‌خورد . او 
از مشخصات فلزات-آلباژها- مواد اولية رنگ‌ها-سنگد‌های معدئی فلزی 


بخش اول ۳ 


سنکك های معدنی شبه فلزی و همچتین سنگك های قیمتی گفتکو کرده‌است . 
کتاب پلین به‌عربی ترجمه شده ودانشمندان اسلامی ازشخصی به‌نام بلیناس 
اغلب نقل قول‌هائی نموده‌اند و پاره‌ای بلیناس راهمان پلین‌دانسته‌اند (مثلا 
آقای دکترصفا در کتاب تاریخ علوم عقلی دراسلام و داثرةالمعارف فارسی 
مصاحب ) و بعضی مثل 086۸0۲ 51:1,۷8818۳5 بلیناس را ترجمةٌ نام 
۸۲۸ 38 ۸۳۳0]۲0(۲1115 ( بلیناس طوانه‌ای ) دانشمند قبرن اول 
ملایی رات ۱۵ 

دائرةالمعارف بریتانیکا شخص اخیر را به عنوان يك طبیعی دان 
معرفی ننموده است . تألیفات وی بیشتر در زمينة الهنات و عرفان و غیره 
بوده و تصور نمی‌رود منظور از بلیناس در کتب جواهر این شخص باشد . 

پلین که نام لاتینی او ون‌و۱دننوو ۳27۱۱105 ونتمی همان 
بلیناس موّلف تاریخ طبیعی ( ۱۸۲0۴۵۸16 1151081۸۲ ) است که 
مشتمل برع۳ کتاب که کتاب‌های ۳۳ تا ۳۶ مربوط به معدنیات است . 

غیر از دانشمندان فوق پزشکان یونانی و رومی قبل ازمیلاد و بعد 
ازمیلاد کتاب‌هائی دربارةٌ داروشناسی نوشته ودر آنها از تعدادی ازسنکك‌های 
معدنی که خواص داروئی دارند نام برده‌اند . این کتاب ها نیز به عربی 
ترجمه شده‌است و کانی شناسان اسلامی از آنها نیز نقل قول‌هائی نموده‌اند 
مهم‌ترین اینها جقر اط - ۲118۳0165۸185 (۴۶۰ - ۳۵۵ قبل از میلاد) . 
دیسقور جدس العین زرجی 0۸۱12۸8۴8۸5۰ ۱۳09161081085 جسراح 
لشکر نرون و پزشك معسروف قرن اول میلادی ( ترجمةّ کتابش به نام 
الحشائش یا ادویةٌ مفرده به وسیلةً اصطفن بن‌بسیل در عهد مأمون به عربی 


2۱ ۳9168 در مقدمهٌ ترجمةً کتاب‌الاحجاز هسوب به ارسطو ئوشته است که 


ذرسقوریدسی ود کتاب دجم .از قر یب تکصد مگ معدنی. نام پر ده‌است .. 





۳ کانی‌شناسی درایران قدیم 


انجام گسردید ) و جالینوس 6۸1۲817 ( ۲۰۱-۱۳۰ میلادی ) ۰ اینها 
ه رکدام کم و بیش از ۸۰ سنگك معدنی که خواص داروئی داشته و شناخته 
بودند نام برده‌اند . 

دانشمندان اسلامی با استفاده از ترجمهٌ این کتابها کتبی در بارة 
کانی‌شناسی نوشته‌اند که فهرست آنها بعداً خواهد آمد . هرچند در بعضی 
از این کتب مطالب غیر علمی زیاد به چشم می‌خورد ولی پاره‌ای از آنها 
نقش بسیار مهمی در پیشرفت دانش کانی شناسی داشته است ( مانند 
الجماهر ابوریحان ) . 

متأسفانه از اواعر قرن هفتم کتاب‌هائی که نوشته شده اغاب اقتباس 
از کتب متقدمین است که بعضی تغیبرات کسوچك در آنها داده شده مثلا" 
جو اهر نامه سلطانی و عراّسالجواهر اقتباسی از کتاب تنسوق‌نامةخواجه- 
نصیر الدین است و بعضی قسمت‌ها هم از الجماهر به آن اضافه نموده‌اند. 

از اوابل قرن یازدهم هجری به بعد گویا دیگر کتابی دراین باره 
نوشته نشده‌است. هرچنددورة صفوبه‌یکی از دوره‌های شکوفان بهره‌برداری 
معادن در ابران است 4 مع‌هذا در ان دوره و بعد ازآن » کتابی نوشته 
و با حتی اقتباس نشده است . ازمسافرین خارجی که در این دوره به ایران 
آمده و خاطرات سفر خود را نوشته و گاه‌گاهی اشاره به نام مواد معدنی 
وسنگك‌های قیمتی نموده‌اندچنین استنباط می‌شو دکه حتی نام‌سنگت‌ها ازاین 
دوره بة بعد نیزتغییر کرده واصطلاحات تازه‌ای جایگزین اصطلاحات قدیمی 
گردیده‌است (همانطوری که نام خیلی از سنگك‌های معدنی دراروپا بین قرن 
۶ و ۱ تغییر کرد ۰ ) در عین حال اطلاعات جواهرسازان نیز رفته رفته 
دربارةٌ شناسائی‌سنگث‌های‌قیمتیو نام آ نها کاهش‌يافته بطور یکه جواهرسازان 
امروز به قسمت اعظم نام‌های فارسی سنگٌ‌های قیمت ی که در سابق در ایران 





بخش اول ۳ 


رواح داشته به‌هیچ‌وجه آشتا نیستند . 

به این‌تر تیب‌مدتی از کتب کانی‌شناسی درایر ان‌اثری دیده نمی‌شود 
و فط در دوران قاجاریه با تأسیس مدرسهةٌ دارالفتون به همت امی رکبیر 
«معدن شناسی» یکی ازرشته‌های شش کانةٌ دروس این مدرسه گردید ومعلمین 
خارجی عهده‌دار تدریس آن شدند . 

داد اد 

در کتاب‌هائی که دانشمندان غربی دربارة علوم کشورهای مسلمان 
نوشته‌اند و در اکثر فرهنگگ‌ها و دائرةالمعارف‌ها غالبا بجای علوم مسلمین 
ودانشمندان‌اسلامی نام از علوم‌عرب ودانشمتدان عرب برده شده‌است»علت 
این اشتباه این است که اغلب دانشمندان غیر عرب کتب خود را به زبان 
عربی نوشته‌اند همانطوری که بعد از قرون وسطی تقریباً همةٌ دانشمندان‌ارو با 
کتب خودرا به‌لاتین می‌توشتند. دراینجا باید خاطر نشان شود که سهم‌علمای 
غیرعرب درپیشرفت علوم در کشورهای اسلامی خیلی بیشتر ازاعراب بوده 
است. خوشبختانه بعضی محفقین غربی: به‌اين مسأأله توجه کرده وحق مطلب 
را ادا کرده اند . 

ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبی ابران می‌نویسد : ( اگر از 
علومی که عموماً به اسم عرب معروف شده است اعم از تفسیر و حدیث 
والهیات وفلسفه وطب ولغت وتاریخ وتراجم احوال وحتی صرف و نحو 
زبان عربی آنچه را ایرانیان دراین مباحث نوشته‌اند مجزی‌کنید بهترین 
قسمت آن علوم از ین می‌رود. »" بعضی مثل 1۸6۸50 ف«ظ نامع از 
این‌هم فراتر رفته می‌نویسد: «ازمیان مسلمین که درراه‌علم مجاهدات‌نمودند 
حتی یک نفرهم از نژاد سامی نبوده‌است» هرچند این گفته کمی اغراق آمیز 





۱- جلد اول صفحه ۳۰۳ 


۳۴ کانی‌شناسی درا یر ان قد یم 


است ولی تا اندازه‌ای نمودار سهم عرب‌درپیشرفت علوم کشورهای‌مسلمان 
است. 926000 ,0۳12 در کتاب خود به‌نام میراث اسلام‌می‌نویسد:«اين 
نکته مسلم است که کسان ی که درداخل مرزهای ایران چشم به دنیا کشوده و 
در آن‌محیط زیسته وکا ر کرده‌اندازهراصل ومنشیی بوده وبه هرز بانی‌نوشته 
باشند اگر به نحوی خدمتی به علم کرده باشند افتخاری به افتخارات ایران 
افزوده و میرائی برای ما بجا گذاشته‌اند»" . 
اد اد 

کتبی که مسلمین‌در بارة سنگث‌های‌معدنی نوشته‌اند از نظر علمی در 
يك سطح نیستند بعضی مانند. الجماهر لیف ابوریحان بیرونی است که‌از 
نظرعلمی برتر ازسایرین است مطالب افسانه‌ای وغیرمعقول در آن کم است 
در این کتاب ابوریحان وزن مخصوص ۱۸ کانی زا نیزتعبین نموده که با وزث 
مخصوص امروزی آنها خیلی کم تفاوت. دارد و به‌عنو ان‌مثال از بعضی از آنها 


نام برده می‌شود : 
شرح وزن مخصوص ابوریحان وزنمخصوص امروز 

یاقوت آسمانی ‏ :5۸۳ ۳۷ ۴۰۱-۴۹ 
یاقوت سرخ 16 1۳5 ۳2۸۵ ۴ ۳۹۵-۴ 
لعل ات ا(1طه ۳۵۸ ۷ر۳- ۵د۳ 
زمرد دحرن ۸ 15۱ ۷۵ ۷۵ ۲۶۵-۲ 
عقیق سرخ . 00۳(۲۸1/7(8 ۲۵۶ ۸ ۲- ۵د۲ 
لاجورد زبزن1۸۵۳18-1۸2 ۷۶۰ ۸ ۲- ۲۴ 


بعد از الجماهرکتاب تسوق‌نامه با تنسو خنامه خحواجه‌نصیر الدین 
طوسی است که مطالب غیرمعقول کمتردارد در اي نکتاب از اطلاعات‌بیرو نی 
استفاده شده و لی‌مطالبی هم دار دکه یافت نمی‌شود. دربین این 


مس صرازق اسلام صفحة ۴۴۰ 


بخش اول ۳5۵ 


کتاب‌هادرعجائب! لمخلوقات ز کریای‌زو ینی‌مطا لب غیر علمی بیشتر ازدیگران 
دیده می‌شود بطور کلی محتوی بعضی‌از این کتب با همه مطالب سودمندی 
که داردخالی از موهومات‌نیست. مثلادر آ نها از سنگ‌هائی نام برده‌شده که‌طلاس 
نقره - قلع - سرب - استخوان -گوشت وغیره را جذب می کنند. و يا از 
سنگی نام‌برده شده که درروزهای هفته درحرکت و درشنبه ها آرام است 
(حجرالیهود) و نظایر اینها. بعضی از نویسند گان‌این کتب مثل ز کر بای‌قزوینی 
بقدری دربعضی مطالب اغراق گفته‌اند که حتی خودشان هم متوجه شده‌اند 
ومن‌باب مثال قزوینی درعجاب المخلوقات می‌نو یسد: «... اما باید هر که 
دراین کتاب نظر کندتعب مو لف‌تصور کندودرامور تمشیت و تلفیق آن هرچند 
اموری که مخالف عادت باشد نبیند در او انکارنکند الا که قدرت قادر را 
در جمیع مستولی داند و باید که عاقل صاحب نظر با قدرت خالق وجود 
مخلوقات ازهرنوع مختلف هیچ صعوبتی و دشخواری نشمرند و آنچه در 
این کتاب: کر کرده شده از عجائب‌صنع بار یست عز اسمه... خدای عزوجل 
گواه من‌است که دراین کتاب هیچ خواص وحکایات وامثال از خودنگفته‌ام 
بلکه جمله را از کتب وروایات نقل کرده‌ام ودر که به‌چشم رضا دروی نگرد 
شرمساری بسیار یابد وچشم کریم ازعیوب کور باشد و گوش او کر ». علت 
و جودخرافات‌دراین کتاب‌ها این است که بیشتر مو لفین مطالبی را که‌شنیده| ند 
حکایت کرده واغلب سنکٌ‌ها را به چشم ندیده‌اند 0 صفات آنها 
آزمایش نکرده‌اند . 


کب کانی شناسی 


بطوز کل یکتاب‌هائی را که مسلمین در بارة مشخصات سنک‌های 
معدنی نوشته‌اند به سه دسته تقسیم می کنیم : 

دستهً اول آنهائی که فقط در کتاب خود در بارة سنگ‌های معدنی 
و فلزات مطالبی نوشته‌اند . 

دستةهٌ دوم آنهائی که ضمن کتاب‌های تاریخ‌طبیعی و کیمیا ومطالب 
علمی دیگر سنگك‌های معدنی را هم مورد مطالعه قرار داده‌اند . 

دستهةٌ سوم کتاب‌هائی است که دربارة داروشناسی وطب‌تا لیف شده 
و در آنها از بعضی سنگك‌های معدنی که خواص داروئی دارند نام برده 
هت ۳ 

کتب دستة اول رانیز می‌توان به سه‌گروه تقسیم نمود. اول آنهائی 
که فقط از سنکك‌های قیمتی و نیمه قیمتی نام برده‌اند مثل کتاب تیفاشی 
جواهر نامه منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی ۰ 

دوم آنهائی که سنگ‌های قیمتی ونیمه قیمتی و سای رکانی‌ها درآنها 


بخش اول ۳۷ 


مورد مطالعه قرارگرفته است مثل جواهر نامه سلطانی . سوم آنهائی که 
علاوه برمطالب مد کور در آنها از فلزات و آلیاژها بحث شده است مثل 
تسوق نامهّ ایلخانی - الجماهر . 

فهرست کتب دستةٌ اول - با استفاده از فهرست کتب خطی فارسی 
وعربی کتابخانه‌های‌مهم دنیامثل کتا بخانة ملی پار یس -کتابخانةٌ بر لن-کتا بخانة 
05 11191۸ و کتابخانه‌موزةبریتانیاوغیره و همچنین‌با توجه به‌اشاراتی 
که در کتب ومجلات مختلف به کتب جو اهر ومعدن‌شناسی شده‌است تا کنون 
توانسته‌ام فهرست زیررا تهیه نمایم. شاید کتاب‌های دیگری نیز نوشته شده 
باشد که در صورت زیر نام آنها نیامده باشد ولی به هرحال می‌توان گفت 
تعداد این قبیل کتب زباد نیست . 

۱- خواض الاحجاروذقوشهالهرس الهرا سه: کتا بخانة برلن نسخةً 
حطی کتابت شده در سال۱۰۰۰ وی مان نسخه‌ای از این کتاب در 
دسترس من نیست ومشخصاتی که درفهرست کتابخانة بران نوشته شده کافی 
برای شناختن نویسنده و مترجم عربی کتاب نیست . دانشمندان اسلامی از 
سه هرمس اسم برده‌اند یکی هرمسیاست که پیش از طوفان نو ح می‌زیسته 
دیگر هرمس الثانی که در موقع بنای شهر بابل زندگی می کرده و سومی 
هرمسی است که بعد از طوفان نوح در مصر زندگی می‌کرده . هرمس که 
معرب 12108011 است در حدود ۱۳۳ قبل از میلاد می‌زیسته و مدير مدرسةً 
فنی و مهندسی اسکندر یه بوده و بیشتر به کارهای مکانيك اشتغال داشته ودر 
جایی ندیدم که کتابی در بارةٌ سنگ‌ها به‌او نسبت داده باشند . شاید هم این 
کتاب مثل کتاب‌منسوب به ارسطو اشتباهاً ه‌هرمس نسبت داده‌شده باشد چه 
از قرن‌سوم بعد از میلاد به‌بعدتعدادز یادی‌از کتاب‌هایی که‌در بارةادبیات و یاعلوم 


در مصر وشته شده ره نام هرمس یکی از خدابان مصری نسبت داده شده 


۳۸ کا نی‌شناسی درایران قبیم 


وخیلی‌ازصنایع رانیز به او نسبت داده و آنها را هنرهای هرمسی نامیده| ند . 

۲ - کتاب الاحجار ارسطو کرجمة لوقادن سراچمون :بان کتاب 
ظاه رآ در اواخر قرن دوم هجری از سریانی بسه عربی ترجمه شده است . 
همانطور که قبلا گفته شد تصور نمی‌رود این کتاب متعاق به ارسطو باشد . 
ترجمهٌ عربی و آلمانی کتاب لوقا به‌چاب رسیده و يك نسخة کتاب حطی 
به‌نام المعادن در کتابخانةً برلن وجود دارد که‌مو لف آنرا ارسطو نوشته‌اند 
معلوم نیست این همان کتاب لوقا است يا کتابی دیگر است ۰ 

۳- علل المعادن لجادرجن حیان ا لعرطوسی:(یا| لطوسی ) و پسندة 
این کتاب در سال ۱۶۱ هجری فوت شده و مرحوم محمد علی تربیت در 
مقاله‌ای که‌درمجلةٌ مهر نوشته نسخهٌ خطی‌این کتاب را جزو کتاب‌های کتا بخانة 
شخصی خود ام‌برده‌است.. جابربن حبان او لین شیمی‌دان بزرگ اسلامی 
است. در بارة ملیت‌او احتلاف است بعضی اورا عرب و برخی‌ایرانی واهل 
خراسان دانسته‌اند ( مثل ابن‌ندیم در الفهرست ) ادو ارد براون در کتاب 
تاریخ ادبی ایران نوشته که او شا گرد حضرت امام جعفر صادق بوده‌است . 
جابر درعلم کیمیا متخصص بود و تقریباً معلم این علم شناخته شده است دز 
کتب جواهر کمتر از او به عنوان معدن شناس نام‌برده شده بعضی درعبحث 
خلزات و آلیاژها از او نام برده‌اند . 

۴ - کتاب منافعالا حجار :تا لیف عطارد بن‌محمدحاسب. نویسندة 
این کتاب بابلی ( بابل عراق ) يا بغدادی بوده و در سال ۲۰۶ هجری فوت 
شده است . درفهرست کتب کتابخانه‌های حارجی غیر از پاریس از کتاب‌این 
شخص نامی‌نیست‌فقط درفهرست کتب خطی کتادخحانٌ پاریس از این کتاب 


۱- شماد؛ ۲ سال پنجم تیرماه ۱۳۱۶ 
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نام برده شده‌است . 

۵ - چند کتاب از یعقوب بن اسحاقکندی دربارة معادن وسنگ‌های 
معدنی نام برده‌اند . از این قرار : رسالت؛ٌ فی ادواع الجواهر سرسالهُ فی 
لغت الجواهر ومعادشها - رسالهً فی ادواع الجواهر شمینه و غیرها. از 
بعقوب پسر اسحق کندی که در سال ۲۵۱ هجری فوت شده در الجماهر به 
دفعات نقل‌قولگردیده و لی درفهرست کتابخانه‌ها نام کتب او دیده نشد . 

ء - خواص الاحجار : تألیف حنین‌بن اسحاق متوفی در ۲۶۱ هجری 
نسخة این کتاب در کتابخانةً ملی پاریس موجود است . حنین از عیسویان 
حیره در سال ۱٩۴‏ هجری متولد شده زبان یونانی را می‌دانسته است» کتب 
طبی بقراط و جالینوس را به عربی ترجمه کرده وهمچنین کتب دیگری از 
ساير دانشمندان یونانی مثل ارسطو ترجمه نموده است. . غیر از کتاب 
خواص‌الاحجار» حنين کتاب دیگری هم در داروشناسی دارد به تام کتات 
الادوية المفرده . 

۷- رسالنه فی الاحجار اجنالجّز ار لعیروانی: يا کتاب جواهر/ لاحجار 
لحعیم بن لجز ار ۰ این کتاب درقرن چهارم هجری‌نوشته شده‌است. نام مو لف 
احمدین ابر اهیم بنابی‌خالد معروف به ابا لجزارقیروانی است این شخص 
بطوری که از کتاب معجم الم لفین تألیف عمر رضا کحاله معلوم می‌گردد 
کتابی هم دربارة‌ادويةٌ مفرده (داروها) نوشته‌است. ابن‌ا لجز اردر ۳۹۵ هجری 
فوت شده است . 

۸ - الجماهر فی معرفته الجواهر تألیف‌ابور یحان‌بیرونی متوفی به 
سال ۴۳۰ هجری از این کتاب نسخ متعددی در کتابخانه‌های مختلف وجود 
دارد . این کتاب در اواخر قرن بیستم در هند (حیدر آباد دکن) چاب شده 


۴۰ کانی‌شناسی در اير ان قدلم 








( به زبان عربی ) و من از این نسخه استفاده نموده‌ام ۰ 

٩‏ - جواهر خامةً دظامی: در سال ۵٩۲‏ هجری تاألیف شده‌است و 
من اطلاعات دیگری دربارة آن بدست نیاورده‌ام . 

۰ - کتاب الجواهر لابی‌البر کات المغدادی :این کتاب در فرن 
ششم هجری نوشته شده است . 

۱- چندین کتاب به‌نام‌های: کتاب |#حجار -کتاب جو اهر الاحجار- 
کتاب ریاضته الافکار فی خواص الجواهر و الاحجار - کتاب الالمضیته 
فی خواص الجو اهر و الاحجار المکو کیت؛ - کتاب ازهار الافکار فی جواهر 
الاحجار در کتابخانه‌های برلن - پاریس وجود دارد که مولف همه آنها 
شهاب‌الدین احمد بن یوسف التیفاشی متوفی به سال ۶۵۱ هجری است ۰ 
قیفائشی اهل الجزیره‌بوده ولی بعضی مانند میرهوف اورا ایرانی نوشته‌اند 
تیفاشی کتاب خود را در سال ۶۳۴۰ هجری نوشته است ۰ کتاب‌تیفاشی ۲۴ 
فصل دارد و دره ر کدام از يك ماده نام برده است . این کتاب درسال ۱۸۵۴ 
درونا۲1 ۸61۸ تها(طنا0ل سری ششم به وسیل ۲طیتیز0ا/1 111ظ01:810 
به فرانسه ترجمه شده است . 

۲- 3سوق‌دامهدا قنسوخ‌شامةاملخانی: تا لیف‌خو اجه نصیر | لدین 
طوسی‌متوفی به‌سال۶۷۲ هجری. این کتاب به‌فارسی نوشته‌شده و از آن چند 
نسخةٌ حطی در کتابخانه‌های مجلس و دانشکدة حقوق وجود دارد . دراین 
کتاب از ۷۱ سنگت معدنی - فاز - آلیاژ - نام برده شده و در بارةٌ آنها 
توضیحات کافی داده شده است . 

۳- خو اصالاحجارمن | لو اقیت وا لجواهر :تا لیف عز الدین بر اهیم 
ابن‌محمدا لسویدی متوفی به‌سال ۰ ۵ ۶هجری. از این کتاب نسخه‌ای خطی در 
کتابخانةٌ بران موجود است . 


0۳۵ سا وهی ولا «تحوط ۴ حِ 
مدمه و7 ی 


بخش اول ۴۱ 


۴ کنز ‏ لتجارفی معرفته الاحجار :لیف بیلك قبچاقی در سال ۶۸۱۱ 
هجری نوشته شده و نسخه‌ای به حط مولف در کتابخانة‌ملی پاریس موجود 
است در این کتاب از ۷۶ سنکت معدنی اسم برده شده است . 

۵ - عرایس الجواهر و آطائب النفائس :تا لیف ابو القاسم عبدالّه 
کاشانی درسال ۰ هجری نوشته شده . این کتاب به کوشش آقای اير ج 
افشار درتهران به چاپ رسیده است . 

۶ - ثخب الذخاثرفی احوال الجواهر: تألیف شه‌س الدین‌محمد 
ابنابراهیم بن ساعدالانصاری ( ابن‌الا کفانی ) متوفی به سال ۷۴۹ ۰ ازاین 
کتاب نسخة حطی در کتابخانة برلن موجود است . 

۷-المقاصدا لسنیته فی‌معر فه الاجسام| لمعدذیته :تألیف‌تقی الذین 
مقریزی متوفی به سال ۸۴۵ نسخة خطی از این کتاب در کتابخانهٌ برلن 
موجود است . 

۸ - دررالادوارفی آسرار الاحجار : تأألیف شیخ عیسی مرجوشی. 
این کتاب در فرن نهم هجری نوشته شده و يك نسخه از آن در کتابخانةً 
خدیوی مصر موجود است . 

۹- جواهرفامة منسوب به خواجه‌نصیرا لدین طوسی : این کتاب 
به کوشش آقای تقی‌بینش در مجلةٌ فرهنگت ایران زمین به چاپ رسیده و 
انتساب آن به نصیرالدین طوسی درست نیست زیرا ؛ در آن از شاهرخ 
تیموری صحبت شده‌است. تأًلیف این کتاب احتمال د ارد درقرن نهم‌هجری 
در دورة سلطنت شاهرخ تیموری باشد . 

۰ جواهر فامةٌ سلطادی: تأألیف محمدبن منصور دشتکی. این 
کتاب را ملف برای ازوذ‌حسن نوشته است » و به‌این ترتیب تألیف این 
کتاب بایستی قبل از سال ۸۸۳ هجری باشد . از این کتاب ۲ نسخةٌ حطی 


۴ کانی شناسی درایران قدیم 


در کتابخانهةٌ مجلس و نسخه‌ای در کتابخانة دانشکدة حقوق موجود است . 
این کتاب نیز به وسیلةٌ آقای دکتر ستوده در مجلةً فرهنکگ ایران زمین به 
چاپ رسیده است ۰ 

۱ - النعامه الباقوقبه فی‌ادواع الجواهر : تألیف جلال‌الدین 
سیوطی متوفی به‌سال ۰٩۱۱‏ 

۲ - جواهرخامةٌ محمد بن مباركشاه قزوینی مربوط به قرن 
دهم هجری ۰ 

له التصافر لدمشیتهعلی | لجواهر :تا لیف‌شیخ احمدا لشفاوی 
متوفی به‌سال ۱۰۲۵ یا ۱۰۲۸ از این کتاب يك نسخه در کتابخانة برلن 
موجود است . 

۴- سر الاسر ارفی معرفته الجواهروالاحجار : مولف معلوم نیست 
و لی کتاب مربوط به قرن دهم هجری‌است. ازاین کتاب يك‌نسخة خطی در 
کتابخانةٌ ملی پاریس موجود است . 

اد اد 

غیراز کتاب‌های‌فوق چند کتاب دربارةٌ سنگ‌های‌معدنی نوشته شده 
که موّلف و تاریخ‌تألی فآنها روشن نیست بعضی از آنها عبارتند از : 

۱- جواهر الاسرار فی‌معارف الاحجار : يك نسخه در کتابخانةٌ برلن 
موجود است . 

۲- عیدون الحقادق فی | لمعارف الجریه من التجارات و صفه | لیشب 
و الازوردو اللعل و الیاقوت: ازاین کتاب هم یكك نسخه در کتابخانة برلن 
موجود است . 

۳- از کتابی بهنام منتخب‌جواهرنامه درنهرست 0۳۳08 1۱101۸ 
نام برده شده بدون ایتکه از مولف و تاریخ تألیف ذکری شده باشد دراین 
کتاب ۱۵ جواهر مورد: بحخث قر ار گرفته است . از اسامی‌جواهراتی که نام 


بخش اول ۴ 





برده شده می‌توان آنرا نظی رجواهرنامةً منسوبٍ به خواجه تصیر الذین‌طوسی 
دانست در جواهرنامةً منسوب به خواجه نصیر از ۱۲ سنگت معدنی نام‌برده 
شده و لی دراین کتاب علاوه بر آنها از بلورمغناطیس و دهنه هم یادشده است 
بهرحال امکان دارد این نسخه همان جواهر نامه منسوب به خواجه نصیر و 
با اقتباس از..آن باشد . 

۴ - فی ذکر الاحجار و خواصها ومعرفته منافعها : يك نسخه در 
کتابخانة برلن موجود است تاریخ تألیف ونام مو لف معلوم نیست . 

۵ - مقادجرا لجواهر :تا لیف ابوالعباس احمدا لرسامالحموی . يك 
نسخه در کتا بخانة بران موجود است . متأسفانه معلوم نگردید تاریخ‌ت لیف 
این کتاب چه موقع بوده است . در کشف الظنون فقط نام کتاب و نام مو لف 
نوشته شده » برو کلمان هم اشاره‌ای به آن نتموده است . 

کتابهای دسعةً دوم - گفتم تعداد زیادی کتاب در بارٌ تاریخ 
طبیعی - کیمیا- علوم مختلف نوشته شده که‌در آنها ازسنگ‌های معدنی نیز 
گفتکو شده است. تعداد این کتاب‌ها بایستی زیاد نباشد ولی آنهائی راکه 
شناخته‌ام به شر ح زیر نام می‌برم : 

۱ - رساثل اخوان الصفا : ازقرارمعلوم اخوان الصفا ۵نفرمسلمان 
بوده‌اند که سه‌نفر آنها ابو الحسن علی‌بن‌هارونز نجانی-ابواحمد مهرجانی- 
ابوسلیمان محمدبن معشرالبستی ایرانی بوده‌اند . اخوان‌الصفا در ۵۲ رساله 
همه علوم عصر خود را مورد مطالعه قرار داده‌اند . این رسالات درسال 
۸ در مصر به وسیلةً خیرالدین الزرکلی به چاپ رسیده . در رسالةً 
پنجم درقسمت جسمانیات الطبیعیات در بارة تکوین معادن بحث شده واز 
۹ سنکت معدنی نام پرده‌اند. این رسالات درسال۳۶۱هجری به ز بان عربی 


منتشر شده است . 


۴۴ کا نی شناسی در اير ان قدیم 





۲- مفاقیح العلوم : تالف ابوعبداللّه محمدبن احمدبن یوسف 
الخوارزمی درسال ۳۶۷ هجری ت لیف شده. دراین کتاب در بارة کلية علوم 
رایج در نزد مسلمانان ازقبیل‌طب - داروشناسی -گیاه شناسی - معدن‌شناسی 
کیمیا وغیره بحث شده است ۰ 

۳ - هت خاءُ علائی: تا لیف شاه مردان بن‌ابی‌الخیر تا لیف در 
قرن پنجم هجری به فارسی می‌باشد . نسخةٌ خطی آن در کتابخانة مجلس 
موجود است . در این کتاب که يك نوع تاریخ, طبیعی است از گیاهان - 
حیوانات وسنگك‌های معدنی گفتگو شده است . (از ۵۲ سنکث معدنی وفلز 
نام برده است ( : 

۴- فرخ‌نامه یا فرخ شامه جمالی: کتاب خطی‌فارسی د رکتابخانة 
مجلس موجود است که بایستی مربوط به‌قرن پنجم هجری باشد ومی‌توان 
گفت اقتباسی است از نزهت نامةّ علائی . در این کتاب هم از حیوانات - 
نباتات ومعدنیات گفتگو شده است . 

۵ - قراضه طبیعیات: منسوب به ابن‌سینا ولی بطوری که مصحح 
آن آقاید کتر صدیقی نوشته‌اند متعلق به‌ابوسعیدمحمد بن‌محمد غانمی است. 
این کتابی‌است که‌در طبیعیات نوشته شده وضمناً ازمعدنیات نیزدرآن گفتگو 
شده است. آقای دکتر صدیقی تا لی فکتاب را سال ۵۱۵ هجری دانسته‌اند . 

ع جیان الصناعات:تً لیف حبیش بن ابر اهیم بن محمد تفلیسی طبیب 
و منجم قرن ششم همجری این کتاب دارای ۲۰ فصل است و در فصل دوم 
درصناعت جوهرهاازسنگك‌های معدنی وفلزات و آلیاژها نام برده وخواص 
داروئی هريك را تشریح نموده است. سایرفصولکتاب نیز ازنظر علم‌شیمی 
مخصوصاً تهیه رنگ‌ها ورنگک کردن جواهر و همچنین از لحاظ آب دادث 
فلرات جالب توجه است . لغات زیاد فارسی که قسمتی هم علمی و فنی 
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هستند و دراین کتاب بکار رفته آنرا جالب‌تر نموده است . حبیش‌تفلیسی 
در سال ۶۰۰ هجری فوت شده این کتاب به کوشش آقای اير ج افشار در 
مجلةً فرهنکث ایران زمین به چاپ رسیده است . 

۷ بان نامه : تالف محمد بن حیب بکراد ۰ این «کناب دز 
سال ۶۰۵ هجری به نام علاء الدین خوارزمشاه به فارسی نوشته شده و 
چاپ عکسی آن به وسيلةً برشچفسکی درشوروی منتشرشده است. نويسندة 
کتاب از اهالی خراسان بوده ودرفصل هفدهم کتاب ازسنگت‌های قیمتی و 
فلز ات نام‌برده است . جهان‌نامه جغرافیائی است مثل‌نزهت القلوب . 

۸- عجائب! امخلوقات و غرائب الموجوداتتا لیف ز کر یابن‌محمد 
بن محمودالمکمونی القزوینی ( ۶۰۲- ۶۸۲) این کتاب درحقیقت نوعی 
تاریخ طبیعی و نجوماست که‌بسیارمفصل‌نوشته‌شده واز همه کتب‌تار یخ‌طبیعی 
دانشمندان قدیمی ایرانی مشرو ح‌تر است . درقسمت معدنیات اززقریب۱۲۰ 
ماده اسم برده‌است. متأسفانه مطالب این کتاب در قسمت سنگک‌های معدنی 
بیشترجنبةً افسانه‌ای دارد . به‌هرحال نامی که برای ز کریای قزوینی تعیین 
کرده و اوراپلین‌شرق لب داده‌اندبسیار بجاست . کتاب عجائب‌المخلوقات 
به عربی درمصر و به فارسی درتهران به چاپ رسیده است و به علت عدم 
دقت مصححرن هم در عربی و هم در فارسی اشتباهات زیادی در اسامی 
سنگ‌های معدنی دیده می‌شود . 

-٩‏ خنزهت القدوب: تا لیف حمدالّه مستوفی. این کتاب که‌به کوشش 
لی استرانج به‌فارسی چاپ شده در حقيقت‌يك کتاب هیئت و جغرافباست که 
قسمتی از آن جغرافیای معدنی‌است ملف ضمن توضیح محل معادن انواع 
مواد معدنی را در ایران شر ح داده است ۰ حمداللّه مستوفی در سال ۷۴۰ 
هجری فوت شده است . 
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۰ - گرهت النفوس ؛ این کنات عطی که يك نو تال ووت 
است‌جزو کتب اهدائی‌مرحوم سیدمحمد صادق طباطبائی به کتابخانة مجلس 
است . در آن دربارة حیوانات - گیاهان - مواد معدنی گفتکو شده ولی 
حلاصه‌تر از عجائبالمخلوقات زکریای‌قزوینی است. مولف معلوم‌نیست 
ولی از نقل قول هائی که ازتیفاشی و ابن بیطار شده چنین استنباط می‌شود 
که تا لیف آن بایستی در اواعرقرن هفتم و اوایل‌قرن هشتم هجری باشد ۲ 

۱- جواهر دام افلاطون : نسخه‌ای حطی در کتا بخانةٌ مجلس به 
نام جواهرنامهٌ افلاطون وجود دارد که ملف آن معلوم نیست. دراین کتاب 
از نجوم - طب - حساب - وسنگت‌دای معدنی گفتگوشده . درقسمت‌تشریج 
سنکت‌های معدنی اینطور احتمال داده می‌شود که از تنسوق نامه ایلخانی 
اقتباساتی نموده باشد . تاریخ تاألیف روشن نیست ولی تصور می رود در 
قرن هشتم هجری‌تا لیف شده باشد. 

کتاب‌های دستً سوم -گفتم کتاب‌های دستةٌ سوم آنهایی‌هستند که 
دربارهٌداروشناسی وطب نوشته شده ودر آنها ازسنگت‌های معدنی نیزنام برده 
شده وتاحدودی مشخصات آنها را نوشته‌اند مرچند دراین کتاب‌ها ازخواص 
داروئی‌سنگک‌های معدنی گفتگوشده ولی چون دربعضی مواد به مشخصات 
آنها ازقبیل رنگ -سختی - رنگگ‌گرد و غیره اشاره‌نموده‌اند مطالعةٌ این 
کتاب‌ها از نظر شناسائی نوع سنگٌ‌های معدنی که در قدیم مورد استفادة 
داروئی قرارمی گرفته مفید است . 

بطور کلی کتاب‌هایی که‌در بارة داروها به زبان عربی وفارسی نوشته 
شده بسیار زیاداست ۱5۷۲0۳ 10۸16 محقق آلمانی در مقدمه‌ای که بر 
کتاب شر حاسماء العقار تا لیفابی عمران موسی‌بن عبدالئّهالاسر ائیلیالقرطبی 
نوشته‌می گوید: «(۳0(0۸1901) اسامی ۱۱۰ مو لف کتاب‌های داروتی وطبی که 





بخش اول ۴ 


به‌زبان عربی نوشته شده و هر کدام يك‌یاچند جلد کتاب‌نوشته‌اندجمع آوری 
نموده‌می‌نو یسد از کتاب‌های آنها امروز فقط نزديك‌به يك چهارم در کتابخانه. 
های‌غرب و شرق وجود دارد واز بقیه آثاری باقی نمانده است . فقط ازاین 
يك چهارم تعداد کمی چاپ شده است 4۰ 

ایرانیان کتاب‌های زیادی دربارة داروشناسی نوشته‌اند که معروف- 
ترین آنها عبارت است از : 

کتاب صیّدده منسوب به‌ابوریحان بیرو نی‌متوفی به‌سال۴۳۰هجری 
( تصور نمی‌رود این کتاب به ابوریحان تعلق داشته باشد چه مطالبی در آن 
دیده می‌شود که با الجماهر فرق دارد ) ۰ 

کتاب! لحاوی‌فی) لطبتا لیف ز کریای‌ر ازی‌متوفی به‌سال ۱۲ ۳هجری. 

کتاب‌قادون تأ لیف ابن‌سینامتوفی به‌سال ۴۲۷ هجری (در این کتاب 
از ۰ دارو اسم برده شده) . 

کتاب الانیه عن حقایق الادویه تألیف ابومنصورموفق که به 
منصوربن‌نو ح سامانی تقدیم نموده است. این کتاب قدیمی‌ترین کتاب علمی 
فارسی است که فعلا نسخةٌ حطی آن موجود است. 

کتاب ادویه تألیف ابراهیم الحسین‌ناتلی (میرهوف نام‌اورا حسن 
ابر اهیم نوشته‌است) اهل ماز ندر ان ومعلم ابن‌سینا که درسال۳۸۰هجری ترجمةً 
کتاب دیسقوریدس را که به وسیلاةً حنین بن‌اسحاق انجام گردیده بسود 
اقلا نمی 

ایرانی دیگری که کتابی در طب وداروشناسی نوشته ماسرجیس‌با 
ماسرجویه ازیهودیان ایران است که در زمان مروان بن الحکم این کتاب را 
تألیف نموده و بطوری که میرهموف می‌نویسد اسامی داروها را به زبان‌های 
عربی- سریانی - فارسی و یونانی در کتاب نوشته‌بوده‌است. ابن‌بیطار هم 
در کتاب خود از او نام برده ولی کتابش فعلا وجود ندارد . 
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کتاب ذخیرة خوارزمشاهی تأألیف زین‌الدین اسمعیل جرجانی . 
این کتاب درقرن ششم در ده جلد نوشته شده جلد دهم آن مربوط به داروها 
است . جلد اول آن به کوشش آقای ایرج افشار به چا رسیده است ۰ 

کتاب‌های طبی دیگری ابرانیان نوشته‌اند که از آن جمله است 
فر دوس‌الحعمته فی‌العلب تا لیف علی‌بن‌سهل ابن‌الطبری درقرن سوم هجری- 
کامل الصناعةالطِبَیته با الملعی تألیف علی بن عباس مجوس طبیب 
عضدا لدو لة ی وغیره که از ذکر بقیةٌ آنها دراینجا خودداری می‌شود ۰ 

آخجرین کتاب داروشناسی که به شيوة قدیم تا لیف شده‌گویا جحر 
ا لجواهر باشد که به وسیلة محمدبن یوسف هروی نوشته شده ودرسال ۱۲۸۸ 
هجری قمری درتهران به چاپ رسیده است. از این به بعد کتب داروشناسی‌به 
سبك اروپائی تهیه و تنظیم کردیده ودرکتب جدید از ذکرنام قسمت اعظم 
داروهای قدیمی خودداری شده است ۰ 

اولین کسی که کتاب داروشناسی‌به شيوةّ جدیدنوشت علی| کبرخان 
حکیم باشی ناظم‌الاطباء است که کتابی به نام پزشعی ذامه که تصور می‌رود 
قسمت زیادی از آن ترجمه از کتب فرانسوی باشد در سال ۱۳۱۷ هجری 
قمری تألیف نموده است . 

دربین کتب داروشناسی که مطالعه نموده‌ام و اسامی آنها درفهرست 
آخر کتاب آمده است » کتاب ابن‌بیطار را از نقطه نظر هدف ی که در نوشتن 
این کتاب داشتم کاملتر یافتم. دراین کتاب‌ابن‌بیطار از ۱۴۰۰ دارو نام‌برده که 

تعداد ۱۱۶ نوع آنها مبنای معدنی دارد ۰ 


کلیات کانی‌شناسی 
اعتقاد به سنکک های قیمتی 
کانی‌ها در اشعار 
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لیات وان شناسل 


بل ازاینکهبه اصل موضوع یمنی چگونگی شناسائی سنگک‌های 
معدنی توسط دانشمندان قدیمی بهردازیم بی‌مناسبت‌نیست مختصری دربارة 
نظریات آنهادر مورد بوجود آمدن معدنیات - طبقه‌بندی آنها وعللی که باعث 
بوجود آمدن رنگك‌های مختلف سنگك‌های معدنی گردیده گفتک و کنیم. 

بطور کلی قدما عقیده داشتند که همه موجودات روی زمین اعم از 
انسان و حیوان و گیاه و سنک‌ها ازچهار عنصر که آنها را ارکان یا عناصر 
می‌نامیدند تشکیل‌شده است. این‌عناصر یاعناصراربعه عبارت بود از آب - 
آتش - هوا - خالك (به فارسی چاد آخشیج می‌گفتند)هرماده که عنصر آتشی 
در آث بیشتر بود می‌گفتند گرم وخشك است اگر عنصر هوائی بیشتر داشت 
می‌گفتند گرم وتر ۰ اگر عنصر آبی در آن بیشتر بود می‌گفتند سرد و تر و 
ماده‌ای که دارای عنصرخا کی بیشتری بود می گفتند سرد وعشك است. این 
چهارعنصر ضد یکدیگر بوده وبا هم سازش ندارند . 

هرماده‌ای که خاصیت پرا کندگی وجمع شدن را زیادترداشته باشد 
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بیشتر تراست مثلاتری هوا پیشتر ازتر ی آب است زمین سرد وسردی آن از 
سردی آب کمتراست . هوا گرم و گرمی آناز گرمی آتش کمتراست. آتش 
دشمن آب است ودشمنی آن دشمنی تمام است. آتش دشمن زمین‌است ولی 
دشمنی آن دشمنی کامل‌نیست فقط به‌گرمی دشمن آن‌است. هوا دشمن زمین 
است و دشمنی آن دشمنی تمام است ولی دشمنی آتش با هوا کامل نیست 
فقط به خشکی‌تنها ضد آن‌است اگرعناصر اربعه را از حیث خشکی وتری و 
سردی و گرمی بخواهیم همواره در مدنظر داشته باشیم بهتر است به شکل 
زير آنها را مجسم نمائیم . 


هرعنصر دارای کیفیتی است و به این کیفیت‌ها صورت يا طبیعت 
می‌گفتند و این کیفیت‌ها ضد یکدیگرند. هرگاه دو کیفیت متضاد در هم اثر 
کنند اگر یکی غلبه کند آنرا کاین و آن که شکست خورده فاسد می گفتند 
و اگر هر دو در هم ار کرده بطوری که غالب و مغلوبی در کار نباشد این 
حالت را استحاله می‌گفتند بعنی خاصیت هردو تغییر کرده است و خاصیت 
میانه‌ای پدید آمده که آنرا مزاج می‌گفتند. هرگاه از چهار کیفیت دو کیفیت 
باهم برابر باشند ودو کیفیت دیگریکی قویترازدیگری باشد مزاج دو کیفیتی 
که برابر شده معتدل و برای دو کیفیت دیگر خاصیت قوی‌تر را نام می‌بر ند 
و می‌گویند در سردی و گرمی معتدل و خشکی بر تری غلبه دارد . 





۳ 


بخش دوم 





ذمین شناسی - علمای قدیمی‌تاحدودی ازعلم زمین‌شناسی اطلاع 
داشته وبه کیفیت پیدایش کوه‌ها - دریاجه‌ها وهمچنین سنگگ‌های رسوبی - 
رو ی ی سنگواره‌ها آشنائی‌مختصری داشته‌اند ولی ازدوره‌های 
معرفت الادضی » طبقه‌بندی سنگواره‌ها و غیره گفتگوئی نکرده و نسبت‌به 
این مسائل بی‌اطلاع بوده‌اند . 

این‌سینا درقسمت طبیعیات کتاب شفا(فنالخامس) درمقالهٌ اول‌بابی 
دربارهة تکوین جبال به‌این شرح دارد «جبال غالباً به دوطریق تکون یافته‌اند 
یا به وسیلةً آتشفشان زمین مثل‌اینکه مواقع زلزله دیده شده است که قسمتی 
از زمین ازداخل بالا آمده است با از جریان شدید آب‌ها پیدا شده‌اند بدین 
معنی که آب‌ها جاهای مختلف زمین را شسته دره‌مایی تشکیل داده‌ا ند و در 
این بین نقاط مر تفعه‌ای که پیدا شده به حالت خود باقی مانده‌اند چه احجار 
بعضی صاب وسخت و بعضی‌دیگر نرماتفاق می‌افتدو آب احجار نرم‌را او 
قسمت سخت را که در آن‌نتوا ندتاثیر نماید به‌حال خودباقی‌می گذارد چنانکه 
مواضع م تفع ز مين از همین جاپیداشده‌اند. معادن هم‌همین‌طور تکوین یافته‌اند 
که درحال ذکر شد ول باید دانست که برای پیدا شدن آن مدت های خیلی 
دراز لازم می‌باشد 5 

اما مسئلةٌ پیداشدن جبال‌ا ز جریان آب ازاینجائابت می‌شو که روی 
بسیاریازسنگث‌هاعلامات حیوانات دریایی وغیره موجود می‌باشد و گل‌هابی 
که روی کوه‌ها دیده می‌شود محسوس است که تکوین آنهامثل خود کوه‌ها 
صورت نگرفته است بلکه از اشجاری که پوسیده و گل‌هایی که آبآنها را 
آورده تشکیل یافته است و ممکن است که آن از کل ولای همان دریایی 
باشد که دريك زمان تمام جبال را پوشانده وغرق ساخته بود) . 


۱ - کتاب‌شفا چاپ تهران صفحدٌ ۲۴۸ 
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۴ 


عده‌ای دیگر ازمق لفین کتب جواهروهمچنین علمای اسلامی به این 
قبیل مسائل اشاره کرده‌اند و معلوم می‌شود به این موضوع که تغبیرات 
عالم بطور دفعی و ناگهانی صورت نگرفته آشنایی داشته‌اند . در بارة 
اطلاعات دانشمندان ایرانی در موضوع زمین‌شناسی جا دارد تحقیقی بعمل 
آید . در ابنجا به عنوان نمونه‌ای از نظریات آنها به همین مختصر اکتفا 
مک 9 

آتشکیل مواد معدثی - قدما معتقدبودند که تکوین معدنیات علل 
مختلفی داشته است به نظر آنها بعضی ازمواد معدنی‌به علت حرارت برجود 
آمده و چنین استدلال کرده‌اند که همانطور که اگر کل را حرارت دهند به 
شکل آجر و سفال در آمده و اگر باز هم حرارت دهند حالت سنگی پیدا 
می‌کند به این جهت مواد معدنی در اثر حرارت به صورت سنکک در آمده 
است این علت را در اثر حاصیت زمین دانسته و می‌نویسند همانطوری که 
حاصیت هوا آب را یخ می زند خاصیت زمین هم آب را سنکك می‌کند 
هما نطوری که در بعضی مواضح حیوانات را سنکت کرده است . 

اما علت بوجود آمدن مواد مختلف‌معدنی غیر ازحرارت زمین» 
تأثیر رطوبت - نور آفتاب و تأثیر کوا کب بوده است . خواجه نصیر الدین 
طوسی درمقدمة تنسوق‌نامه می‌نویسد (عرایس الجواهر نیز عین این مطلب 
رااز تنسوق نامه اقتباس کرده است) «ا کثرمعادن در زمین‌هایی که از اعتدال 
انحرافی يافته باشد به افراط وتفریط حرارت وبرودت برون شده و در آن 
زمین‌ها صلابتی تمام باشد و درتجاویف (حفره‌ها) آن بخاراتی باشد محتنق 
(حبس‌شده) واین معنی‌در کوه‌ها بیشترباشد و يانزديك کوه‌ها وعلت و جود 
| کثرمعادن از روی کلی شعاع آفتاب واز روی جزوی کوا کب چون شعاع 
آفتاب را مکثی‌باشد زیادت برمسامته زمین به موضعی وشعاع اوبه زوایای 
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قائمه بدان موضع می‌پیوندد و تجاویف آن موضع راسخونتی (حرادت) 
زیادت آفتاب می کند و برودتی که در آن تجاویف باشد منضغط ( فشرده ) 
می‌شود و حجری پدید می آید واگر مکث اشعهًآفتاب انداه باشد آن برودت 
را سبب اندك مکث آفتاب مددی باشد و بخارات محتنق شو ند انجمادی 
وتحجری حاصل م ی آید وتولید معدنیات مختلف بدین دوسبب است .» 

مطابق نظريهةٌ معدن شناسان و شیمی‌دانان قدیمی فلزات دراثر تأثیر 
بخارات گو گرد وجیوه پدید می آیند گاهی بخار گو گردی سرد و بخارجیوه 
گرم‌گاهی هردو گرم‌گاهی هردو سرد و گاهی اولی گرم ودومی سرد می‌باشد 
درهرحالت يك فلز بوجود می‌آید به‌علاوه‌اگر جیوه و گو گرد هردو صاف 
( حالص ) باشند اگر بخار گو گردی سفید باشد نقره تولید کند . اکر بخار 
گوگردی سرخ باشد زرتولید می‌شود . اگر هر دو خالص باشند و قوت 
سازندگی گو گرد بیشتر باشد خارصینی (بعداً دربارةٌ این فلز صحبت خواهیم 
کرد ) بوجود می آید . اگرجیوه خالص باشد وقوت احتراق گوگرد زیاد 
باشد مس‌تولید می‌شود اگرکو گرد باسیماب حوب مخلوط نشده باشد قلع 
تولید کند اگرجیوه و گ و گرد هردو کدر یعنی متخلخل وخاکی باشند وقوت 
احتراق گوگرد خوب باشد آهن بدست می‌آید و بالاعره اگر ضعفی در 
تر کیب گو گرد وجیوه وجود داشته باشد سرب تولید می‌شود . 

درمورد سایراجسام هرجوهری که شفاف است مادة اوليةٌ آن آب 
است مثل یاقوت - لعل بلور وغیره وهرچه غیر شفاف است مادة اولیةٌ آن 
بیشتر خاکی است مثل لاجورد - فیروزه وغیره . گو گرد و جیوه که نقش 
اساسی در بوجود آوردن فلزات دارند دارای لقّب‌هایی شده‌اند . گوگرد 
را پدریاروح وجیوه را مادر یاجان نامیده‌اند . بعضی اوقعات زرنیخ هم 


به گوگرد كمك کرده عنوان روح را یافته هم‌چنین نشادر عنوان جان را 
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بدست آورده‌است . علمای شیمی و کیمیاگران عقیده داشتند تمام فلزات از 
يك نوع اجزاء تشکیل شده و منشاء اعتلاف بین آنها اعتلافی است که در 
کمیت ومقدار این اجز اءموجود می‌باشد و بنابراین اگراجزای فلزی را از هم 
تجزیه‌نموده و بعد آن اجزاء را به‌قدرمناسبی بتوانیم‌باهم‌تر کیب کنیم‌هر فلزی 
را که‌بخواهیم‌اگرچه طلا باشد می‌توانیم بسازیم. علمای شیمی‌اسلامی برای 
این منظور تلاشهای زیادی‌کردند و مدتها برای بدست آوردن حجر فلاسفه 
(ا کسیر اعظم ) وقت صرف نمودند ولی بااینکه موفق به پیدا نمودن آن 
نگردیدند مع‌هذا تلاش آنها باعث پیشرفت علم شیمی گردید ۰ " 

پیشرو این علم در حقیقت جادربن حبان است که بعضی وی را 
ایرانی وبعضی عرب دانسته‌اند این‌سینا به کیمیا عقیده نداشت و برعکس 
زکریای رازی از علمای ایبرانی بطوری که می‌گویند طرفدار ایين نظریه 
بوده‌است وتوانست جوه رگ و گرد رااز تقطیرزا ج‌سبز (قلقند-سو لفات آهن) 
و الکل را از تقطیر مواد نشاسته‌ای یا قندی تخمیر شده بدست آورد ۰ 

سنکت‌های قیمتی ارتباط نزدیکی بافلزات داشته‌اند گاهی به علت 
برودت - حرارت - خشکی-تری به جای يك فلزيك سنکّث قیمتی تکوین 
بافته است مثلا یاقوت سنکی است که باطلا بستگی دارد یعنی بایستی‌طلا 
می‌شده ولی به علت حرارت محلی که مربوط به خا کهای محل‌تکوین بوده 
همچنین تأثیر آفتاب و نور وسردی و گرمی نتوانسته طلا شود و به لباس 


۱- تاایناوا خرهم‌عده‌ای دنبال کشف! کسیر اعنلم می گشتند - ظ 1.01116 
بیع که درسال ۸۴۰ ۱ددایران بوده در کتاب خود به‌نام ایران می‌نویسد : «شیمی 
ب‌صورت ادوپایی ددایران هنوز شناخته نشده است ولی‌کیمیا دا می‌شناسند وعده‌ای 
به آن سر گرم ند ومی گویند در کوه الوند نزديك همدان بعضی علف‌ها وجود داددکه 
برای کشف سنگت فلاسته لام است . » صفحهٌ ۴۲۳ 
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یاقوتی‌در آمده‌است.هم‌چنین است در بارهة سایرسنگک‌های قیمتی مثلالماس- 
زمرد - لعل وغیره درمورد وجه تسميةٌ ارواح نوشته| ند که چون این اجسام 
درحرارت بخار شده و از بین می‌رو ند رو ح نامیده شده‌اند علاوه براین به 
هريك از چهار ماده للقّب دیگری نیز به‌اين شرح داده‌اند : جیوه؛فرار - 
گوگرد ؛ حجرملك - زرنیخ؛ حجر آفتاب - نشادر ؛ نسرالطائر . 

٩ 

طبع ارواح به این شرح است: جیوه؛ سرد و تر - گوگرد؛ گرم و 
خشك - زرنیخ؛ گرم‌وخشك.- نشادر؛ گرم و حشات. به‌طبع فلزات وسنگ‌های 
قیمتی درموقع خود اشاره خواهم نمود . 

هريك از فلزات هفت کانه و ابسته به تک از ستارگان‌بودها ند: طلا 
وابسته به خورشید ؛ نقره به ماه ؟ قلع به مشتری ؟ مس به زهره ؛ آهن به 
مریخ ؛ سرب به زحل ؛ جیوه وخارصینی به عطارد . 

در این باره ناصر خسرو می‌نویسد : 


نور است ماه و ازو روید درخاك ملح وسیم به سنگث اندر 
مریخ زاید آهن بدخو را وزآفتاب گفت که زاید زر 
برجیس گفت مادر ارزیزاست مس را هميشه زهره بود مادد 
سیماب دختراست عطارد را کیوان چومادر است‌وسرب‌دختر 
وین حفت گوهران گذاران را ستراط باز بست به هفت اختر 


سنکت‌های قیمتی نیز منسوب به ستارگان بوده‌اند و ما درمورد 
هريك اشاره خواهیم نمود. 

طرقةتتخیص کانی‌ها 

در دوره‌ای که ما از آن گفتگو می‌کنیم یعنی تا قرن دهم هجری 
هنوز بلورشناسی به معنای علمی آن شناخته نشده بود دانشمندان برای 
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شناختن کانی‌ها از خواص فیزیکی و شیمیایی آنها استفاده می‌نموده‌اند . 
البته خواص شیمیابی هم زیاد مورد توجه قرارنمی‌گرفته واغلب باشناختن 
خواص فیزیکی نوع آنها را تشخیص می‌داده‌اند ۰ به همین لحاظ دیده 
می‌شود خان‌وادةٌ بعضی کانی‌ها را درست تشخیص نداده‌اند مثلا | کنر 
سنگك‌های سبزرا(بخصوص در کتب داروشناسی) زمرد و زبرجد دانسته‌اند. 
سنباده را ازخانوادةٌ الماس وسنکت ماه یاحجرالقمر را از خانوادة یاقوت 
سفید وقس علیهذا . ولی روی هم‌رفته می‌توان گفت اکثر خواص فیزیکی 
کانی‌ها را به وسیلاً عواملی که امروز هم معمول است بدست آورده بودند : 

۱- سنگینی و سسکی کاذی‌ها- یعنی به اصطلا ح امروزوزن‌مخصوص 
آنها را یکی ازطرق شناعتن مورد توجه قرار می‌داده‌اند. ابوریحان‌بیرونی 
وزن مخصوص ۱۸ جسم را بدست آورده بود که با وزن مخصوص‌امروزی 
آنها تفاوت زیادی ندارد ولی قبل از او مخصوصاً دانشمندان ایرانی توجه 
مخصوصی به‌تعیین وزن مخصوص اجسام داشته‌اند مثلا رازی در این باره 
مطا لعات زیادی نموده است . بعد از ابوریحان و ابن‌سینا دانشمندان‌دیگری 
نیز برای تعبین وزن مخصوص اجسام کوشش نموده‌اند که مهمترین آنها 
عمرخیام » ابوحاتم مظفر اسفزاری است ولی کسی که در این باره اهتمام 
بیشتری‌نموده ابو الفتحعبدا لرحمن خاز نی است که کتابی به‌نام میزان‌الحکمه 
(در اواخر قرد‌پنجم هجری)تا لیف نموده که در آن وزن مخصوص‌جامدات 
ومایعات را که بدست آورده ذکر نموده است . 

برای نگهداری درحافظه وزن مخصوص بعضی ازفلزات و آلیاژها 
را به‌وسیلةً حروف ابجد در اشعاری گنجانده بودند. درجواهرنامةّافلاطون 
این شعر به ابونصر فارابی نسبت داده شده است : 

ز روی جنه هفتاد و يك درم سیماب 
چل و شش است زارزیزسی و هفت شمار 
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زهب صد است و سرب پنجه نه آهن چل 
برنج مس چل‌وپنج است ونقره پنجه وچار 
ویااین شعر دربعضی دیگر کتب دیده می‌شود : 
زر لکنزیبق الم اسرب‌دهن ارزیزحل . فضه‌ند آهن‌یکی‌مس‌وشبه‌مه‌صفرماه 
۳۸۵ ۴۰۴ ۵ ۴۶ 
(منظوراز شبه برنج ومنتلور ازصفر آلیاژ مس وقلع است) . 
در حقیقت حجم معیتی از طلا اگر ۱۰۰ مثقال وزن داشته باشد وزن 
همان‌حجم از جیوه ۷۱ مثقال ازسرب ۵٩‏ مثقال ازقلع ۳۸ مثقال از نقره ۵۴ 
مثقال از آهن۴۰ مثقال از بنج ۴۵ مثقال و ازمس ۴۶ مثقال است . 
۲- استحکام کانی‌ها 01713 [[۳5: باین‌خاصیت‌سنگك‌های معدنی نیز 
آشتا بوده‌اند در مورد بعضی نوشته‌اند که شکننده است «زودشکن » 
۳۳۸615 بعضی را نوشته‌اند که با کارد بربده می‌شود (8011,8) و 
۳- ر نگ گرد - برای شناسایی‌سنگك‌های معدنی ازاين حاصیت‌نیز 
استفاده می کرده‌انده مثلا نوشته| ند خماهن 117 5()۸بز راچون بسایندسودة 
آن قرمز و اگر با آب تر کیب کنند رنگك خون می‌شود و يا سودة بیجاده 
7۲و رنگث ندارد ؛ سود لعل رنکت نه بگردد و همچنان سرخ باشد 
و غیره . البته آنچه آنها دربارهٌ رنگ سود؛ کانی‌ها نوشته‌اند باطریقةٌ تعیین 
رنگك گرد امروزفرق دارد . 
۴- ردگ شعلده - درمورد شناسایی لاجورد از این‌خاصیت استفاده 
می کرده‌اند تا آنرا ازسنگث ارمنی (کربنات آبی مس) تشخیص دهند ودر 
موقع خود به آن اشاره خو اهد شد . 


۵ - سختی کانی‌ها خحاصیتسختی ونرمی کانی‌ها موردتوجه آنان 
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بوده است واغلبدر کتب‌دیده‌می‌شود که مثلانوشته‌اند صلابت الماس ازهمه 
سنک‌های دیکر بیشتر است و با اینکه باقوت همةّ سنگث‌ها رامی‌خراشد جز 
الماس و با تشخیص باقوت از لعل این‌است که باقوت لعل را میحر اشد. 
به‌این‌تر تیب‌قبل از این که 160۲۸5 35 201۳8[:5 بر أی‌شناختن‌سختی 
اجسام بوجود بیاید دانشمندان ایسرانی نسبت سختی قسمتی از اجسام را 
شناخته‌اند ولی به فکرتشکیل جدول سختی اجسام نیفتاده بودند ۰ 

۶ - تعفافیت - موضوع شفافیت اجسام نیزموردتوجه آنان بوده است 
قدما اجسام را از این‌حیث طبقه بندی نموده بودند . درمورد اکثر کانی‌ها 
دیده می‌شو د که به‌این خحاصیت آنها اشاره شده‌است مثلا نوشته‌اند لمل صاف 
و شفاف است وبا بلور شقاف است. «درا کثر اجزاء بیجاده لمعان نیست» و 
«عین الهر آبدار و شفاف و پرطراوت » و باحجرمکی سنگی است آصم و 
غیره . هرچند بعضی اوقات بین شفاف 18۸۱۱5۳۸۲5۱۲۲ و نیمه شقأف 
و«وزون ,۳۸۱۱9 فرقی نگذ اشته| ندمثلابعضی سنگك‌های‌نیمه شفاف راشفاف 
نامیده‌اند (مثل بعضی از 0۸108001118 ها) ولی عموماً کانی‌های شفاف 
را «صاف» - «شفاف » و کانی‌های نیمه شفاف را « اندك شفاف » « ضعیف 
الشفاف» و کانی‌های وزآجمرعن را «کدر» - «اصم» - «تیره» نام برده‌اند. 

۷- ری - رنگك کانی‌ها برای شناسایی آنها نقش مهمی داشته 
است قسمت اعظم کانی‌ها را به وسیلةً رنگك آنها تشخیص می‌داده‌اند و اگر 
دوکانی از حیث رنگك‌نزديك و لی‌اززحیث خواص دیگرباهم اختلاف داشتند 
اغلب کانی دوم را شبه کانی اول دانسته‌اند مثلا 1011۸۲ و 5۳11۳8۳1 
قرمز را اشباه باقوت سرخ نوشته‌اند یاتورمالین قرمز را از اشباه یاقوت 
سرخ وتورمالین سبزرا از اشباه زمرد دانسته‌اند. 

متأسفانه به عواملی که باعث ایجاد رنگث درکانی‌ها بوده آشنا 


توعد :۰0 - ب‌زورهی زا «اصطه ۴ 2 
سم ۳/۸ .0,۰ 062510( 
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نبوده‌اند. بعضی تصور کرده‌اند که مواد معدنی در اثرماندن به مدت زیاد دد 
زیرزمینو اثر آفتاب ورطوبت وحرارت وغیره رنگت‌گر فته‌اند واین‌رنگث ها 
خحود درطول زمان عوض می‌شوند بعطوری که مثلا یاقوت زرد دراثر ماندن 
بدل به یاقوت قرمزمی‌شود چنانکه غضائری می‌گوید : 
از بسی کُشتن به‌حال ازحال شد یاقوت با 
پیشتر اصفر بباشد وانگهی احمر شود 
یا خاقانی می‌گوید: 
به معلو لی‌تن اندرده که یاقوت از فروغ خور 
سفرجل رنگك بود اول که آخر گشت رمانی 
سنائی می‌گوید : 
سالها باید که تايك سنکث اصلی ز آفتاب 
لعل کردد در بدخشان یاعقیق اندر یمن 
ویامولوی می‌گوید : 
سالها باید که اندر آفتاب لعل یابد رنگت ورخشانی وتاب 
جمال الدین محمد سراجی می‌گوید : 
ای عجب ده قرن باید تایکی سنکت ازقضا 
کردد اندرجوف معدن‌ها زنور خورعقیق 
ویا سعدی می گوید : 
سنگی به چند سال شود لمل‌پاره‌ای 
زنهار تا به يك نفسش نشکنی بسه سنگث 
یاعنصری گوید : 
کند زشت را فعل رای تونیکو کند سنگث رافعل خورشید گوهر 
یا مسعود سعد می‌گوید : 
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آری که مهرتابان یاقوت زرد را رنگیننو لعل دردل خارا کند همی 
فرعی گوید : 
سنکث است دلت مهر بروتابان که که کزتافتن‌مهر گهر زاید درسنگت 


ابوریحان در این‌باره می‌نویسد : « بطوری که طبیعیون گفته‌اند 
یاقوت سرخ بالغ است و به غایت کمال رسیده مثل طلای حالص در غایت 
اعتدال است و تصور کرده‌اند رنگك باقوت عوض می شود و به‌تدریج به 
سرخی می گراید و طلا نیز که پدر و مادرش زیبق و گوگرد است از حالت 
قلعی و مسی و سربی و نقرگی رفته رفته به‌حالت طلائی می‌رسد و متوقف 
می‌شود چون از مرحلةٌ کمال نمی‌تواند بگذرد همچنانکه دربارة انسان 
می‌گویند در مرحلةٌ کمال است نسبت به حیوان. اگر منظور این‌است که 
سنگی که استعداد یاقوت شدن دارد در ار آفتاب یاقوت می‌شود این حرفی 
است ولی اگرمنظور این باشد که سنکك در اثرتابش آفتاب یاقوت می‌شود 
درست بنظر نمی رسد» و این شعر را مثال می آورد : 

کجا خاله در گاهش از کیمیاست که باقوت گردد همی رو مدر ۱ 

و باز می‌نویسد «عامه‌تصور می‌کنند که جرم یاقوت در اثر ماندن 
و تابش آفتاب از کبودی و سفید و زرد به‌حالت بلوغ که قرمز است 
مسی رسد.» 

ابوریحان با اين که تغییر رنگك یاقوت را در اثر نور آفتاب نظر 
عامه دانسته ولی آنرا رد نکرده و به عواملی که باعث ابجاد رنگث ها 
می‌شود اشاره ننموده و در بارة علت رن کانی‌ها می‌نویسد: عقول ناقص 
نمی‌تواند درك کند ؛ حدا داند . در قنسوق‌دامةٌ ایلخادی در باره رنگث ها 


چنین نوشته شده است : « جمله الوان را ابتدا بیاض باشد ونهایت سواد و 





۱- مدد یعنی گل‌خشك -کلوج. 


بخش دوم زا 


کل الوان متوسط باشند میان بیاض وسواد . از بیاض بتدریج ترقی می کند 
تا به درجهةٌ سواد رسد که غایت او است و ازازدواج بیاض و سواد رنگك- 
های مختلف حاصل شود که هريك از آن جمله چون با يك دیگر بیامیز ند 
لونی حاصل شود و در هرلونی دو طرف افراط و تفریط بوده چنانکه لون 
زردی را چون با کبودی بیامیز ند لون‌سبزی‌حاصل شود.» 

عرادس الجواهر پس از نقل این قسمت از تنسوق‌نامه می‌نویسد : 
«علت بعضی از الوان جواهر به حسب امتزاج ارضی و ترابی باشدکه با 
ماد آن جوهر آميخته بود. چنانکه مثلا" در يك پاره جزع الوان بسیار بود 
و هرگاه که سنگی باشد که به سببی از اسباب شعاع آفتاب به‌لوی رسد مدتی 
دراز و بسدین سبب قوت اجزای آن سنگ ضعیف شود و رطوبتی در آن 
اجزا استبلا گیرد صورتگل شود بعد از آن سببی دیگرهوایی‌گرم بدان‌گل 
محیط شود و به جذب آن رطوبت خشك کند انواع گل همای ملول تولد 
شود . چون‌گل سرخ و سپید و زرد و کبود و سیاه ۰« 

بطوری که می‌بینیم علت رنگث بلورهای معدنی از طرف قدما 
درست تشخیص داده نشده و در این‌باره پیشرفتی ننموده بوده‌اند سفیدی 
ازعوارض سردی و تری و سیاهی از عوارض‌گرمی و خشکی دانسته شده 
است بطور کلی 2 رن اصلی می‌شناختند . سفید - زرد -کبود - قرمز - 
سبز- سیاه. بی‌ر نگث راهمان‌سفیدنوشته‌اند»مثل بلور(۸,101 145 ۲2طهنام) 

برای هررنگ اصلی از حیث پررنگی و کم رنگی انواعی قائل 
بوده‌اند مثلا" برای سفید - سفید تیره - سفید نحا کسترگون - سفید آپی - 
سفید سبزرنگت - سفید زرد رنگك - سفید قرمز رنگت . 


برای زرد : سفید قی رنگك (سپیده سرب که اند کی به زردی زند) 


۶۴ کانی‌شناسی در ایران قددم 


کاهی ‏ مشمشتی ( رنگک زردآلو )۰ شمعی - نارنجی - ترنجی - خلوقی 
(قهوه‌ای) - زرد طلایی وغیره . 

برایآبی با کبود يا اکهب: آبی‌روشن -آبی‌ارغوانی- آبی‌لاجوردی 
آبی‌نیلی- آبی سرمه‌ای - زیتی (رنگک روغن مثل روغن زیتون) وغیره. 

برای قرمز: ارغوانی- انادی -گل سرخ (وردی) -گوشتی- سر که‌ای 
بهرمانی (قره‌ز ی که به زردی زند) ۰ 

برای سبز: سلقی (رنگك ساق چغندر) - ز نجاری (رنگک زنگار) - 
ریحانی - کرانی (تره) وغیره . 

۸- آرمادش به وسیلهُ حواس خمت؛ ۰ (086۸1018۳۲1۲0۲08) 
به‌وسیلةّز بان زدن- لمس کردن. بو کردن» بعضی کانی‌ها را تشخیص‌می‌داده‌اند 
مثلا درموردبعضی سنکث های‌رسی‌نوشته‌اند ز بان را می‌گزد و با طعم بعضی 
سنگك‌ها را نوشته اند که مثلا" شوراست - ترش‌است - شیرین است - تلخ 
است - قابض‌است و غیره . با لمس کردن نرمی» زبری بعضی کانی‌ها را 
نوشته‌اند وبا بو کردن‌بوی مخصوص‌بعضیکانی‌ها مثل‌شبه یاشبق(1۸۷8) 
را برای شناسایی آن به‌ کار برده‌اند . 

4- آرمادش به وسبلً حرارت - برای شناسائی بعضی کانی‌ها از 
حرارت دادن آنها وقابلیت ذوب آنها استفاده می‌نموده‌اند مثلا برای‌شناسایی 
یاقوت آنرا حرارت می‌دادنداگرذوب نمی‌شد ودرسردی رنگش به رنگك 
اول برمی کشت‌اطمینان‌پیدا می کرد ند که باقوت است. بعضیکانی‌ها که در 
حرارت رنگشعوض‌می‌شد و یا اینکه ذوب می‌شدند قرینه‌ای برای‌شناسایی 
۳ می‌داد. 

آزمادش شیمیامی- برای شناختن بعضی مواد معدنی از آزمایش 
شیمیابی به وسیلةً اسیدها استفاده می کرده‌اند اسیدهای مورد استفاده یکی 


بخش دوم ۸ 


که زود دتگ تبر ات سلطات, که درمو قنم حون نحو 6کتارآ ن کفته 
7 بودو دت‌ری راد ی دوع 9 سك 


همان طور ی که کفته شد قدما از بلورشناسی اطلاعی نداشته‌اند و لی 
یکی از عواص بلورها را شناختهبودند و آن ۳01/۷0۲۷۴68۱ بوده‌است. 

ابوریحان درمورد کر کهن (یکی از اشباه باقوت که تورمالین باید 
باشد) نوشته است شعاع آن مثلابوقامون و ابو براقیش‌است (مثل‌تافته) واگر 
حر کت دهندر نت های‌مختلف دیده‌می‌شود. این‌همان خاصیت‌پلی کرو یسم 
تورماللن‌است که باچشم هم تشخیص‌داده می‌شود فقط درا لجماهر بدان‌اشاره 
هت 

طبقه بندی مو ادمعدنی - قدیمی‌ترین دانشمندی که به طبقه‌بندی 
مواد معدنی همت گماشته جابربن‌حیان معلم علم کیمیا بوده‌است. این شخص 
مواد معدنی را به سه طبقه جسم (فلزات) - روح (گوگرد و زرنیخ) جان 
(جبوه ونشادر) تقسیم نموده‌است . 

در کتاب الاحجار منسوب به‌ارسطو ورسائل‌اخوانالصفا ازطبقه‌بندی 
اجسام ذکری نشده است . 

ز کریای رازی‌برای او لن‌دفعه کلیةٌ موجودات را به سه دسته‌تفسیم 
نمود: جانور-گیاه - کانی. طبقه بندی که علوم امروزهم آن‌را قبول دارد . 

رازی سپس مواد معدنی را به روح - جسم (فلزات) احجار- 
زاج‌ها وبوره‌واملاح تقسیم نمود. 

این‌سینا در کتاب شفا مواد معدنی را به چهار دسته تقسیم نموده: 
احجار-ذائبات-کبار یت(سوختنی‌ها مثلگ و کرد - نفت وغیره)- املاح. 


در دزهت‌دامٌعلائی که‌درحقیقت يك نوع تاریخ طبیعی‌قرن پنجم 


۶ کانی‌شناسی درایران قد ام 


هجری است و همچنین در فرخ‌شامً جمالی که مقتبس از آن است وقریب 
يك‌صد سال بعد نوشته شده » طبقه بندی وسیح‌تری در نظر گرفته و اجسام 
را به ۶ دسته تفسیم نموده‌ند: 

۱- ارواح: کو گرد - جیوه - نشادر-زر نیخ. 

۲- فلزات: ۷ فلزمء‌روف. 

۳- اجساد معدنی: از قبیل‌مر قشیشا 10۸0۸817 مغناطیس وغیره 
(معمولا سنکث های فلزی). 

۴- اجساد معمول: مثل شنگرف - مردار سنگك وغیره. 

۵- اجساد مولوده: برنج - تیروا (تصور می‌رود تبرزو یعنی آلیاژ 
مس وسرب باشد) اسپید روی - آهن سر ندیبی. 

ع- سنکك هائی که از جانوران پدیدآید مثل سنکك‌خطاف . 

در کتاب های قسرن هفتم مواد معدنی به سه دسته تقسیم شده اند . 
قزوینی درعجائب لمخلو قات و حمدالله مستوفی در دزهت‌القلوب به این 
شر ح طبقه‌بندی نموده‌اند : فلزات - احجار- ادهان . نسوق‌خابةٌ حواجه 
نصیر الدین از طبقه‌بندی بخصوصی پیروی نکرده‌است . 

عرایسالجواهر به سه طبقه تقسیم نموده به این شر ح : جواهرات 
قیمتی - سنگگ های نیمه جواهر (منظور بقيهٌ کانی‌ها است) فلزات . 

جواهر فاماًسلطانی مر بوط به‌قرن نهم هجری طبقه‌بندی ابن‌سینا را 
ذکرنموده است . 

بطوری که می‌بینیم از قرن هفتم به بعد ازرو ح وجان درطبقه‌بندی 
ذکری‌نکرده ند هرچند به نظرية تشکیل فلزات از رو ح وجان معتقدبوده‌اند. 
جیوه را جزء ادهان (مواد دهنی) منظور نموده اند زیرا مایع بوده وازاین 
حیث باقبر ونفت وغیره مشابهتی داشته است. 


۶۷ 


نام سنکت های معدنی - نام سنکّث های معدنی یااز ترجمةٌ معنی‌اسامی 
یونانی‌ولاتینی گر فته شده مثل‌حجر القمر- حجر الشمس-حجرا لحه -حجر لدم 
لزاق الذ هب حجر لبنی - حجرعسلی- وغیره . یا اسامی یونانی ولاتینی 
را معرب نموده‌اند مثل جبس که از 05وطاي بونانی‌گرفته شده" مغنسیا 
از ۱۸6۱۱861۸ فلعندیی 11۸11115 مرجان از 10۸86۸۲1۲86 
یونانی که آنها نیز از سریانی این کلمه را عاریت گرفته‌اند . همچنیسن 
قلیمیا یا اقلیمیا از 0۸۳/8۸ سالینطی اذ 8101785,]قو کلس از 
0 وغیره. بعضی نام‌ها از نام‌های آرامی اقتباس شده مثل خزف- شك 
کر کی و غیره بعضی از سریانی گرفته شده مثل توتیا ازیرون70 و مرقث از 
10۸۳۲۲8۸ و غیره . 
قسمت‌عمده‌ای از اسماءفارسی‌بوده واعراب آنهارا معرب‌نموده‌اند 


وبه عنوان مثل چند مورد دراینجا یاد آوری می‌شود. 


فادسی حری 
سفید اب اسفیذاج 
بسّد از واژةٌ پهلوی ووست جسد 
شنگرف زفجفر 
زدوه جیوه - زیبق - ز اوق 
شوره سورج 
مردارست کر دسج 
روسوخته يا روی‌سوخته روستختج 


۱- درفرهنگ| نگلیسی 178۳85158۳ نوشته شده:وا؛ 4۷۳805 محتملا 
اذواژ؛ عر بی‌جبس گرفته شده‌است. 





۸" 
فا درسی 


ایا شب قازو اژهٌپهاوی‌شرت 
لاژورد 


دهنه 


سس 

سبحاده 

دوره ازواژه پهلوی دورد 
کج 


داکند 


زدکار - زدکار 


کانی شناسی درایران قدیم 


سرت 
ت 
لار ورد - لاجورد 
د هن 
جلور 
ِ 
اسرب 


دجاذق - دیجادق- دجادو 


دورق 





زرّدیخ اصل فارسی هم از 
یونانی گرفته شده . 

کهربا 

قنکار بعضی‌عقیده دار ندتنگار 
فارسی از تنکال هندی گر فته 


شده است ۰ 


9 رم 


بعضی‌اسامی فارسی را همچنان به کار برده‌اند مثل زمر د- ز جرجد 


فیروز ه وغیره. عده‌ای‌عقیده‌دار ند که زمرد از 510۸3۸6015 یونانی گرفته 


بخش دوم ۶۹ 





شده در حالی که چنین به‌نظرمی‌رسد که نام یونانی از زمرد فارسی گر فته 
شده باشد چه دریونان معدن زمرد نبوده درحالی که درایران باستان شمال 
حراسان قدیم که امروز درخاكك شوروی قراردارد معدن زمرد و جود داشته و 
امروزه هم به نام 121116511 معروف است وتصور می‌رود یونانی‌ها اسم 
بونانی‌را از فارسی گرفته باشند. 


اعتقاد به سنگهای فیمتی 


بطوری که بعداً خواهیم دید در کتب جواهرغیر ازخواص دارولی 
که برای سنگّت های قیمتی نوشته اند قدما عقیده داشتند که هريك از گوهرها 
چنانچه به عنوان زینت آلات مورد استفاده قرارگیرد وسیله‌ای برای پیش - 
گیری بیماری‌ها وخنثی نمودن‌چشم زخم و يا باعث خوشبختی» رفاه»عزت 
و احترام - ثرو تمندی ویا باعث بدبختی و تیره روزی صاحب آن خواهد 
اکردیل ۰ 
به‌عنو ان‌مثال نوشته| ند«هر که‌یاقوت‌رمانی درا نگشت‌داشته باشدچشم 
بد دراو کار نکند » وبا «ه رکه باقوت با خود دارد از وبا و طاعون مصون 
باشد» ویا «اگر کسی بیجاده درگردن آويخته دارد درشب نترسد» ویاره رکه 
بانعود جزع داشته باشد پیوسته مغموم بود.» بالاخره «ه رکه با خود الماس 
داشته باشد ازصاعقه ایمن‌باشد مکر وحیلت اعداء در او کار گر نیفتد وهیچ 
دشمن براو ظفر نکند» وغیره. 
بطوری که درتواریخ نوشته شده‌گویا او لن کس ی که عقیده داشت 
بعضی‌سنکت های قیمتی باعث خوشبختی می‌گردد ودارای شکون» هارون 


بخش دوم ۷ 


پرادر حضرت موسی بوده‌است. شاید روی این علاقه بوده که موسی برای 
او لباسی مرصع به سنگث های قیمتی تهیه نمود. در قورات ترجمهةً فارسی 
(باب دوم سفرخروح) در مورد فرمان خداوند به موسی در تهيةٌ رخت‌های 
مقدس برای هارون چنن نوشته شده است : 

«...و آن را به ترصیع سنگك‌ها یعنی به چهار رسته از سنگک ها 
مرصح کن که رستة اول عقیق احمر ویاقوت اصفر وزمرد باشد. رستةٌ دوم 
بهرمان و یاقوت کبود وعقیق‌سفید ورستةً سوم عین‌الهرو یشم وجمست ورستةً 
چهارم زبرجد وجزع ویشب و آنها در رسته های خود با طلا نشانده شود و 
سنکث ها موافق نام های بنی اسرائیل مطابق اسامی ایشان دو ازده باشد ....» 

درقدیم مردم به این‌خاصیت سنکك های قیمتی عقیده مند بودند و 
هنوزهم عده‌ای عقیده دارند. این‌عقیده بین‌مردم کشورهای غربی نیز رواج 
دارد وجواهر فروشان برای رو نق باز ارشان این‌معتقدات را ترویج می‌کنند. 

غر بی‌هاعقیده‌دار ند که درهرماه مزین کردن خود به‌یکی ازسنگث های 
قیمتی به‌شرح زیرباعث خرمی وشادی وموفتیت آنها در کاراست: 

ژانویه؛ بیجاده - فوریه؛ جمست ( کمست) - مارس؛ زمرد بحری و 
1۱81,101۳۵۳۵ آوریل؛ الماس - مه؛ زمرد - ژوئن؟ مرواریدو الکساندریت 
ژویه؛ یاقوت - اوت؛ جزعوز برجد - سپتامبر؛ یاقوت آبی - اکتبر «رزی0۳؛ 
وتورمالین - نوامبر؛ توپاز ‏ دسامبر؟ فیروزه وزیر کون . 


کا 


هرچندکه این‌موضوع جز و کلیا تکانی‌شناسی نیست و لی از آنجائی 


مج لا 


نی‌ها در اشعار 
که دراشعارشعر ای‌ایر ان‌غالبآدیده می‌شو دکه‌به رنگك و بعضی خواص‌قسمتی 
از کانی‌ها اشاره نموده‌اند بی‌مناسبت‌ندانست‌مختصری دراین‌باره توضیحاتی 
بدهد . 

هريك ازشعرای فارسی ز بان به تناسب ذوق و اطلاعات خسود از 
بعضی کانی‌ها نام برده و درتشبیهات از آنها استفاده نموده‌اند . منتهی بعضی 
دارای اطلاعات وسیح تری بوده وا ز کانی‌های بیشتری نام‌برده وقسمتی از 
خحواص آنها را ضمن‌شعر آورده‌اند ولی بعضی دیگر فقط از چند سنگك قیمتی 
معروف داد نموده‌اند . 

در بین گوهرها» در - مروارید - لوْلو را همه شعرا می‌شناختند 
و از آن‌بیش از سایر گوهرها نام برده‌اند و به تحقیق می‌ت-و ان‌گفت در 
همه دیوان‌ها تعداد ابیاتی که در آنها از در ومروارید ولولو یادشده بیش 
از ابیاتی‌است که در آنها به‌گوهرهای دیگر مثل لعل و یاقوت وغیره اشاره 


نموده| ند 


بخش دوم ۷۳ 





دربین کانی‌ها لعل ازاین نتطه نظرمقام اول را دارد. دربین دیوان - 
هائی که مطالعه شد و اسامی آنها درفهرست آخر کتاب ذ کرشده‌همهٌشعر ابجز 
چند نفری از لعل بیش ازسایر سنگث های قیمتیدر تشبیهات استفاده نموده‌اند. 
بعضی مانند حافظ - دظامی - مو لوی دربیش از ۱۰/۰۲بیات آن رافراموش 
نکرده‌| ند ودر بعضی‌ابیات دویاچند باراز آن نام برده‌اند مثل این شعردظامی: 

کله لعل وقبا لعل و کمر لعل رخش هم لعل بینی لعل درلعل 

دربن این‌دیوان‌ها که مربوط به شعرای قبلازقرن دهم مجری‌است 
فقط در اشعار فر دوسی -مدوچهری - عنصری - خاصزخرو و افیرمعزی 
لمل مقام اول را ندارد. 

حافظ در ۰ ۶۱۰ بیت غزلیات خود ۱۴۰ بار از لعل وفقط ۱۶ بار از 
یاقوت که مقام دوم را دراشعارش دارد نام برده است. 

بعد از لعل دربین کانی‌ها باقوت قرار گرفتهاست. ازاین‌سنگ قیمتی 
هم همه شعرا دراشعار یاد نموده‌اند . دراشعار عنصری وامیرمعزی یاقوت 
مقام اول را دارد. 

دردی و ان‌قریب ۰/۰۵۰ از این‌شعرا یاقوت‌بعد از لعل قرارگرفته ومقام 
درم را احراز کرده‌است . 

بعداز بافوت عقیق‌مقام سوم‌را دراشعار دارد. در بعضی دیوان‌ها مثل 
ظهببر فیارجادی- وطواط - حکیم سوزشیعقیق مقام دوغ را اشغال کرده است و 
در بعضی‌مثل شاهنامد-دیو ان‌منوچپری- ادوری‌وغیره خیلی کم از آن یادشده 
است . به نسبت تعداد اشعار» خاصر خسرو بیش از ساير شعرا ازعقیق نام 
برده اشت ۰ ۲ 

بعد از عقیق» فیروزه قرار دارد. از این سنگث قیمتی هم هم شعرا 
یاد کرده اند . 


ص کانی شناسی در ابر ان قدیم 





دراشعارداصرخسرو فیروزه‌مقام اول ودراشعارظهیر فاریابی- مو لوی 
وطو اط مقام سوم را حائز است . 
لاژوره يا لاجورد مقام‌پنجم را دارد. اغلب شعرا از آن نام برده‌اند. 
درشاهنامفر دوسی (جلداول ودوم چاپ‌شوروی) ودردجوان دظامی درمرتبةً 
سوم قرارگرفته است. 
بیجاده بعد از لاجورد قرار گرفته ومقام ششم را دارد ۰ در دیوان 
شعرای تا آخرفرن ششم نسبتاً از بیجاده بیشتر یاد شده است. 
در دجوان‌منوچپری بیجاده مقام اول و در شاهنامه ممام دوم و در 
دیو آذهای عنصری- ادوری مقام سوم را حائز است . 
جسد - مرجان‌گوهر دیگری است که‌در اشعار زیاد از آن نام برده| ند 
ومخصوصاشعرای قبل‌ازقرن هفتم زیاد به جنّد اشاره نموده‌اند ۰ رویهمرفته 
در اشعا دنت و مرجان مقام هفتم را دارد. به‌نسبت تعداداشعار منوچهری 
بیش ازسایرشعرا از آن یاد نموده است واین گوهرمقام دوم را دراشعاراین 
شاعر دارد (بعد از بیجاده وقبل ازیاقوت) دربن کا نی‌هادر اشعار شعرای قبل 
ازفرن هفتم جزح مقام هشتم را حائزاست. در ددوان دسر اخسیکتی مقأم دوم 
ودر ددوان‌سنائی مقام سوم را دارد. 
ولی اگرهمةً دیوان‌ها را درنظار بگیریم مقام هشتم با کهربا است. 
بعد از کهربا به ترتیب زمرد ‏ الماس ‏ شبه - زبرجد و بلور قرار 
کر فته است. 
به نسبت تعداد اشعار» فردوسی بیش از سایرشعرا از زمرد وز برجد 
و مسعو دسعد ازالماس‌نام برده‌اند. در اشعار ابن جمین‌زمرد مقام سومرا دارد 
بطور کلی دربین شعرا » شاعری که به نسبت تعداد اشعار در ابیات 
تسشتر ی نام گوهرها را آورده حافظ است. این‌شاعر در۰/۰۳ اببات غزلیات 


بخش دوم ۷۰ 


خود از کانی‌ها یاد کرده که در ۳ر ۰/۰۲ آنها اشاره به لعل شده است. 
گوهرهایی که فقط بعضی ازشعرا از آنها نام برده ویا هیچ يك نام 
نبرده| ند- از چشم گر به - سنکث ماه - سنگ‌خورشید - مهو- مها - یشب-بنفش 
زرگون دردیوانها ذکری از آنها نشده است . 
از یا کند» دهنه یا دمانه مريك یکی‌دوبیت درفرهنگ ها دیده شد 
ولی دردیو ان‌های مورد بررسی ذکری نشده است 
از یشم فعط در ددو انجمالالدین محمد اصفبانی- ادن‌دمین ومو لوی 
(مشدوی) یاد شده است ۰ 
از جمست فقط قطران تبریزی- فر خی - خسروی (نقل‌از صحاح- 
الفرس) حعیم سوزخی نام برده| ند. 
حماهن در دیوان های عنوچهری- دخامی (خسه) خاقانی- ادوری 
دیده شد . 
دعر 
درصفحات بعدسعی‌شده بهتردن اشعاری که شعرا در بارة سنگت‌های 
قیمتی ۰ خواص آنها همچنین تشبیهات وغیره سروده‌اند در هر مورد آورده 
شود . ضمنآًاز این اشعار به‌قدر کافی‌درشناختن کانی‌ها استفاده گردید . 










53 ۰ .و 2 1016 : ۳ 
7 و36۵ 


۷ ۷۱۷۶5۱۲۷ .۱ ت .ل 


اس پوت 


6 ۱6 6۲0۳6 ۵۲ ده ۳۵۵۵۲۵۵۵ عط برووای موه وزظ ۲ ۱ 
6 ۷۱۱۱ ۰ ۰06 0۶ ۵۲6 ۵۷6۲-۹۵6 عثر ,200۷6 562۲0260 66و 
۰ ۶۱۵۶ ۵۵۵0۵ ۵۶ع وا 90 6۱6 1۶ رده 00 107۲ 16۷۱6۵ 









4 ۳ 
۲ ۳ 
نس 
نم 
ره 
ِ 
شوت اس تست ی 
ِ 
0 ایح 5 مب ۶ رن 
تن عع سیم یر زا ای 9 یه ند 


4 ی گنر زو و نی ستراد 





69 6۰ .و2 10 





20۰ 00 
بعکم 
۷5۲۳ ۰ خه .ل 


اس پوس 


که ۲06 ۵۵۲۵ ۵۳ 6 ۳۵۵۵۲۵۵۵ عظ 8باوطیافوط 5اظ آ- " 
6 ۰۷,۱۱ ۰06 0۲ 0102۲86 0۷۵۲-۷۵ ه۵ ,200۷6 56۵۳26۵ 1266 
12۰ 2۶ 36۲۵۲۵ ۵۶ عا کاهوط ع۱ع ؟ز برد جع ۲0۲ ۱9۷16۵ 

















کانی‌ها 


در کتب جواه رکه در دسترس نویسنده قراردارد قدما به طور کلی 
از قریب ۷۰ کانی به عنوان‌گوهرنام برده‌اند (غیر از مروارید و مرجان) که 
با توجه به انواع سنگث های قیمتی که امروزه به عنوان زینت آلات مورد 
استفاده قرارمی گیرد - و تعداد آنها درحدود يك صد است - دیده می‌شود که 
دانشمندان قدیم ایران قسمت اعظم سنگك های قیمتی را شناخته بوده‌اند . 
برای اطلاع خوانندگان فصول بعضی از کتب جواهر را با توجه به قدمت 
کتاب در جدول صفحهةً بعد می‌نمایم ۵ 
بطوری که ملاحظه می‌شود در این کتب حداکثر از۱۹ کانی بعنوان 
سنگ‌های قیمتی نام‌برده شده و از آنجایی که برای هر گوهر اشباهی 
شناخته‌اند - یعتی کانی‌هایی که از حیث رنگث شبیه به آن گوهر هستند - 
این است که تعداد کل کانی‌هایی را که درزمرة سنگٌ‌های‌قیمتی مورد بررسی 
قرار داده‌اند قریب به ۷۰ می‌رسد . 
مولفین کتب جواهر عموماً به‌ارتباط خانوادگی کانی‌ها کمتر آشنا 





بخش سوم ۸۱ 


بوده و اکثراً به‌علت عدم شناسایی‌سیستم تبلور و خواص نوری در تشخیص 
خحانوادةٌ آنها دجار اشتباه شده‌اند مثلا سنباده را ازخانوادة الماس» زبرجد 
و زمرد را از يك خانواده . لاجورد را از خانوادهٌ مس و غیره - بطوری 
که بعداً عواهیم دید - دانسته‌اند . ولی درمورد بعضی از خواص فیزیکی 
آنها مطالبی گفته‌اند که امروزه هم مورد تأیید است . 
" در این کتاب ما از طبقه‌بندی علمی کانی‌ها به علت ارتباطی که 
مولفین کتب جواهر بین کانی و اشباه آن قائل بودند - و غالبا اشباه از 
خانوادة کانی مریوطه نیست - صرف‌نظر نموده و ترجیح دادیم فصل‌بندی 
الجماهر را رعایت کنیم تا خواننده بهتر به‌میزان‌دانش قدما دربارة هر کانی 
آشنا شود . البته سعی شده کانی هایی که در الجماهر از آنها نام برده نشده 
ودیگرمولفین به آنها اشاره کردها ند درجایی که بافصل‌بندی الجماهرمتناسب 
باشد مورد بررسی قرارگیرد . 
باید گفت که در کتب جواهر غیر از گوهرها ازسنگث‌های معدنی 
دیگر - فلزات و آلیاژها - نیز گفتگو شده است. مخصوصاً در کتب ادو به 
از تعداد بیشتری سنگت‌های معدنی نام برده شده که تشریح آنها را به جلد 
دوم این کتاب م و کول می‌کنم . 


اکند 


و و ۲ 
کات گرویرفر ...یت راظرري ند 
ارگ 


به فرانسه ‏ 00810000 به انگلیسی 0080۱1۵01 
به آلمانی ولاندم به اتالباثی 005۱1308 


سح ٩۱‏ وزنا مخصوص ۳/۹۵ ۳/۱۲۲ - فزمول وت و۸1 


باقوت کلمه‌ای بوده که به همه رنگ‌های 0011111901 متبلور اطلاق 
می‌شده. نزد کانی‌شناسان قدیمی‌ایر ان‌این‌سنکث قیمتی عزیز ترین وشر یف‌تر ین 
جواهرات بوده و دربارة آن بیش ازسایر گوهرها بسط کلام داده شده‌است 
ازقرار معلوم این ماده از دور پیش ازاسلام درایران مقام ارجمندی داشته 
است. ازقول سلمان فارسی نقل می کنند که گفته است: «خداوند یافوت را 
در روز نوروز از برای زینت مردمان بیافرید و زبرجد را در روز مهرجان 
واين دو روز را برسایر ایام سال فضیلت داد چنانکه یاقوت وز برجد را بر 
سایر جواه رات۲»۰.۰ 


۱- نقل ازصفحهةٌ ۳۹۸ جلد اول بشت: گزارش استاد پودداود . 


«خش سوم ۳ 


درفرهنگت های‌فارسی مثل لغت نامهّدهخدا می‌نو یسند کلم باقوت 
از یونانی آمده است در حالی که به‌نظر می‌رسد یاقوت را عرب ها از کلمةً 
يا کند فارسی گر فته باشند چه‌قبل از اینکه عرب‌ها متمدن شوند و اصولا 
جواهرات قیمتی را بشناسند درایران دور ساسانی باقوت جزو سنگك‌های 
زینتی مصرف داشته و بعلاوه معادن یاقوت در سیلان و همچنین قزاقستان 
شوروی که‌سابقاً جزوایران بوده و اق‌بودها ند وقاعدتاً قبلازاینکه عرب‌ها یا 
یونانی‌ها یاقوت را بشناسند ساکنین این سرزمین‌ها شناخته‌اند و اولین‌نام 
آن بایستی فارسی‌باشد و بعداً سایر ملل نام‌های دیگری بر آن‌گذاشته باشند. 

بعلاوه ازمدارك موجود معلوم می‌شود قبل ازاینکه اعراب قسمت 
اعظم سنکٌث های قیمتی را بشناسند ایرانیان آنها را مورد استفاده قسرار 
می‌داده اند. درتاج اغلب پادشاهان ساسانی سنکک‌های قیمتی به‌ویژه یاقوت 
نشانده شده‌بود به گفتةٌ بلعمی که تاریخ طبری را به فارسی ترجمه کردهاست 
پابه های تخت انوشیروان از یاقوت بود. 

درا لجماهر از قول‌حمزه نوشته شده که بادشاهان ساسانی در کردن‌بند 
و تاج‌های خود به‌عددهر يك‌سال که از دورة سلطنت‌شان‌می گذشت مهره‌ای از 
سنکك قیمتی می‌افزودند که از روی تعداد آنها سال پادشاهی‌شان معلوم 
می‌گردید . درسیاست‌نامةٌ خحواجه نظامالملك نوشته شده که انوشیروان دهان 
موبد موبدان را که به او خبری خوش داده بود پر از یاقوت و مروارید و 
گوه کرد . 

در زین‌الاخبار گردیزی نوشته شده حسروپرویز يكدست شطرنج 
داشت كه‌يك صنف آن‌از یاقوت سرخ و يك‌صنف از یاقوت زردبود ويك‌دست 
نرد داشت از یاقوت و زمرد.۲ 


۱- ثعالبی می‌نویسد مهره‌های شطر نج اذیاقوت سرخ و ذمرد و مهره‌های 
نرد از بسد وفیروزه بود. 


۰ کالی شناسی در ایران قدایم 


به این ترتیب بعید به نظرمی‌رسدکه ایرانی‌ها یا کند را. از یاقوت 
عربی گرفته باشند . 

ابوریحان برونی در الجماهر می‌نویس دکه حمزة اصفهانی آنوشته 
که یاقوت را به فارسی باکند می‌گفتند همچنین نوشته است آن را «سبح 
اسمور»یعنی دافع‌مرض‌طاعون میگفتند. درعر ایس الجو اهراین‌نام را «سح 
اسبور)نوشته است که در فرهنگك‌ها معانی این کلمات را نیافتم. 

درالجماهر نوشته شده درهند به‌یاقوت:پدم‌راگ می‌گویندنام‌یاقوت 
راک وپدم صفت لون اوست وبه لغت هند پدم به معنی نیلوفر سر خ است. 
به این ترتیب بیشترتصور می‌رود که یاقوت از یا کندگرفته شده باشد»ممکن 
است بعضی‌ها تصورنمایند يا کند از لغت بونائی آمده باشد ولی این‌احتمال 
ضعیف است چه دریونان و اطراف آن معادن یاقوت نبوده ویونانی‌هاممکن 
است از طر یق‌ایر ان‌یاقوتز اشناخته باشند. پلن طبیعی‌دان رومی001۳181501۲ 
را 5128817 وممزموم وسافیر آبی را 2۸011۲1015 نامیده.یونانمان 
کانی اخیررا 1۱۸101017۲108 می‌نامیدند واغلب ازمو لفین ایرانی نوشته‌اند 
یاقوت‌از یونانی ۸:6111۲:۱05 ۲۱۷ آمده است. اما کلمهٌ 007۱۲۵0۷ ازهندی 
گرفته شده است - از کلمةٌ طنزناظه یا ۰۳10۳0۸5 

یاقوت يك‌نوع آلومی‌نیم اکسيدة متبلور است به‌فرموك و0 ول 
که به‌وسیلةً کمی کرم قرمز» کمی آهن‌با منگنزقهوه‌ای یا زرد» کمی‌تیتان آبی 
کمی آهن دوظرفیتی وسه ظرفیتی کبود شده است. دانشمندان قدیمی ایران 
به عواملی که باعث رنگ‌های مختلف یاقوت شده بود واقف نبودند و 
رنگ‌های مختلف یاقوت را از عوارض برودت‌ورطوبت و گرمی وخشکی 


۱- حمزة بن حسن اصنهانی بعد از ۲۵۰ هجری فوت شده.است. 
۲- این کلمه نیز از 16107117171110 سانسکر بت :ریشه گرفته است. 





بخش سوم ۰ ده 


می‌دانستند چنانکه ذر عرایس الجواهر نوشته شده : « در کتاب علل بلیناس 
در کیفیت حدوت الوان آوزدة است کی لون‌به‌مثابت جنس است ز یرال قسمت 
الوان‌دروست ما نند سفیدی وسیاهیوسر خی‌وزردی وسبزیو کبودی وغیر آن 
وبیا ضصکه لونی‌است مفترق‌توربصرابتدای الوان‌اوست و ازعوارض‌رطوبت 
وبرودت است وسواد که جامع نور بصر است نهایت الوان و از عوادرض 
حرزارت ویبوست است و ازتر کیب واختلاط بیاض وسواد السوان مختلف 
حادث می‌شود.۰۰» ۰ 
انواع باثرت 

در کتب جواهر یاقوت را به انواع مختاف طبقه‌بندی نموده‌ا ند . 

در کتاب الاحجار منسوب به ارسطو که توسط لوقابن سراپیون 
به عربی ترجمه شده باقوت رابه سه دسته تفسیم نموده: قرمز- زرد -کبود 
(احمر- اصفر -کحلی). 

ایوریحان بیرونی یاقوت را به ۶ دسته تقسیم نموده است: قرمز- 
زرد - ا.کهب (کبود) - سبز - سفید - سیاه. 

درتنسوق نامه یاقوت به ۴ دسته تقسیم شده : سرخ - زرد - کبود 
سفید - درایسن کتاب یاقوت‌های سیاه و سبز جزو یاقوت‌هسای کبود منظور 
شده است. 

درجواهرنامةٌ سلطانی و عرایس‌الجواهر طبقه‌بندی الجماهر مورد 
قبول قرارگرفته ودر کتاب تیفاشی از یاقوت سرخ زرد - ازرق ( آبی) - 
سفید نام برده شده ودرعجائب المخلوقات قزوینی به این‌چهارر نگث» یاقوت 
سبز هم اضافه شده است. 


بطور کلی‌در کتاب‌ها چهاررنگک سرخ - زرد -کبود - سفیدیاقوت 





۸۶ 


کانی‌شناسی درایران قد ام 


را شناخته‌اند رنگک‌های سبز و سیاه را بعضی جداگانه طبقه‌بندی نموده و 
بعضی آنها را ازانواع یاقوت کبود دانسته‌اند. رنگث کبود را بعضی از آبی 
آسمانی تا سرمه‌ای وسیاه بسط داده‌اند و بهمین مناسبت بعضی بجای کبود 
ازرق- اکهب -کحلی - اغبس - آبی هم نوشته‌اند. 
۱- باقوت سرخ! 

یاقوت‌سر خ‌را از حیث‌تنوع رنگ‌های آن هر کتاب به‌نوعی‌طبقه‌بندی 
نموده است . 

الجماهر ازهفت رنگٌث یاقوت سرخ نام می‌برد: رهانی - بهرمانی 
ارجوانی- بنفسجی- لحمی - جلناری- وردی. 

در تنسوق نامه ایلخانی و همچنین جواهر نامة منسوب به خواجه 
نصیر الدین طوسی" ازهمین‌هفت رنکك نام برده شده است عرایس‌الجواهر 
یاقوت‌سرخ را به‌چهاردسته‌تقسیم نموده است: بهرمانی- رمانی- ارغوانی 
وردی وبصداً رنگث های بنفسجی - خمری - لحمی- خلی واغبس را از 
نوع وردی بارنگک‌های مختلف‌دانسته است. جواهرنامةً سلطانی‌یاقوت سرخ 
را به ۶ صنف تقسیم نموده : وردی - ارغوانی - بهرمانی - لحمی- سماقی 
رمانی دراین کتاب بجای‌بنفسجی» سماقی نوشته شده‌است . 

تیفاشی کانی‌شناس الجزایری که بعضی‌اوراایرانی نوشته‌اندیاقوت 
سرخ را به سه دسته تقسیم نموده : بهرمانی- وردی - خمری. 

یاقوت سر خ همان است که امروز به فرانسه 0216 وبه انگلیسی 
۲ و به آلمانی 1(۲وناج وبه ایتالیائی ۳021110 می‌گویند. 


۱- پلین یاقوت سرخ دا 0۸۳58/105 نامیده است. 
۲- در چاپ آقای تقی‌بینش به جای وردی نوشته شده دردی ولی وردی 


بخش سوم ۸ 


حال ببینیم رنگث‌های مختلفی که برای آن گذاشته بودند امروز چه 
نام دارد ۰ 

الف - _باقوت بهرمانی- الجماهرازقول خلیل‌بن احمد می‌نو بسد: 
«بهرمان قرمزی است که به زردی (معصفر) می‌ز ند و ازقول حمزة اصفهانی 
می‌نویسد عصفرلغتی است عربی وفارسی آن هسکفر است هسك نباتی است 
که دانهٌ آن باهسك! دانهبه نام‌قرطم نامیده می‌شود ( گنجشك دانه) و آن عندم 
(بقم" یاخون سیاوشان) است» 

ابن یمین می‌گوید: 

وانکه تیخش به گه رزم زخون دل خصم 
رود نیل‌است که‌سیلش‌همه آب بقم است 

ابوریحان بعداً می‌نو یسد تصور می‌رود این کلمه از لغت بهرام 
به معنای ستارةٌ مریخ گرفته شده باشد بعلت رنگث این یاقو ت که شبیه رنگ 
ستارةٌ مریج است . 

در تسوق نامه نوشته شده که رنگت آن به‌ر نگ معصفر است. جواهر- 
نامه سلطا نی می نو بسد سرخی بهرمانی مایل به‌زردی است ر نگی‌میان‌قر‌زی 
تس و قرمزی دانهٌ انار . عرایسالجواهر می و ٍسد رنگی بهرمانی میان 
سرخی لون اخکر آتش وسرخی دانةٌ انار. 

به‌اين ترتیب رنگث بهرمانی بایستی رنگی باشدنزديك به زعفرانی 
که زردی کمترداشته باشد رنگی که‌به فرانسه ۸7۲0 20182 می‌گویند 

۱- حسك به عربی یعنی خاد شتر وبه‌فادسی شکوهنج یاشکوهج می گفتند 
شایه خسك اصل آن باشد. 

۲-۲- قرطم به فرانسه ۸۵10111۸1010 دادای گل ناد نجی‌دنگ است. بقم 
یابک‌دا په فرانسه 0۸۱/۳۳01318 می‌گویند نباتی‌است‌که اذ چوب آن دنگ 
قرمز گرفته می‌شود. 





کاذی‌شناسی در ابر ان دبیم 


3 
مب _باقوت دمانی - ابوریحان می‌نویسد بعضی می‌گویند بین 
بهرمانی ورمانی فرقی نیست اهل عراق آن را رمانی واهل خراسان آن‌را 
بهرمانی‌می گو یند ,تنسوق‌نامه رنگک آن را مثل‌رنگ‌دانة انآرنوشته عرایس - 
الجو اهرهم مثل‌تتیبوق نامه نو شته همرنگت دانهٌاناراست. به‌اٍن‌تر تیب معلوم 
می‌شو3 زنکهفرت رای شبیه یاقوت بهرمانی است منتی زردی‌ندالد. 
این نوع همان‌است که‌به آن در کانی‌شناسی 0815 می‌گویند ووارای رزنگی 

پر رنگث تر از رز و یابه اصطلاح ۳01015 808 است . 

همان نوعی است که کانی شناسان غرای (آن زا به شون کبو ۱۳ 
(0ظعزظ «ط ولرمی (وبه انگلیسی حوماظ ۳۱6۳0(["9) تشبیه کرده‌اند . 

ج- باقوت ارجوانی .با ارغوانی -الجماهرمی‌وبسدبه‌رنگگ 
قرمز دانه است زرنگ لباس قیصرهای روم بزده است. 

عرایس الجواهر نوشته به رنگث قرمز تیره از قرل بعضی نوشته 
رنگگ‌لباس قباصره و آن لون کرمی است دردامان ماست کوه لو ۳ 
(قرمزدانه). بعضی رنگک ارغوانی دارنگک گل آتش نوشته‌اند تنسوق‌نامه ‏ 
رن آن را قرمز تیره نوشته اسگ . 

تصور می‌روداین‌رنگف هماق رنگك ازغوانی امروزااست بعنین‌همان 
رن ارغوانی که از دور مخامنشی‌هماز قرمزدانه فته می‌شده‌است واین 
همات رنگث ۷۵۳۲۵81۲ و80 است. 

۵- _باقوت وردی - تقربباً درهمهة کتب رنگتآن را بهارنگک گنل 
سرخ تشبیه کرده‌اند منتهی گل سرخ ی که به سنیدی می‌زند یعنی بهاصطلاح 
امروز صورتی یا رز کم رنگ که سابقاً هرتمرهتهه ۱۷۸۵۲۱۲۲۲۵ 


۱- ددتزهت القلوب حمدالهمستوفی ماست ک وه دد ۱۴ فرسخی مفرب 
نخجوان نوشته شده است. 





تنسوق‌نامه نسوع « سرخ ی.که به کبودی می‌زند وبه نام بنفسجین_ 
معروف است» ازانواع یاقوت وردی دانسته‌وعر ایا لجواهرهم عین آنن را 
اقتباس نمووه است درحالی که بنفسجی بایستی یکی از .انواع سافیر بنفش 
باشد که ساب آن دا ت۲۸ 081801 عطولر؟تررم باتاسلند: 

سایر انواع رنگك های سافیربنفش که قدما جزو یاقوت سرخ نام" 
برد‌اند به شرح زیراست : 

حبری - لحمی - بنفسجی - خلی . همان طوریکه کر شد 
عرایسالجواهر این‌چهار نوع‌را ازانواع وردی دانسته ونوع مستقلی برای 
آنها قائل نشده است. باید دانست که با توجه به رنگی که ذکر نموده‌اند 
این انواع بایستی ازرنگک های مختلف سافیر بنفش‌باشد . " 

خمری- ابوریحاننام آنرا بنفسجیذ کر کرده به رنگک قرمبنفش. 
تنسوق نامه رنگث آن را به شرابر خ‌تشبیه کرده رس واه هن 
رن آن را شبیه رنگك شراب سرخ دانسته است. ۱ 

تیفاشی رنگثآن رابه گل‌بنفشه یی قرمز بنفش نوشته وجواهرنامه 
ازاین نوع اسم نبرده منتهی نوع‌دیگری را به نام سماقی ذکر کرده اس ت که 
تصور می‌رود همان خی باشد. 

لحمی-تنسوق‌نامه رنگک آن‌را به ر نگ کوشت تشبیه نموده‌عرایس- 
الجواهرنوشته رن آن به رن وردیگرفته (تیره) است سایرین نیزر نگت 
آن راتشییه به رنگک‌گوشت کرده‌اند . 
- در کتاب‌هایی که از یاقوت خلی نام برده‌اند رنگک آن را 


خحلی 


۱- نام آن امروذه 3۸۳۸5۸۲850۲۸ است. 


0 کانی شناسی درابر ان قدیم 


تشبیه به سر که نموده‌اند - سر کة سرخ - ولی بعضی‌مثل ابوریحان ازیاقوت 
گلناری به‌جای‌خلی‌نام برده‌اند وظاه را رنگگ سر کة سرخ باشكوفة گل انار 
فرق‌دارد. گلناری‌بیشتر به ارغوانی نزديك‌است(ازرنگک‌های روبی)درحالی 
که سر که‌ای به رنگ‌های سافیر بنفش نزديك‌تر است ۰ 

جذفسجی - بار نگ قرمز بنفش که‌ابوریحان و بمضی دیگر به‌جای 
خحمری از آن نام برده اند. و بایستی همان نوع خمری باشد . 

۳- باقوت زرد 

یاقوت زرد که همان سافیر زرد است" ودرسابق کانی‌شناسان غربی 
آن را توپازشرقی 010111۸10 10۳۸20 می‌نامیدند برحسب رنگ‌های 
مختلف‌زرد به اسامی‌متفاوت در کتب جواهر نامیده شده است. تنسوق‌نامه 
از ۸ گونه یاقوت زرد به شر ح زیر نام می‌برد: مشمشی ( رنگگ زرد آلو ) 
شمعی- نارنجی- زعفرانی - ترنجی -کاهی - سفیدقی. 

عرایسالجو اهر یاقوت زردرا به هفت دسته تقسیم می کند:جلناری 
مشمشی- معصفری (زرد قرمز رنگث) ترنجی - تبنی (کاهی) وفروتر لونی 
که به بیاض‌نزديك است. 

تیفاشی به سه دسته تقسیم می کند: زرد رقیق- خلوقی (زرد سیر یا 
قهوه‌ای)- جلناری ۰ 

جواهرنامهٌ منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی از چهارر نگ اسم 
می‌برد: شمعی - ترنجی - نارنجی -کاهی . جواهرنامهٌ سلطانی به سه‌دسته 


۱- به فرانسه 5۸۳۲1۲۳ بهآ لمانی 8۸۳۳11۳ به انگلیسی 5۸۳۳111۴5 
به ایتالیاگی 2۸۳۳1۳0 این کلمه ما خوذ از 5۸111۳017۸ سانسکزیت است. 
(فر‌هنگ و بستر) 
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تقسیم می کند: مشمشی - نارنجی -کاهی . 

الجماهر: جلناری- مشمشی - اترجی (ترنجی) تبنی ( کاهی) - زرد 
نزديك به سفید . 

به‌اين ترتیب همه اقسام رنگک های زرد سافیررا ازسفید زرد رنگك 
تا زردی که کمی به‌قرمزی می‌زند وقهوه ای رنکك شناخته بودند بعضی مثل 
تیفاشی رنگث‌های مختاف را درطبقات کمتری جای داده است. 


۳- باقوت کبود 

تحت این نام انواع سافیر آبی و آبی بنفش رنگث ذ کر شده است 
منتهی بعضی‌سافیرسبز که سابقاً به آن 081901۸۲ طتا۸ 91015۴ می‌گفتند 
جزو باقوت کبودنام‌برده و بعضی آن را نوع مستقلی دانسته اند. 

الجماهر به نام یاقوت اکهب انواع زیر را نام می‌برد: طاوسی - 
آسمان جونی ( آسمان‌گون) - نیلی-آبجون (آبگون) که به سفیدی نزديك 
است. کحلی و نفطی. 

تنسوق نامه از ۵ رنگگ نام می‌برد : آبی ارغوانی- آبی‌لاجوردی 
آبی‌نیلی - آبی پررنگث (سرمه‌ای) - زیتی (رنگث روغن زیتون) ۰ 

جواهرنامًسلطانی چهار نوع ذکرنه‌وده: ازرق (آبی) - لاجوردی 
نیلی - زیتی. 

تیفاشی به پنج نوع تقسیم نموده: آبی ارغوانی - آبیلاجوردی - 
لا ای رای نی 

جواهر نامه منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی یاقوت کبود را 
به پنج دسته‌تقسیم نموده: طاوسی- آسمانی- نیلیکحلی و سبزفام (در ایين 
کتاب رنکث سبز را هم جزو رنکث های‌کبود منظور نموده است). 


کانی‌شناسی در ایران قدیم 


۹ 





عرایس‌الجواهر نیز یاقوت کبود را به ۵ دسته تفسیم نموده‌است: 
طاوسی آسمان‌گون کحلی ‏ نیلی- آبگون. 

روی هم رفته اگر بخو اهیم‌طبقه‌بندی واحدی از باقوت کبود طبق 
طبقه بندی اب ن کتب بنمائیم به شش طبقه می‌رسیم: 

ای ترا سرمه‌ای -آبی پررنگ یا آبی که کمی‌به‌سیاهی 
می‌زند (آبی‌خا کستری) ۰ 

- ِ به رنکث نیل. 

۳ آبی ارغوانی - طاووسی‌یا آب ی که کمی به قرمزی می‌زند-آبی- 
1 ۴ لاجوردی -آسمان‌گون - آسمانی یا آبیآسمانی. 

۵- زیتی(سبز یا آبی که کمی‌به زردی می‌ز ند). 

عابی روشن آبکون - ازرق یا آبی سفید رنگث. 

انواع کحلی-نقطی را بعضی جزو یاقوت سیاه نام برده‌اندمثلا در 
الجماهر می‌نویسد نوع پررنگک آن جزو یاقوت سیاه و کم رنگث تر جزو 
یاقوت اکهب است. به این ترتیب پررنگك ترین آبی: آبی سرمه ای کم 
رنگك تزین آبگون يا آبی‌روشن است. بعضی رنگك نفطی را جزویافوت 
سبز نام برده‌اند مثل عرایسالجواه رکه یاقوت زیتی را هم ازانواع یاقوت 
سبز نوشته‌است درحقیقت رنگث زیتی بیشتر به سبز زرد رنکث نزديك است 
وقاعدتاً بایستی آن را از انواع یاقوت سبز بشمار ند. 

۴- باقوت سبز 

همانطور که گفتم در بعض ی کتب یاقوت سبز را جزو یاقوتا کب 
شمرده‌اند ولی بعضی دیگر آن را نوع مستقلی دانسته اند. عرایسالجواهوا 
درتقسیم‌بندی ازیاقوت سبز نام نمی‌برد ولی جووانواع یاقوت غریب‌به آن 
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اشاره می کند ومی‌نویسد نوع پست آن سپیدی است که اندلك مایه به سبزی 
زند که آن را زیتی خوانند پس‌از آن فستقی (پسته‌ای) بعد از آن نفط ی که 
جوهرش به جوهر جمس (۸۱/151۲17578 ) نزديك است وفرق او آناست 
که لونش سبزاست و بی‌طراوت. 

درا لجماهر نوشته‌شده «می گو بند: بهترین باقوت سبززیتی بعدفستقی 
بعد کم رنگث ت رکه نزديك به سفید است.» 

تنسوق‌نامه‌از یاقوت سبز نام نبرده‌است. جو اهر نامهًسلطانی نوشته که 
احضر با طاووسی فقط يك صنف دارد. تیفاشی از باقوت سبزذ کری‌نمی کند. 
یاقوت‌سب ز که سابقاً کانی‌شناسان غربی آذرا 0818۲۸۲ 51015۸98 
می‌نامیدند همان سافیرسبز است. 

ولی تصور می‌رود عرایس‌الجواهر در مورد رنگت نفطی ( رنگث 
سبزی که به‌سیاهی می‌زند ) اشتباه کرده باشد چه وزن مخصوص و سختی 
سافیر سبز خیلی بیشتر ازجم‌س یا جمست است و شاید نويسندة این کتاب 
کوارتز سبز رنگی را به جای یاقوت سب زگرفته باشد. 

هب باقوت سیاه 

دربارة باقوت سیاه در کتاب ها توضیحات زیادی داده نشده‌است. 

الجماهر می‌نو بسد باقوت سیاه همان کحلی و نفطی هستند که‌رنگث 
آنها تیره تر است . جواهرنامة سلطانی می‌نویسد یاقوت اسود يك صنف 
دارد . تیفاشی» تنسوق نامه ۰ جواهسر نامه منسوب به خواجه نصیرالدین 
طوسی و عرایس‌الجواهر ازیاقوت سیاه‌نام نبرده‌اند. این نوع یعنی یاقوت 
سیاه تصور می‌رود همان ۱۱01۳۸1 001۱00۲ باشد که سابقاً از چین 


وارد می‌شده است. 
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۴ 


ی باقوت سفید 

تقریباً درهمةً کتب از یاقوت سفید نام برده شده‌است. 

جواهرنامه‌مسوت به حواجه نصیرالدین طوسی می نو یسد: یاةوت 
سفید بلوری‌است قیمت ندارد» چرا که‌هنوزدرمقام خامی است (حمانطوری 
که سابقاً نوشتم قدما تصور می کردند یاقوت در اثر ماندن وتأثیر آفتاب و 
عوامل دیگر رنگ عوض می کند ومثلا" از سفیدی به زردی و آبی وغیره‌در 
می آمده است) . 

تیفاشی ازدو نوع یاقوت سفید نام می‌برد: المهای در خشنده‌به علت 
سفیدی و بلوری مثل الماس و دیگری الذکور ( نر ) سنگین تر از قبلی. 

تنسوق نامه نوشته یاقوت سفید را اگر دردهان‌گیر ند دهان را سرد 
ی ۳ 

جواهرنامةً سلطانی می‌نویسد: یاقوت ابیض دوصنف است: شدید 
البیاض کثیر الشعا و ضعیف البیاض قلیل‌الشعاع . عرایس‌الجوادر از دو 
نوع یاقوت سفید نام می‌برد: «یکی‌صافی مثل باور درصفا وطراوت و برق 
و دیگرسفیدی گر فته که آن را اصم (نیمه شفاف تا کدر ) می‌گویند و آن‌سفید 
نوعی‌است که درمیان آن غمامه(تکهة مه آ لودبه فارسی‌ابر لد) باشد که به‌ز بادت 
نور قمر زیادت می‌شود و به نقصانی نقصان می‌گیرد و آن را حجرالقمر 
خوانند نوعی دیکر است که‌گوئی قطرة آب درمیان آن می‌کردد واین‌جنس 
در زمین هند است . به آتش پایدار بود و درصلابت و ثقل معادل دیگر 
انواع باشد . » 

درالجماهر ازقول نصر نوشته شده : «بافوت سفید دو نوع است 
یکی سفیدبلوری وشبیه به بلوراز نظر سفیدی (منظور بی‌رنگی است) وصفا 


و . دیگری ازحیث این‌صفات با اولی فرق دارد و سختی آن بیشتر 


بخش سوم ‌ 


است وبه این دلیل آن را نر گفته‌اند.» 

باز در الجماهر دربارة یاقوت سفیدمی‌نویسد: «هندی‌ها نوعی را 
حجرالقمر ویا جندر کاند یعنی شعاع ماه می‌نامند و آن غیر از حجرالقمریست 
که یحبی نحوی در رد نظر ابروقلس‌نوشته که درمیان آن لکهٌ سفیدی است 
که در روشنائی نور ماه زیادتر ودر نقصان نورماه کمتر و دردورة محاق از 
بین می‌رود ۰۰۰۰ ومن تصور می کنم این بلور 0 

بطوری که دیده می‌شود قدما چند کانی را از انواع یاقوت سفید 
دانسته‌اند نوعی‌را که نر نوشته وسختی آن را ازسایر انواع بیشتر دانسته| ند 
همان باقوت سفید یا 15هووونتاورز است . 

نوعی را که تیفاشی المهای نوشته ( مها را ابوریحان نام بلور 
دانسته است ۵1,137 11۷ 011۸512) ودر الجماهر ازقول نصر از نظرسفیدی 
(بی‌رنگی) وپر آبی مثل بلور دانسته شده‌است» درسایر کتب ازاین نوع با 
این مشخصات ذکری ننموده‌اند ۰ با در نظر گرفتن محل تکوین آن امکان 
دارد منظور توپاز بی رنك و یا کریزو بریل بی رنگث باشددکه از حیث 
وزن مخصوص و سختی نزديك به یاقوت سفید هستند ۰ اما نوعی را که 
نوشته‌اند به زیادی نور قمرسفیدی آن زیادتر و به نقصانی نورماه سفیدی 
آن کمتر می‌گردد و همچنین نوعی که هندی‌ها آن‌را جندرکاند می‌نامند 
همان حجرالقمر است ۸0001۸1128 که درفصل مربوطه دربارة آن‌گفتگو 
خواهم نمود . 

مشصات باقرت 

قدما قسمت زیادی از مشخصات یاقوت را می دانسته‌اند و تقریبا 
جز آنچه مربوط به بلورشناسی می‌شود بقیةٌ خسواص ياقوت مخصوصاً 
خواص فیزیکی آنرا نوشته‌اند. درمورد سختی نوشته‌اند: هیچ جوهر آن‌را 
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نخراشد جز الماس» ویاقوت همه سنکها رابخر اشد.درمورد وزن‌مخصوص 
نوشته‌اند: ازهمةٌ‌گوهرها ثقبل‌تر باشد » اگر از زی کون صرف نظر نمائیم . 
این نار به در بارة سنگهای قیمتی که شناخته‌اند درست است ولی تعجب 
اینجاست که با اينکه زیر کون را می‌شناخته‌اند معهذا به وزن مخصوص آن 
توجهی نکردها ند . 

درمورد وزن مخصوص یاقوت‌های مختلف نیز اظهار نظر کردها ند 
ودربارةٌ اینکه معمولا وزن یاقوت اکهب بیشتر از وزن باقوت سرخ‌است 
مطالبی نوشته‌اند . 

به این خاصیت یاقوت سرخ که در آتش فاسد نمی‌شود نیز اشاره 
نموده‌ا ند و یکی‌از طرق شناسائی یاقوت سرخ این بود که آذرا در آتش 
می‌انداختند» درحرارت رنگك یاقوت سفید می‌شد,و چجود از آتش دز 
می آوردند ویاقوت سرد می شد به‌ر نك اصلی وبه‌قول بعضی‌بهتر از رنگگ 
اصلی درمی آمد . بوسیلةٌ همین سه خاصیت بود که یاقوت را از اشباه آن 
7شخیص می داده‌اند . 

البته به حالت بلسوری یاقوت و شفافیت آن نیز اشاره نمسوده 
و انواع آن‌را جزو کانی‌های شفاف تا نیمه شفاف شناخته‌اند . 


۲ منافم یاتوت وشواعر آن 
غیر از بیرونی در الجماهر بقيهةٌ نویسندگان کتب جواهر در مورد 
منافع یاقوت وخواص داروثی آن مطالبی که تقریباً يك‌نواخت است بشرح 
زایر نو هرن 
« طبع یاقوت سرخ و یاقوت زرد گرم و حشك » یاقوت کبود 
سرد وحشك » باقوت سفید سرد و تر و یاقوت سبز قریب به اعتدال است. 
(عرایسا لجواهر طبع یاقوت‌سفید را گرم و حشك نوشته است). 
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یاقوت در تفریح اثری عظیم دارد » روح را تربیت می‌کند ۰ 
حرارت غریزی برافروزد و قوت‌های حیوانی را تقویت کند و نشاط را 
بیفزاید و خون را صافی گرداند بطوریکه اگر بر مرده بندند حون او دیر 
فسرده گرد 

باقوت سفید را اگر در دهان گذارند دمن را سرد کند و تشنگی 
بنشاند . اگر کسی باقوت رمانی در انگشت داشته باشد چشم بد در او 
کار نکند و تشنه کم‌گردد و اکر آنرا درگردن آویزند پیوسته از علت‌فلج 
وجمودایمن گردد ه رکه باخود یاقوت دارد از وبا وطاعون مصون‌باشد.» 
اغلب شعرای قدیم نیز اشاره به‌این خاصیت یاقوت کرده‌اند مثلا" خاقانی 
کوید : 
خاله درگاهت دهد از علت خذلان نجات 

اتفاق است این که از یاقوت کم گردد وبا 
و یا : 
کان یاقوت و پس آنگاه وبا ممکن نیست 

شرح خاصیت آن کان به‌راسان یابم 

«اگرسودة یاقوت را در چشم کشند دردهای آنرا سود دارد و ...» 

معمولا یاقوت سر خ عزیزتر وقیمتی‌تر از سایر الوان یاقوت‌بوده 
است. بعد از آن یاقوت زرد یاقوت کبود وسایر رنگ‌ها به ترتیب اهمیت 
داشته‌اند. دربارة اختلاف قیمت انواع به‌الوان مختلف می‌نویسند : یاقوت 
سرخ بدان سبب که لون سرخی از عوارض صحت است و توابع فرح و 
علامت اشتعال حرارت غریزی است عزیزتر و شریف‌تراست . 

یاقوت زرد را بدان سبب از یاقوت سرخ در مرتبةٌ فروتر قرار 
داده‌اند که رنگگ زرد از روی طبیعت از لوازم بیماران و آفت رسیدگان 
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است و باقوت اکهب را بدان سبب پست‌تر دانسته‌اند که لون کهوبت از 
عوارض مظلومان و مجرمان است و علامت حزن و اندوه و متاسب ماد 
سودائی که رو ح‌را مکدرگرداند. یاقوت سفید چون مثل بلور است‌چندان 
عزیزالوجود نیست». 

قیمت یاقوت های مختلف خیای با هم تفاوت داشته است البته 
نسبت قيمت‌ها درهر دوره فرق می کند در این‌جا به‌عنو ان‌مثال‌قيمت‌ها را از 
روی‌کتاب عرایس‌الجواهر که نويسندة آن در قسمت حسابداری دستگاه 
مغولان در اواحر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری خحدمت می کرده و 
بیشتر به‌قيمت‌ها واردبوده‌می آوریم. در تبر يزقيمت‌يك مثقال یاقوت‌عجمی 
(یاقوت نتراشیده ) از ۱۰۰ تا ۲۵۰۰ دینار بوده و قیمت یاقوت ممسوح 
( تراش داده‌شده) آرمانی‌و بهرمانی تا ده هزار دینارمی رسیده و یاقوت‌های 
خیلی ممتاز از این‌هم گران‌تر بوده‌است . 

یاقوت زرد تراشیده هرمثقال تا ۱۰۰ دینار» بهای باقرت کبود يك 
بیستم باقوت رمانی است البته در هر کدام از الرن کت بطور تفصیل در 
بارهٌ قیمت انواع یاقوت‌ها بحث شده و بطور کلی هر یاقوتی که شفاف‌تر و 
آبدارتر وصاف‌تر بوده قیمت آن نسبت به‌انواع هم‌رنگ خود گران‌تر 
بوده است . 

محادن باثوت 

بطور کلی در کتب جواهر از معادن یاقوت هند وسیلان نام بردهاند. 
درا لجماهر می نو یسد: «درسر ندیب درموضعی به‌نام دغْز فرضه سر ندیب‌شهر 
مندری‌بتن که خراسانی‌ها به آن مدر چعان می‌گویند همچنین در اول 
مملکت جوله نزديك پیشاور » در بلکران معدن یاقوت زرد و کبوداست. 
کندی می‌گوید معدن یاقوت در جزيرة سحان در پشت جزيرة سرندیب که 
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در آن جبال راهون است.» 

جواهرنامه معدن یاقوت را در جزيرة ساحران ۴۰ فرسخی جزيرة 
سرندیب در کوهی به‌نام راهون که مهبط حضرت آدم است ذکر نموده 
(مسلمین این کوه را مهبط حضرت آدم و برهمائی‌ها جای یای شیوا و 
بودائی‌ها جای پای‌بودا می‌دانند) و همچنین می نو بسد که چهار موضح درد 
هندوستان غیر از کوه راهون معدن یاقوت است : میان فرضهٌ سر ندیب و 
اول ولایت جولو » حدود سحان » نواحی سیلان » حدود نیلکران. 

در عرایس‌الجواهر از قول ابوریحان نوشته شده که معادن جملةً 
انواع یاقوت‌درزمین‌هند درطرف شرقی‌درجزيرة سرندیب‌است در کوه‌های 
دریای هر کند (ابوریحان از دریای هر کند نام نبرده است). 

هی ارفول کدی تغل می‌کند فعدن تاقوت دل رات ۲۲ 
ماورای سرندیب در کوه راهون و ازقول دیگران‌می‌نویسد درجزیره‌ای‌از 
جزایر سر ندیب کوهی است که آنراکوه احمر خوانند معدن یاقوت سرخ 
در آنجا است‌معدن باقوت زرد در کوه‌های هند ومعدن یاقوت کبود درزمین 


سر دیب . 


جواهر نامه مسوب به‌عواجه نصیرالدین طوسی مسی‌نویسد 
«یاقوت جدید از جزیره‌ای که نام او بو کنك است ویاقوت ی و کنکی حالیه 
در بین مردم منتشر است و در هند سنکك سیلانی از یو کنکی بیشتر قیمت 
دارد"» اختلافی که دراسامی شهرها و کوه‌ها دیده‌می‌شود به‌علت اشتباه‌نساخ 
است اما چیزیکه جالب توجه‌است این‌است که در هیچ کدام از کتب‌جواهر 
۱ - ابن‌بطوطه ددسفر نامه خود می‌نویسد.یاقوت عجیب بهرمان اذاین‌شهر (کنگاد 
ددسیلان) استخراج می‌شود. (صفحةٌ۲۵ ۶ ترجمٌ فادسی) آبا بوکنك وکنگاد یك‌نام 


است که تحریف شده‌است.؟ 
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ازمعادن شمال خراسان که فعلا" درخالگ شوروی واقع است نامی نبرده‌اند. 
در حالیکه از سایر سنگهای قیمتی که در این منطقه استخراج شده آکاهی 
داشته و نام معادن آنها را نیز ذکر کرده‌اند ۰ در قزاقستان فعلی شوروی 
در رآن۸ 8۸۸۱۲ در منطقةٌ ت9061 9۳0012 معادن یاقو تآبی و خاکستری 
وجود دارد که ازقدیم استخراج می‌شده . اسامی فوق بایستی از اسم های 
فارسی با ترکی مشتق شده باشد که اصل آنها را بدست نیاوردم و به‌هرحال 
اشاره ننمودن به باقوت این معادن تعجب آور است. بعلاوه از باقوت‌های 
بیرمانی وسیام هم نامی‌تبرده‌اند. 
معایب یاقوت 
آنچه در معایب یاقوت نوشته‌اند بطور خلاصه بشرح زير است : 
۱- دراصل فطرت نقطه‌های سیاه با یاقوت آمیخته باشد مثل‌دانه‌های 
اسفند یا خردل (سپندان) دراین صورت جهال گویندیاقوت کرم خورده‌است 
برای رفع این‌عیب با مته‌های‌باریکیاین‌دانه‌ها را ازروی‌یاقوت برمی‌داشتند 
و سپس سوراخ‌ها رابا موادی پر کرده و در رنگك‌های مخصوصی که تهیه 
می کردند می‌جوشاندند و این عیب یاقوت از نظر عامه مخفی می‌ما ند. 

۲- گاهی در درون یاقوت حفره‌ای پر از موا و با گازهای دیگر 
موجود بود که ازترس اینکه در آتش نشکند با مته سوراخ‌می کرده و هوا 
يا گاز را خارج می کر دند و بطریق فوق جای آنرا پر می کردها ند. 

۳- بعضی اوقات « اختلاط سنکت غربب باشد وجون رنگگ های 
بسیار بود آنرا حرملیات خوانند ۰» حرملیات یعنی 1101,181017 و دد 
الجماهر آنرا کنجده نوشته و می‌گوید : مثل گلی‌است که داخل یاقوت 
شده است . به این ترتیب به 51011ا,1(101 در بلورها آشنا بوده‌اند 
اعم از آنکه جامد » مایج و یا بطور گاز باشد . ابوریحان در مورد بلور 


۱۰ 32 


اه 1۵۷ 010۸۴12 نیز به این‌موضوع اشاره‌کرده است ۰ 

۴- گاهی یاقوت دارای"غمامه‌است و غمامه عبارت از ماد صدفی 
شفافی که دريك طرف بلوریاقوت دیده می‌شود.(ابرلك یا نقطه‌های مه آلود) 
ابوریحان نوشته است که معروف به اسین‌است. غمامه را نیر با مته از بین 
می‌بردند . 

اسام‌ی فادسی انراخ بأقوت 

اسامی دارسی انواع باقوت که اعراب نیز آنها را بکار برده‌اند 
ژباد است و این طور که معلوم می‌شود بعضی از این اسامی قبل از حملةً 
اعراب به‌ایران نیز بکار برده می‌شده‌است . با کند که به یاقوت»مخصوصاً 
بٍساقوت سرخ گفته می‌شده تبدیل به یاقوت شده و بقیةٌ اسامی بشرح زیر 


3 
است : 


بهرمانی از بهرام (ستارهمریخ) » ارجوانی (ازارغوان) » ترنجی » 
جلناری (گلنار) طاووسی؛ آسمان جون ( آسمان‌گون) » آبجون (آبگون) » 
لاجوردی (لاژوردی) . 

در اشعار فارسی تقریباً از همه نوع یاقوت نام بروه شده . بعد از 
لعل به‌یاقوت بیشتر از سایر سنگك‌های قیمتی توجه شده است . اغلب لب » 
شراب » خون » اشك خونین» گل‌سرخ وغیره به یاقوت تشبیه شده‌است. در 
زير به‌عنوان مثال چند بیت ذکر می‌شود : 
رود کی می‌گوید :۱ 


1- آزیا کند کمتر دراشعاد باد شده بیتی دیکر که در آن ازیا کندیادشده از 
فر‌هنگک فادسی لاتینی‌فو ارس نقل می‌کنیم . این شم اذ حکیم طرطوسی است. 
پندی دهمت که باشد آن پند بهتر زهزاد لءل و با کند 


۲- بعضی این شعءردا به‌امیرمعزی نسبت داده‌ا ند . 


ِ کانی‌شناسی درایران قدیم 


بیار آن‌می که پنداری روان یاقوت نابستی 

و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی 
بهرامی گوید : 
جو پیروزه گشته است مین دل مت 

زر محران للن ولا ۳ ۳ 
امیرمعزی گوید : 
دو چشم من همی باقوت و مروارید از آن بارد 

که جون یاقوت لب داری و مروارید دندانی 

و یا : 
درخنده جو یاقوت معصفر بکشایند وز گرد جر زنجیر معنبر بفشانند 
حافظ می‌گوید : 
همت عالی طلب » جام مرصع گو مباش 

رندرا آب عنب بافوت رمانی بود 
منوچهری می‌گوید : 
زده یاقوت رمانی به‌صحراها به خرمن‌ها 

فشانده مشک خرخیزی به‌بستان‌ها به‌ز نبرها 


ویا : 
شنیدم که ریگ سیه ۳ کت نکرده‌است کس خمری و بهرمانی 
و یا : 


شده زهره مانند باقوت سرحی شده مشتری هم‌چو بیجاده لعلی 
فردوسی گوید : 
همه روی کیتی شب لاژورد ازرآازت شم عگشتی چو باقوت‌زرد 


ویا : 


تب ما ۳3 


چو زد بر سر کوه بر تیغ شید. ۰۰ چو یاقوت شد. روی. گیتی سپید 
ناصر خسرو گوید : 
به لاله بدل کرد گردون بنفشه به پیروزه بخرید باقوت اصفر 
و يا : 
جرازانی که ات قیمتازهمهاباك هط نقعد ایتکادمو را تافو ک |حر 
قطران تبریزی می‌گوید : 
شد پر از لعل بدخشانی ز لاله بوستان 
پر ز یاقوت کبود است از بنفشه جویبار 

اسامی یاقوت‌های مختلف در کتب جواهر تا قرن۱۱تقریباً بههمین 
صورت بود که گفته‌شد . متأسفانه از قرن۱۱ به بعدکتابی دربارهٌ سنگك‌های 
قیمتی نوشته نشده و با لااقل من نتوانستم دسترسی بدان‌ها پیدا کنم ولی 
از سفرنامه‌های مسافرین خارجی که از دورة صفویه به‌بعد به‌ایران آمده‌اند 
معلوم می‌شود که از این دوره به‌بعد این اسامی‌متروك شده چنانکه فعلا" هم 
جواهرسازان ابرانی از آن بی اطلاع اند . 

شاردن‌سیاح فرانسوی درسفر نامه حود می‌نویسد: ایرانیان باقوت 
را یاقوت سیلانی یا باقوت بلسان و با سنگّث باسان می‌نامند . وی تصور 
کرده است 3۸1,۸15 1ون از سنگگ بلسان ریشه‌گرفته (صفحهً۱۰۳ 
جلد چهارم ) در حالی که 8۸1,۸15 از بدعشان که اعراب آنرا بلخش 
می‌نامیدند ریشه گرفته است وبعلاوه 15هارز3 . يك نوع لعل است 
نه پاقوت . 

دمر ان باستان‌شناس فرانسوی می‌نویسد ایرانیان 8816 را 
یاقوت آتشی و ۳۲1و را یاقوت لاجوردی یا یاقوت کبود و بریل را 
یاقوت ازرق می‌نامند . 


.۱ کانی‌شناسی در ایران قد.م 


تصورمی‌رود دمر گاناین اطلاعاتر اازروی کتاب‌شلیم ر طبیب‌هلندی 
که در دورةٌ ناصرالدین‌شاه در ايران بوده و کتابش درسال ۱۸۷۴ میلادی 
به‌چاب رسیده بدست آورده باشد چه در آن‌کتاب هم‌در باراسامی‌سنگث‌های 
معدنی همان مطالبی را نوشته که دمرگان بدان اشاره نموده است.! 

امروزه هم همانطور ی که گفته شد جواهرسازان ایرانی جز برای 
انواع رنگه‌های اصلی یاقوت به‌نام‌های فرعی آشنائی ندار ند . 

اشباه یاقوت 

اشباه یاقوت سرخ - در کتب جواهر بعضی کانی‌های قرمز رنگ 
را به‌نام اشباه یاقوت احمر نام برده‌اند. با مطالعةً این کتب معلوم می‌شود 
قبل از ابورحان بیرونی نخستین کسی که در کاب خوداز اشتاه زو 
نام برده نصربن |احمدین‌الخطیبی است که کتاب او امروز در دست نیست . 
ابوریحان از قول‌او می‌نویسد اشباه یاقوت سرخ چهارند : کر کند کر 45ن)» 
جربز » بیجادی ذهبی‌اللون ۰ 

تنسوق‌نامه وعر ایس‌الجواهر نیزاز ابوریحان اقتباس نموده و تحت 

عنوان «بعضی می گو بند» ازاین اشباه نام می‌برند. درسایر کتب جواهر نیزاز 
همه بابعضی از آنها بهاضافةٌ اسامی دیگر نام برده شده است. قبل از این که از 
سایر اشباه باقوت که در کتب دیگر نام برده شده ذکری بنمائيم ببینیم این 
چهار «سنکث قرمز» کدامند ودر کانی‌شناسی امروز چه نام دارند . 


ک 


در فرهنکت آنندراج ک رکند این طور تعریف شده : «سنکی است 


۰ 9 08و۳۵1۲۳88061061ظ - 1601060 187۳001۳010816 -۱ 
وه 5011 





بعش سوم ۱۰۵ 


شبیه به‌یاقوت سرخ که در نزد بعضی لعل عبارت از آنست وبعضی جوهری 
جداگانه دانسته‌اند. درالمنجد کر کند را يك نوع صمغی قرمز نوشته‌اند . 
دوزی ۲02۷ در متمم فرهنگث عرب! کر کند را سنگ قیمتی ترجمه نموده 
است. 1,801,5۳0 درتر جمهةٌ کتاب داروشناسی ابن‌بیطار آنرا شبیه به‌یاقوت 
نوشته و ۱۸1605 085 8۸011 در فرهنگ فارسی به‌فرانسه آنرا 
۸۲۷۵۲8 ترجمه نموده‌است . در فرهنگث معین نوشته شده سنگی 
است سر خ شبیه به‌یاقوت . 

کر کند این‌طور که نوشته‌اند کلمه ایست یونانی ولی من نتوانستم 
اصل آنرا پیدا کنم 

مشخصاتی که برای کر کند نوشته‌اند به‌این شر ح است : 

در الجماهر می‌نویسد سنگی‌است نیمه شفاف تا کدر. قرمز تیره و 
بهترین نوع آن شبیه به یاقوت معصفر ونام آن «سندبا» است . (درجای‌دیگر 
از قول نصرمی نویسد رسندیا» )۰ 

ازانواع کر کندنوعی است مثل‌ملح که‌جلانمی‌پذیرد ک رکنددر آتش 
بهدرنکك یاقوت می‌شود.یاقوت کر کند را می‌خراشد ( یعنی سختی یاقوت 
مان زکروکند (ست ): 

در جای دیگر از قول کندی (یعقوب‌بن اسحاق کندی) می‌نویسد: 
«ایوب‌الاسود بصری برای مهدی خلیفه کر کند وجربز و افلح به‌هزاران‌دینار 
به‌نام یاقوت خرید ولی بعداً عون‌العبادی آنها را در آتش افکند و دید در 
آتش آنها مثل یاقوت صبر ندارند (یعنی رنگشان می‌رفت) و سپس آنها را 
وزن کرد وزن کر کند سه مثقال و وزن افلح ۵ مثقال کم شده‌بود 1 





۱- در غیاث‌اللغات نیز همین‌طور نوشته شفه ات ۰ 

۲- در فرهنکک عربی به‌ا نگلیسی 
از فارسی دانسته است حمچنین در فرهنگ فارسی به‌ا نکلیسی 5091۳08895 ۳۰ این 
کلمه را فارسی دانسته و معتی آنرا 501۳61۲207 نوشته‌اند . 


فرادا لدربه کر کند دا واژه‌ای مأخوذ 


.۱ کانی‌شناسی درایران قدیم 








تنسوق‌نامه نوشته کر کند نیمه‌شفاف تاکدر عرایس‌الجواهر و 
جواهرنامة سلطانی هم همینطور نوشته و اضافه نموده‌اند که جوهریست 
احمر تیره . تیفاشی ذکری از کر کند ننموده است ۰ 

با توجه به‌این خواص: رنگث احمرتیره (قرمزفهوه‌ای) سختی کمتر 
ازیاقوت » نوعی از آن شفاف و نوعی نیمه‌شفاف تا کدر » شبیه به یاقوت 
سرخ مایل به زردی » در آتش به‌رنگك یاقوت گردد » در آتش وزن آن 
کم می‌شود ( در حقیقت آب ساختمانی دارد ) احتمال دارد این کانی 
ور 102۸" باشد. 

«سندبا» یارسندیا» ویا بطوری که عرایس‌الجواهر نوشته(سفیدبا»" 
نوع‌شفاف وقرمز زرد رنگث آنست که به نام توپاز برزیلی معروف است‌و 
در آتش ملایم به‌رنگث لعل‌بدخشان ۸15,یت8۸ ٩‏ (یابه‌انگلیسی -۸1۸5ظ 
۷ ) در می آید و لی‌اگر کاملا ذوب گردد تبره می‌شود . 

کر کند اصم و تيرة قرمز رنگث بایستی نوع کدر توپاز به‌نام 
۳۳۷5۸8 با ووزرزمرع۲ ۳0۳۷ باشد که در اثر حرارت آماس 
می‌کند .. آب ساختمانی نخود.را از "دست می‌دهلا وسبك می‌شود. ( غالا 
۲درصد آب‌دارد) نوعی که مثل‌نمك نوشته است تصورمی‌رود ۳۷0۱1118 


۱- در کتاها بهرنگهای‌دیکر تویاز «بی‌ر نگ حاکسری _ دزد سیر -- 
سین وغیره»اشاره‌ای ننموده‌اند . شاید <مآنها را جزو اشیاه سار کانی‌ها دانسعه| ند. 
امروژه حم تویازی را که‌قدها مه آن اشاره کرده‌اند در شوروی از ناحیهُ 160010168۳ 
(جتوت اورال) داسایر سنگ‌های قیمتی استخر اج میکنند انن کانی را بها نکلیسی 
2 به [ اما نی۲0025 به‌ایتا لیائی 1009210 می‌ناهند . 

۲- سفیدیا در قارسی به‌هعنی آش ساده است مقل شوربا. این نام بامشخصاتی 
که از این کانی نوشته‌اند (قرمز زرد دنگ) تطبیق نمی‌کند . شاید اصل نام سپیدتا 
بوده و دراش اغتباه نساخ بدین صورت‌در آمده‌است . -پیدتاك در مجمیا لفرس‌سر ورعا 
این‌طود تعر بف شده‌است : دنام نباتی است که میوءٌ آن به لون سرخ باشد و به خوشة 


انکور مشابهت تمام دارد.» شایدعم سپیدپا باشدکه معتنی‌مبارك قدم و خجته‌پي‌دارد . 


بخش سوم 5۷ 





باشد که نوع خیلی کمپا کت 001/2۸0۲ قرمز رن توپاز است که به نام 
0 3۸01 ۲0228 معروف است وغالباً با کوارتز و میکا همراه 
است (و یا توپاز سفید است که در جزيرة هرمز هم پیدا می‌شود) بام راجعه 
به فرهنگها اثری از سندبا » ستدیا » سفیدبا » سفیدیا به‌معتی‌يك کانی دیده 
نشد . اصل این لغات که هیثت فارسی دار ند معلوم نگردید . 
۲ کر کهن با کر کهان . 

در بعضی لغت نامه‌ها آنرا « سنکك قیمتی » شبیه باقوت » و غیره 
نوشته‌اند و اغلب فرهنکك‌ها از آن ذکری ننموده‌اند . در فرهنگث معین آنرا 
«گو نه‌ای کو ار تز بنشش همست نیز نامند» نوشته و دوزی در کتاب 
خود آنرا ۸1011111175710 ترجمه کر ده‌همچنین 10۸15015 - 385 13۸8011 
در فرهنکت فارسی به‌فرانسه آنرا آمتیست دانسته‌است . 

با مشخصاتی که برای این بای در کتابهای الجماهر » عرایس 
الجواهر؛ تنسوق‌نامه و جواهرنامهٌ سلطانی و سای ر کتب نوشته شده تصور 
می‌رود که این ترجمه‌ها صحیح نباشد . 

مشخصات این کانی بطور کلی از روی این کتب چنین است : در 
معادن یاقوت یافت می‌شود . به‌رنگك سرخ که کمی به سیاهی میز ند 
به رنگت همه انواع یواقیت بافت می‌شود » در آتش صبر ندارد » در آفتاب 
اندلك مایه شفاف بود » وزنش ( مقصود وزن مخصوص است ) کمتر از 
بافوت‌است (در تنسوق‌نامه- تصور می‌رود بعلت‌اشتباه کاتب- نوشته«به‌وزن 
کم از یاقوت نباشد » ولی در عرایس‌الجواهر می‌نویسد:ر به وزن کم از 
یاقوت باشد » با توجه به‌اینکه در همه کتب جواهر ياقوت را سنگین‌ترین 


1- دد فرهنکگک پهلوی کر کون واژهپهلوی دانسته شده و ممتی آنراستگه 


جمانی نوشته است . 


۱.۸ کانی شناسی درایران قدیم 


جو اهر نوشته‌اند اشتباه تنسوق نامه را می‌توان ناشی از کاتب دانست .) 

تنها در الجماهر از مشخص دیگری نام برده شده و آن اینس که 
ک رکهن مثل ابوقلمون وابوبراقیش‌است ووقتیحر کت داده شود رنگ‌های 
مختلفی دیده می‌شود که مر بوط به‌نعود سنگث نیست ۰ 

ابوقلمون در لغت_به‌معنی پارچهةٌ هفت رنگث است یعنی پارچه‌ایکه 
مثل‌تافته دراثر حرکت به رنگهای مختلفی در می آید. 

تشبیه کانی به ابوقلمون تصور می‌رود اشاره به خاصیت -۳01,۷ 
«ررورم‌جربرن آن باشد . با توجه به این مشخصات احتمال دارد این کانی 
00۸۵ باشد. ۲ 

تورمالین دارای رنگك های مختلفی مثل یاقوت است در معادن 
یاقوت یافت می‌شود ودارای 0[,۷01۱8016(658 شدید است. بطوری که 
با چشم می‌توان فهمید.خلاصه‌همةٌ صفاتی‌را که برای‌کر کهن ذکر کردهند 
در تورمالین وجود دارد . 
۳ جر بز ۰ 

در الجماهر از قول حمزه نوشته است جربز را به‌فارسی کربز و 
يا گرك بزد گویند . در لغت نامه‌ها کربز دیده نشد ولی در لغت فرس اسدی 
گربز به‌معنی طرار ومحیل ذکر شده و از قول رودکی نوشته : 
کربزان شهر برمن تاختند من ندانستم چه تنبل ساختند 
فخرالدین اسعدگر گانی می‌گوید : 
در اين گیتی چه ادان و چه گربز 

بکار خویش حیرانند و عاجز 


۱- تورمالین دا بهآلمانی ۲۳۳۵9118 چه ایتالیائی 1۳۳91196 و 
به انکلیسی مثل فرانسه مي‌نوسند. 





بخش سوم بی 


لت" نسمیه این ان هایدا این و۲۳ که غالا آنزا آیجای 
باقوت می کر فتند و در حقیقت این کانی» کانی شناسان را فریب می‌داده 
است . همانطوری که در سابق به‌علت اینکه 170رم را غربی‌ها با 
تورمالن ۰ اآهیت و غیره اشتباه می کرده‌اند » این نام را بدان داده‌اند 
که معنی گولزن دارد یا ۳121801۸0178 به‌یونانی یعنی‌گول زن به‌علت آنکه 
اغلب آنرا با زمرد روشن اشتباه می کرده‌اند . 

مشخصاتی که از این کانی نوشتها ند به‌این شرح است :« درمعادن 
یاقوت یافت می‌شود » زودشکن است به‌رنگث وردی خوش منظر و نزديك 
به یاقوت است ۰ جواهرشناسان خبره اگر امتحان دقیق نکنند آنرا باقوت 
می‌پندارند» برنکت همه الوان یواقیت یافت می‌شود. کر کند ( ۲0۴۸28 ) 
از آن سخت‌تر وحتی آنرا می‌شکند » از آزمایش عونالعبادی هم دانسته 
می‌شود که در آتش وزنش کم نمی‌شود ۰» 

با این مشخصات تصور می‌رود کانی مربوطه وتتتومتین 
باشد که يك نوع 0051720زه0وزيم است. خوش‌رنگث و آب » در سنگك‌های 
دگرگونی با یاقوت همراه است » در موقع تراش قسمتی از آن خرد 
می‌شود . آندالوزیت به رن همه الوان یاقوت یافت‌می‌شود و فعلا در 
شوروی در ناحیةً 6۸5 در جنوب اورال استخراج می‌شود . 

( شاید در سابق هم با یاقوت و تورمالین و غیره از همین معدن 
استخراج می‌شده است ) . 

۴- بیجادق ذهمی‌اللون 

بطوری که بعداً حواهیم دید بیجادی يا بیجاذی و غیره نامی بود 
که به يك دسته از ۸۲(هچري ها داده بودند ولی معلوم می‌شود بیجادی 
ذمبی‌اللون بیجادی نبوده است . 


1 کا نی شناسی‌در ا یر ان قدیم 


ابوربحان می‌نویسد :« بیجادی ذهبی‌اللون لمل است و از بیجادی 
بیشتر شبیه به‌یاقوت است وبا چشم می‌توان تشخیص داد ۰» دربارة رنگث 
بیجاده ( نه بیجاده ذهبی‌اللون همانطوریکه بعداً تنسوق نامه و سایرین 
اشتباه کرده و تصور نموده‌اند ابوریحان رنگث بیجادةً ذهبیاللون را نوشته 
است) می‌نویسد: «رنگك یاقوت مثل آتش صافی و رنگث بیجاده مثل آتش 
دود دار است ۰» 

در فصل بیجاده می‌نو بسد :« کندی می‌گوید معدن آن (بیجاده) در 
کوههای رامون و هم‌چنین دربین وخان وشکنان در بدخشان در اطراف 
طخارستان است . سنگی را که کندی‌نوشته لعل است و کسانی که در وخان 
و شکنان بکار معدن کاری اشتغال دارند آنرا بیجاده نمی‌دانند ۰» 

با توجه به مطالبی که ابوریحان در فصل لعل نوشته مبنی بر اینکه 
در سابق لعل نبوده و در اثر زلزله‌ای ی بوجود آن بردند ( در فصل لعل 
گفته خواهد شد) معلوم می‌شود در زمان کندی لعل را هنوز نشناخته‌بودند 
و ابوریحان تصور نموده کندی لعل را بیجادی ذهبی‌اللون نامیده است ۰ 

ولی باتسوجه به‌اینکه در کتب جواهر که در قرن‌های بعد تاًلیف 
شده (تتسوق نامه - عرایس الجواهر و غیره) بیجادی ذهبی‌اللون رابنفش 
ذهبی نوشته‌اند (خواجه نصیر الدین طوسی رنگ‌بنفش ذهبی‌را همان آتش 
دود آلوده نوشته و عرایس‌الجواهر هم‌از او اقتباس نموده است ) و بنفش 
همانطوری که بعداً خواهیم دید نامی بود که به 21۳86007 داده‌اند . به این 
تر تیب‌تصورمی‌رود بیجادی‌ذهبیاللون يك‌نوع‌زی ر کون باشد و از آنجائ ی که 
زیر کون از فارسی‌زرگون آمده‌است.(در لغت‌نامه‌ها هیچ کداماشاره‌به‌این‌معنی 
ننموده‌اند فقط در بعضی کتب کانی شناسی غربی این مطلب ذکر گردیده 


است ) ۰ 
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بایستی‌اسم فارسی این کانی‌زر گون باشد که اعراب آنراذهبی‌اللون 
نوشته‌اند . این کانی احتمال دارد 1۷۸01111۷ باشد که قرمز قهوه‌ای 
رنگک شناف ویکی از انواع زیر کون است . شاید در سابق آنرا زرگون 
نامیده‌باشندو بعداً غربی‌ها زر گون را به همه‌انواع زیر کون اطلاق‌نموده‌اند. 

بعد از اسلام‌این‌نام فراموش شده ومعلوم‌می‌شود درزمانابوریحان 
آنرا نمی‌شناخته‌اندو بجای لعل می‌گر فته‌اند (یکی از دلایلی که‌روشن‌می کند 
ابوریحان آنرانمی‌شناخته وزن مخصوص این کانی‌است که دربین‌جواهرات 
ازهمه سنگین تر است ولی ابوریحان یاقوت را سنگین ترین جواهر دانسته 
است ). همچنان که بل ازابوریحان کندی آنرا نوعی‌بیجاده دانسته است 
ولی در دوره‌های بعد زر گون را شناخته و آنرا کانی مستقلی دانسته‌اند . 
بطوری که جواهرنامه‌سلطانی می‌نویسد : «چون‌در سابق بنفش نبوده حکما 
خاصیت آنرا بیان نکرده‌اند ».گر ابور بحان‌دربارة رنگت بیجادی ذهبی‌اللون 
اشاره ای نکرده بود می‌توانستیم آنرا ]ون بدانیم که يك نوع 
لمل نارنجی رنگث است‌ولی ابوریحان نوشته که رنگث بیجادی ذهبی‌اللون 
شیاهتی با طلا ندارد و به این ترتیب حدس ما را دربارة نام این کانی به 
حقیقت نزديك‌تر می‌نماید . 

اد 

علاوه بر کانی‌های فوق در الجماهر از اشباه دیگر یاقوت نیزنام 
برده شده است . 

الجماهر می‌نو یسد:« یکی دیگر از اشباه یاقوت سرخ قلح لام 
است و جواهر شناسان آنرا با یاقوت‌سرخ اشتباه می‌کنند ۰ » و باز نوشته 
شده کندی آنرا افلح و نصر لح نوشته ومی‌گوید با یاقوت فقط از نظر 
سختي فرق دارد ( یعنی باقوت سخت تر است ) کندی گفته «جمیع اشباه 


ِ کانی شناسی درایران قدیم 


باقوت در معادن یاقوت یافت می‌شوند جز افلح که از مندرون از بلاد 
سر ندیب م ی آید ۰» 

با توجه به این مشخصات این کانی بایستی تورمالین قرزسیلان 
با تزورون باشد که درسابق‌هم مثل دوره‌های بعداز آلووین‌های‌سیلان 
بدست می آورده‌اند برنگك آرز یاقرمزخیلی‌حوش رنگگروشن وشفاف‌بوده 
است. از آنجائی که درتورمالین قریب ۰/۰۴آب ساختمانی وجود دارداین 
كفتة ابوربحان که عون‌العبادی آنرا در آتش انداحت و وزنش سبك شد 
درست درمی آید( آب ساختما نی در تورما لین بیش از توپاز است‌وابوریحان 
نوشته که برای مقدار مساوی از کر کند (توباز) و افلح (تورمالین) که دد 
آتش انداختند وزن کر کند سه مثقال و وزن افلح پنج‌تقال کم شد). 

بقيةٌ اشباه .باقوت 

در کتب تنسوق نامه - عرایس الجواهر - جواهر نامه و غیره 
علاوه برنقل مطالب الجماهر به کانی‌های دیگری به‌نام اشباه یاقوت اشاره 
نموده‌اند . 

از آنجائی که‌نو بسندگان این کتب نظریات قدیم و اطلاعات‌دورة 
خود را باهم‌مخلوط کرده‌اند گاهی بی‌ترتیبی‌هائی دیده می‌شود . به‌عنوان 
مثال کانی شناسان قرون دوم تا چهارم هجری بیجاده و لعل را کانی مستقلی 
نشناخته‌اند و از آنهابه نام‌اشباه یاقوت نام برده‌اندولی بعداً الجماهر بیجاده 
و لعل را کانی مستتلی شناخته و مريك را در يك فصل تشریح نموده و 
خواص و مشخصات آنها را ذکر کرده است . نویسندگان کتب جواهر 
قرون ششم به‌بعد بیجاده و لمل را هم از اشباه یاقوت دانسته وهم برای آنها 
فصل جداگانه‌ای احتصاص داده و آنها را تشریح نموده‌ا ند . 

تنسوق نامه به عنوان‌اشباه یاقوت‌غیر از ک رکند و ک رکهن و جر بز 
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وبنفش ذهبی از کوسرم - بیجاده - لعل - اسپیس - عین‌الهره( که بایستی 
عین‌الهر باشد) نام پرده است . 

عرایسالجواهر غیراز چهار کانی کر کند کر کهن - جربز-بنفش 
ذهبی بیجاده - لعل - کوسرم - افلح - سفیدبا - اسیسن را نیز از اشباه 
یاقوت دانسته است.. 

جواهر نامه سلطانی اشباه یاقوت را به‌اين شرح کر کرده است: 
کر کند - کر کهن - کوسر - لعل - بیجاده - بنفش ۱ . 

لعل و بیجاده و عین‌الهر را در فصل خود شرح خواهم داد و در 
اینجا به تشریح کوسرم و اسپیس می‌پردازم . 

کوسر 

در تنسوق نامه و عرایس‌الجواهر این کانی به نام کوسرم و در 
جواهر نامه سلطانی به نام کوسر از آن یاد شده و از قرار معلوم جزو 
گوهرهای بی‌ارزش بوده است . 

در فرهنکت‌ها این نام دیده نشد کتب جواهر هم مشخصات زیادی 
از آن نداده‌اند فقط در تنسوق‌نامه ذکر شده که در آتش تباه می‌شود ودر 
عرایس‌الجواهر نوشته شده که در آتش پایدار نیست و در هر دو کتاب 
برنگ‌های مختلف آن مثل رنگت‌های یاقوت اشاره شده است . 

از آنجائی که این کانی را جزو اشباه یاقوت دانسته‌اند قاعدتاً آنرا 
در معادن همراه یاقوت و يا همراه سایر اشباه آن‌بدست‌می آورده‌اند . 

البته این مشخصات‌برای شناختن این کانی کافی نیست ولی اگر 
در کلمه کوسر کمی دقت کنيم - با توجه به‌این که در فارسی کو به‌معنای 


۱ - در بمضی نسح خطی‌جو اهر نامه بجای شفش بیفش نوشته شده ودرچاپ آقای 


دی سدوده تس فسعش نوشته شده است . 





۱۴ کا نی‌شناسی در ایر ان‌قدرم 


کجا و کجاست استعمال می‌شود - به اين نتیجه می‌رسیم که کانی مورد 
بحث به اصطلاح قدما سر نداشته است یعنی سیستم تبلور آن طوری بوده 
که نمی‌توانستند برای آن سر و تهی قاثل شوند. 

با توجه به این معنی ومشخصات ی که داده‌ا ند احتمال می‌رود کانی 
مورد بحث ۱۳],00]118 باشد که امروزه هم در جواهرفروشی‌های‌غربی 
آنرابه عنوان یاقوت بدلی می‌فروشند . 

سیستم تبلور این کانی ونام1تان با سطوح وو۷۸ترن آن که 
007۸۲1008 است. احتمال می‌رود مبین‌وجه تسمیه نام فارسی آن‌باشد. 

فلوئورین به رنکك انواع الوان‌مختلف ياقوت یافت می‌شود وهم- 
چنین درحرارت آتش زغال چوب‌نیز رنگک خودرا از دست داده‌ومی‌ت رکد 
و بعلاوه در معادن‌اغلب با کوارتز - تورمالین و 81۲۸۲ همراه است. 
و از آنجائی که تورمالین و بیجاده را جزو اشباه باقوت دانسته‌اند تصور 
می‌رود آنرا هم شبیه یاقرت به حساب آورده باشند . 

اسیسن - اسییس 

در تنسوق‌نامه اسپیس در عسرایس الجواهر اسیسن نوشته شده 
و آنرا یکی از اشباه باقوت ا کهب دانسته‌اند . 

در فرهنکت‌ها این لغات یافت‌نشد . تصور می‌رود اصل کلمه اسپس 
باشد که که مخفف اسیست فارسی است که به معنای یو نجه است (یونجه 
19 

احتمال می‌رود به علت شباهتی که رنگث کانی به‌رنکك گل یونجه 
دارد به این نام نامیده شده باشد .۰ رنگث گل یونجه یکی از رنگك‌های 


6 


۱- به انکلیسی وبنجونل به‌آلمانی ۳100۲66 به ایتالیائی 
4 ۱( 
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است که در سابق اکهب گفته میشده است ( کبود) . 

مشخصاتی که از آن داده‌اند به این خرح است : رنگ آن‌کبود ؛ 
در آتش خا کسترمی‌شود ؛ درمعادن یاقوت یافت‌می‌شود . با این مشخصات 
کمی که داده‌اند؛ می‌توان احتمال داد که نظرشان به 21۸2058 "باشد . 

این کانی که ا کسید آلومینم هیدراته (0, ۸1,6۰7 )و دارای در 
حدود ۰/۰۱۵ آب است در آنش ذوب نمی‌شود ولی آت خود را از دست 
داده ومی‌تر کد رنگك‌های مختلفی دارد که من‌جمله رنگك بنفش خا کستری 
رنگث. در معادن یاقوت هم یافت می‌شود . 


۱- به انکلیسی و آلمانی 12900۳6 به ابتالیاثی 00۲0وهذ 





حاده 


۵ مرو 


رح وخ 

را دوس ون را دول باه ماع سنا داز 
به فرانسد ۲هلاططی به انگلیسی 6۸۳۲08۲ 
به المانی ۸۵7(هظ به ایتالبائی 65۸۲۸7۲0 
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غیاث للغات دربارة بیجاده نوشته: « بیجاده جواهری‌است سرخ 
رنگگ که مانند کهربا کاه را جذب می‌کند و قسمتی از آن زرد باشد » 
فرنودسار می‌نویسد: «بیجاد یابیجاده اسم فارسی کهرباست( کهرباخودش 
فارسی است) و نوعی سنکك شبیه به یا قوت » در فرهنکت معین بیجاده 
اینطور توصیف می‌شود « بیجاده از احجار کریمه شبیه به یاقو ت کهربا» 
در دائرةالمعارف مصاحب از آن‌ذکری به‌ميان نیامده است . 


در بقيةٌ فرهنگ‌ها به‌عباراتی نظیر بالا برمی‌خوریم و عده‌ای از 
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نویسندگان به علت خاصیت بیجاده آنرا کهربا نیز نوشته‌اند در ضمن 
جستجو در فرهنگٌ‌ها معلوم‌گردید ۱ لک دهم یکی دیگر از اسماء فارسی 
۵۳۲ بوده است . 

بیجاد یا بیجاده با بجاده با بیجادق یا بیجاذه و بیجاذق یکی‌از 
سنگث‌های قیمتی بود که بطوری که نوشته‌اند قبل از کشف لعل قیمت آن 
زیاد بوده و در آغاز شناختن آنرا جزو اشباه یاقوت دانسته بودند و لی‌بعداً 
به عنوان يك کانی مستقل از آن نام پرده‌اند ۰ 

ازقرار معلوم درقرون اخیربه 11۸7رزبرج نام دیگری غیراز بیجاده 
داده شده است ۰ شلیمر در کستاب خود نوشته است که در ابران به 
1( رواق می‌گویند ۰ دمرگان نیز اشاره به اين اسم نموده است؛در 
بین جواهرفروشان هم امروزه رواق مصطلح است ۰ (اصل آن روا بوده 
یعنی صاف شده - بدون تیرگی ). 

مشخصاتی که از بیجاده داده‌اند چنین است :«رنگش مثل آتش 
زیرخاکستر - قرمزی که به بنفشی می‌زند - آتشی رنگث-به رنگك شراب 
سرخ - جوهری است ما بین لعل و یاقوت در وی اندك مایه دخانی بود ۰ 
در معادن یاقوت یافت می‌شود . اگر به موی سر يا ریش یا صورت 
درمالند تا گرم شود کاه وپر مرغ ضعیف‌برباید.»این کانی با این مشخصات 
بایستی نوعی 011۸7زی ۲ که دارای مقداری آهن است باشد ( به عات 
خواص‌مغناطیسی)و در بين ۲۸۲اطی ها نوع 00۸۱۱012۲8زم بامشخصاتی 


۱- بهلاتین فتان۳8108 عنی دانه به این جهت که آنیا مفل دانه اناد 
که در پیه اناد است افته‌ازد . 

این شعی قطران تبریزی تا حدودی به|ین معنی شباهت دارد : 
تابان چو ناد دانه سرخ اذ بر بر ند بیجاده دنگ لاله ذپیروزه کون گیا 





+۱۱ کانی‌شناسی درایران قدیم 


که داده‌اند تطبیق می کند . 

پلین طبیعی دان رومی این کانسی را شناخته و بدان نام 
۸1۸5۸۱۱0105 داده بود - چون درشهر ۸1۸8۸1۲۸ در آسیای صغیر 
آنرا تراش می‌داده‌اند - . در سابق در اروپا آنرا هتهت0ظطمن‌وه با 
تانابان0۸۳۳[(۲ هم می‌نامیده‌اند ( وقتی که تراش آن تخم مرغی 
باشد 0۸۳۴00۲0۲ 1( با مضرابی بتول قدیمی‌ها). 

انواع بیجاده 

در بیشتر کتب از انواع آن ذکری ننموده‌اند فقط عرایسالجواهر 
نوشته دو گونه است سرخ و رمانی که شاید منظور او از رمانی سرخ 
قهوه‌ای رنگگ آن باشد . 

شواص بیجاده 

طبع بیجاده گرم و حشك ( جواهرنامةً سلطانی : گرم و تر ) هر 
که باخود دارد از علت لغوه وجذام و برص وصرع و قولنج ایمن باشد . 
ار کسی بیجاده در گردن آو بخته دارد درشب‌نترسد و ازضعف دل ایمن‌بود. 
اگر در چشم کشند چشم را جلا دهد ... 

در مورد خاصیت مغناطیسی بیجاده همه کتب بآن اشاره کرده و 
شعرا هم در اشعار خود این خاصیت را ذکر,کرده‌اند . 
فردوسی گوید : 
شد آن تخت شاهی‌و آن دستگاه زمانه ربودش جو بیجاده کاه 
فاریابی می‌گوید : 
به‌پیش خنجر بیجاده‌رنگث اودررزم . بودزبی خطری کوه را مثابت کاه 
و خاقانی گوبد 
اقلیم گشائی که ز جاسوسی عدلش بیجاده نیارد که کند کاه ربائی 


«خش سوم ۱۹۹ 





« بیجاده حجری است یاقوتی » زیرا قرار بود باقوت شود و لی 
در اثر عوامل مختلف موفق نشده است . 

شعرا عموماًء لب» رنگک سرخ شراب » اشك خونین را به‌بیجاده 
راد 
فخرالدین اسعدگ رگانی در ویس و رامین می‌گوید : 
وکتوات انا کی جنن تعارز داری جچنین بیجاده بر دینار دادری 
فرخعی گوید : 
پشت‌من بشکست‌همچون پرشکن زلفین یار 

اشك من بیجاده گون و چشم من بیجاده‌بار 


نظامی گوید : 
ز بیجاده گون بادة دلف-روز نش‌اندند بیجاده بر روی روز 
عنصری گوید : 
اگر نه کان بیجاده است گردون چرا باد و هوا بیجاده بار است 


وطواط گوید : 
گردد ز بیم خنجر فیروزه فام تو ‏ بیجاده‌رنگث چهرة‌گردونچ وکهربا 
فردوسی گوید : 
دو بیجاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوانمرد شاد 
میز بیجاده از لعلو باقوت 

بیجاده با باقوت های هم‌رنگث ان طور تشخیص داده می‌شده که 
یاقوت در آتش صبر دارد و بیجاده‌صبر ندارد وهمچنین بیجاده دراثرمالش» 
مو و کاه را جذب می کند بعلاوه بیجاده از یاقوت سبك‌تر وسختی آن کمتر 
است.فرق بین لعل و بیجاده آن بوده که لعل به‌مرقشیشای ذهبی‌جلا می‌گرفته 


وبیجاده این خاصیت را نداشته است . 





۱۳۰ کانی‌شناسی در ایر اد قدیم 


عر ایس‌الجواهر نوشته لعل به سومان سوده گردد و يا بیجاده به 
آتش وسوهانبه‌یاقوت ماننده بود که‌درست به نظر نمی رسد هم‌چنین تنسوق‌نامه 
نوشته بیجاده در سودن از لعل سخت تراست که این هم درست نیست . 
(سختی آلماندین حدا کثر هشت است که مساوی سختی لعل می‌گردد.) 

اشیاه بمجاده 

در الجماهر اشباه بیجاده به این شرح ذکر شده است : «در کتاب 
کندی دیده می‌شود که اشباه بیجاده خحرجون است که بانوعی که به نام 
اسپید جشمه‌معروف است از نظر سستی فرق دارد (یعنی اسبیدجشمه سخت‌تر 
است ) و حرجون بهتر از سفید جشمه است . حمزه می‌گوید مثل بیجادی 
است . نصر می‌گوید سنگی که از مغرب به مصر می‌آید پست تر از 
باقوت و با صفاتر از بیجاده و رنگش پر رنکك‌تر از لعل بدعشی است و 
به نام اسبید جشمةً معروف به غروی است . و نصر در مورد اسبید 
جشمه می گوید نوعی بیجاده است که در آن زردی عقیق رومی 
است و جنس آن با خحرجون فرق دارد و معروف به زردول است . 
نوعی از آن که کدر وبی آب است و به زردی می‌زند معروف به تاربان 
است . کندی و نصر از جوهری به‌نام ماذینج اسم می‌بر ند که از کوه‌های 
حدود سندان بالای ارض دیبل می آورند که سرخ پر رنگث و شبیه به 
کر کندی است که کمی به سیاهی می‌زند واز بیجاده سست‌تر ودرخشندگی 
کمی دارد . 

حمزه نیز ازسنگی به‌نام منك نام می‌برد و تصور کرده نزدپادشاهان 
ایران بوده سنگی بی‌ر نگ و این‌صفت مهایا یاقوت سفید است . حمزه‌نیز 
از سنگی به‌نام مازه سوری نام می‌برد. این خلاصه‌ای بود از آ نچهابوریحان 


دربارة اشباه بیجاده نوشته است . 


بخش سوم ۳ 


درسایر کتب جواهر کمتر از اشباه بیجاده نام‌برده شده - جواهرنامه 
فقط از ماذنیج " اسم برده و آنرا از اشباه باقوت دانسته است ۰ در 
کتاب الاحجار منسوب به ارسطو که بوسیلةً »روناج چاب شده باذنیج 
نوشته و از اشباه باقوت دانسته شده است : 

تیفاشی ۰ ماذینج می‌نویسد و می‌گوید ازاشباه بیجاده است قرمز 
پررنگك نزديك به سیاهی که سختی آن از بیجاده کمتر است فرقش با 
بیجاده این‌است که موی سر را جذب نمی کند . 

عرایس‌الجواهر از جرجون وسفیدچشم نام می‌بردو لی مشخصات 
آنهارا نمی نویسدو می‌گوید فرق‌بیجاده با اشباه آن‌است که‌بیجاده موی‌سر 
را جذبم ی کند و اشباه این خاصیت را ندارند . 

درفرهنگ‌ها به لغات‌حرجون یاجرجون - زردول ‏ تار بان‌اشاره‌ای 
نشده است فقط در فرهنکک معین مطالبی از الجماهر ذکر شده است . 
(نوشته شده سفید چشم را زردول هم می‌گویند در حالی که در الجماهر 
نوشته نوعی از سفید چشم به نام زردول معروف است ) ماذینج هم در 
فرهنگت‌ها دیده نشد . 

اسامی کانی‌شناسی اشیاه بجاده 

بطور کلی مشخصاتی که از اشباه بیجاده داده‌اند کافی برای 
تشخیص آنها نیست . ابوریحان در الجماهر از قول کندی بعضی اسماء 
را آورده و نوشته است اسامی غیر مسموعی هستند و امکان دارد خود 
ابوریحان آنها را ندیده باشد . بهرحال با فرض اينکه کانی های مورد 


۱- دد اغلب نسخ خطی این کلمه بصور مختلف یاد شده است : بادپیچ - 


ماده پنج - ماده پیج - مادبنج وغیره . درجواهر نامه چاپ دکتر ستوده ماده‌پیج و 
ددمروجالذعب بادپیچ (صفحه ۱۰۸ ترجمهٌ فادسی) نوشته شده است . 





۲۲ کانی‌شناسی درایران قد یم 


بحث را در اطراف معادن ۸110۸0101118 بدست آورده باشند سعی‌می کنیم 
اسامی کانی شناسی آنها را بدست آوریم . 
خرجون با جرجون 

در فرهنک‌ها اين نام دیده نشد ولی اين کلمه هیأت فارسی 
دارد و اصل آن ممکن است جرغون‌باشد که گیاهی داروئی است در کتب 
ادوبه وفرهنگ‌ها آنرا معادل زبان بره یالسان‌الحمل نوشته‌اند. تصورمیرود 
عرب‌ها آنرا جرجون نموده‌اند همچنان که ارغوان را ارجوان نامیده‌اند . 

هم‌چنین احتمال دارد این کلمه از زرگون آمده باشد واین‌نامرا 
بدان‌جهت داده‌اند که این کانی از حیث رنگث شباهت‌به ۸011171150 ۷/]دارد. 

رنگك گل جرغون هم بی شباهت به رنگث هیاسنت نیست . 

از آنجائی که طبق نوشته الجماهر(ازقول کندی) حرجون شبیه به 
اسپید جشمه‌است و لی‌سختی آن از کانی اخیر کمتراست توجه‌مابه 65811۸7 
هائی که سختی کمتری دارند جلب می‌شود و با توجه‌به‌رنگک اسپیدجشمه 
که نوشته‌اند قرمز قهوه‌ای تا قرمزی که به زردی می‌زند احتمال دارد 
منظورشان‌از جرجون 550111710 ۲ بوده باشد که رنگث آن شبیه بر نکک 
هیاسنت است و آنرا درسابق کانی شناسان غربی هیاسنت پست می‌نامیدند 
زیرا سختی آن ازهیاسنت حقیقی کمتر است. 5501117 سیلان‌به‌رنگک‌های 
زرد نارنجی و زرد قرمز رنگك است این کانی را از سیلان و شکنان 
بطوری که بعداً خواهد آمد استخراج می‌کرده‌اند و با در نظر گرفتن وجه 
اه نام آن این احتمال بعید بنظر نمی‌رسد . 


1- به انکلیسی 1990۳169 با هصماوموصقصصن0 به آلمانی 
1906916161 به ايتا ليائي ۳960816 








بخش دوم ۱۳ 





اسبید جشمه .با سفید چشم 

سفید چشم درفرهنگ‌ها به‌معنی کور و هم‌چنین خیره‌سر و لجوح 
و بی‌حیا آمده اثیر اخسیکتی می‌گوید : 
سپید چشمو سیه فام می‌گذارم عمر. زدست کاری شام سیاه‌وصبح سفید 

و جه‌تسميةٌ این‌نام‌معلوم‌نگردید و لی‌باتوجه‌به مشخصاتی که داده| ند 
( به رنگك قرمز زرد رنکگ یا قهوه‌ای و اينکه این کانی از مغرب به مصر 
آورده می‌شده است ) احتمال دارد 5۸۳71115وزط ۲ باشد که سابقاً در 
ایتا لیا استخراج می‌شده و شاید ازاين کشور به مصر وارد می‌شده است . 

زر دول 

اين نام هم در فرهنگث ها دیده نشد. زرده به معنی اسب زردرنگ 
آمده است . بهرحال زردول نسبتی با رنگك زرد دارد . 

مطابق تعریفی که کرده‌اند زردی عقیق رومی دارد یعنی رنگت‌زرد 
قرمز رنگگ است و از آنجائی که آنرا نوعی از اسبید جشمه دانسته اند 
بایستی نوع زرد عسلی و با زرد کهربائی ۸108۸17 و با نوع زرد 
کهربائی ۸18 ناووم‌جري باشد که به 9000111118 معروف است . 

نار بان 

در لغت نامه و فرهنکت‌ها این نام دیده نشد . در المنجح کتاب 
ادو یه‌منسوب با بن‌ماسویه «بان» به‌نام درختی ذ کرشده که دا نه اش کوچك‌تر 
از پسته و مثل لوبیا در غلاف است . 

در فرهنگت آنندراج «بان» به‌معنی رنکك ولون آمده در فرهنگث 


سروری نام درختی است نازك وخوش‌نما که برگک آن خوش بوست . 


۱- بهانگلیسی ٩06959766‏ ب آلمانی 1288881788 
به ابتالیائی والا7هوووو8 


۱۴ کانی شناسی درایران قدرم 





فرحی گوید : 
از زلک تو بوی عتر و بان ان زان تنگت دهان هزار چندان آید 
قطران گوید : 


به هرباغی و بستانی پدید آید ز نو بانی 
یکی چون نامه مانی یکی چون قبه آذر 
حکیم سوزنی گوید : 
و آنکه ایزد ز آب‌وخاله رأفت و رحمت سرشت 
باد حلق او که بی آتش بود چون مشك و بان 
بان به معنی هرچیز میان تهی هم آمده‌است. 
مولوی گوید : 
سر فرو کردم دمی از بان چرخ تا زنم من چرخها بمرسان چرخ 
ولی در اینجا بان بایستی به معنی نگاهدار نده باشد مثل باغبان » 
نگهبانو غیره و به‌اين ترتیب تاربان به معنی تاردار بعنی دارنده و نگاهدار 
تار و بطور ساده‌تر بعنی حطدار . 
باتوجه به‌وجه تسميةٌ این نام و مشخصاتی که داده‌اند (زرد کدر) 
احتمال می‌رود این کانی ,۲0۳۸201 باشد که‌ازدستهٌ ۲۲وی های 
کلسیم و آلومینیم‌دار است . 
ماذ,بنج 
تصور می‌رود این کلمه معرب مادینةً فارسی باشد " دربارة 
مشخصات آن نوشته‌اند که سختی آن کمتر از بیجاده ( 1/۸(102:18ته) 
وضمناً حاصیت جذب مو را نیز ندارد . 
۱- دد اغلب نسخ خطی این نام به‌سود بادپیچ - ماده پیچ - ماد نیج 
بادنیچ - وغیره نوشته| ند . 
در جواهر نامةً جاپ دکتر ستوده بادبیچ نوشته شده است , 








پخش سوم ۱۳۵ 


بطوری که قبلا گفتیم قدما دو کانی که ظاه رآ شبیه بهم وسختی 
یکی کمتر از دیگری بوده نوع سخت‌تر را نر و نوع سست‌تر را ماده 
می‌ کفتند و بعید نیست باین کانی که سختی آن از بیجاده کمتر بوده و 
وزناً سبك‌تر و ضمناً قدرت جذب مو رانداشته و بعلاوه در آتش زودتر از 
بیجاده ذوب می‌شده مادینه گفته باشند . 

با مشخصاتی که‌داده‌اندتصور می‌رود کانی مورد بحث۱۳۷0۳8 
باشد. معمولاسختی آن از بیجاده کمتر ومعادن آن‌هم‌همانطوری که‌نوشته‌اند 
درسر ندیب ونزدیکی بدخشان است وعلت‌ابنکه در بعضی از کتب آنراجزو 
اشباه یاقوت نوشته‌اند اینست که معمولا ومع با 0۸۲01 
همراه نیست و در معادن یاقوت یافت می‌شود . 

در سابق بونانی‌ها نیز آنرا شناخته بودند و نام ورحن‌چرلاح هم از 
یونانی 80۴05عبه معنی «مثل آتش» آمده است . 


منک 
در فرهنگگ‌ها منگ به معنی زنبورعسل آمده است و معرب آن 

منج است . 

فخرالدین اسعد ک رگانی گو ید : 

حربر مهربانی ناید از سنگت نید ارعوای ناد از مت 

یا منصور شیرازی گوید (نقل ازفرهنکث فارسی لاتين فو لر): 

زاده از من فضیلت و دانش چون‌شکر از نی وعسل‌از منگث 

و يا منجيك‌گوید (نقل از لغت فرس اسدی) : 

هرچند حقیرم سخنم‌عالی‌وشیرین آری عسل‌شیرین‌ناید مگر ازمنج 


منکث درلغت به معنی قمار هم آمده الستهه 


۱-به انگلسی وومبوحر به‌آلمانی ووبوط به ایتالیاثی وومبوظ 








۶ کا آی‌شناسی در ابر اف قدیم 


درلغت فرس اسدی شعر ز بر از قریع الدهر نقل شده است: 
نشکیبد ز لوس و نشکیید زفحش . نشکیبد ز لاف و نشکیبد ز منگگ 
در فرهنگك نظام به معنی‌ماش‌هم آمده است واز قول حکیم سوزنی 
نقل می کند : 
خر منگث حورد کوئی دیوانه شد به شعر 
حرزهره خورده بودی باری بجای منگک 
علاوه بر این به‌معنی خرضعیف :نا توان‌هم آمده. حکیم‌سوز نی گوید: 
ای تو تبتی مشك و حسودت زرغنج 
با پور تو رخش پوردستان خسر منج 
بنا براین این کلمه نمی‌تواند به‌معنی کانی سفید و یا بی‌ر نک باشد. 
در الجماهر از قول حمزه نوشته است « منگث سنگك سفیدی بوده 
که درخحزائن بادشاحان ابران یافت می‌شده)»و اضافه می‌ کند این‌کانی یاقوت 
سفیدو با بلورنبوده است . بازدر الجماهر می‌نویسد این خواصی که حمزه 
نوشته صفت‌مها است . 
تصور می‌رود اصلکلمه فارسی»خنکث بوده که به معنی‌هر چیزسفید 
و من-بمله اسب سفید است و کاتب اشتباهاً منک نوشته است". 
فخرالدین اسعد کرگانی می‌گوید: 
بسا اسپ سیاه و مرد برنا که گشت از کرد حنکث و پیرسیما 
عمعق بخارائی می‌گوید : 
جهان کرده از خون مردان چو دریا ‏ توچون‌نوح و کشتی‌توخنگت رهور 
حکیم سوزنی می گوید : 


۱- درجه‌ان‌نامه ازخنگه بت وسرخبت در بامیان نام هي برد دو مجسمها رکه 


از ستت ترادیده بوده اند , 





بخش سوم ۱۳۷ 


به پیش باد نه آن نامه تا به من برسد 
که هیچ‌خنکث نیابی چو باد باتك وپوی 
وطواط گو ید : 
گاه آری جند و منقشلاقاندر زیر حنکت 
که سمرقند و بخارا که تراز و کاشفر 
بنا براین ممکن است نام این‌کانی خنگث باشد . 
با توجه به مشخصاتی که نوشته اند (سفید - در معادن بیجاده و با 
اشباه آن‌یافت می‌شود) احتمال‌دارد نوع‌سفید یا بی‌رنگک 680955۸185 
تس 
ماذه سوری 
صحیح این‌نام یامادةٌ سوری و يا بادةٌ سوری بایستی باشد . سور 
در زبان پهلوی معنی سرخ دارد و به این معنی یا سرخ ماده است و با 
بادة سرخ رنگث است . 
در بارةگل سوری وبادهًسوری شعرا زیاد شعر سروده‌اند واین‌طور 
که‌از اشعار بر می آید رنکت آن به ر نک کل محمدی یاصورتی تشبیه شده 
ات بعضی هم آنرا به رنگ لعل کزردمکی یعنی لعل به‌ر نگ (رز) تشبیه 
نموده‌اند : 
قطر ان تبریزیگوید : 
گل سوری برخشانی وسرخی‌چون بدخشانی 
زمین را بیشه بزازی هوا را پیشه عطاری 
عنصری‌گوید : 
گل سوری به ماه اندر شگفته بروبر کزژدم جراره خفته 
کمال الدین اصفها نی گوید : 


۱۲۳۸ کانی شناسی درایر ان قدیم 





لءل است می سوری و ساغ رکان است 
جنم است پیاله و شرایش جن ۳۳ 
امیر معزی‌گوید : 
بتی که عارض او هست جون کل سوری 
کشیده بر 13 سوریش عبر سارا 
تصور می‌رود منظور قطر ان و عنصری در اشعار زیر اشاره به لعل 
رز باشد که رنگک آن شبیه به‌این‌کانی است . 


از سنگث بنام توهمی سوری خیزد از خار بفر تو گل سوری روید 
عنصری گوید : 

ی تاتر ده تفر اناد جنان کابد گل سوری به نیسان 
یکی چون‌گوهر کوه نشابور یکی چون زادةٌ کوه بدخشان 


با توجه به رنگث این‌کانی و اینکه آنرا از اشباه بیجاده دانسته‌اند 
یعنی در معادن بیجاده واشباه آن آنرا بدست آورده اند تصورمی‌رود نظرشان 
به 00]/15ترج باشد که مخلوطی است از دو قسمت ۷۴0۳۶ و يك 
قسمت ۸1,10۸(101018 و به‌رنگک شراب آرزه (تقریباً رنگك صورتی) است. 

معادن ویجاده 

عموماً معادن بیجاده را در کوههای راهون ( در سر ندیب ) و در 
نزدیکی بدخشان میان وخان وشکنان دانسته اند. نام معدن وخان وشکنان 
در الجماهر سحری و در عرایس‌الجواهر سنجری نوشته شده است". 
ات شکنانو وخان درجنر افیاهای‌قدیمی مثل صورةالادض و مسالك لممالك 
اصطلخری و هم چنین در جنرافیای تادیخی سرزمین های خلافت شرقی دیده نشد . 


تم 


۱۳۹ 
بخش سوم 


درابران آثار بیجاده در نزدیکی ابهر - نزدیکی تکاب و نزدیکی 


بزد دیده شده است . 


چت 
شاید شکنان «8ع12:8ج(9 شنگان فعلی‌باشد که دد فرغانه نزديك مرذ فعلی‌افنانستان 
درخالك شودوی قراد دادد وازآ نجا لعل استخراج می‌شود. دداین معدن ۳97۲0۲9 


نیز با لعل همراه است . 


"ٍ 


۳ ۲ ۲ ْ مر ۳ 
مسر لول ویصاوارو امد وال مک دا روا درلوموار 
سوجمی 
فرانسه نى1ظ 8۳111 انکلسی بتلا5۳ 
آلمانی 81118 | تا لیائی 8۳101810 


سختی ۸ وزن مخعوص ۲/۷۱۳/۵ فرمول 180,۸1203 

چنین به نظر می‌رسد که لعل در اوایل‌دورة خلفای بنی عباس یعنی 
از قرن دوم هجری به وسیلةٌ ابرانیان شناخته شده است. در همه کتب جواهر 
نوشته شده لعل در قدیم نبوده و به علت زلزله‌ای که در ارض ختلان" 
اتفاق افتاد و کوه شکنان از توابع‌ختلان شکافته شد. کان لعل پدید آمد.در 
الجماهر نوشته شده در ابتدا زنان لعل را بافتند و تصور کردند سودهٌ آن 
برای رنگ کردن لباس مقید است ولی نتیجه ای نگرفتند و سپس مردان 
دانستند که این سنگك يك سنگك قیمتی است ولی طريقةٌ جلا دادن آن را 
نمی‌دانستند تا بالاخره فهمیدند که آنرا با مرقشیشای ذهبی می‌توان‌جلاداد. 


۱- محلی بوده دد نزديك سمرقند . 





بخش سوم ۱۳۹ 


در الجماهر نوشته‌شده:« کندیو نصر لعل‌ر ابیجاذیاذهبی| للون‌نامیده| ند 

وشاید این نام را بدان جهت داده‌اند که لعل‌بامررقشیشای ذهبی جلا می‌پذیرد 
به‌هرحال رنگث لعل‌شبیهر نکٌ‌طلا نیست.»ومن در مورد بیجاذی ذهبی‌اللون 
نوشتم که احتمال دارد این کانی ۲۷۸010171410 باشد.از لمل‌در کتاب‌الاحجار 
منسوب به ارسطو و رسائل اخوان‌الصفا نامی برده نشده و معلوم می‌گردد 
این کانی را پس از کشف يك نوع یاقوت و یا بیجاده دانسته بوده‌اند 
بطوری که کندی و نصر هم طبق‌نوشتة ابوریحان لعل رابیجاذ یا ذمبی‌اللون 
تادانه ‏ 

بطوری که در تنسوق‌نامه نوشته شده ابتدا لعل سر خ را یافته وسپس 
سایر الوان آن را کشف نموده‌اند . لعل سرخ را سنگی قرمز شفا فآبدار 
که درخشند گی بیش از یاقوت و سختی کمتر از آن دارد نوشتها ند . معدن 
آنرا الجماهر بین وخان و شکنان نزديكك بدخشان ذکر کرده و تصور 
می‌رود این‌محل یعنی نزدیکی شکنان با[زمی(زننرج امروزی باشد که هنوز 
هم از آن 1118و استخراج می‌شودا. 

انواع (عل 

در الجماهر از رنگهای نزديك به سفید - سیاه - سرخ - بنفش- 
اکهب - سبز- زرد - نام می‌برد. تنسوق نامه انواع لعل را سرخ - زرد 
بنفش - سبز - کبود می نویسد . 

تیفاشی از احمرالعقرب - سبز زبرجدی - زرد اسم می‌برد ۰ 

عرایس‌الجواهر رنگ‌هایلعل‌را به‌این‌شرح می‌نویسد : کژدمکی" 

۱- وخان طبق نقشه لی‌استرنج در کتاب جنغرافیای تادیخی سرزمین‌های 
خلافت شرقی‌دد شرق بدخشان واقع است. بهخشان درمشرق بلخ. 

۲- در نسخهٌ تصحیح شده به وسیلةً آقای ایرج افشاد کردمکی چاپ شده . 





۱۳ کانی شناسی درابر ان قدیم 








تمری - لحمی - بیدکی ( که به چرخ پید جل می‌پذیرد) عنابی - بقمی - 
ادریسی - | کهب - پیاز کی ۰ 

جواهرنامةٌ سلطانی لعل را به هار دسته : سرخ - زرد - بنفش - 
سبز ( که مشابه زمرد است) تقسیم نموده و سپس لعل سرخ را به ۸ صنف 
به شرح زیر طبقه بندی می‌نماید: کژدمکی - پیاز کی - تمری - لحمی - 
عنابیت قمی» آدرسی اب 

جواهرنامةً منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی لعل را به این 
شر ح طبقه بندی نموده است: معصفرانی - رمانی- صافی- آتشی- عذابی 
پیازی - بصلی . 

در فرخ نامه جمالی و عجایب المخلوقات قزوینی از لعل ذکری 
به میان نیامده است . 

بین کتب جغرافی و تاریخ شهرها» در کتاب تاریخ هرات بیش از 
سایرین در بارة لعل توضیحاتی داده شده است . انواع لعل را به‌این شرح 
نام برده است : لعل بوگركك - لعل پیوه‌گری - لمل رمانی - لمل عنابی - 
لعل دوشابی - لعل پیکانی . 

حال ببینیم اسامی کانی شناسی این انواع چیست . 

تصورمی‌رود نام‌های معصفرانی- کژدمکی- احمرالعقرب مربوط 
به‌يك‌نوع لعل قرمز زرد رنگث یانارنجی بوده‌است که امروز ۳11۳81081 
نامیده می‌شود. 

,بباژی 

پیاز کی ۰ بصلی ( که عربی پیازی است ) نیا ز کی که بایستی 
همان پیاز کی باشد که کاتبا لجماهر اشتباه کرده و نیاز کی نوشته‌است زیرا 
علاوه بر سایر کتب جواهر » شعرا هم آنرا پیاز کی نامیده‌اند. 
لو لوئی می‌گوید : 


بحش‌سوم ۱۳۳ 


لعل پیاز کی‌ر خ من‌بودوزرد گشت اشکم ز درد اوست‌چو لعل‌پیاز کی 
و یا خاقاتی می‌گوید : 
دریای گندنا رنگگ از تیغ شاه گلگون 
لعل پیازی از حون يك يك پشیز والش! 

از قرار معلوم پبازله نام دهی بوده که معدن لعل داشته است . 
عرایس‌الجو اهر می‌نویسد : جماعتی گمان برده‌اند آنرا به اون پیاز سرخ 
نسبت می‌کنند و آن نسبتی و تشبیهی دور است . عرایس‌الجواهر رنگك 
آنرا سرخ کم رنگگ نوشته یعنی ر نگ رز و به‌اين ترتیب احتمال می‌رود 
پیاز کی همان لمل معروف بدخشان باشد که نام آن 2۸17۸16 5915 
( به انگلیسی 809 کشتمط ) است . 

انواع رمانی - آتشی - بقمی (رنگث خون) بایستی انواع مختلف 
5۳1118118 8۱0815 باشد . رنگ‌های عنابی - تمری - که رنگک قرمز 
قهوه‌ای دارند امکان دارد از نوع 0۸010118 باشد . اکهب را معمولا 
در بارةٌ سایر کانی‌ها برنگث خاکستری - آبی- سبز آبی - و غیره 
دانسته‌اندولی در بارة لعل آنراجزو نوع‌قرمز نوشتهاند (قرمز تیره‌بدرنگ) 
احتمال داردنوعی از ۳1001178 و یا 0۸0۱0173 که‌گاهی هم آبی‌رنگك 
است باشد . 

از ادریسی در جواهر نامةً سلطانی و عرایس‌الجواهر و هم‌چنین 
از صافی در جواهرنامه منسوب به‌حواجه نصیرالدین طوسی و بید کی در 
عرایسالجواهرجزو انواع لعل قرمزنام‌برده شده و لی‌هیچگونه مشخصاتی 
از آنها ذ کر نکرده‌اند ۰ اما دربارة آنچه که در تاریخ هرات نوشته شده 


۱ - وال نوعی ماهی فلس‌داد . 





۱۳ کانی‌شناسی در اير ان‌قد دم 


باید گفت دوشابی معنای شربت می‌دهد و بایستی همان لعل پیاز کی باشد. 
پیکانی نامی است که‌به‌علت‌تر اش لعل که به‌شکل پیکان بوده به آنداده ند. 
لمل بوگرله (بوگرله به ترکی یمنی‌گرد) بیوه‌گری در فرهنگ‌ها دکرتشده 
و نتوانستم نوع آنرا تشخیص دهم . 

غیر از لمل سرخ از انواع لعل بنفش - سبز - سیاه هم در کتب 
جواهر نام بروه شده . لعل بنفش تصور می‌رود نوع لحمی هم که در بارة 
لعل قرمز نوشته‌اند هرتیز5۳1(08 ۸1۱/۸۱۲11۲8 باشد . 

در بارة لعل سبز: در جواهرنامه سبزی آنرا شبیه به‌زمرد و تیفاشی 
رنگگ آنرا شبیه به زبرجد دانسته است . در الجماهر رنکت آنرا شبیه به 
مینای سبز و بیشتر به شیشه تشبیه کرده است و نوشته رنك سبز را یکی از 
حکاکان نقل می‌کرد که در آتش کمتر از زمرد ضایع می‌شود به‌این ترتیب 
بایستی ,آ,014108051(181 را در نظر گرفت . لعل سیاه هم که بایستی 
سبزسیاه‌رنك باشدهمان ۳1,21011۸51 است زبرا ابوریحان وزژن‌مخصوص 
لعل را ۳/۵۸ نوشته بنابراین توجه به 1۷۳50۱۱119 و غیره که دارای 
وزن مخصوصی بیش از ۴ دار ند نداشته است . 

اما لعل‌زرد : درتسوق‌نامه نوشته لعل زرد از سرخ اصلب است. 
ابوریحان می‌نویسد به‌رنگک‌مشمشی(زرد آلوئی) ودر آتش صبر نداردتصور 
می‌رود این لعل زرد جزو اسپنیل‌ها نباشد و احتمال دارد از خانوادة 


سجاده‌ها باشد. 


در اغلب این کتب نوشته شده : «در قدیم لعل نبوده از این‌جهت 
خاصیت آن را در هیچ کتاب ذکر نکرده‌اند» معهذا بعضی از خواص آنرا 





بخش سوم ۱۳۵ 


نویسندگان شر ح داده‌اند : 

مزاج لعلگرم‌و خشاك» حجری‌است‌یاقوتی (یعنی قرار بوده یاقوت 
شود) ۰ اگر کسی لعل پرسینه آویزد از درد دل و علتهای سینه ایمن بود ۰ 
اکر دانگی از وی خرد بساید و با کلاب بخورد » ضعف دل و خفقان را 
سود دارد. ۰ 

و اگر سود وی در چشم کشند تاریکی چشم را نيك بود و 
چشم را قوت دهد . هر که با خود دارد از کشتن ایمن و احتلامش نیفتد و 
خواب‌های ترسنالك نبیند ۰ اگر بر کودکان خرد بندند بد عوئی و فزع 
نکنند و درخواب نترسند اگر لعل سائیده را باگلاب و نبات به کسی دهند 
که بخورد رنگك او سرخ گرداند و زردی و تبرگی را برد و فرح و 
شادی آورد. 

دراین مورد نوشته‌اند که بعضی کار کران که‌درمعادن؛ لعل‌دای‌عوب 
به‌دست می آورند برای اینکه از مباشر معدن پنهان دارند آ نرا می‌خورند و 
رنك و روی آنها بسرار سرخ می‌شود. 


مشخصات لول 


ابوریحان وزن مخصوص آنرا ۳/۵۸ تعیین نموده است و نوشته 
لعل در پوسته‌ای سفید رنك یافت‌می‌شود و لءل با پوسته را مغل نامیده‌است 


۱ - دداین باده ابن‌یمین می‌گوید : 

مهر تو در سنگك دیزه‌های بدخشی تعبیه‌کرده است دادوی خفقان دا 
انودی می‌گوید 1 

درخون دل لعل که فاسد نشود هیچ مهر تو گره‌وار بندد حفتان را 


۱۳۶ کانی شناسی‌در ایر ان قدیم 


ابوریحان می‌نویسد «یکی از حکاکان به‌من گفت که لمل در آتش 
مقاومت دارد. درصورتیکه آنرا دربوته‌گذارده‌و کم کم حرارت دهند و بعد 
به‌تدر یج آنرا سرد کنند رنگش تغییر نکرده و حسن آن زیادتر می‌شود.»این 
نظر در مورد رنگث لعل امروز هم قابل قبول است . 

لعل‌را با مرقشیشای ذهبی1۸۳۴0۸617۴8 جلا می‌داده‌اند. الجماهر 
نوشته معدن کاران مرقشیشای ذهبی را ترنجه خوانند ۰ جواهرنامهٌ سلطانی 
آنرابرنجه نامیده است". 

در تنسوق‌نامه نوشته شده بیجاده به‌لعل ماننده بودو از او خحیانت 
لعل کنند اما چون بسایند رنگت ننماید و در سودن از لعل سخت‌تر باشد و 
لعل سوده متغیر رنگث نشود هم‌چنان سرخ باشد. عرایس‌الجواهر نیز عين 
این جمله را از تنسوق‌نامه اقتباس نموده است‌ولی در تصحیح آقایایرج 
افشار بجای بیجاده رنگث ننماید نوشته شده بیجاده رنگث بنماید. 

عرایسالجواهر و جواهرنامةٌ سلطانی نوشته‌اند « میان لعلو بیجاده 
و باقوت و بلور رنگت کرده » اشتباه می‌افتد و تمیز میان لعل و آنها این‌است 
که بیجاده از لعل اصلب است! وبلور ملون به سودن سفید شود و اگر در 
برابر آفتاب دار ند بعضی سر خ‌نماید و بعضی سفید . و یاقوت را از آتش 
حسن و طراوت بیفزاید و بسومان سوده نشود.» 

معمولا سختی لعل بیشتر ازسختی بیجاده است ولی گاهی بعضی 
لعل‌ها در اثر وجود ,۲,0 و ۲,0) سختی‌شأن حتی به ۷ هم میرسد و 
شاید در موقع آزمايش سختی این نوع لعلها را آزمایش نموده باشندولی 

پیاز کی و رمانی سختی بیشتری از بیجاده دارند. 
قدما عقیده داشتند که لعل نیز مانند باقوت در اثر ماندن و تأثیر 


۱ - در تصحیح آقای دکترستوده بریجه ذکر شده است. 








بخش سوم ۱۳۷ 


حرارت و برودت و غیره رنگش عوض می‌شود . شعرا نیر در این باره 
اشعار زیادی دار ند که از آن‌جمله چند بیت زير : 


مولوی‌کوید : 


همچو سنک ی کو شود کل لعل ناب بر شود او از صفات آفتاب 
سنائی گوید : 


سالها باید که تا يك سنکت اصلی ز آفتای 
لمل کردد در بدخشان يا عقیق اندر یمن 
و یا حافظ می‌گوید : 
گویند سنکث لءل شود درمقام صبر آری شود و ليك بخون‌جگرشود 
معادن لعل 
در الجماهر می‌نویسد «نصر معدن آنرا در بدخشان ذکر می‌کند 
ولی باید گفت معدن در بدخشان نیست بلکه بدحشان محل فروش آن‌است . 
معدن لعل در قريةً ورزفنج ( شاید ۲8۸11[0۳۸1۲0زم۷ فعلی باشد) که 
سه روز راه تا بدخشان فاصله دارد معدن بین وخان وشکنان ( شاید 
11 فعلی) است.» 
هر بك ازمعادن لعل را منسوب به کسی کرده‌اند مثلا لعل قرمز از 
معدن معروف به ابی‌العباس ( تنسوق‌نامه » عرایس الجواهر و جواهرنامةً 
سلطانی بلعباسی نوشته‌اند ) استخراح می‌شود هم چنین معادن سلیمانی - 
شریفی - رحمانی ( عرایس الجواهر صمدانی نوشته ( منسوب به‌اشخاص 
بوده است لعل رحمانی پست‌تر است و بهترین لعل معروف به نیاز کی 
( پیاز کی) است که بهرمان عصفری است در غابت صنا . 


لعل بنفسجی در نزدیکی معدن بلعباسی یافت می‌شود و بالای این 


۳۸ کانی‌شناسی درايران قدیم 


معدن» معدن شریفی است که لعل آن قرمزی‌است که‌به‌سیاهی می‌ز ندوسیاهی 
بیشتر دارد و فقط در مقابل آفتاب قره‌زی آن دیده می‌شود . لءل زرد در 
نزدیکی قریه ورزقنج که معدن‌آن به ناونولون معروف است ( در عرایس 
الجواهر اباو نولون نوشته‌شده) رنکت آن زردمشمشی (زرد زرد آلو)است.» 
بقبهً کتب‌در بارمعادن لعل تقریباً مطالب الجماهررا تکرار کرده‌اند. 
در هیچ يك از این کتب دربارةٌ لعل سیلان و هند اشاره‌ای نشده 
است‌درصورت ی که تصور می‌رود ابتدا در سیلان لعل را شناخته باشند. 
جهان‌گردان و جغرافی‌نویسان مسلمان وغیر مسلمان دربارة معادن‌لعل 
نیز مطالبی نوشته‌اند که حلاصه‌ای از بعضی کتب را در اینجا م ی آوریم : 
ابن حوقل جغرافی نویس عرب که ظاه را کتاب خود موسوم به 
صورةالارض را قبلازسال ۳۶۷ هجری نوشته‌می نو یسد «از بدخشان‌بیجاده 
وب و سنکك‌های قیمتی که در زیبائی و رونق به یاقوت می‌ماند بدست 
می‌ آورند این سنگك‌ها به رنگ‌های گلی و رمانی(اناری)و سرخ و شرابی 
است و آن اصل لاجورد است"» درابنجامقتصوداز بیجاده لعلاست که‌دردورة 
ابن حوقل هم آنرا بیجاده می‌نامیده‌اند ۰ 
ابن بطوطه سیا ح معروف مرا کشی که‌در قرن هشتم هجری به‌ایران 
و ماوراءالتهر سفر کرده درسفرنامةً خود از یاقوت بلخش (لعل) کوهستان 
پنج هیر(پنجکوه) نام می‌برد ومی‌نو بسد در کنار این کوه رودخانه ایست که 
از کوهستان بدخش سرچشمه می‌گیرد و یاقوت بلخش از کوه‌های پنجهیر 
۱- ورزقنج وناو نولون دد تشه کتاب جنرافیای تادیخی سرذمین های 
خلافت شرقی دیده نشد . 


۲- ترجمهٌ فادسی صفحةٌ ۰۱۸۳ 


بش سوم ۱۳۹ 


بدست می آید ۱ پنجهیر طبق نظر لی‌استرنج ملف کتاب سرزمین های 
حلافت شرقی جزو استان بلخ بوده است "(شایدهم نام بلخش‌راعر بهابه‌لعل 
از این جهت داده‌اند که از بلخ می آمده - 

کلاو یخو جهانگرداسپانیائی که‌در دورة تیمور به ابران سفر نموده 
است در سفر نامةً حود از لعل‌بدعشان‌نام می‌برد ومی نو یسد «موقعی که‌پادشاه 
بدخشان درسمرقند بود چگونگی استخراج لعل را از اوپرسیدم او گفت که 
در نزديك پایتخت بدخشان کومی است که معادن لعل در آنجا است...»۲ 
حمداللّه مستوفی در نزهت القلوب می‌نویسد : «غیر از بدخشان معدن لعل در 
سر راه آذر بایجان وجود دارد که لعل آن نارسیده وتیره و با کبودی زند.» 
در اطراف تکاب و اهر نوعی بیجاده دیده شده که چندان شفاف ودر خشنده 
نیستند و شاید منظور حمداللّه مستوفی‌این معادن باشد . 

لعل در اشعار 

از لعل بیش ازسایر سنگك‌های قیمتی دراشعار بادشده‌مخصوصاً در 
غزلها. عموماً لب - خون - اشك‌خونین - شراب - صورت سرخ - گل سرخ 
و غیره‌به لعل تشبیه شده است : 
حکیم سوزنی گوید . 
تا کی بفرقت لب‌و رخسار لعل‌تو بر کهربا ببارد و جزعم‌مداململ 
حافظ گوید : 
شراب لعل و جای امن ویار مهربان ساقی 

دلا کی‌به‌شود کارت دگرا کنون‌نخواهدشد 
۱- ترجمهٌ فادسی دحله این بطوطه صفحةٌ ۲۵ ۶. 


۲- پنجهیر شمال کابل و جنوب بدخشان وشرق بلخ . 
۳- سف نامه کلاو یخو ترجمهٌ فادسی صفحُ ۰۲۷۸ 





1۴۰ 








۱ 
میر معزی گوید : 
لبش ما 
نند ۱ 
لعل است و مرجان ا 
است دنداز 
لیم 
و یا : ۱ 
شکم لمل و مرجان خد رعی 
۳ لعل و مرجانن 
مینا 
رنك تو 
روی ها 5 
مون لعل کردد دوی دشمن 


ف 
‌ ۳ 
0 
فرانسه 21۳001 انگلسی 21۳0011 


آلمانی 271۳16011 ابتالبائی 21۳60118 


سختی ۷ تا ۷/۵ وزن مخصوص ۴ تا ۳/۷ فرمول 4 :5. 7 


همانطوری که در فصل یاقوت گفتم دراک جواهری که تا قرن 
پنجم هجری به وسيلةً ایرانیان یا اعراب نوشته یا ترجمه شده اشاره ای 
به بنفش نشده است . به عنوان مثال در کتاب‌الاحجار منسوب به ارسطو 
رسائل اخوانالصفاء-الجماهر ابوریحان بیرونی نام بنفش دیده نمی‌شود . 

در الجماهر از کانی‌ای به نام بیجادی ذهبی اللون نام برده شده 
که نوشتم احتمال دارد این کانی :17۸07071171 باشد ۰ در تنسوق نامه و 
عرایس‌الجواهر این کانی بنفش ذهبی نامیده شده و آن را از اشباه یاقوت 


تب کانی شناسی در ایران قدوم 





نوشته اند همانطوری که الجماهر بیجادی ذهبی الاون را از اشباه یاقوت 
دانسته است . 

در تنسوق‌نامه وعرایسا لجواهر رنگث بنفش‌ذهبی‌را شبیه به یاقوت 
بهرمانی وجم‌جرام ونم یعنی رنگی نزديك به رنگک 1۷۲۸010152 
زوشته اند . 

در فصل باقوت گفتم که احتمال دارد بیجادی ذهبی‌اللون ترجمهةً 
فارسی بیجادة زرگون باشد و زیر کون نیز از زرگون مشتق‌شده است. نوع 
زرد رنگك آن را در جواهر فروشی نیز 1۸56011 یا 1۸۳160011 می‌نامند 
اما نام ۲۸010۲۲۲4 که بیشتر در کانی‌شناسی مصطلح است از بونانی 
5 که نام گل قره‌زی بوده ریشه‌گرفته است ۰ 

بطوری که ملاحظه می‌شود زیر کون در کتب جواهر» دير شناخته 
شده‌و لی‌امکان دارد در ایران خیلی قبل از اسلام شناخته شده‌باشدوچه‌بسا نام 
آذهم کون ۱ 

در دبوان شعرا تا آنجا که کشتم به کلمةً زرگون یا بنفش‌به عنوان 
يك کانی بر نخوردم . زرگون که زریون هم گفته شده اغلب برای رنکث 
طلایی در اشعار دیده می‌شود" . ناصر خسرو می‌گوید : 
مشرق به نور صبح سحر کاهان رخشان بسان طارم زریون است 

قطران تبریزی می گو ید : 


۱- انگلیسی طتصتمهن۳ آلمانی طاصنده ۲ ایتالیائی 0نصنوعذی. 

۲- ددفرهنگ‌ها نیز بنفش به معنای‌يك کانی دیده نشد فقط درفر اعدا لددیه 
فرهنگ عربی به انگلیسی ملاحظه گردیدکه بنفش ۸۳06105 دانسته شده است , 

ات عق فرهنگک پهلوی تاراض دکتر بهرام فرهوشی : زر گون واژه پهلوی 
است‌که به ر نگ زرد طلای ی گفته می‌شده است ۱ 


بخش سوم 1۴۳ 


نیلگون دارد حسام و زرگون دارد قلم 
نیل از این‌داردگران و زر از آن ارزان بود 

اما چه شد که در کتب جواهر این کانی را بنفش نامیده‌اند؟ تصور 
می کنم که قدما او لین‌مر تبه نوع بنفش‌رنگت آن‌را پیدا کرده و به نو یشاو ندی 
آن با « بیجاذی ذهبی‌اللون » توجه نکرده باشند ,. 

در کتاب تیفاشی‌و جواهر نامه سلطانی که بنفش را طبقه بندی نموده 
و مشخصات انواع آن را ذ کر کرده‌اند » اشاره ای به بیجادی ذهبی‌اللون 
نکرده ومشخصات آن را هم جزو مشخصات یك نوع بنفش ننوشته‌اند . 

جواهرنامةً سلطانی امکان دارد با توجه به مطالب تنسوق‌نامه و 
کتاب تیفاشی ارتباطی‌بین یاقوت و بنفش ایجاد کرده باشد چه در تنسوق‌نامه 
بنفش ذهبی جزو اشباه یاقوت ذکر شده و لی در کتاب تیفاشی بنفش کانی 
مستقلی شناخته شده و مثّل سایر کانی‌ها طبقه بندی شده است . طبقه بندی 
جواهر نامه سلطانی عیناً مثل طبقه بندی است که در کتاب تیفاشی ذ کر شده 
و به‌این تر تیب خیلی احتمال‌داده می‌شود که‌مو لف‌جو اهر نامه مطالب خودرا از 
تلفیق »ندرجات کتب خحواجه نصیرالدین و تیفاشی تنظیم نموده باشد . 

انواح شش 

در بین کتبی که در دسترس من بود فقط در سه کتاب اشاره به 
طبته بندی انواع بنفش شده است . کتاب تیفاشی بنفش را به چهار نوع 
تصیم نموده به این شرح : 

۱- ساذقبی : قرمز روشن شفاف . 

۱- 13201215 نام لاتینی‌سنبل است که‌دارای گل‌های بنفش می‌باذد 
و نام این کانی ان نام این‌گیاه گرفته شده است شاید به این مناسبت باشد که‌این 
کانی دا پنفش نامیده‌اند . 





۱۴۴ کانی شناسی درایران قدیم 


۲ رطبی : قرمز پر رنگك (شاید قرمز قهوه‌ای) شاف . 

۲ بنفجی : بنفش سیاه رنگ که در سطح آن قرمز روشن ی که 
به کبودی می‌زند دارد . 

۴- السیبادنست : زرد رنکگك شبیه به لعل که درخراسان یافت می‌شود 
وا راکش یی ره 

جواهر نامه سلطانی نیز بتفش را به چهار طبقه به شر ح زير تقسیم 
نموده است : 

۱- ماذنسي : سرخ روشن شفاف صافی. 

۲- دنجی: سیاه ی که بر او حمرتی است . 

۳- اسادشدت : که زردی روشن است . 

۴ رطبی : سر خ سیر. 

ضمناً نوشته است جمیع اقسام بنفش به‌لعل نزديك است و لی‌بنفش 
به کبودت امّیلاست . درنسخه‌ای که به وسیلةً آقای د کتر ستوده در دفتر۳ 
جلد چهارم فرهنگت ایران زمين (پائیز ۱۳۳۵) چاپ شده ترتیب طبقه بندی 
عیناً مثل ترتیب کتاب تیفاشی است . درچاب دکتر ستوده ماذنبی » مادینی 
و السیادشت استادشت نوشته شده است . کتاب دیگری که طبقه بندی بنفش 
در آن یاد شده کتاب نزهت النفوس است . در این کتاب از سه نوع بنفش 
نام برده است ؛ مقلف در مقدمه نوشته « بنفش معروف به بیجاده سنگی 
است شبیه به یاقوت » انواع آن به این شرح ذکر شده است: 

۱- احمرمغتوحللون (سر خ روشن) معروف به ماذنبی. 

۲- صفر ه مفتوح اللون (زرد روشن) معروف به اشبادشت . 

۳- پست ترین نوع معروف به بنفسجی . 


در دو کتاب دیکر از بنقش نام برده شده بدون اینکه طبقّه بندی 





بخش سوم ۱۴۵ 


آن را ذکر کرده باشند» یکی جهان نامةٌ حبیب بکران که نوشته‌است «بنفش 
جوهری است مثل یاقوت وردی اما رنگ او به ر نگك بنفسجی مایل است.۰» 
دیگری جواهرنامةٌ منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی که درفصل یاقوت 
ژوشته است : 

ار و ترملی و سیلانی که از آن معدن (معدن یاقوت) حاصل 
می‌شود قیمتی ندارد از آن جمله سنکّت آوه سبز وش رنگ که درعر بستان 
بنفش می کو بند.» تصور می‌رود دراین کتاب منظور از سنکت‌آوه زیرکون 
سبز باشد.از نوع زیر کون سبز در کتاب های دیگر ذکری نشده است. حال 
ببینیم اسامی کانی شناسی این انواع چیست . 

ماذخسی - درجواهر نامةًسلطانی نوشته‌است:« خیلی شبیه به یاقوت 
است ولی قیمت ان از یاقوت کمتراست وبه زبان حال می‌گوید ماذنبی.» 
(ماذنبی به عربی یعنی‌گناه من چیست .) این نوع نبایستی شبیه به باقوت 
بهرمانی باشد یعنی‌همان نوعی که تنسوق نامه وعرایس‌الجواهر آذرا بنفش 
ذهبی نوشته اند زیرا در این صورت ضمن طبقه بندی در تعریف رنکت آن 
می‌نوشتند قرمزی که به زردی ز ند در حالی که عموماً رنگك آن‌را قرمسز 
روشن ویا شبیه یاقوت وردی نوشته‌اند. بتابراین بایستی‌نوع قرم ز کم رنگگ 
زیر کون‌باشد که بعضی کتب کانی‌شناسی‌جدیداین نوع‌راهم 13۷۸010128 
نامیده اند . 

تِِِ قرمز سیر یافرمزقهوه‌ای بایستی 21۳001117 باشد . 

جنشجی- نوع بنفش و ارغوانی زیر کون است . 

ال-یادشت - اسم این نوع را درنسخ خطی کتب مختلف به صور 
گوناگون نوشته اند ازقبیل السیادشت ‏ السیاذشت » اسبادشت » اشادشت» 


۱۴۶ کا نی‌شناسی‌در ایر ان قدیم 





استادشت ‏ استادنشت » اشنادشت و غیره" ۰ این نام هیأت فارسی دارد و 
تصور می‌رود آسادشت باشد" چه باتوجه به رنگث زرد روشن آن وشباهتی 
که این رنگت بارنگت دشت دارد این‌احتمال بعید بنظر نمی‌رسد . آسادشت 
نوع زرد رنگك زیرگون است که امروزه جواهر فروشان غربی به آن 
۲ با ۸۱600[ می‌گویند این نام نیزبایستی از زرگون آمده‌باشد. 
بقرار ی که نوشته اند بهترین بنفش‌نوع ماذنبی بعد به‌تر تیب رطبی» 
آسادشت و بنفسجی بوده است . 
عواعر فش 
در جواهرنامه نوشته شده است چون بنفش در سابق نبود حکما 
خاصیت آن را بیان نکرده اند در کتب دیگرهم مطلبی دربارة خواص‌بنفش 
دیده نمی‌شود و این می‌رساند که موّلفین کتب جواهر در قرون ششم به بعد 
همه مطالب خودرا اقتباس از کتب قدیمتر می‌نمودند و کمتر به تحقیق در 
بارةٌ مواد جدید الا کتشاف می‌برداخته اند . قدما هم از آنجابی که بنفش را 
نمی‌شناختند و فقط از بنفش ذهبی و يا بیجاذی ذهبی اللون نام برده و آن‌را 
جزو اشباه باقوت دانسته اند» عواصی برای آن ذکر نکرده اند . 
معادن دشش 
درجهان نامه معدن بنفش را در سرندیب دانسته و در جواهر نامه 


سلطانی نوشته شده است « کان بنفش کان لعل است ۰» امکان دارد قدما 


۱- شاید همین کلمه است که دد ترجمهٌ فادسی مروج الذهب اشباد چم 
نوشته شده است (صفحه ۳۶۶) ۰ 

۲- شاید هم آساوشت باشد. وشت دد زبان پهلوی یعتی بیماد - ناخوش۰ 
(اشاده به ر نگ جهره) و نیز شایه «اشنادشت» یا « اشناوشت » باشد اشنا دی رک وه 
گرانمایه. 


هن 3 ۱۳۷ 


زير کون را او لین‌دفعه از آ لووین‌های سیلان بدست آورده باشند. همانطوری 
که در مورد اشباه یاقوت گفته شد کانی‌هایی را که از يك کان و با چندکان 
و نزديك بهم بدست می آوردند چنانچه ظاهرآ بهم شباهتی داشتند آنها را 
از اشباه نوع معروف تر می‌شمردند . در مورد افلح 8098118 گفتیم 
که از آلووین های سیلان بدست می آوردند بنظر می‌رسد زیر کون را هم 
از آلووین های سیلان بدست آورده باشند و بهمین جهت هم آن را جزو 
اشباه یساقوت پنداشته اند . اما نوع بنفش رنگك زی کون معمولا" در 
015 بافت می‌شود وامکان دارد این نوع را غیر از سیلان از 
جای دیگری برای مرتبةٌ اول بدست آورده باشند (مثلا" از ناحیةٌ اورال) . 

اما درمورد اینکه جواهرنامه نوشته است کان بنفش کان لعل‌است 
بعلوری که در فصل لعل باد آوری نمودیم در همه کتب جواه رکان لعل را 
بدخشان و حوالی آن ذکر کرده اند و به معدن لعل هند یا سیلان اشاره ای 
ننموده‌اند ۰ بنابراین امکان دارد که بعضی‌انواع زیر کون ازشمال خراسان 
قدیم به ایران آورده می‌شده است (از نزدیکی بلخ وهمچنین از ناحيةٌ فرغانه) 
قیمت بنفش در عرایس‌الجواهر به این شر ح نوشته شده است: قیمت يكث 
مثقال و نیم از بنفش رنگین وب تابیست دینار. جواهرنامةً سلطانی قیمت 
ماذنبی را مثقالی دو دینار. رطبی را نصف قیمت ماذنبی و استادشت نصف 
قیمت رطبی و بنفسجی نصف قیمت اشتادشت . روی هم‌رفته نوشته است 


قیمت بنفش ربح قیمت لعل است . 


الال 
ما صاا شریوارک ریسا رتشا 


۴ 2 وا یوت ادا ک که 
مس رگا عراابات,ر وس سای 
عرامرطا رل و دای و 1 رانک 
میا رورس ال 
به فرانسه 1۸10۵۸1۲ 1 اک وززمزامتج 
به آلمانی 31۸10۸01 به ایتالبائی 81۸1/۸1۲8 
تتضتی ۱۶ وزن مخصوص ۳/۵ تا ۳/۵۲ فرمول 0 


الماس از جمله سنکك های قیمتی است که در همه کتب جواهر از 
آن نام‌برده وجزو بهترین آنها دانسته‌شده‌است. درایران قبل از اسلام» گوبی 
چندان مورد توجه نبوده و در کتب کمتر از آن یاد کرده اند در الجماهر 
نوشته شده : «الماس را در هند «هیرا» و به رومی اذامس (۸۳۸۱۸5۰ ) و 


بخش سوم ۱۴۹ 


همچنین ادمنطوت"( ۲ )6 می‌نامند و معتی آن آنست که 
خر اشیده نمی‌شود (۸۸1۸5 به یونانی یعنی شکست ناپذیر واين نام از 
آن جهت داده شده که هیچ جوهری الماس را نمی‌خراشد ) و به سریانی 
الماس‌را المیاس گویند.»۲ چنین بنظر می‌رسد که الماس عربی هم ازالمیاس 
سریانی ريشه گر فته باشد 4 
مشتعبات الماسش 

نوشته اند از حیت سختی نزديك به یاقوت است . در آتش به وی 
گزند نرسد همه سنکك ها را می خر اشد وخراشیده نمی‌شود اگر رنگت های 
سفید (بی‌ر نکت) و زرد در مقابل آفتاب قرار گیر ند قوس" قز ح دیده می‌شود 
فرق آن با یاقوت آن است که سختی آن بیشتر والماس مثلثی شکل است و 
الماس امس (سطح صاف) دیده نمی‌شود. (اشاره به سیستم بلوری الماس 
است ۰( دربعضی کتب من‌جمله تسوق‌نامه نوشته شده که آن‌را جز به سرب 
نتوان شکست . دراین باره ناصرخسرو می‌گوید : 
نگویی‌سنگث,غناطیس آهن‌چون کشد باخود 

سرب الماس,را برد که این‌حکمت زبر دارد 

نظامی کوبد : 
مشونرم گفتار با زیر دست که الماس از ارزیز گیرد شکست 

ولی در الجماهر ابوریحان اين نظر را ردکرده و نوشته است 
به‌علت نرمی‌سرب ( که در زیر الماس‌روی سندان قرارمی گیرد)در اثرضربة 
چکش نمی‌جهد وشکسته می‌شود کما این که اگر شمع هم زیر آن بگذارند 
همین‌حالت را دارد . الماس‌را اگر به نفس گرم کنند وبعد در آب آن را سرد 
کنند اگر سفیدی نیکو برون آید الماس نیکو بود و یا اگر بر کناره های 


۱- دد فرهنگ پهلوی : الماس دا به زبان پهلوی الماست می گویند . 





10۰ کانی‌شناسی در ایران قدنم 


آن موم بنهند و دربرابر آفتاب بگردانند رنگی بسان قوس قزح پدید آید. 


انواع الماس 

در الجماهر از ۷ نوع الماس به این شرح نام برده شده است : 
سفید -زیتی - زرد - سرخ - سبز کبود - سیاه" . در جواهر نام سلطانی 
از ۷ نوع الماس نام‌برده شده‌و بعضی‌اسامی ذ کرشده‌در آن با الجماهر فرق 
دارددراین کتاب‌از زرد و کبود ذ کری‌نشده‌ودرعوض از نوع‌فرعونی» آتشی 
نام برده‌اند. در تنسوق‌نامه الماس به ٩‏ نوع مختلف تقسیم شده به این‌شر ح: 
سفید که آن را تشبیه به رنگت آبگینه کرده اند - تعدادی به رنکك نوشادر 
نزديك است - زرد - زیتی - سر خ- سبز - کبود - سیاه - و نوعی‌دیگر 
است سیماب رنگک و آن را سیمابی خوانند . تیفاشی از دو نوع الماس نام 
برده : سفید بلوری - زیتی به رنگك زرد و شبیه روغن زیتون که به رنگك 
شیشه فرعونی است . عرایس‌الجواهر الماس را به ۸ نوع قسمت نموده : 
سفید مانند آبگینه فرعونی - زرد - زیتی -سیمابی - سرخ -کبود - 
سبز س سیاه . 

چنین‌بنظر می‌رسد که بعضی از نو یسند گان زرد سبزرنکگ را به دو 
قسمت کرده باشند یکی کم رنگث تر که فرعونی نامیده اند و دیگر تیره‌تر 
که زیتی نام داده اند و همچنین يك نوع سرخ رنکث را تنسوق نامه و 
عر ایس‌الجواهر سیمابی نامیده اند . اما تعدادی که در تنسوق‌نامه نام برده 
شده به‌رنگك نوشادر گویا منظورش‌سفید (بی‌ر نگث) کمترشفاف بوده‌است ۰ 

در کتب قدما ازالماس قهوه‌ایذ کری نشده وشاید آن را جزو زرد 


۱- در قاموس فخری یا کلید دانش - لغت نامه ای که دد سا ۱۹۱۷ 
میلادی دد تبریز جاپ شده - الماس سرخ دا فلامك نامیده ولی در کتب جواهر اذ 
این نام‌ذ کری نشده است . 





بخش سوم 1۱ 





محسوب نموده باشند*: 

الماس سیاه (0۸۳۳8011۸۳00) را امروزه درصنعت مورد استفاده 
قراد می‌دهند و لی درسابق بطوری که در الجماحر نوشته شده مخصوصاً در 
هند از آن خحلخال درست می کردند و به پای می‌بستند و هندی ها عقیده 
داشتند اگر الماس سیاه را برای زینت آلات بالای بدن مورد استفاده قرار 
دهند رعد و برق می‌شود و بیرونی این‌عقیده راجزو خرافات دانسته است. 
هم چنین در الجماهر نوشته شده که هندی ها از الماسی که يك قسمت آن 
شکسته شده‌باشد استفاده‌نمی کنند و آن را به فال‌بد می‌گیر ندوعقیده دارند که 
شکست خورده است ۰ 

در هند الماس سفید را برهمن والماس زرد را گشتیر والماس‌سیاه 
را جمدال می‌نامیدند. بهترین الماس را ابوریحان سفید و بعد قرمز دانسته 
است عرایس‌الجواهر می‌نویسد: «در هر بلاد نوعی پسندند درعراق الماس 
زرد را بهتر می‌دانند. در هند بهترین الماس آن‌را می‌دانند کسه خوش‌قد 
باشد درو شکستگی نبود و مثلث و مکعب باشد یعنی اطراف آن تیز بود . 
بدترین الماس سفید رنکت باشد و در شکستن طبقه طبقه از هم خیزد مثل 
طلق و رخو (سست) باشد وطراوت وبرق نداشته باشد .» و در جای دبگر 
می‌نویسد قیمت الماسزیتی بر شتر است. جواهرنامه می‌نویسد بعضی‌بر آنند 
که زیتی بهتر است . 

و درمورد قیمت الماس هم عرایس‌الجواهر نوشته است الماس 
۵ مثقالی( که نادر است) تابیست برابر دینار می‌ارزد والماس‌خوب مثقالی 
تا ۲۵۰۰ دینار . تیفاشی قیمت الماس را هر قیراط ۲ دینار نوشته یعنی 
دو برابر قیمت یاقوت. تنسوق‌نامه می‌نویسد: «قیمت الءاس خوب به‌قیمت 
یاقوت سرخ نزديك بود بعضی‌گفته اند يك مثقال صددینار و این درروز گار 


۲ کانی‌شناسی درایران قدیم 


قدیم‌بود زیراکه الماس بزرکک اکنون نادر افتد۰» 

جواهرنامه هر قیراط (يك پنجم گرم و هر مثقال تقریباً ۲۴ قیراط 
است ) را دو دینار دانسته و در الجماهر نوشته است الماس سرخ «اگر 
از نیم مثقال بیشتر باشد» ۱۰۰ دینار ارزش دارد۰ 

بطوری که دیده می‌شود کانی‌شناسان ایرانی‌تقریباً همه نوع الماس 
را شناخته بودند درحالی که برای یونانیان و رومیان قدیم برخی از انواع 
ناشناخته بود ۰ پلین طبیعی‌دان رومی فقط از ۶ نوع الماس نام برده است: 
هندی - مصری ۲0۳808(هن به اندازه ارزنت - 10۸08001۲105 که در 
معادن طلای فیلیپ بدست می آید به اندازه تخم خیار 0۷۳۲۹105 درقبرس 
و دورو به رنگک آهن .نوع آخحر همان است که ایرانی‌ها به آن کبود 
گفتها ند . 


و احالماس 

«الماس ازمنسوبات آفتاب است . سرد و حشك حجری ذهبیاست 
هر که باخود دارد ازصاعقه ایمن باشد. ازعلت عسرالبول آسوده . اکر آن‌را 
در دهان‌گیر نددندان راپاره پاره کند . اکر يك‌حبه (از وی برزراقهب‌صطکی 
(ماستيك) بگردا نندودرمثا نه کنندسنگت مثانه را پاره‌پاره کند. ازمکر ومکیدت 
اعداء درامان باشد.هیچ دشمن بر اوظفرنکند.جادو بی‌براو کار نکند.هرزن 
که وضع حمل‌دشوار باشدا گر با ود دارد به آسانی‌بنهد.» تعجب اینجاست 
که در تنسوق‌نامهٌ خواجه‌نصیر الدین‌طوسی نوشته است « خوردن آن مهلك 
دردهان نتوان‌گذاشت چون سمی بود وسبب‌ملاك.» سنائی دراین شعراشاره 
به این حاصیت می کند : 
به ناف آهو اگر مشك خون شود جچه عجب 


بکامت الماس ار شهد کشت هم شاید 


بخش سوم ۱2۳ 


به این موضوع درسایر کتب هم اشاره شده ولی الجماهر این نظر 
را رد کرده است و نوشته به سکی‌گرد الماس خوراندند و نمرد ۰ در 
عرایس‌الجواهر نوشته شده : «و ارسطو آورده است که در اقصای مشرق 
متصل به زمین هند وادی‌ایست کی بعد از اسکندر رومی هیچ کس به آنجا 
نرسیده است و در آن وادی مغا کی است عمیق کی به صبر تمام به قعر آن 
توان رسید یکی ازشاگردان ومستخدمان اسکندر به مقدمةً آنجا رسید . در 
آنجا انواع افاعی دید که هرگز مثل آن ندیده بود وخاصیت آن افاعی آن 
بود که‌چون چشم‌ایشان بر کسی‌می‌افتاد درحال آن کس می‌مرد.چون اسکندر 
را این حال معلوم شد آئینه ای فرمود ساختن بزرگه و با صفای تمام و در 
برابر آن افاعی بداشتند . ایشان چون عکس‌صورت خویش مشاهده کردند 
جملگی بمردند ۰ سیس می‌ویسد پس از آن اسکندر دستور داد پوست 
گوسفند در آن دره انداختند و در ته دره الماس‌ها به پوست می‌چسبیدند و 
مرغان پوست را بالا آورده‌گوشت را می‌حوردند و دانه های الماس‌را مردم 
جمع می کردند . 

به این داستان از طرف بعضی از نویسندگان دیسگر مثل مولف 
عجائب المخلوقات و دیگران اشاره شده است ولی ابوریحان بیرونی در 
الجماهر آن را افسانه می‌پندارد. ابوریحان می‌نویسد :«چطورافاعی ازدیدن 
یکدیگر نمی‌مردند و لی از دیدن خود در آئینه مردند . تأثیر دید مستقیم که 
بسشتر از تأثیردیدن در آئینه است.» دراشعارشعرا بیشتر به خاصیت کی 
الماس توجه شده و کمتر دربارةٌ حالت بلوری آن شعر گفته اند 
فردوسی می‌گو ید : 
ز تیغ تو الماس بریان شود زمین‌رو زجنگت از تو گریان‌شود 


مولوی‌گوید : 


۱۴ کانی‌شناسی ور اير اذقدرم 


پیش این الماس بسی اسپر میا کز بریدن تیسغ را نبود حیا 
منوچهری می‌گوید : 

هیبتش الماس را بکفاید چون بکفاید دو چشم مار زمرد 
عطار نیشابوریگوید : 

لب لعلش که جام گوهری بود شرابش از زلال دیگری بود 
یکی گر سفته شد لعل دحانش نبود آن جز به الماس زبانش 
عنصری گوید : 


پرند چهرة الماس‌رنگك شمشیرش ‏ در آن دیار نماند از مخالفان دیار 
وبالاخره سنایی‌گوید : 
گنبدی از بر چون نقره بر آورده سفید 
کرده آن نقرة سیمینش به الماس دو نیم 
گاهی نیز نفوذ کلام - صراحت لهجه - قاطعیت وقوت استدلال و 
بیان به‌الماس تشبیه شده است. 
قطران تبر یزی می گو ید : 
لفظ او مانند الماس و دلش مانند موم 
آن یکی دانش نگار واین یکی‌دانشپذیر 
معاأدن الماس 
عموماً معادن الماس را در جزيرة سر ندیب نوشته‌اند ۰ الجماهر 
دربارة معادن الماس می‌نویسد: معادن الماس نزديك معادن یاقوت درجزيرة 
دات عیون مقابل‌سر ندیب است و در آنجا شن‌ها را می‌شویند والماس‌بدست 
می آورند همانطوری که طلا شویی می کنند ۰ از قول ابوالعباس العمانی 
می‌نو بسد که معادن الماس در قنعلان قامرون است (عرایس‌الجواهر نوشته 
است بنگالان و قامرون ) شاید هم بنگال و قامرون باشد . (قامرون طبق 





بحش سوم ۵ 


جهان نامه محلی بوده درنزديك چین. هم چنین نوشته است بعضی‌میگویند 
| لماس درمعادن طلا یافت می‌شود ( در نزهت نامه علایی نوشته شده هرجا 
الماس باشد در آنجا زر توان بود) ممکن است در بعضی موارد اینطور باشد 
هم چنانکه‌سر ندیب به‌هندی سورن‌دیب نامیده‌می‌شودیعنی جز یرطلا (سورن 
یعنی طلا و دیب جزیره)جواهرنامه می‌نویسد:« در کوهی از نواحی شرقی 
هندوستان دره ای واقع است عمیق که در آن ماران خطر ناك هستند به‌وسیلةٌ 
گوشت که الماس بدان می‌چسبد و مرغان آنها را بالا آورده می‌خورند و 
الماس باقی می‌ماند. بعضی بر آنند که الماس‌در کان یاقوت تکون می‌یابد.» 
در عرایس‌الجواهر همین داستان از قول یعقوب اسحاق کندی نقل شده و 
به علاوه از معادن بنگالان وقامرون نیز نام برده شده است . 


مروار بر 


و لب 7 ‌ م2 
باغ وبا لح بل رای اسب/دا ریت واپرصرواریبار 


سرچری 
لو لو ۳ 
به فراسه قبط به ان‌خلیسی ,۳8۸۳1 
به آلمانی ت8۳ به ایتالمائی ۴۳8۴۸ 
سختی ۲ وزن مخصوص ۲/۶۷ 


مروارید یکی از گومرهایی است که درایران از خیلی قدیم شناخته 
شده بود و شاید هم اولین بار بشر ازمروارید های خلیج فارس استفاده 
نموده باشد". مرو ارید را به زبان لاتینی 16۸56۸517۸ می‌نامیدند واحتمال 
دارداین کلم لاتینی‌هم از مرو ار یدفارسیر يشه گرفته‌باشد . بعضی از نو یسندگان 
نوشته اند مرجان از ۸6۸51۲۸الاتینی وسریانی‌ريشه‌گرفته وهمانطوری 
که در فصل مرجان‌گفته خواهد شد اعراب درسابق ( تا اوایل اسلام و کمی 


۱- بطوری که ثعالبی ددتادیخ ملوك فرس نوشته اولین دفعه جمشید عردم 
را به استخراج مروادیه از ددیا داهنمابی‌کرد . 





بخش سوم ۱۷ 





بعد) به مروارید مرجان می‌گفتندو به این ترتیب بعید نیست ۱۸۳۸۲۲۸ 
از مروارید و مرجان از 1۸۴6۸581۲۸ ریشه‌گرفته باشدا . 

در کتب جواهر به مروارید اهمیت زیادی داده شده و بیش از هر 
گوهر دیگر به توصیف آن پرداخته اند . ابوریحان بیرونی در الجماهر 
می‌نویسد جواهر قیمتی در اصل سه‌گوهر است یاقوت - مروارید - زمرد. 
دربعضی از کتب جواهر مروارید را قیمتی‌ترین جواهر دانته‌اند. بعضی 
از مق لفین کتاب خودرا از تشریح مروارید شروع نموده‌اند. هرچند مروارید 
جزء کانی‌ها شمرده نمی‌شود ولی از آنجائی که در کتب کانی‌شناسی جدید 
از آن صحبت نشده برای‌استادة علاقه مندان وهمچنین تشریح‌نظریات قدما 
دربارة آن مختصری توضیح خواهم داد . 

انواع مروار بد 

مروارید را از حیث کو چکی وبزرگی دانه ها - رنگث و آبداری- 

شکل » به انواع مختلف تقسیم نموده‌اند : 
1- ریز و درشتی 

بطور کلی مروارید های ریز را درم مروارید یعنی مروارید وزنی 
ودانه های درشت را یعنی‌هر مروارید که وزنش از نیم دانگت سنگ (تقریاً 
۲ گرم ) بیشتر بود آن را حبه یا دانه يا دانه شمار می‌گفته‌اند . تیفاشی 
نوشته است که اگر مروارید سوراخ نشده باشد آن‌را حبه - دره - دول 
می‌گویند ولی درسایر کتب حبه اسم دانه درشت مروارید ذکر شده اعم از 
اينکه سوراخ شده با نشده‌باشد . 

در الجماهر از قول ابوعبید نوشته شده که دانه های بزر کت را در 


و دانه های‌کوچك را مرجان گویند ۰ لوّلوّ شامل در و مرجان است . 


۱- به مروادید در زبان پهلوی مروادیت می گویند. 





12۸ کانی‌شذاسی در ایران‌قدیم 


همانطوری که درمورد مرجان‌گفته حواهد شد در زبان عربی‌ابتدا به مرو ارید 
مرجان می‌گفته| ند همانطوری که سریانی‌ها هم به‌مروارید مرجان می‌گفتها ند 
و بعداً شاید بطوری که ابوریحان نوشته مروارید کوچك را مرجان نامیده| ند 
ولی از قرن ششم به بعد اعرات ب و لولو نام داده اند 
ابوریحان می‌نویسد: درقر آن درعبارت «کانهن! لباقرت و المرجان» 
منظور از.مرجان مرو ارید است . در ادبیات فارسی بعد از اسلام هم کمان 
می رود کلمةٌ مرجان را به جای مروارید استعمال نموده باشند . تصور 
می‌رود منظور عطار نیشابوری ازمرجان در شعر زیر مروارید بوده است : 
زلف برگیر که خورشید تو در سایه بماند 
پسته بکشای که یاقوت تسو مرجان دارد 
همچنین در این شعر امیرمعزی : 
رخ و زلفین اوگوئی ز کافورست و از عنبر 
آب‌ودندان او گوئی زیاقوت است و ازمرجان 
بطور کلی اینطور استنباط می‌شودکه در ادبیات فارسی مرو ارید 
بزرگ را در و مرواریدکوچك را مروارید می‌نامیدند و لوْلوّ به انواع 
مروارید جرد و بزر گت اطلاق می‌شده است . 
مولوی می‌گوید : 
کوزة چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر درنشد 
حافظ می‌کوید : 
آه آه از دست صرافان کوهرن‌اشناس 
هر زمان خر مهره را با در برابر می کنند 
و درجای دیگر: 
کسوهر پاك بب‌اید که شود ف-ابل فیضص 
ور نهء هر سنگث. و گلی لوَلوّ ومرجان نشود 





بخش دوم ۱۹ 


در الجماهر از قول حمزه نوشته شده :« در را به فارسی دهرم 
مُروارید و مروارید کوچك‌را آرا مُروارجد می‌گو بند» شاید دهرم مرو ارید 
همان است که بعداً درم مروارید (تنسوق نامه) شده است ولی درم مرو ارید 
طبقنوشتة تنسوق‌نامه وعرایسالجواهر به‌مرو ارید کوچك گفته می‌شده‌است. 
برای طبقه بندی مروارید های ریز ازغربال‌هائی که با مس ویا پوست آهو 
ساخته بودند استفاده می کردند همانطوری که امروزه در آزمایشگاه ها برای 
آزمایش دانه بندی و5۲1ت0اصتن مج عمل می‌شود ۰ ابتدا مبروارید 
استخراج شده را در روی غربال او لی که دارای سوراخ های ریزی بوده 
می‌ر یختند و سپس آنچه در غربال اول باقی می‌مانده در غربال دوم و سوم 
و ... می‌ریخته و دانه هابی که از هر غر بال خارح می‌شده نام معینی داشته 
است . تعداد غربال ها در کتب مختلف متفاوت است . تنسوق نامه از ۵ 
غربال و عرایس‌الجواهر از ۱۳ غربال وجو اهرنامةً سلطانی از ۱۵ غربال 
نام می‌بر ند . آ نچه از غربال اول رد می‌شده «نرم» يا ریز نامیده می‌گردید. 
مروارید های نرم یاریز را برای‌مصارف دارویی بکار می‌بردند زیرا سوراخ 
کردن آنها در آن موقع مقدور نبوده است . 

بزر گترین طبقه بندی را جواهرنامهٌ سلطانی ذ کر کرده و نام هرطبقه 
را به شر ح زیر نوشته است: 

هزار و دویستی - پانصدی - چهار صدی - سیصد و پنجاهی - 
سیصدی - دویست وپنجاهی - ذویستی - صد وهشتادی - صد و پنجاهی- 
صد و بیستی - صدی - هشتادی - هفتادی - پنجاه تا شصتی . چهلی. 

هزار و دویستی یعنی ۱۲۰۰ دانهً آن مجموعاً يك مثقال وزن‌داشته 
است ۰ همچنین پانصدی بعنی پانصد دانهة آن مجموعاً يك مثقال وزن داشته 
است و قس‌علهذا 


1۶۰ کانی‌شناسی در ایران قدرم 


۲ ر نک وا بداری 

بطور کلی از ۵ رنگث مروارید نام برده اند : سفید نعره ای - زرد 
کبود سربی - قرمز به رنگث مس وسیاه . هررنکث ازحیث روشنی و سیری 
چند نام داشته است به این شرح : 

سفید : آنکه براق‌تر وپر آب تر است خوشاب يا نجم یا شیرفام 
نام دارد این رنگ را عبون (درالجماهر نوشته شده عیون هیچ وقت دراین 
مورد بطور مفرد استعمال نمی‌شود «عین» و عرابس‌الجواهر نوشته از این 
جهت این نام را داده اند که مثل چشمهٌ خورشید است.) هم می‌نامیدند. 
قطران تبریزی می گو ید : 
ز خاك شوره بر آورد بوی باد شمال 

زسنکت خاره عیان کرد اشك ابر غیون 

حشك آب - (به عربی جصی) به رنگکگچ . ابن نوع آب ندارد و 
سفیدی است بدون درخشندگی - شکر گون سفیدی که کمی به زردی و 
سرخحی زند . 

زرد : قبنیا یا ِ_ِ_ (کاهی ) سفیدی که کمی به زردی زند . این 
نوع را به فارسی تنکك آب می‌گفتند . شمعی زردی که کمی به سبزی ز ند» 
طاوسی سفیدی که اندلك به زردی و سبزی ز ند . 

کبود : آسمان عون) سقیذ ی که به آبی زند - رصاصی » شفیدی که 
اندله ماه سیامی خرن زیتی» رصاصی که اندث مایه با سرخعی آمیخته باشد. 

قرمز: وردی( الجماهر از قول نصر این نوع را وردیا نامیده ) - 
سرخ آ ب که به سرخحی ز ند . 

سیاه : رمادی» سفیدی که با سیاهی زند سیاه آب هم می‌گفتند . 


عموماً دانه مروارید درشت سفید آب دار وبراق را شاهوار- نجم 





حش سوم ۱۶۱ 


عبون‌می گفتند این‌قبیل مرو ار بدها مدحرح(غلطان» کامله" کروی)هم‌بوده‌اند 
بطوری که مرو ار بد شاهو ار هم آبدار وبراق بوده‌وهم کاملاا کروی» 


۲- شکل 

ازحیث شکل ءرو اریدهارا به شش‌دسته تقسیم نموده‌وهردسته شکل 
اصلی برحسب انحتاء - قطرها وغیره شامل انواع اشکال فرعی می‌گردیده 
که برای هر کدام از آنها نامی مخصوص گذاشته اند. سطح مقطع عمودی 
این اشکال به این شر ح بوده است : 

دستةٌ اول دارای مقطع دایره‌ای‌شکل- دستهٌ دوم دار ای مقطعی‌بیضی 
شکل ویا مستطیل شکل- دستة سوم دارای مقطعی مثلث شکل - دستة چهارم 
دارای مقطعی عدسی شکل - دستةً پنجم دارای مقطعی به شکل علامت بی 
نهایت(مه ) ودستةٌ ششم بی‌شکل . 

الف - دست" اول - این‌قبیل مرو اریدها کروی هستند به‌اینهامدحر ج 
یاغلطان می کفتند معمولا بهترین مرواریدها ازاین دسته‌اند اگر آبدار وبراق 
و درشت باشند نام آنها شاهوار است . هم چنین به آنها نجم و عیون هم 
می‌گفتند آ نچه‌به شکل نیم کره بوده قاعدنامیده‌می‌شده است(به‌فارسی‌نیمرو). 

ب - دستها دوم - در این دسته مرو اریدهای به شکل استوانه‌ای که 
دوقاعدة آن محدب است و با ببضوی شکل‌اند قراردارد نام انواع این دسته 
به شرح زیر است : 

اگر به صورت حبةٌ انگور باشد عنبی می‌گویند در الجماهر نوشته 
شده نوعی که شبیه به‌پشکل گوسفند با زبتون است به فارسی چشعی و بعضی از 
انواع آنرا نیزخایه دیس (به شکل بیضه) گویند "(در الجماهر ازقول کندی 
خایه دانه نیز نوشته شده است) . این نوع را زیتی نیزمی‌نامیدند. نوعی که به 
شکل استوانه با دوقاعدة محدب بوده وطول استوانه بزر کث‌تر از قطرقاعده 
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بوده دهُلی و اگرطول استوانه کمتر از قطر دایره‌بوده دفی می‌نامیدند ۰ اگر 
شکل مروارید شبیه به دوك های قدیمی نخریسی بوده ( استوانه‌ای که در 
دوقاعده‌اش دو مخروط چسبیده است ) آنرا فلکی يا به فارسی بادریسکی 
می‌نامیدند . نوعی که شبیه به استوانه‌ای که قاعدة آن بیضی شکل باشد و 
طول ار تفاع استوانه کمتر از قطر بیضی باشد نردی نامیده می‌شده است . 

ج ‏ دستا سوم - دراین دسته مرو اریدهایی که شبیه مخروط هستند 
قرار دارند . اگر به شکل کلابی باشند شلغمی نامیده می‌شوند . فوفلی به 
مرواریدهایی گفته می‌شد به شکل مخروطی که قاعدة آن محدب‌است. 
ار ارتفاع مخروط کم باشد ( الجماهر تشبیه به شب کلاه نموده یعنی 
ارتفاع مخروط زیاد نیست ) غلامی نام دار ند . اگر ارتفاع مخروط 
بیشتر باشد شمعی نامیده می‌شو ند مرو ارید هایی که به شکل دومخروط که 
قاعدة آنها بهم چسبیده باشد لوزی نامیده می‌شو ند (البته سطح جانب این 
مخروطها محدب هستند.) 

د دسته؟ چهارم - دراین دسته مرواریدهایی که شبیه به عدس بادانة 
جو هستند قرار دار ند نام این مرواریدها به فارسی جودانه بوده و به عربی 
آنراشعیری می‌گفتند . 

ه - دسته پنجم - نام این دسته به فارسی کمربست ( یا کمربسته ) 
بوده است . این دسته مرواریدهای بیضوی شکل بوده که در وسط دارای 
فرورفتگی هستند و مقطع آنها به موازات قطر بزرگث بیضی شبیه علامت 
بی‌نهایت مه می‌شود اگر فرورفتگی کم باشد نام آن خیزرانی و اگر زیادتر 
باشد به نام سکیلکی خوانده می‌شده است . 

و س دست؟ شثم - دستةً ششم از مرواریدهائی که دارای شکل معین 
نبوده تشکیل می‌شده و به این قبیل مرواریدها نام مُضر س‌داده بودند . 


بخش سوم ۳ 


علاوه برانواع اشکال‌فوق درالجماهر از قول حمزه نوشته‌شده است 
«نوعی‌است که به فارسی‌خوشه دانه می گٌّو یند و آن عبارت است ازچند حبه 
مروارید که بهم چسبیده است). 

نگرین مروارید 

برحلاف مرجان» قدمادا نسته بودند که اصل‌مرو اریدحیوانی است. 
در الجماهر نوشته شده که « مروارید جزئی از حیوان است و مثل این که 
استخوان آن حیوان باشد » امروز معلوم شده که مرو ارید در اثرمبارزة يك 
نوع حلزون در مقابل مواد خارجی به وجود می‌آید و چنانچه مکان این 
حلزون در مناطتی از دریا واقع باشد که آب آن آهك بیشتری داشته باشد 
امکان ایجاد مروارید بیشتر است ۱۰ 

قدما به میزان درجةٌ حرارت آب دریا برای تکوین مرو ارید خوب 
وارد بودند . عرایس الجواهر دراین باره می‌نویسد : «در هر موضع که 
عمق آب بیشتر باشد وحرارت آفتاب کمتر بدان رسد مرو ارید آن اصداف» 
خوب‌تر و روشن‌تر و آبدارتر باشد » دربعضی از کتب به شایعه‌ای که نزد 
عوام مشهور است مبنی بر آنکه مروارید از آب باران به وجود می‌آید 
اشاره شده است . 

شعرا هم دراین باره اشعاری سروده‌اند . مسعودسعد می‌گوید : 
کند طبیعت مینا و لعل و پیروزه هر آنچه ابردهد در و لولژومرجان 
سنائی می‌گو ید 3 
که پر کرد و که آگند از گیا و قطرة باران 

دمان این و ناف آن زمشکک ولوْلژ مکنون 


۱- بهترین مروادید خلیج فادس اذ حلزونی به نام وورزع2ع161 
به وجود می‌آاید - 





۶۴ کا نی شناسی درایران قدم 


وامیر معزی‌گوید : 
دست تو ابری است برباران وطبع ماصدف 
تو صدف پر در همی از قطرة باران کنی 
عنصری گوید : 
در معنی را سبب شد قطر باران سخاش 
در دریا را سبب هم قطرة باران بود 
وطواط می‌گوید ِ 
شد ازجوار توبا قدرخلعت سلطان کند مجاورت بحر قطره را گوهر 
در بعضی کتب هم نوشته شده : «مروارید آب دهان صدف است. 
اول که متولد می‌شود بغایت خرد بود مثل ارزن بعد توتو می‌نشیند و منعقد 
و متحجرمی گردد ۰ » دربارة رنگث مروارید دانسته بودندکه عوض شدنی 
نیست . در الجماهر نوشته شده « گذشت زمان رنگگ مروارید را تغییر 
نمی‌دهد . تغییرر نگ مرواربد مقدورنیست همانطوری که موئی که سفید شد 
نمی‌توان سیاه نمود و لو اینکه رنگث کنند». ولی باید دانست که برخلاف 
نظر ابوربحان‌دراثر استعمال پس ازمدتی رن مروارید تغییر می‌یابد ولی 
اتفاق می‌افتد که لايةٌ روئی مروارید بد رنگث باشد و چنانچه آن لایه را بر 
دارند ممکن است لايهةٌ بعدی خحوش آب وخوش رنکث باشد . 
در بارة تشکیل رنگت‌های مختلف مروارید نوشته‌اند که «اگر در 
مجاور زمین لوش‌تکون یابد سیاه رنکث واگر درمجاور زمین سفید مثلگچ 
به وجود آید سفید رنگك می‌شود ۰ » در ایجاد رنگث مروارید ناجالصی‌های 
آمك تأثیر دار ولی این موضوع که جنس مروارید آهکی ویابطور دقیق‌تر 
آراگوینتی است برقدما معلوم نبوده است ۰ 


وزن مخصوص مروارید را ابوریحان تعیین نموده است. نامپرده 





بخش سوم ۱۶۵ 





می‌نویسد وزن (وزن مخصوص) مرواریدهای مختلف فرق دارد ولی بطور 
متوسط وزن با صدف ۶۲ و سل و وزن مروار بد ۵ع و خویا -ِ - است 
(وزن مخصوص رانسبت به وزن مخصوص یاقوت کبود که صدفرض‌می‌شده 
تعیین نموده است) وبه این ترتیب وزن مخصوص مروارید را درحدود۲/۵ 
به دست آورده است و بطوری که می‌دانیم وزن مخصوص مروارید درهمین 
حدوداست (۲/۶۷) ۰ برای‌مرو ار یدهای فاسد شده نیز اسماء حاصی کذاشته 
بودند: شر اجه به مرواریدی گفته می‌شد که مجوف ودر داحل آن مواباشد. 
شبسه (شبیه مرو ارید) به مرواریدی گفته می‌شده که پوستة رویآن از جنس 
مروارید و در داخل آن گل پرشده بود . کروش (عرایس الجواه رکروس 
نوشته است) به مرو اریدی گفته می‌شده که پوستروی آن سیاه ودر داخل‌آن 
آب باشد. ورقا به مرواریدی‌گفته می‌شد که پوستةٌ روی آن سفید قرم‌زر نگث 
و در داخل آن گل باشد . 
قیعت مروار بد 

قیمت مروارید درسالهای مختلف متفاوت بوده است . قیمت‌هایی 
که در الجماهر نوشته شده با قيمت‌هایی که ملف عرایس الجواهر تعیین 
کرده فرق دارد (فاصلة تألیف دو کتاب قریب ۲۰۰سال) 

درا لجماهر ازقول اخوانالراز بان نوشته شده که نوع نجم و عیون 
اگر ازيك مثقال بیشتر وزن داشته باشد يك هزار دینار و از 2 مثقال‌بیشتر 
باشد ۸۰۰ دینار می‌ارزد . از قول کندی نوشته است قیمت يك مثقال از 
طبقات متوسط ده‌دینار و نوع نجم‌بحرینی مرغوب که از نصف مثقال بیشتر 
باشد(دره) هزار دینار می‌ارزد . 

در بارةٌ قیمت در یتیم (بعضی از کتب جواهر نوشته‌اند که این در 
متعلق به طفل یتیمی بوده ولی بعضی نوشته‌اند چون تك‌بوده وجفت نداشته 


1۶۶۶ کانی شناسی درابران قدیم 





به آن یتیم می‌گفتند ) از قول ابن جصاص! نوشته است که ۱۲۰۰۰۰ دینار 
می‌ارزد و اگرجفت بود ۵۰۰۰۰۰ دینار می‌ارزید ۲۰ 
عرایس الجواهر قیمت بهترین مروارید را مثقالی ۴۰۰۰ دینار ۵ 
دانگ را( 3 مثقال) ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ ويك دانگک را از۵ تا۲۵ دینار نوشته 
است . وزن در یتیم بطوری که نوشته‌اند ۳ مثقال بوده است . با توجه به 
میزان طلای محتوی دینار درظرف این ۳۰۰ سال مشاهده می‌شود که قیمت 
مروارید نسبت به طلاتنزل نموده است ۰ 
توح مروار ید 
خاکه مروارید را در داروها مورد استفاده قرار می‌دادند . «خحا که 
مروارید خفقان وضعت دل را زایل کند و اندوه از دل برد » روشنایی چشم 
را زیادت کند ۰ در داروی چشم به کار رود ۰..۰» مولوی می‌گوید : 
در اگرچه‌خورد واشکسته شود توتیای دلده حسته و 
نوشته‌اند مرو ارید در آتش خحراب شود . از کرمی تن وعرق تباه 
شود . بوی تند برای مروارید مضراست . جای نمناك برای مرو ارید حوب 
نیست . آب حمام به مروارید صدمه می‌زند وغیره . 
محل تکوین مروادید 
در کتب جواهر در بارةٌ محل استحصال مروارید یا به قول قدما 
۱- جواهرشناس مقتدرخلیفهٌ عباسی متوفی‌به سال ۳۱۵ هجری ( بوعبدا له 
الحسین بن عبداله) 
۲- تصودمی‌دود به علت بی‌نظیر بودن به آن دریتیم گفته| ند . 
امیرمعزی می گوید : 
. شدآن دستم و اشباه آن یه دستم نیست چکونه بساشد دد یتیم دا اشباه 





بخش سوم ۱۶۷ 





معادن مروارید ازچند محل باد شده که بیشتر درخلیج فارس و اقعند . نقاطی 
که درسابق درخلیج فارس از آن‌ها مرو ارید به‌دست می آوردند عبار تند از : 
کیش - خارك -- بحرین - قطیف - مسقط .. سرخیمه . غیر از خلیج فارس 
ازدو نقطةً دیگر مرو ارید به دست می آوردند یکی تحت‌الریح نزديك خلیج 
بنگا له ودیگری از دملك در بحر احمر درنزدیکی عدن. بطوری که نوشته‌اند 
بهترین مروارید را از قطیف وبحرین و کیش استخراج می کردند . بهترین 
مروارید از نظر رنگث بطوری که عرایس الجواهر نوشته سفیدی است که 
7 به ذردی زند واین قبیل مرو اریدها اغلب آبدار ند . 

بطوری که عرایس الجواهرنوشته است در یتیم از کیش یابحرین 
به دست آمده بود . 

کلاویخو درسفرنامهةٌ خود اشاره به استخراج مروارید از نزدیکی 
جزيرة سنجله محاذی جده دربحر احمرنیز می‌نماید این‌شخص می‌نویسد: 
«بیشتر مرواریدهایی که ما دراسپانیا داریم از دریاهای چین می آید وبدون 
استثناء همه در هرمز پرداخت و سوراخ شده است چه بازر گانان اعم از 
مسیحی و مسلمان همه براین امراتفاق دارند که تنها مردم چیره‌دست و ماهر 
این شهر می‌توانند ازعهدة این کار بر آیند.مرواربدها باسایر اقسام صدف‌ها 
به شهرهای ساطانیه و تبریز آورده می‌شود و در آنجا مبدل به انگشتر و 
گوشواره‌می‌شود .»۱ 

مرو آرید درشعر 

شعرا عموماً چیزهای سفید - دندان - قطرات اشك - و هم چنین 
خوش صحبتی رابه مروارید تشبیه کرده‌اند قطران تبریزی می‌گوید : 
لب است آن باگل‌حمرا رخست آنیامه تابان 

کل آکنده به مروارید و مه درغالیه پنهان 


۱- سر نامه کلاویخو ترجمهٌ فادسی صفحهٌ ۱۶۸ 





"7 کا نی شناسی‌در ا یر ان قدیم 


ویا : 
من ازمژ گان بیارایم به مروارید ومرجان دخ 
جو ازسی ودو مروارید بردارد دومرجان را 
ویا : 
لفظ در افشان او دارد در افشان جان خحلق 
جان در افشان گردد از لفظی که در افشان بود 
ویا : 
دو لبش دو نار بسته اندر او درهای پباك 
هیچ کس دیده است در هر گزمیان ناردان 
خواجوی کرمانی گوید : 
در آن زاری و بیداری نشینم تا سحرگاهان 
زنم بسر پرنیان نشتر هم ب رکهربا لولو 
عطار نیشابوری می کو ید : 
در دهانش که هست سی و دو در در پس يك عقیق ناسفته است 





و 


1۳ 
مات و رم ام مرافوت ور مرو سرام 


ررری 
فرانسه 81015۳۴۸8 انگلیسی 8۱08۴۸10 
آلمانی طوه5هناه ابتالائی 9۱/8۴5۸۲۳۲0 


سختی۷/۵ وژن مخصوص ۲/۶۵-۲/۷۵ فرمول دقیق و6510 (۸1:0۳) ,30 

زمرد از جملةٌ سنگ‌های قیمتی است که درهمةٌ کتب جواهر از آن 
نام برده شده است . همانطوری که سابقاً گفتم اصل آن فارسی و یونانی‌ها 
آنرا ۸15 5۱/۸۴ نامیده‌اند که شاید این کلمه از زمرد ریشه‌گرفته باشد. 
هنوز معدن‌زمرد درمنطقةً اورال‌به‌نام‌معدن ۲2110۳50 نامیده می‌شود. اعراب 
هم این کانی را زمرد نامیده‌اند. در دورة ساسانیان زمرد مورد توجه بوده 


و پادشاهان در تاجهای خود اغلب زمرد نشانده‌اند و بطور کلی زمردو 


0 کانی‌شناسی در ایران قدیم 














یاقوت ازسایر سنگث‌های‌قیمتی ارزش بیشتری داشته‌اند . دربعضی از کتب 
جواهر و دارو شناسی خیلی از کانی های سبز رنگث را زمرد پنداشته‌اند 
از این قبیل است : زبرجده مالا کیت » یشب وغیره . 
مششصات ژه‌رد 

نوشته‌اند که زمرد زودشکسته می‌شود . به سوهان سوده می‌گردد. 
طاقت آتش ندارد (در آتش‌رنگش عوض‌می‌شود و به‌حالت کدر درمیآید) 
معمولا بایشب(منظور و0 است‌هما نطوری که درفصلمر بوط خواهیم‌دید) 
و لعل سبز اشتباه می‌شود ولی تمیز زمرد از آنها به این است که یشب 
و لعل به مرقشیشا و1۸۴0۸917 جلا می‌پذیر ند و زمرد جلا نمی‌پذیرد . 
به علاوه زود شکسته شدن از خواص زمرد است . زمرد مستطیل مجوف 
را قصبه (تیفاشی‌القصب نامیده)و زمرد ریز را الفاز می‌نامیدند.«زمردهای 
ریز را بر روی صفحهة مینا با يك دیگر وصل کنند و آن صفحه را استر 
خوانند » ( آستر)» دربارة رنگک زمرد جواهرنامهً سلطانی نوشته است : 
«از بلیتاس حکیم مرویست که آن جودرمائی که ماد زمرد است به‌و اسطةٌ 
توجه به صورت با قیمت یاقوت احمر سرخ می‌شود بعد از آن به سیب 
مصادقت برودت اجزای وی متکاثف می گردد . اندرون بوسیلةً حلطاجزاء 
ظاهر و باطن با یکدیگر مزج می‌کند و از امتزاج ایشان حضرت تولد 
می‌یابد .» وزن مخصوص زمرد را ابوریحان ۲/۷۵ تعبین نموده است . 

در الجماهر از قول محمد ز کریا نوشته شده که رنگث سبز زمرد 
از زنجار مس تولد نموده ولی ابوریحان این نظر را نیذیرفته است . شاید 
ز کریا وروم]عمزم را که رنگك سبز زمردی داشته و نیمه شفاف است 
به جای زمرد گرفته باشد زیرا تثوفراست هم این کانی را زمرد نوشته 


است. ۱ 


بخش‌سوم ۱۷ 


در لغت‌نامه‌ها اغلب زمرد را سنگك قیمتی سبز رنگك نوشته‌اندور 
داثرةالمعارف فارسی‌مصاحب نوشته شده : «زمرد سنکكث قیمتی از نوع‌بریل 
بهترین جنس آن از آمریکای جنوبی است زمرد شرقی از اتواع‌سنگك 
سمباده است» تعجب است که چگونه در يك دائرةالمعارف چنین اشتباهی 
رخ می‌دهد زمرد شرقی سافیر سبزرنکگت که یاقوت سبز نام دارد از جنس 
0011۳0۲ است ۰ درست است که سنباده يك نوع کرندون است ولی 
خیلی با زمرد شرقی فرق دارد . سنباده بلوری نیست و بعلاوه بامواد 
دیگری اژقبیل ۱0۸۵۵۱۳۲1۲5 و 01161878 همراه‌است درحالی که زمرد 

شرقی یعنی باقوت سبز بلوری و خالص است . 
انواع زمرد 

تنسوق‌نامه۱۱ نوع زمرد ذکر کرده است به این‌شر ح : 

سلی (بهرنگث ساق چغندر ) - ز دجاری(به رنگگ زنگار)- ذْبابي 
(چنان باشد که مانند پرمگسی در او چیزی در نظر آید) رجحافی (به رنگك 
ریحان) صیقلی (مانند آهن‌صیقل کرده که‌روی در آن بتوان دید )ظلماضی 
) که روی‌در آن نتوان دید) صاحبی (منسوب به کسی که اورا از معدن‌بیرون 
آورد ) بحری ( به آب دریا ماند ) صابوفی (منسوب به‌معدن و از نرمی 
به صابون ماند ) آسی (به برکک مورد ماند) کراغی(مانند برگگ‌گندنا). 

عرایسالجواهر از ۱۲ نوع اسم می‌برد که ده نوع آن همان‌هایی 
هستند که در تنسوق نامه‌ذ کرشده‌است و لی به‌جای صاحبی» رصاصی نوشته‌و 
از نوع دیگری به نام اصم اسم پرده ومشخصات آنرا سفید تیره ر نگت‌گفته 
است . جواهرنامةً سلطانی از ۷ نوع : ذبابی - ریحانی- سلفی-ز دجاری 
کراشی - آسی‌و صادونی‌نام‌می‌برد ودر مورد صابونی می‌نویسد «سفید تیره 


به رنگک صابون وبعضی بر آنند که صابونی اسم معدنی است و برحسب 


۱۷۲ کانی‌شناسی در ایر ان‌قد رم 


کدورت صفوت منقسم می‌شود به صیقلی و ظلمانی .» تیفاشی فقط چهار 
نوع زمرد ذکر می‌کند ذبابی- ریحادی - سلفی - صادوفی. جواهر نامه 
منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی نیز ازچهار نوع نام می‌برد : رازیادهٌ 
دوخیز - ذبابي " ریحافی- سلفی. 

ابوریحان بیرونی در الجماهر از قول اخوان الرازیان ( جواهر 
شناس سلطان محمود غزنوی) ازسه نوع ظلمافی(سبز سیر ) ریحانی-سلقی 
نام می‌برد و می‌نویسد بقیه از انواع پست‌ترند . هم چنین از قول نصر 
می‌نویسد زمرد چهار نوع است : مر (سلقی) - آسی - مخبرجی (اهل‌مغرب 
آن‌را می‌پسندند). اصم . در مورد مغربی‌می‌نویسد سبز سیر و کم آب است 
و اصم را نوعی که سبزی و آب وشعاع کمی دارد و آن را پست‌ترین‌نوع 
زمرد می‌شمارد . 

غیراز کتب‌جواهر در بعضی کتب جغرافیا نیز از انواع‌زمرد نام 
برده شده است . مسعودی در مرو حالذهب نیز از چهار نوع زمرد نام برده 
ومی‌نویسد : «زمردی که ازولابت صعید استخراج می‌شود چهار نوع است: 
نوع اول را مُر گویند که بهتر ازهمه و کاملا" سبز و آبدار وسبزی آن مانند 
سبزیجات پررنگک است و رنکت آن تیره ومایل به سیاهی نیست. نوع‌دوم 
را دحری‌گویند ... و به‌عوبی هم‌سنگت مر است و به سبزی مانند آناست 
و آبش چون نوبرگک های مورد است که به سرشاخه‌ها روید . نوع سوم 
به نام مخربی‌معروف است » ونوع چهارم را اصم گویندکه پست‌تر است ۰ 
اما ز مرد هندسنگک‌سخت‌تر است و جو اهر فروشان معی نامندچون ازهندبه‌سوی 


مکه برند .»۲ این بود مختصری از آنچه قدما دربارة انواع زمرد نوشته‌اند 





۱- در چاپ آقای بینش دمانی ذکر شده است . 
۲- ترجمهًّ فادسی صفحات ۳۸۷-۳۸۵ ۰ 





بخش سوم ۳۳ 


حال ببینیم نام امروزی آنها چیست ؟ 


ازروی مشخصاتی که دربارة انواع زمرد نوشته‌اند معلوم می‌شود 


سای یی سیب کر آئی - زنجاری - ظلمانی- مغربی 
رازدانة دوخسر و مر » همه رنگث‌های‌مختلف زمرد هستند (ازسبزتیره تا 
سبز روشن و آبی سبزرنگث ک و سبز آبی رنگی وغیره ) 
اختلاف نظر بين نو یسندگان کت 


- در مورد بحری 
ب دیده می‌شود . عرابس‌الجواهر وتسوق 
نامه می‌نویسد: رنگث آن به رنگ آب دریا ماند درحالیکه مروج‌الذمب 
می نو یسد رنکش‌مثل سل ی است (ساق چغندر ) تصو 
اشتباه کرده باشد بحری همان است که به نام 10۸1018.منوم معروف 
است وانگلیسی‌ها این نام را از لاتین‌گرفته‌اند (در لاتين عناوم یعنی آب 
۶ معنی دریا ) شاید بحری هم ترجمةٌ عربی این اسم باشد! اين‌کانی 
یکی از انواخ ,888۷1 است که اغلب با زمرد در معادن همراه است(زمرد 
نوع سبزرنگ کث بریل است ) بحری به رنگث سبز آبی‌رنگک است . 


می‌رود مرو جالذهب 


صابونی‌مطابق مشخصاتی که نوشته‌اند (از نرمی به‌صابون ماند - 
به رنگك سفید تیره‌رنگت) بایستی زمردی باشد که ماد آن بدل به کائولن 
و با میکا شده باشد زیرا دربمضی مواقع در اثر تأثیر عوامل مختلف(مثل" 
تثیر آب‌های گرم) این تغییر پدید می آید. نوع اصمی هم که بدان اشاره 
کرده‌اند بایستی بریل کدر باشد . در مورد رنک صیقلی چیزی ننوشته اند 
فعّط اشاره نموده‌ا ند که مانند آهن صیقل کرده است که روی در آن بتوان 


دید. همچنین درمورد رنگك صاحبی ورصاصی چیزی ننوشته‌اند و بعوردقیق 


۱ به فرانسه ۱36-1971۳6ع۸ و به آلمانی طتطوصهناوم و به 
ایتالیایی 9-1]8710د۱و۸ می گویند . 





۱۷ کا نی‌شناسی در ایران قدیم 
نمی‌توان نام آنها را پیش بینی نمود ممکن‌است از انواع خا کستری سفید 
رنکّت يا سبز زرد ر نگ بریل باشند . 

از قرن دهم به بعد مثل این است که اسامی انواع زمرد فراموش 
گردید» دیگردر کتاب‌ها ذکری ازاین‌اسامی دره‌یان نیست. بعد ازاین‌تاریخ 
مثل این است که کتابی هم در ایران دربارةٌ کانی‌شناسی نوشته نشده است . 

شاردن سیاح و تاجرفرانسوی درسفر نامه حود می نو یسد: «ایر انیان 
عالی‌ترین زمرد رامصری» درجهةٌ دوم را قدیمی ودرجهٌ سوم را زمرد تاژه 
می‌نامند دمرگان در کتاب » ماوت علمی در ابران » نیز نوشته که در 
ایران بریل را یاقوت ازرق می‌گویند . امروزه هم جواهر فروشان از این 
اسامی هیچ گو نه اطلاعی ندارند . 

معایب زهرد 

بطور کلی عیب زمرد را در کتب جواهر احتلاف رنکث - سیاهی 
وزردی - در زمرد» و جود نقطه‌های‌سفید در آن و یا « جوهری غریب مانند 
ریکت یاخاکی که با وی آميخته بود .» (قسمت کائو لینزه) دانسته‌اند . عیب 
دیگر آن‌است که غمامه‌ای از طلق‌بروی نشسته باشد (منظورمیکااست) بعضی 
از این‌معایب را جواهرفروشان رفح می کرده‌ا ند مثلا «اگر برروی زمرد اندله 
سفیدی باشد بسان نمك قدری نیل را با روغن خوش بسایند و در آن بمالند 
ناپیدا شود .» جواهرنامةٌ سلطانی نوشته بدترین عیب اخحتلاف رنکك است 
و بعضی گفته‌اند بدترین عیوب آن است که آن را سوختگی گویند (يك قسمت 
سبز وقسمت دیگر سبز تیره) . 

معادن زمرد 
در الجماهر ازقول کندی نوشته شده معدن درمصر درشرق بلاده در 


۱ جلد دوم صفحهٌ ۱۰۲۳ 








بخش سوم ۱۷۵ 


ارض‌سودان نزديك معدن طلا بین‌نیل وبحر قلزم (بحراحمر) در کوه موغل 
از شهرهای نوبه ( سودان ) ضمناً ازجبل مقطم و ارض‌البجت نیز نام برده 
است ۲ 

تنسوق‌نامه معادن زمردرا در کومی‌نزديك بخار ا(شاید جنوب‌اورال) 
و در مصرنزديك اسوان نوشته است . تیفاشی ازمعادن حجاز ومصر نزديك 
آسوان نام برده و عرایس الجواهر و جواهرنامةً سلطانی به معادن مصر در 
کوهی که آن‌را مقطم گویند درصعید مصر اشاره نموده‌اند. به این ترتیب 
در سابق زمردی که به ایران می آمده از مصر (نزديك سودان بین رود نیل 
و بحراحمر) و معادن زمرد اورال که همانطوری که گفتم امروزه هم به نام 
معادن ایزوم رود نامیده می‌شود استخراج می‌شده است . 

پلین طبیعی‌دان رومی از ۱۲ معدن زمرد نام می‌برد از قبیل زمبرد 
مصر- زمرد بلخ (با کتریا) - زمرد ماد و غیره » تصور می‌رود غیر از دو 
معدن اول بقيةٌ معادن سنکث های سبزرنگث بوده‌اند که پلین آنها را به جای 
زمردگرفته است . 

توبن نوخ زمرد 

درمورد بهترین نوع زمرد بین نویسندگان کتب اختلاف نظراست 
شاید این اختلاف به علت تغییرسليقة مردم درسال‌های مختلف باشد وشاید 
هم مربوط به‌سليقة سا کنین مناطق مختلف . 

تنسوقنامه بهترین زمرد را آسی . بعد به ترتیب کرانی -سلقی- 
ریحانی - ذبابی نوشته درحالی که عرایسالجواه رکه شاید قریب پنجاه‌سال 
بعد از تنسوق‌نامه تالت شده بهترین زمرد را ذبابی بعد ریحانی دانسته و 

ی رل در مرت تیآ تن ور 
آ نهامعدن ذمرد و کمی طلاست . ادض‌البجت سرذمین همسایهٌ سودان‌و حبشه بوده‌است. 





۱۷۶ 


کانی‌شناسی در اير ان‌قد یم 


نوشته است بعضی گویند بهترین زمرد ریحانی است ۰ درالجماهر وهم‌چنین 
مرو ج‌الذهب بهترین زمرد سلقی نوشته شده است ۰ عر ایس الجو اهر نوشته 
است که عزت ذبابی و ریحانی در بلاد فرنگت بیشتر بوده . درتبریز ریحانی 
و درشام ذبابی را بهترمی‌دانند . قیمت يك مثقال زمردعالی ۳۰۰ دینار بوده 
است (نقل از عرایس‌الجواهر) 

شوراح زه‌رد 

زمرد سرد و نحشك و ازمنسوبات عطارد بوده وحواص دارویی آن 

به‌اين شرح است : «هر که باخود دارد خواب بد نبیند » قوت دل دهد . در 
او بسیار تگربستن نور بصر را زیاد کند . برای مار کزیدکی خحوب است ۰ 
ار آن را به آب صافی برسنگت بمالند و چشم راجلا دهند قوت روشنایی 
وی را نگاه دارد ۰ برای‌کبد و معده نافع است ۰ اگر در برابر ديدة افعی 
نگاه دارند دیده وی‌تباه شود.» به‌این خاصیت زمرد شعرا نیزاشاره کرده‌اند 
منوچهری می‌گو ید : 
هییتش آلماس سخت را بکنا ند چون بکفاید دوچشم مار زه‌رد 
ابن یمین‌گوید : 
عجب مدار که از روی تست کوری خصمت 

که هست کوری افعی به خاصیت ز زهسرد 
امیر معزیگوید : 
ح بدان سان کز زمرد چشم افعی بت رکد 

چشم دشمن بتر کد چون او بکرداند سنان 
ناصر حسرو گوبد : 
زمسرد دید افعی چگونه می‌پیالای-د 


عفیق و لعل رمانی چرا اصل ازحجردارد 





بخش سوم ۱۷۷ 
سنابی می کو ند : 
زان می کند ز دیدن او دیده های شاخ 
کز خاصیت کفد ز زمرد دو چشم مار 
عسجدی گوید : 
اگر چه دبدة افعی به حاصیت بجهد 
بدانگهی که زمرد بدو بری به فراز 
ظهیرالدین فاریابی گوید : 
به آسمان زمرد نشانشان بیند مخالفان‌تو کر فی‌المثل‌شو ند افعی 
مسعود سعد گو ید : 
چونست ای عجب که ز چرخ زمردی 
دیده برون نمی-بهد از چشم اژدها 
حافظ می‌گو بد ِ 
شراب لمل می‌نوشم من ازجام زمردگون 
که ز اهدافعی و قت‌است ومی‌سازم‌بدان کورش 
وشاعر دیگری که نامش خاطرم نیست می‌گوید : 
شاها تو زمردی وحصمت افعی افعی به زمرد نکرد کور شود 
قزوینی و ابوریحان بیرونی ازقول ز کریای‌رازی نوشته‌اند که اگر 
چشم افعی به زمرد افتد درحال هم چون آبی ريخته شود ولی ابوریحان به 
این خاصیت عقیده نداشته و می‌نویسد پادشاه خوارزم عقدی از زمرد در 
گردن افعی انداخت وخللی درچشم او پدید نیامد . 
علاوه برخواص بالازمرد این خاصیت رانیز داشته است «که اگر 
زن حامله دشوار زاید چون برران او زمرد بندند بارنهادنش آسان گردد ۰» 
«هم چنین اگر دو دانگث از آن را با آب باران بسایند و بخورند زهرهای 


۱۷۸ کا نی شفاسی‌در ابر ان قد یم 





کشنده را که حورده باشند از تن دف عکند » اگر به گردن آویزند حون 
بر آوردن از گلو را سود دارد و دوجو 

در اشعارمعمولا" سبزه و گنرد و آسمان وچیزهای سبز به زمرد تشبیه 
شده است . 

اشیاه زمرد 

در کتب جواهر جند کانی سبزرنگث را از اشباه زمرد دانسته‌اند : 

در الجماهر ازقول کندی از سیسن - سب - حجرمکی - سبندان 
به شر ح زیرنام برده شده است : 

سیسن » از معدن زمرد استخراج می‌شود . رنگک آن سبز یکه به 
زردی می‌ز ند . از نظرسختی بازمرد فرق دارد ۰ 

سب » شبیه سیسن و با دقت زیاد می‌توان آنها را ازهم تمیز داد . 
رونق وصفای آن اگر استر داشته باشد بیشتر است . 

حجرمکی 1 نک سبزسخت منعقّد اصم ۰ 

سبندان» نوعی حجر مکی که ازهند می آورند جلا قبول نمی کند 
و ازاین حیث باحجرمکی فرق دارد . از سب وسیسن در کتاب‌های دیکر 
ذکری نشده ودرفرهنگک‌ها هم اثری از آنها نیست تابتوان اطلاعات بیشتری 
به دست آورد . دربارةٌ حجرمکی درتنسوق‌نامه می‌نو یسد: «وسنگك‌های سبز 
باشند که به زمرد مانند یکی از آن جمله سنگی است که آن رامکی خوانند 
که درسودن از زمرد سخت‌تر بود ۰» 

عرایس‌الجو اهر دربارة سنکک مکی می‌نویسد : «وسنکت‌های سبز 
باشد به‌زمرد ماننده کی یکی از آن جمله مکی خوانند و مکی درسودن از 
زبرجد صلب‌تر بود ۰» 


تیفاشی دراشباه زمرد ازسنگی به‌نام الماست نام می‌برد ومی نو یسد 


بخش سوم ۱۷۹ 





در معادن زمرد پیدا می‌شود وشبیه به زمرد است و همه حواص آن را دارد 
منتهی وقتی‌در نگین انگشتری قرار گیرد رفته رفته آب خودرا از دست داده 
تاک سیاه یا زرد می‌شود ۰ دربین سایر کتب فقط نزهت‌التفوس از این 
کانی به نام الماسب نام برده است . با اطلاعات مختصری که داده‌اند تعیین 
دقیق این کانی‌ها مقدور نیست . در اینجا از کانی‌هائی که مشخصاتشان نزديك 
به اطلاعات داده شده است نام می‌بریم . 

سیسون۲ - در الجماهر ابوریحان بیرونی به نقل از کتاب کندی 
اسامی‌اشباه زمرد را ذکر کرده واضافه نموده است این‌اسامی درجای دیگر 
شنیده نشده است وبه‌اين تر تیب گمان‌می‌رود خود ابوریحان این‌اشباه را ندیده 
باشد. او لین کانی که کندی به‌عنوان‌اشباه زمرد از آن نام می‌برد سیسن‌است. 
این کلمه در فرهنگت‌ها دیده نشده وتصور می‌رود اصل آن سیس باشد که در 
فرهنگت‌ها به معنی اسب تندرو آورده شده است . 

درمجمع الفرس سروری درمورد کلمة سیس شاهد مثالی از جمال- 
الدین عبدالرزاق اصفهانی آورده است : 
تحواهی که بر کتف فکنی اطلس و قصب 
حواهی که درطو یله کشی‌سیس و خنکك و بور؟ 


۱- ددفرهنگ پهلوی : الماست وادة پهلوی وبه الماس گفته می‌شده‌است . 
درفرهنگ نظام : الماست به‌عر یی معنیماست فادسی دا می‌دهد(ماست چر بی گرفته) 
ات مصحح کتاب الجماهر ددحاشیه نوشته‌است در بضی سخ خطی این کلمه 
دا اسلس وبضی سس نوشته‌اند . 
۳- دد دیوان عبدالرذاق اصفهانی که به اهتمام وحید دستگردی چاپ شده 
این شعر به شرح زیر آودده شده است : 
خواهی که بر کتف‌فکنیاطلسوقصب خواهی که درطویله کشی اسب‌خنگک و بور 
ودرفرهنگ فادسی به‌لاتین فولرس مصرع دوم به‌این‌شرح نوشته شده‌است: 
«خواهی که ذیر دان بکشی اسب خنگ وبود» . 





1۸۰ کانی‌شناسی در ایرات ک ۳ 


مولوی نیز درمثنوی دريك بیت ازسیس اد کرده است : 
دست اندازیم چون اسبان سیس در دویدن سوی مرعبای انیس 
اینطور که معلوم می‌شود سیس به معنی اسب تندرو ویا تندرو بکار 
رفعه آاست ۱۰ 
همانطوری که درمورد اشباه بیجاده گفته شد خنکٌث به هرچیزسفید 
و من جمله به اسب سفید گفته می‌شده و دانستیم که درعین حال نام نوعی 
بیجاده نیزبوده است. بور نیز به‌رنگک قرمز قهوه‌ای وبه اسب قرمزقهوه‌ای 
نیز گفته می‌شده ودرعین‌حال وعی‌بیجاده را هم بور بیجاده می‌گفتند و رنگت 
آن رابه رنگك خورشید تشبیه کرده‌اند . 
نظامی گنجوی گوید : 
دگر روز کاین بور بیجاده رنگث زپهلوی شبدیز بکشاد تنگث 
ازطر فی‌در ادبیات فارسی طویله به‌معنی ریسمان اس ت که حیوانات 
را دنبال هم به آن می‌بندند ویا جواهر را به آن می کشند . 
انوری میگوید : 


گویم انسدر خزانه‌های ازل بوده موزون طویله های لثال 
عمعق بخاراّی گو ید : 
کشاده‌بر ر خ‌بیجاده گون طو یله در کرفت درعرقگوهرین عقیق یمن 


بنابراین می‌توان اینطور استنباط کرد که سیس وخنکث وبورعلاوه 
برنام اسب نام بعضی کانی‌ها نیز بوده است . شاید سیس علاوه برمعنی 
اسب تندرو به معنای اجسام سخت و تیز و غیره هم استعمال می‌شده است ۰ 
حال اگرقبول کنیم که اسم اصلی این کانی سیس است ببینیم نام کا نی‌شناسی 


- سیس ددعین حال نام جانشین مانی دیغمبر دورء ساسانی و نام محلی 
درارمنستان بوده‌است . 





بخش سوم 1۸۱ 


آن چیست ؟ مطابق مشخصات ی که در الجماهر از قول کندی داده شده که به 
این شر ح است : در معادن زمرد پیدا می‌شود - سخت‌تر از زرد ات 
سبزی است که به زردی می‌زند وشبیه به‌زمرد است - احتمال‌دارد این‌کانی 
نوع‌سبز زردر نگ ,90388/۲/جبرن باشد که امزوزه ور9رووروم زور۱ 
نامیده می‌شود وپلین هم آن دا ونطمم‌طملرع ( زمرد ) نامیده است . 
الکساندریت بعد ازالماس‌و یاقوت سخت‌ترین کانی‌هاست وشاید هم به‌علت 
سختی آنرا سیس نامیده باشند . 

سب این کلمه در فرهنگت‌ها دیده نشد و لی‌در فرهنکت پهلوی‌دیده 
شد که سپ در زبان پهلوی‌به معنی‌سیب آمده است. شاید اصل‌نام سپ‌بوده 
که معرب آن سب می‌شود . اگراین احتمال به حتیقت نزديك باشدنامی که 
به‌اين کانی‌داده‌اندبی‌مسمی نیست وشایدر نکت آن رابه سیب(سیب کال) تشبیه 
نموده باشند که زیاد بی‌شباهت نیست . با مشخصاتی که داده‌اند احتمال 
می‌روداین کانی يك‌نوع تورمالین سبزباشد که به‌نام ۱8115 "معروف 
است ودر سابق هم جواهرفروشان غربی آن‌را زمرد برزیلی می‌نامیدزد . 

حجرهکی باسنگک مکی- مشخصات این کانی درالجماهر ازقول 
کندی به این شر ح نوشته شده است : «سنکت سبز سخت منعقد اصم.» در 
تنسوق‌نامه سختی آن بیش از زمرد و در عرایسالجواهر بیش از زبرجد 
نوشته‌شده وبا توجه به‌اینکه قدما زمرد و زبرجد رایکی‌می‌دانسته‌اند مطابق 
نوشتةً مولفین این دو کتاب سختی این کانی بیش از زمرد است . (سختی 


زمرد بیش از زبرجد است) 





۱- به انگلیسی۸16280716 به آلمانی ۸16۵0۳10 به‌ایتالیائی 
۸16998۳0719 نامیده می‌شود . 
۲- به انگلیسی ۷9۳061146 به‌ایتالیاگی ۷620611116 


۱۸ کانی شناسی درایر ان دم 





در کتاب مرو ج الذهب نیز سختی آن بیش از زمرد دانسته شده و 
نوشته است این کانی را از هند به سوی‌مکه می‌بردند. به این ترتیب وجه 
تسمية آن نیزمعلوم می گردد ( سنکث باب مکه ) دراشعار هم به سنگث مکی 
اشاره شده است . خاقانی می‌گوید : 
سعد ذابح بهرقربان تیغ مریخ آختسه 

جرم کی انش چوسنکث مکی افسان دیده‌اند 
ناصر خسرو در سفرنامةً حود از ریکث مکی نام می‌برد که تصور 
نمی‌رود همان سنکك مکی باشد نامپرده می‌نویسد : «به دیهی رسیدیم که 
آنجا را حیفا می‌گفتند و تارسیدن بدین دیه درراه ریکث فراوان بود از آنکه 
زرگران عجم بکار دارند و ریگ مکی‌گویند ۲۰ سنک مکی بامشخصات 
ناقصی که از آن داده شده اگر به‌نوعی که در الجماهر از قول کندی سبندان 
نامیده شده و شر ح آن بعداً خواهد آمد اشاره‌ای نشده بود مارا به سوی 
0 که سبز رنگث و کدر وسختی آن بیش‌از زمرد ومعادن آن در 
سیلان است راهنمایی می کرد و لی باتوجه به گفتة کندی که نوعی از آن را 
سبندان نامیده وبعداً حواهم گفت که احتمال دارد سبندات 1۱91/1010 
باشد باید 09۷10۱11۳ را کنار گذاشت چه‌کانی اخیر هیچ‌گونه شباهتی 
با 1,101۴80۳وب ندارد . 

اگردرمشخصات ذکرشده درالجماهر بیشتردقت کنیم خواهیم دید 
در تعربف آن عبارت «منعقد اصم» بکار رفته درحالیکه ابوریحان درمورد 
کانی‌های کدر کلمةٌ اصم رابکار برده واحتمال دارد منظورش ازمنعقد اصم 
۸۵ 1۳1001 ورن _باشد و بعلاوه از قول ابوسعیدین دوست" شعری 

۱- سفر نامه ناص‌خسرو به اعتمام دبیرسیاقی . 


۲- ابوسعید عبدالرحمن ین محمدین دوست . ددیتیمة‌الدهی ( نقل اذ 
حاشیةٌ الجماعر) 





بخش‌سوم تما 





عربی نقل کرده که معنایش این است : « شبیه زمرد است ولی زمرد نیست 
هرجند که ازحیث وزن فرقی ندارد» 
به این ترتیب احتمال می‌رود کانی مورد بحث ۸51۸,زط باشد 
وزن مخصوص این کانی خیلی نزديك به زمرد وبعضی از انواع پلاسما از 
حیث رنگگ شبیه به زمرد هستند و بعلاوه در کمتر نقطه‌ای از آسیای شرقی 
و میانه معادت ۳۸510۸ و 101۳۴0۲۵]کریر وجود دارد » تقریباً تنها محل 
استخراج آنها هند است . اما سختی پلاسما از زمرد کمتر است ولی از 
آنجائی که در الجماهر به میزان سختی آن اشاره‌ای نشده است تا برای ما 
حجت‌باشد» می‌توانیم به احتمال زیاد حجرمکی‌را همان ۵51/۸,[حبدانيم . 
باید دانست که موّلفین در کتب جواهر غیر از ابوریحان به سختی 
کانی‌هاچندان توجهی نداشتند وخودشان سختی اجسام را اندازه نمی گرفتند 
ودرغا لب موارد از ابوریحان نقل قول کرده‌اند و درمواردی که درالجماهر 
از سختی کانی‌ای نام برده نشده نمی‌توان به گفتهةٌ آنها اعتماد نمود ؛ زیرا 
ی 
مکی هم استحکام به جای سختی گرفته شده باشد چه‌استحکام پلاسماخیلی 
زیادتر از زمرد است (زمرد خیلی زود می‌شکند .) 
سبندان - در الجماهر از قول کندی نوشته شده : « نوعی حجر 
مکی سبندان است که از هند می آورند و چنان سخت است که جلا قبول 


گاهی استحکام کانی‌ها رابه جای‌سختی گر فته‌ا ند و تصورمی‌رود دره‌وردحجر 


نمی کند و فرقش با حجرمکی این است . » همانطوری که در مورد سیسن 
نوشتیم احتمال دارد ابوریحان خود این کانی را ندیده باشد و کندی هم 
همه مشخصات آن را ننوشته باشد . سبندان معرب سپندان است که در 
فرهنگ‌ها به معنی خردل آمده است ولی اینطور که از اشعار فارسی پیدا 


است معنی اسفند یااسپند را هم می‌دهد : 


۱۸۴ کانی‌شناسی درایران قدیم 


مولوی می‌گوید : 
آتشی اندر دل خود برف-روز دفع چشم بد » سپندانی بسوز 


ه رکجا شیری است خود را چون شکر بگداختن 
هر کجا سیری‌است خودرا چون سیندان داشتن 
عطار کو ید : 
تا به حشمت برسد سوخته گردد حورشید 
زان که بغض تو شها نیم‌سیندان دارد 
تصور می‌رود سیندان دراینجا معنی اسپند داشته باشد ومنظور از 
این تسمیه هم آن است که نقطه‌هایی دراین کانی مثل اسپند پر کنده است ۰ 
متأسفانه در کتب دیگر ی که در دسترس من است ذکری از سیندان نشده تا 
بتوان بطور دقیق‌تر در بارة آن اظهار نظر نمود ولی با توجه به اينکه آن را 
نوعی از حجرمکی دانسته‌اند و ازهند می آمده واستحکام آن هم حیلی‌زیاد 
بوده احتمال می‌رود باتوجه به نامی که برای آن گذاشته بودند (سیندان) 
این کانی ع10۲۴0,زیزیر ۱ باشد که دارای متنی به رنگث سبز و دانه‌های 
قرمز رنگی در آن پراکنده است ( این دانه‌جا از جنس ول و بوسلةً 
ا کسید آهن قرمزشده است) . 
البته باید توجه داش تکه ۳۲۸516۸ و 13111101۴80۳8 کانی‌های 
سیلیشی هستند وبا زمر د که سیلیکاتآ لومینیم وبریلیوم‌است بسیارفرق دار ند 
و لی‌باتوجه به شعر ابوسعیدین‌دوست معلوم می‌گرد که قدما هم دانسته بودند 
که‌آننها زمرد دستن : انن دای در معادن زمرد هم یافت نمی‌شوند و 


۱- به‌انگلیسی ۵و۲0ا۳6100 با ع0طو1000ظ بهآ لمانی ۲۱81102۳0 
به‌ایتالیاگی 1711017000 می گو بند. 


بخش‌ سوم 


تصور می‌رود به علت شباهت رنگت پلاسما با زمرد آن را جزو اشباه زمرد 
داسته وچون جنس پلاسما رابا جنس 11151107۴802 یکی‌دانسته‌اند کانی 
دوم راهم نوعی از پلاسما نوشته‌اند . 
بقيةٌ اشباه زمرد 
سابقاً نوشتیم که تیفاشی از کانی‌ای به نام الماست در زمرة اشباه 
زمرد نامبرده و نوشته است در معادن زمرد یافت می‌شود ولی اگر از آن 
انگشتری درست کنند پس‌ازمدتی رنکت آن عوض می‌شود و در نزهت‌النفوس 
هم این کانی به صورت الماسب نوشته شده است . در اکثر فرهنگ‌ها از 
الماست یا الماسب ذکری نشده فقط در فرهنگث نظام نوشته شده الماست 
به عربی یمنی ماست ( ماست چربی گرفته) از فرهنگث پهساوی هم معلوم 
می‌شود که در زبان پهلوی به الماس الماست کفته می‌شود . 
متأسفانه دربارةٌ رنگك و سایرمشخصات این کانی چیزی ننوشته‌اند 
و لی‌چه این نام راعربی بدانیم وچه‌پهلوی از آن رنگك سفید مستفاد می‌شود. 
دربین کانی‌هایی که با زمرد همراه هستند رکنم احکتیزم یاووترم رورم ۱ 
با اطلاع کمی که ازم شخصات الماست داده‌اند با آن تطبیق می کند. فناسیت 
بعد از استخراج اگر درنور آفتاب قرارگیرد پس ازمدتکمی به رنگت‌های 
دیگر در میآید در معادن زمرد یافت می‌شود و سختی آن هم نزديك به 
سختی زرد است ۰ این کانی ازحیث رنگث شباهتی با زمرد ندارد فقط گوبا 
چون ازمعادن زهرد به دست می آوردند وسخد نی آن هم مثل‌سختی زرد بوده 
در فصل زمرد از آن نام برده‌اند . این کانی را کانی‌شناسان غربی در سابق 
٩‏ باکوازئز اشتباه می کرد ند و به همین مناسبت این‌نام را بدان داده‌اند که به 
یونانی یعنی کول زن. 


۱ به انگلیسی و آلمانی و ایتالیایی فصو با ماتمامومم 





۰ 


سرصر 


۰ 


مه رت 5 ۶ زر بح ۰ 
بان روا درد سار کر ۳ ل لرسمکوا رام 


و 
به فا نسه 014۷۲601۲۲۷5 به انگلیسی 90171۳اع3ه 
به آلمانی 0۲۳50۲1۲ به ایتالیاثی 0۳81501110 


سختی‌۶/۵ | ۷ وزن مخصوص ۳/۲۷ "۱ ۳/۳۷ فرمول دنو 59(2 ,ع/1) 

زبرجد نیز یکی از سنگث های قیمتی است که ازعهد باستان اهالی 
خاورمیانه وخاورنزديك آن را شناخته‌اند . تصور می‌رود 110۸1۷ یکی 
از ۱۲ سنکث قیمتی که موسی به فرمان خداو ند برای برادرش هارون تهیه 
نموده و در تورات ازآن نام برده شده زبرجد باشد . همانطوری که در 
مورد باقوت کُفته شد در ایران قبل از اسلام زبرجد مقام ارجمندی در بین 
سنگك های قیمتی داشته است . «خداوند این گوهر را در روز مهرگسان 
بیافرید .»۱ 


دجوع شود به فصل یاقوت 





بخش سوم ۱۸۲ 


در کتب جواهر » کتب داروشناسی وسایر کتب» قدما عموماً زمرد 
و زبرجد را یکی دانسته اند . در کتاب الاحجار منسوب به ارسطو زمردو 
زبرجد یکی دانسته شده و بعلاوه دهنه را هم شبیه آنها دانسته و نوشته 
است « بافرق اینکه دهنه (مالاکیت) درخشند گی زمرد و زبرجد را ندارد.» 

در رسائل اخوان‌الصفا ذکر شده که زمرد و ز برجد یکی است و 
درمعادن نغره یافت می‌شوند. در الجماهر می‌نوبسد: زرد و زبرجد کی 
ها اسماء مترادف هستند . در تنسوق نامه ایلخانی نوشته شده 
« بعضی‌گویند زمرد و زبرجد یکی است و بهترین زمرد را زبرجد گویند.» 
عرایس‌الجواهر می‌نویسد: «زمرد را از روی اصطلاحلغت زبرجد گویند 
واسم زمرد و زبرجد بر اشرف و اس اطلاق‌کنند و گروهی از جوهریان 
گفته‌اند ز برجد جوهر دیکر است بهتر از زمرد و اکنون موجود نبست .» 

تیغاشی‌می نویسد: ارسطو زمرد و زبرجد را یکی‌می‌دانسته‌و فارابی 
نوشته است زبرجد ترجمهٌ عربی زه‌رد است" . ولی خود تیفاشی عقیده 
داشته که زمرد و زبرجد یکی نیستند ۰ در جواهرنامةً سلطانی نوشته شده 
« فارابی و سایر حکما نوشته اند که زبرجد تعریب زمرد است و جنسی 
جداگانه نیست ولی بعضی‌گویند که از زمرد الطف واصفی واشف است.» 
درسایر کتب از قبیل جواهرنامة افلاطون - نزهت نامه علائی - فرخ نامه 
جمالی - عجائب‌المخلوقات قزوینی و غیره زمرد و زبرجد یکی دانسته 
شده است . در بنت ط را از کتاب تیفاشی» فعط در جهان‌نامه است کد 
مولف » زمرد و زبرجد را یکی ندانسته است . حبیب بکران مولف این 
کتاب می‌نویسد : « بعضی‌گویند زمرد و زبرجد یکی هستند ولی زبرجد 
جوهر دیگری است .» 


۱- ددفرهنگ فرائد الددیه ذبرجد وارْه فادسی دانسته شده است , 





۱۸۸ کانی‌شناسی در ايران‌قدیم 


در کتب داروشناسی و لغت‌نامه عموماً زمرد و زبرجد را یکی 
دانسته و با زبرجد را نوعی زمرد و با سنکت قیمتی سبزرنگ نوشته‌اند . 
ولی تعجب اینجاست دائرة المعارف فارسی مصاحب زبرجد را اینطور 
تعریف نموده است : 2885066 جواهر قیمتی سیلیکات فلوئورور 
و آلومینیم زرد ر نگت.» 

در تر کیب ز برجد نه فلوئورور وجود دارد نه آلومینیم و بعلاوه 
رنکت زبرجد سبز زرد رنگك است ۰ 1,۳01,1۳0 در ترجمه کتاب ابن ببطار 
زبرجد را توپاز ترجمه نموده وشاید به این جهت که منظور پلن از زبرجد 
ونان بان توپاز فعلی‌بوده است. پلین این کانی‌را به‌علت اینکه از 
جزیره‌ای که به قول او ۲0۳۸2105 نامیده می‌شد و در دریای احمر قرار 
دارد توپاز نامیده است نام این‌جزیره به عربی‌جزيرة ز برجد است وغربی‌ها 
گاهی آنرا 9۲و1ص‌ور2 و گاهی [وبزمز 5 نامیده‌اند. به هرحال محصول 
این معدن ورب(7۷50[,17بزن بوده است وپلین به کریزولیت امروزی توپاز 
نام داده بود . (به عکس توباز امروزی را کر بزو لیتوس نامیده است.) 

بعضی دیگر از نویسندگان کتب جواهر تصور می‌رودکانی‌های 
دیگری را زبرجد دانسته‌اند ۰ در نزهت‌نامه علاثی نوشته شده «زمرد و 
زبرجد مر دو یکی است جای او در مدن مس است و از زنگار او سبز 
شود .» نویسنده این کتاب احتمالا از رازی نقل قول‌کرده است ( بطوری 
که در مورد زه‌رد دیدیم الجماهر از قول رازی نوشته است رنگك زمرد از 
مس است . 1[ 


شاید رازی و صاحب نزهت‌نامةٌ علائی 910۳۲۸9 را به جای 


۱- نويسندة داگرةالمعادف توپاز را به جای ذبرجد گرفته است زیر دد 


سایق توپاز دا زبرجد هندی مي‌گفتند . 








۱۸۹ کاتی‌شناسی ورا رات اقدريم 
زمرد و يا زبرجد گرفته باشند چه این کانی بعضی اوقات به رنگك سبز 
زمردی درمعادن مس دیده می‌شود و تئوفراست کانی شناس بونا نی‌هم آن‌را 
51۸۳5۸60۵5 ( زمرد ) نوشته است و در اروپا هم در قدیم به آن مس 
زمردی می گفته‌اند . 

کانی دیکری را که با زیرجد اشتباه نموده‌اند مالا کیت است . 
مورخین دربارة ستون های زوس (زاوش) معبد هر کول واقع درشهرصور 
(۲۷1۱) در فینیقیه می‌نوبسند که در آنها زبرجد بکار رفته بود ولی‌بعدا معلوم 
گردید ز برجدی که آنها اشاره کرده اند مالا کیت است و از قبرس برای 
ساعتمان ستون‌ها به فینیقیه صادر شده بوده است درسابق غربی‌ها سافیرسبز 
زرد رنگث و کریزو بریل را هم ز برجد شرقی می‌نامیدند . 

انواح ز بر جد 

بین کتب جواهر فقط در کتاب تیفاشی و جواهر نامه سلطانیز برجد 
به سه دسته تقسیم شده است شاید هم جواهر نامه از کتاب تیفاشی اقتباس 
نموده باشد چه در بعضی موارد دیگر هم مطالب جواهرنامه عين مطالب 
کتاب تیفاشی است و در مورد طبقه بندی زبرجد اصطلاحات هم یکسان 
است . ز بر جد برحسب رنگك‌های مختلف به سه دسته به این شر ح‌طبقه‌بندی 
کردیده است: 

۱- ز برجد صعیف الخضره (سب زکم رنگك) : 

۲- ز بر جد معتدل‌الخضّره (سبز رنگت) 

۳- ز بر جد شد بدالخضره (سبز سیر) 
بهتر ینز برجد معتدل|لخضره معرفی شده است . 

و آحن زرد 
چون زه‌رد و زبرجد یکی دانسته شده مق لفین خواص بخصوصی 





ب<ش سوم 1۹۰ 


برای ز برجد ذکر نکرهه‌اند. جواهر نامهةً سلطانی می نو یسد: «چون‌حکمای 
سابقز بر جد را جنسی علیحده نشمرده‌اند خاصیت آن را بیان نکرده‌اند و 
بعضی متأعران بر آنند که اکثار نظر بوی تقویت بصر می‌کند» دربیان - 
الصناعات نوشته « ار وی را به آب صافی برسنگث بمالند و چشم را جلا 
دهند قوت و روشنایی وی را نگاه دارد» بطوری که می‌بینیم همان خواص 
را و۹ 
معادن ز بر جد 

در اکثررکتب به‌علت اینکه زمرد و زبرجد یکی دانسته شده معادن 
زمرد و زبرجد راهم یکی نوشته اند . جواهرنامةً سلطانی می‌نو یسد « کان 
زبرجد همان کان زمرد است وهمانا ماد زمرد را به و اسطهٌ ضعف حرارت 
لینتی درجسم ونقصانی در رنگك پیدا می‌شود وهنوزخلعت زمردی نپوشیده 
کسوت زب رجدی می‌پوشد ۰» بعضی نوشته‌اند که در دورة آنعا معدن زبرجد 
دبک وجود ندارد و زبرجد های موجود هم از معادن قدیم به دست آمده 
است (تیفاشی - جواهرنامه - عرایس‌الجواهر) ولی بطوری که پلین نوشته 
است در دور او (قرن اول میلادی) زبرجد ازجزيرة 10۳۸2105 در بحر 
احمر استخراج می‌شده و بعداً این جزیره را جزيرة زبرجد نامیده اند ۰ از 
آنجائی که فاصلةٌ این معدن با معدن زمرد ( بین مصر و سودان وبین ثیل و 
بحر احمر ) فاصلةً چندانی نداشته و زبرجد ازطریق مصر به ابران می آمده 
مو لفین کتب جو اهرمعدن زمرد وزبرجد را یکی دانسته ند . 

زبرجد در اشعار 

زبرجد از جمله سنگك‌های قیمتی است که کمتر در اشعار از آن یاد 

کرده‌اند هرچند اکثر شعرا از آن نام برده‌اند . عموماً چیزهایی که به زمرد 


رنه شنده نه زب حذ نب تاصه نمو ده اند « 
و 





1۹۱ کانی شناسی در ایران قدیم 


عنصری گو ید : 
چه دیبهی که به ر نت پر ند هندی تس 
زبرجدینش پود و زمردینش تار 
خواجوی کرمانی کو ید : 
بس که عکس افکنده بر افلال خون دشمنت 


سقف ایوان زبرجد رنگت مرجان یافته 





روز 


0 


رانک 
فیرودع 
به فرانسه ۲0۴800188 به انگلیسی 10000158 
بهآ لمانی ۲0۳215 به ایتالیایی 10۳011858 


سختی۵ تاع وزن مخصوص۲/۶ ا ۲/۹ فرمول0 112 و(۳۵()011) 011,816 
فیروزه بکی ازسنگث های قیمتی است که ازعهد باستان در ایران 
شناخته شده و ازمعدن نیشابور استخراج می‌گردیده است . بعضی از کتب 
جواهر کشف آن را به حضرت اسحق نسبت داده‌اند . از کتيبةً بنیاد کاخ 
داریوش بزرکث در شوش معلوم می‌گردد که در آن تاریخ فیروزه اخشائین 
نامیده می‌شده و ازخوارزم برای زینتآلات کاخ آورده شده بود. 
نمونه‌های ی که در اث رکاوش‌هاي باستان شناسی به دست آمده نشان 


۹۳ کانی شناس 


ی در ایران قدام 


می‌دهد که فیروزه درهزارة دوم قبل ازمیلاد درایران به‌عنوان سنگت زینتی 
مورد استفاده قرار می‌گرفته است . 

در دورة ساسانیان از فیروزه غیر از انگشتر و گوشواره و غیسره 
ظروفی برای دربار سلاطین تهیه می‌شده و تنسوق نامه دراین باره می‌تو یسد 
« گویند وقتی الب ارسلان پارس راگرفت از قلعهةً استخر قدحی فیروزه به 
خدمت او آوردند که دومن مشک وعنبر دروی می‌کنجید نام جمشید به تعط 
یزدان پرستان به آن قدح نوشته بودند .»۲ 

عرایس الجو اهر همین موضوع را یاد آوری نموده منتهی به جای 
حط یزدان پرستان» خحط پهلوی نوشته است. در این کتاب اضافه شده است 
«که چون عرب برعجم ظفریافت انائی(ظرفی) مثل‌قدحی‌هم ازاصطخر فرو 
آوردند وپیش امیرالمومنین‌عمربنهادند که ده من آب در وی می‌کنجید. او 
بفرمود تابشکستند وهريك نگینی از آن برداشتند» درالجماهر نیزمطالبی در 
بارة ظروف فیروزه در دورة قابوس‌بن وشمگیر وغیره نوشته شده است . 

انواح ذیروزه 

درالجماهر انواع فیروزه به این شرح نام برده شده است: ازهری 
جواسحاقی - لبینی معروف به شیرفام - آسمان جونی قدیمی . 

در تس‌وق‌نامه از ۷ ذوع فیروزه به نام های ابو اسحاقی- ازهری - 
شیربام «و آن را سلیمانی خوانند » - زرهونی - آسمان گون«که بعضی 
آن را خحاکی خوانند» - کفتاری - سفید زرد فام «و آن بدتر ین است۰» نام 
برده شده است . عرایس‌الجواهر از ۷ نوع به این شر ح نام برده است : 
بواسحاقی - ازهری - سلیمانی- زرهونی - آسمان‌گون - عبدا لمجیدی - 


۱- فیروزه دا به ذبان پهلوی پرنك - پروجك - پیروزاك می‌نامیدند. 





بخش سوم ۱۹۴ 

سفید زرد فام". 

تیفاشی از دو نوع اسم برده : بواسحاقی و نوع دیگر را مترجم 
۳۸۱۱۳۸۱۲۸91 نوشته که تصور می‌رود حجندی باشد . 

جواهرنامةٌ سلطانی فیروزه را به ۷ دسته تسیم نموده: ابواسحاقی- 
ازهری - سلیمانی - زرهونی - خحاکی - عبدالمجیدی - عندلیبی ۰ 

به این ترتیب همه (غیر از تیفاشی) از بو اسحاقی- ازهری- شیرفام 
و آسمان گون نام برده اند و این‌طور که معلوم می‌شود عبدالمجیدی در 
جواهر نامه و عرایس‌الجوادر همان است که تنسوق نامه کفتاری نامیده و 
عندلیبی جواهرنامه بایستی‌همان سفید زرد فام تنسوق‌نامه وعرایس‌الجواهر 
باشد . بطور کلی اکثر نام ها مربوط به معادنی است که از آنها درنزدیکی 
نیشابور فیروزه استخراج می‌شده مثل بواسحاقی- ازهری - عبدا لمجیدی- 
عندلیبی- فیروزه هريك ازاین معادن مشخصات خاصی داشته است. 

فيروزةٌ بواسحاقی و ازهری بهترین فیروزهٌ شناعته شده و رنگث 
آن آبی پررنگك وسخت و آبدار بوده است . 

فیروزة عبدالمجیدی نزديك به فیروزة بواسحاقی یعنی پر رنکث 
بوده و ازحیث خوبی به پایةً آن نمی‌رسد » ولی قطعه های درشت ت-ری 
داشته است .فیروزةٌ معدن عندلیبی اندلمایه سبز فام بوده ( مقدار مس آن 
کمتربوده است 0۳۲۸10۲1۲58 )۰ 

فیروز معدن سلیمانی شیر فام بوده‌است.۲ آسمان‌گون به رنگث آبی 





۱- در نسح تصحیح‌وجاپ شده به‌وسیلهةً آقای ایرج افشاد به‌جای عندلیبی 
عبدلی نوشته شده است. 
۷۲- در نسخهً جاپ شده به وسیله آقای ایرج‌افشاد سبزفام جاپ شده و تصود 


می‌رود صحیح شیرفام باشد . 





۱۹۵ کانی شناسی در ایر ان قددم 


آسمانی گفته می‌شده وفيروزة زرهونی فیروزه‌ای بود که در آن نقطه‌های 
زرتوان دید تصور می‌رود فیروزه‌ای بو د که دار ای کم ی کلکوپریت اسیت. 

بهترین فیروزه را عموماً بواسحاقی وسیس ازهری دانسته‌اند بعداً 
فیروزة شیرفام وسپس زرهونی وبعد آسمان‌گون مرغوب بوده است. سفید 
زردفام بدترین انواع شناخته شده است . 

غیر از اسامی فوق به بعضی ازانواع فیروزه نام های دیگری نیز 
داده شده است. فیروزةٌ دو رنگث را ادرش" و فیروزه‌ای که با سنگث غریب 
آمیخته باشد طرسلح (در تنسوق‌نامه ترملح نوشته شده) نامیده اند طرملح 
بایستی همان باشد که امروزه آن را به نام شجری می‌نامند . 

بعضی از انواع فیروزه سست وسفید فام را در روغن می‌گذاشتند 
و رنگش موقتاً پررنگث تر می‌گردیده ولی پس از چندی رنکث آن زایل 
می‌شده است و نام این فیروزه را مسیحا گذ اشته بودند . 

نام ریزه فیروزه را شدر نوشته‌اند (شاید شدا باشد به معنی ریز ) 
این نام فقط درجواهر نامه سلطانی ذکر شده است . فیروزهٌ مصنوعی نی 
فیروزه ای که از رنگث کردن سنگث مها به دست می آوردند به نام حضرا 
نامیده‌اند . این نوع فیروزه درصورتی که می‌شکست چون سطح شکستگی 
سفید بود آن را از فیروزة اصل تمیز می‌داده‌اند . 

امروزه اسامی انواع فیروزه تغییر کرده و در سر معدن نیشابور 
به این شر ح طبقه بندی می نمایند : 

۱- عجمی گرد نسبتاً درشت برای انگشتر بارنگگ سیر. ۲- چغاله 

رس به‌معنی اسبی است که نقطه‌هایی بر خلاف تس ددپوست داشته 


باشد . عطاد نیشابوری گوید : 
و تا نداد آمعب اب وش سابل ول تفا تهااسمت 








بخش سوم ۶ 


نیم رنگ روشن‌تر ازقبلی . ۳- چغاله با رنگ خیلی روشن ۰ ۴- شربی 
فیروزه های تخت با سنگث . ۵ توفال رنگین» فیروزه عربی که سنگک آن 
از بین رفته. ۶ توفال نیم رنگث به رنگت روشن‌تر. ۷-توفال سفید رنکت 
خیلی‌روشن. ۸- شجری» فیروزه وسنگك مخلوط ۰ -٩‏ نرم؛» دانه‌های خیلی 
کوجك فیروزه ۰ ۱۰- درشت؛ سنکت‌های نسبتاً بزرگ که خورد نشده ولی 
داحل آنها رگه‌های فیروزه وجود دارد ۰ 
«شیخصدات فیر وژه 

فیروزه به قدیم وجدید تقسیم می‌شده و فیروزة قدیم به فیروزه‌ای 
می‌گفتند که آب و رنگگ آن در طول ایام تغییر نمی کند درحالی که فیروزة 
جدید آب و رنگش تغییر می‌کرده است . 

عموماً وشته‌اند فیروزه در صفوت هوا صافی و در کدورت آن 
کدر است بعنی در هوای صاف شفاف و درهوای ابر ی کدر است همچنین 
حجم آن درموای صاف کوچکتر از حجم آن در هوا ی کدر می‌نماید . 

از قول بلیناس نقل شده که «مادةٌ فیروزه توجه به صورت نحاس 
دارد ۰ به واسطةً حرارت و بوست متحجر شده از خست نحاسیت باز رسته 
و در سلك جواهر اندراج یافته است . پس فیروزه حجری نحاسی‌است.» 

دربارٌ نگاهداری فیروزه نوشته‌اند که اگر چربی به فیروزه مالیده 
شود سبز رنگك می‌گردد . عرایسالجواهر نوشته دراین‌صورت آن را مرده 
خوانند . « از آب حمام آب فیروزه برود ۰ از نم وبوهای تیز به آن زیان 
رسد اما پیه و دنبه به طراوت فیروزه می‌افزاید» و دراینمورد فیروزةدست 
قصابان را مثال می آورند . طریعَةً نگاهداری فیروزه مثل مروارید است 
یعنی‌فیروزه از همان‌عواملسی که باعث ضایع شدن مروارید می گرددبایستی 
محفوظ نگاه داشته شود . 





1۱۹۷ کانی شناسی در ايران قدیم 


خواصض فیروزه 

«فیروزه از منسوبات زهره است. مشاهدة فیروزه روشنایی چشم 
بیفزاید . چون با سرمه بياميزند و در چشم کشند چشم را جلا دهد. فیروژه 
با خود داشتن به فال نیکو دارند و گویند هر که با خود دارد بر حصم 
فیروزی یابد .» 

قیمت فيروزة خحوب را توق نامه وجوامرنامه مثقالی ۲۰ تا ۳۰ 
دیناروعرایس‌الجواهر ده تا دویست دینارذ کر کرده‌اند . 

ناع های معتلفی که ه فیروزه داده‌اند 

اعراب فیروزه را فیروزج- ححرالقله -حجرالجاه- حجرالعین 
هم نامیده اند . 

نام حجرالغلبه و حجرالجاه را بدان سبب داده اند که معتقد بودند 
«هر که باعود فیروزه داشته باشد برخحصم پیروز می‌کردد » وحجرالعین‌هم 
بدین سبب که عقیده داشتند آن سنکگ برای چشم و جلو گیری از چشم زخحم 
مفید است . 

در نزهت النفوس‌نوشته شده که سافیروس هم از اسماء فیروزه‌است 
ولی تصورمی‌رود اشتباه کرده باشد چه یونانیها و رومی‌ها هم آن را به این 
اسم نمی‌نامیدند پلین فیروزه را 16ه۸تتهن نامیده که همان ۵118زهن با 
8 است . ( سافیروس نامی است که پلین به لاجورد داده بود). 
6۸ در تصحیح کتاب‌الاحجار منسوب به ارسطو تصورنموده که فیروزه 
کلمةٌ تر کی است (به علت نام غربی آن 210010158) درحالی که این نام 
را اروپائیان بدان جهت به فیروزه داده‌اند که از راه تر کیه درقدیم به اروپا 
وارد می‌شده و فرانسوی‌ها ابتدا به آن نام ۲0500818 و سپس نام 
1178010188 داده‌ا ند . 





بخش سوم +۱۹4 


در جواهر نامه منسوب به حواجه نصیرالدین طوسی نوشته شده 
فیروزهٌ بواسحاقی نیشابور بهترین فیروزه است وحکما نام آن را فرح 
گذاشته‌اند . 

معادن فیروژه 

عموماً در کتب جواهر ازمعادن فیروزة نیشابور نام برده و فیروزة 
آن را بهترین فیروزه دانسته اند غیر از نیشابور از معادن دیگری نیز نام 
برده شده است . 

در الجماهر از معادن ایلاق ( ناحیه‌ای که جنوباً به رود سیحون و 
شمالا به رود ایلاق محدود می‌شود) وبطلانه نام برده شده (بطلانه را در 
روی نقشه‌ها نیافتم ودرکتاب جغرافیای تار بخی‌سرزمین‌های حلافت شرفی 
هم از آن نامی‌برده نشده است.) تنسوق‌نامه از ایلاق - غزنین - کرمان نام 
می‌برد ۰ عرایسالجواهر معادن فیروزه را در خوارزم (اردبحره) نوشته و 
شاید منظور ارد خحیوه باشد که در شرق خبوه و شمال رود جیحون واقع 
است ( در منطمهٌ خوارزم «عنی‌جنوب دریاجهٌ اورال.) جواهر نامه از معادن 
ایلاق - غزنین - مرز خوارزم - کوهی میان یزد و کرمان نام می‌برد ۰ .در 
جواهر نامه منسوب به خواجه نصیر از عجند" ( زير چاچ شمال شرقی 
سمر قند) وحوالی کرمان قصبه‌ای است سیاو لد نام وهمچنین نزديك زنجان 
نام می‌برد و در نزهت القلوب از معادن نیشابور - طوس - فرغانه -کرمان 
نام برده شده است . ابن‌حوقل نیز درصورةالارض از معادن فیروزة فرغانه 
نام برده است . 

بطور کلی ازمعادن فیروزه که درایران فعلی و اقعند غیر ازنیشابور 


۱- دربادء قيروزء خجند تس احسکتی میککو ین : 
به هفت خانم پیروذه دو لت پیروذ نداده مثل تو فیروزه‌ای ذکان خجند 








ی 


1۹۹ کافی شناسی در ابران قد نم 


از معادن کرمان و طوس معادن زنجان اسم برده| ند در بارة معادن کبرمان 
نوشته‌ا ند که فیروزه سبز روشن و کمی تیره است. ارزش زیادی ندارد . 

شاردن در جلبد سوم سفرنامةً ود از معادن فیروزه نیشابور و 
فیروز کوه اسم می‌برد. بنیاءین‌او لین‌سفیر امر یکا دراير ان(درزمان ناصرا لدین- 
شاه درایران بود) در کتاب حود به نام ایران و ایرانیان از فیروزة کرمان نیز 
نام می‌برد و معلوم می‌شود تا این دوره ازمعدن فيروزة کرمان بهره برداری 
می‌شده است . 

در جواهرناهة مسوب به خواجه نصیرالدین محل معدن کرمان را 
قصبةً سیاوك نامیده ولی در کتاب های دیگر از فیروزة شهر بابکی زیاد نام 
برده شده وشاید قصبةٌ سیاولد نزديك شهر بابك کرمان (شمال‌غر بی‌سیرجان) 
واقع بوده است . فیروزة طوس تصور می‌رود فیروزة یخ آب باشد که در 
جنوب غربی مشهد در کوه های کاشمر قرار دارد . ازفیروزةٌ فیروز کوه و 
زنجان تا کنون اطلاعاتی در دست نیست شاید کانی‌های آبی ر نگث دیگری 
را بجای فیروزه‌گرفته باشند . 

همانطوری که قبلا گفتم ازمعدن فیروزة نیشابور بیش ازسه دزار 
سال است که بهره برداری می‌شود از بعد از اسلام تقریباً درهمةُ کتب جغر افیا 
ازقبیل‌مسالك الممالك ها و البلدان ها ازفيروزة نیشابور ذکری نموده اند. 
ولی کمتر از میزان استخراج وحقوق دولتی آن صحبت شده است . 

در کتاب تاریخ تمدن اسلام» جرجیزیدان می‌نویسد اجارةمعدن 
فیروزة نیشابور در اواسط قرن چهارم هجری ۷۵۸۷۲۰ درهم درسال بود. 
با توجه برآورد ارزش دینار قرن چهارم و پنجم هجری‌که گوستاو لوبن 
درتاریخ تمدن اسلام وعرب نوشته است اجارة معدن درحدود ۱۹۰۰۰ لیره 


۱- جلد سوم صفحٌ ۰۳۶۰ 








بخش سوم ۳۹ 


سال ۱۹۰۰ میلادی می‌گردد ۰ 

جروج جهانگرد فرانسوی که درسال ۱۸۴۵ درایران بوده 
در سفرنامهةً خود! از قول 0۳0۳0810 .۸ که در سال ۱۸۳۸ از نیشابور 
دیدن کرده می‌نویسد معدن فیروزة نیشابور را سالی ۵۰۰ تومان اجاره 
داده‌ا ند. بنيامین سابق‌الذ کردر کتاب خود می‌نویسد «معدن فیروزة نیشابور 
را مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف از دولت اجاره کرده و سالی حدود 
۰ هزار دلار اجاره می‌دهد ۲ » البته امروز در آمد دولت از این معدن 
به این مبلغخ نمی‌رسد . 

ذیروزه در اشجار 


عموماً رن آبی ولاجوردی را به فیروزه تشبیه کرده‌اند . 
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۲- محمود محمود در کتاب تادیخ روابط سیاسی ابر ان و انگلیس درثرن 
۹ میلادی (جلد پنجم صفحهًع۱۳۵) اذقول لردکردن دد بادة معادن فیروذه چنین 
می‌نویسد : «علاوه بر معدن فيروزء نیشابود دد تبریز نیز يك معدن فیروزه است 
که در سال ۹ به مبلغ پانصد تومان سالیانه اجاده داده شده بود . ددطبس هم 
معدن فیروزه وجود دادد . نزديك کرمان نیز اذ این معدان وجود دادد درمحل تفت 
نزديك یزد هم وجود داشته دد قلعهةٌ زدی نزديك .بصیران بین بیرجندونه اذ این 
معدن بوده است . ددکرمان در سه نقطه از ععدن فیروزه اسم برده‌انه .۰ دد زمان 
حستعلی میرذا والی خراسان کو نولی می‌نویس : دد آن تادیخ میزان اجاده معدن 
نیشابود سالی یکم‌زاد تومان بوده فریزد دد سال ۱۸۲۱ دو هزاد تومان می‌نویسد 
استويك ددسال ۱۸۶۲ یکهزاد تومان صودت می‌دهد درسال۲ ۱۸۷ کمیسیون‌سرحدی 
شیستان ۸۰۰ تومان می‌نویس دد سال ۱۸۷۴ کاپیتان تاپیر ۶۰۰ تومان می‌نویسد 
درسال ۱۸۸۲ هشتصد تومان بوده در آن سال مخبرالدو له وذیر تلگراف سال اول نه 
هزاد تومان پانزده ساله و از سال دوم ۱۸ هزاد تومان اجاده نمود ومباشرت آندا 
سرتیپ شندلی برای يك سال عهده داد بود .. ددسال ۱۸۹۰ عایدات آن بالغ بر 
۰ هزاد تومان شد .» 











‌؟ کانی شناسی در ایران قد دم 


عطار نیشابوری‌گوید : 
بر دل عطار روشن کشت همچون آفتاب 


۱ 


کاسمان نیلگون فیروزه ای از کان 7 
جمالا لدین عبدالرزاق‌گوید : 
خداوندا ت و آن شخصی که چشم چرخ فیروزه 

نبیند در هزاران دور اگر چون تو بشر جوید 

حافظ گوید : 
بجز آن نر کس مستانه که چشمش مرساد 

زیر این طارم فیروزه کسی خوش‌ننشست 
خواجوی کرمانی گوید : 
ایشان کسه براین گوشة بامند چه نسامند 


تا جند بر این طارم فیروزه خرامند 





مه مم 
۳ 


کت وش ارر ۷۳ کفستا ۶ ۱۱۲ 


مرلو کی 
به فرانسه 0۸108001018 به انکلسی 0۸10800115 
به آلمانی 0۸108001۲ به ایتالبائی 0۸10800111۸ 
سختی ۶/۵ ۷ ۷ وزن مخصوص ۲/۵ ۲/۸۱7 فرمول و0 51 


عقیق از جملهٌ سنکك‌های نیمه‌قیمتی است که ازعهد باستان درایران 
شناخته شده بود و آثار آن درحفریات باستان‌شناسی از هزارهٌ سوم قبل از 
میلاد به‌بعد بدست آمده است از کتيبةٌ بنیاد کاخ داریوش بزرگك در شوش 
چنین معلوم می‌شود که عقیق به‌عنوان زینت آلات در این کاخ بکار رفته و 
در دورةٌ داریوش کبیر آنرا در سغد استخراج مي‌کردند ۰ نام این سنکث 


۲.۳ کانی شناسی در ابران قدیم 


در این لوحه سیکابروشذ کر گردیده است (سیکابه‌معنی سنگك بوده است). 

دا نشمندان کانی شناس قدیم ايران عقیق را به‌يك دسته کوارتز - 
۲001۲1681۸1۵ ]رن می‌گفتند فقط از این دسته به 02۱۷۸۲ و 
ورصرح‌یرن نام مستقلی داده و آنها را جنس دیگری دانسته بودند. 

انواع حقیق 

در کتب جواهر عقیق را از حیث رنگث به چند دسته تقسیم 
رواد و 

ابوریحان بیرونی در الجماهر می‌نویسد عقیق از نزديك به‌سفیدی 
تا خرمایی, و زرد و قرمز و سیاه یافت می‌شود . 

تنسوق‌نامه از انواع آن نام برده و فقط نوشته است ازعقیق سرخ 
زیور می‌سازند . 

عرایس‌الجواهرسه‌نوع عقیق ذکر کرده: سرخ - زرد - سیاه‌فام. 

تیفاشی عقیق را به ۵ دسته تقسیم نمود : احمر - رطبی ( قرمز 
قهوه‌ای رنگث) - کبود - سیاه - ازرق دو رنگث . 

بطوری که ملاحظه می‌شود ازهمه ر نگک‌های کا لسدوان جز رنگت 
سبز نام برده‌اند وشاید رنك سبز آنرا جزو کبود منظور نموده باشند . 

عقیق سر خ - احمر-گل گون همان است که غربیها در قدیم به آن 
005(18015می گفتند وامروزه آنرابه‌فر انسه01۸1,1(12ون وبه‌انگلیسی 
هون به آ لمانی بز۳2720م1 و بهایتا لیائی مترتم1(جزمن می گویندو 
کالسدوانی است که به وسیلة ا کسید آهن به‌رنگک قرمز تا قرمز قهوه‌ای‌در 
آمده‌است.عرایسالج و اهر این رنکث عقیقرا بهترازسایر انواع‌دانسته است. 

۱- لین عقیق دا 88702 نامیده و چون ابتدا ددسادد داقع در آسیای 
صفیر آ نرا کثف کرده‌اند. تئوفر است عقیق دا 887010 نامیده است. 








بخش سوم ۳۴ 


سس سس ح۰؟۰س ۲" 

در الجماهر می‌نو یسد عقیق سرخ بهتر از زرد است و سخت‌تر از 
سایر انواع عقیق است در عراق رنگث مشمشی (زرد آلوثی) و رطبی (قرهز 
قهوه‌ای ر نگت) و در حراسان رنکت خرمائی وجکری را ترجیح می‌دهند. 
جواهر نامه سلطانی نیز نوشته است اعراب سرخ شفاف را بهتر می‌دانند. 

خر جامع‌المفردات ابن ببطار » از قول ارسطو نقل شده است که 
بهترین عایی» سرخ پر دنک رحس 5 

عقیق رطبی و جکرگون و زرد تصور می‌رود5۸58001([8 ( یا 
به‌انگلیسی‌طبتنهع) باشد که دارای رنگک‌های قرمز قهوه‌ای قرمزسیاه رنگک 
و به رنگک کهربائی نیزدیده می‌شود ۰ 

گمان می کنم عقیق رومی که دراغلب کتب جو اهر از آن اسم‌برده 
شده از همین نوع باشد. جواهرنامه می‌نویسد رومیان این رنك را (زردی 
که مایل به‌سرخحی باشد) ترجیح میدهند. 

عقیق سفید همان کالسدوان یعنی کوارتز نیمه شفاف شیری رنگ 
است . این نوع راکم قیمت‌تر و پست‌تر از سایر اواع عقیق دانسته‌اند « 

عقیق سیاه فام نیز گمان می‌رود 5۸5001178 تیره و با 100810۲ 
( کوارتزسیاه) باشد عقیق کبود با توجه به‌اين که کبود به رنگهای آبی - 
خحاکستری - سبز اطلاق می‌شده تصور می‌رود 011650۳۲۸51 باشد که 
به علت و جود هیدر و کسید نیکل به‌رنگک سبز سیب کال در آمده است. 

اگرمنظور از کبود آبی یا آبی‌سیاه رنگ باشد باید 5۸۳1/1818 
را در بط (درافت ‏ 

ممتصات عقیق 

عقیق درخشان را (نر) و عقبق کدر را (ماده) می‌دانستند . « عقیق 
در حرارت سفید می‌شود . ماد او رو به‌سوی یاقوت دارد بواسطةً امری 
که منع از صورت یاقوتی مي کند به لباس عقیقی قناعت کرده پس عقبق 


۳۰۵ کانی‌شناسی ور ایر ان‌قدام 


حجری یاقوتی است۰.» 

در اینجا دیده می‌شود که قدما اصل عقیق راکه کوارتزی است با 
یاقوت که از خانوادةٌ کرندون است یکی می‌دانسته‌اند . نوشته‌اند که در 
وزن سبك‌تر ازدیگر احجار باشد (منظور سنگٌث‌های قیمتی است) 

سادن عقیق 

در الجماهر می‌نویسد معادن عقیق در یمن دز قریةٌ منفری است . 
در هند در بلاد بروص (جروج) - در جزيرة سرندیب -روم - بلاد مغرب. 

در تنسوق نامه معادن عقیق را در عربستان و حجاز نوشته . 
جواهر نامه سلطانی از معادن عقیق در صنعا (یمن)- عدن - هند - روم - قریب 
بصره نام می‌برد ۰ عرایس‌الجواهر ازبلاد یمن و حضرموت و جواهرنامةً 
منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی از صنعا و شهری در کجرات به نام 
بروخ نام می‌برد. ضمناً حمداله مستوفی در نزهت‌القلوب می‌نویسد معدن 
یمن را قساس می‌خوانند. 

از قرار معلوم جنس عقیق یمن از عقیق هندی بهتر بوده است . 
ولی جواهرنامةٌ منسوب به خواجه نصیرالدین می‌نویسد «عقیق بروج اگر 
چه کم اعتبار است ولی در رنك کم ازیمانی نیست.» 

شعرای اير اذهم پیشتر عقیق یمن رامی‌شناعته‌اند و در اشعار ود 


بیشتر از عقیق این معدن نام می‌برند . رود کی می‌نو بسد : 


چند از اوسر خ چون‌عقیق یمانی چند از اولمل چون نکین بدعشان 
و فردوسی می‌گوید: 
می اندر قدح چون عفیق یمن به پیش انسدرون دستهً نسترن 


ناصر خسرو در سفرنامهٌ خحود مطلب جالبی در بارة عمل آوردن 
عقیق یمن ذکر کرده که در هیچ يك از کتب جواهر اشاره بدان نشده است. 


۳۶ 3 


او می‌نو یسد : « عقیق بدین شهرصنعا کنند و آن سنگی است که 
از کوه ببرند و در میان ريك برتابه به آتش بریان‌کنند و در میان ريك به 
آفتابش بپرورند و به‌چرخ بپیرایند.»" 
سیر آص عقیق 
« عقیق گرم و تر است مثل طبع خون ( بعضی نوشته‌اند گرم ۳ 
حشك) اگر با سود آن دندان را بشویند زنك دندان و خون آمدن دندان 
را برد. منع بیرون آمدن حون از اعضاء نم‌ایند. زنان دائمالحیض رانیکو 
بود. اگر آنرا بسوزانند و در آن نیم ( درم سنکك واحد وزنی 
است قریب ۲/۸ گرم) با شراب سیب به ناشتا بخورند دل راقوی کند و 
کوبه دل ( عبش دل ) را ببرد خاصه که ضعف دل از گرمی بود . عتیق 
مستولی‌بر آفتاب است ۰» 
از عقیق انگشتر و دستةٌ کارد و چاقو درست می کردند و قیمت 
عقیق ارزان بود به‌طوریکه دستة کارد يك دینار و انگشتری آن فقطدرحدود 
۴ درهم ارزش داشته است. 
عفیق دراشبار 
در اشعار لب - اشك خونین - شراب و غیره به عقیق تشبیه 
شده است . 
خواجوی کرهانی گوبد : 
پر از » عقّیق شود درح چشم من هر دم 


ولی چه سود که هم در زمان فرو ریزد 
قطران گوید : 


کهیش لاله عیان کرده در میان عقیق 
گهی عقیق نهعان کرده در میان لال 
-صنحة ٩۱‏ چاب دیس قیاقی 








۳۰۷ کانی شناسی در اير ان قدیم 





نظامی گو ید : 
دو شک جون عقیق آت داده دواکستی چون کمند تاب داده 
حافظ کوید : 


ار به ر نگ عقیق است اشك من چه عجب 

که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق 
امیر معزی گوید : 
کت عقیق یمن که چون ز قدح 

دهد فروغ ص کفانی ستارة بمنست 


2 
یا 


کیان کر شسنه میم کته 
بزضارسا ان کم روا 0 
رایناز مد جو نع رون وجرن سم سار 
مس رچری 
جز حٍ_ 
به فرانسه 017۷2 به انکلیسی 015 
به آلمانی 011۷ به ابتالبائی 0011018 
سختی ۷ وزن مخصوص ۲/۵ تا ۲/۸‏ فرمول ,510 


جزع نامی بودکه قدما به يك دسته از ۸۵۸۲5 - ۳772هتآ داده 
بودند ۰ درحقیقت به کالسدوان‌های مطبق که چند رنکت داشتند مثل8دوم 
و 011۷ جزع می‌گفتند . 


۳.۹ کا نی‌شناسی در ایران قدیم 





الجماهر ازقول حمزة اصفهانی می‌نویسد «جزع رابه فارسی قلنج 
می‌گو بند و قلنج نامی بود که بهر چیز ابلق گفته می‌شد مثل گربه -روباه - 
زرافه وغیره» قلنج عربی شدةٌ خلنگگ است که خلنج وقلنج گردیده لست ی 
منوچهری می‌گوید : 
تا بر آید لخت لخت از کوه میغ ماغگون 
آسمان آبگون کردد ز رنگث,او خلنسگعا 
عسجدی می گو ید : 
ز در و زر و گوهر آ کنده گنج پراکنده دررخحش چال وخلنج 
عموماً جزع به‌نام حجر باباغوری نامیده شده ودردائرةالممادت 
مصاحب از آن ذ کری به میان نیامده است . 
پلدن‌جزع دا ( 021۷01۷16 ) نامیده است ۰ ۸7و اراچون اولین 
دفعه در کنار دود ۸0۱۱۸18 درسیسیل یافته‌اند توفراست و پلین این‌نام را 
تال مالرار 7 
در کتب قرن یازدهم هجری به بعد دیده می‌شود که در فارسی به 
جزع نام دیگری داده شده است . 
در تحفهٌ حکیم مومن یاتحفةا لمومنین که دردورة شاه سلیمان صفوی 
نوشته شده می نو بسد : 
«جزع سنگی است که دریمن و حبشه خیزد ودر او شبیه به‌چشم وطبقات 
او حطوط مستدیرةٌ سفید وزرد وسر خ وسیاه ظاهر است وبه فارسی‌قسم اورا 
با باغوری گویند و قسمی‌سلیمانی است وظاه را عین‌الهر نیز نوجنس او باشد.» 
شلیمر نیز در کتاب سابق الذ کر می‌نویسد »ر/1[و0 را باباغوری یا 
۱ به انگلیسی هم مثل فرانسه است به آلمانی ۸0۳6 و به ایتالیائی 
3 می گویند . 





بخش‌سوم ۳۰ 


سنکث سلیمانی می‌نامند چون ازسلیمانيةٌ نزديك بغداد می آور ند . 
ولی در کتب جواهر چه عربی وچه فارسی ذکری از باباغوری و 

حجرسلیمانی نیست (البته کتب مربوط به‌قبل ازقرن بازدهم هجری) ومعلوم 
می‌شود اسم جزع بعداً تغییر کرده است . در سابق نیز شعرا اغلب از جزع 
نام برده و آنرا بیشتر به چشم تشبیه کرده‌اند ۰" 
امیرمعزی گوید : 
ماه من جزع مرا برزر عقبق افشان کند 

جون به زیر لعل مروارید را پنهان کند 
فاریابی (ظهیر الدین) می‌گو ید : 
رخم چو زرد شد از جرع دیده هرساعت 

فشانم از غم آن لمل درفشان کوهر 
خاقانی می‌گوید : 
بدو مخمور عروس حبشت خفته درحجلهةٌ جزع یمنت 


ویا ناصرخسرو دربارة مطبق بودن جزع می‌گوید : 


تحط خحط که کرد جزع یمانی را بوی از کجا است عنبر سارا را 
ومسعود سعد گوید : 

من گوهرم و چو جزع پیوسته در خدمت توهمی میان بندم 
ابن یمین گوید : 


جزع من در آرزوی لعل گوهر بار او 
بربیاض زر ورق یاقوت احمر می کشد 
اثیراحسیکتی گو ید : 
۱- آمروذ عم جواهر فروشان این کانی دا داباقودی با سنگ سلیمانی 
می‌نامند . 





۳ کا نی شناسی‌در یر آن قدام 


زحصمم پای بندی کن که چون زلف تودرتابم 
ز لعلت شربتم فرما که چون جزع تو بیمارم 
انواع جزع 

در الجماهر جزع به ۵ نوع تقسیم شده است : بقرانی -- فارسی - 
حبشی- بسلی - غروانی. تنسوق‌نامه نوشته : انواع آن سفید وسیاه وسرخ 
و آمیخته به الوان مختلف بر بعضی تحط ها کشیده بود بربعضی تمام و بر 
بعضی ناتمام . 

جواهر نامه نوشته : بتراوی- حبشی وغیره رنگث چهارگونه سفید 
سیاه سر خ وم رکب از الوان مختلف . 

تیفاشی نیز ۵ نوع می‌شناخته : بقراتی -- غروی - فارسی - 
حبشی -- عسلی . 

عرایسالجواهر نیز مثل‌تتسوق‌نامه چهار نوع نوشته : سفید وسیاه 
وسرخ و آمیخته به‌الوان مختلف بر ب‌ضی خطهای تمام کشیده باشد بربعضی 
تا تمام ۰ 

در بعضی کتب جواهر به جای بقرانی بعرود - بقرتی- بقراتی - 
بقراوی ( وغیره‌نوشته شده وهم‌چنین به‌جای غروانی غروی نوشته شده که 
بایستی اشتباه نساخ باشد. مترجم کتاب تیفاشی‌نوشته «بقراتی‌شاید بخارائی 
وغروی شاید منسوب به غرب باشد چون از پرتقال هم جزع به کشور های 
اسلامی آورده شده است .» 

بضی به‌جای بسلی عسلی نوشته‌اند ولی‌اسامی صحیح همان است 
که در الجماهر نوشته شده است . 


۱- در جواهر نامه تصحیح و جاپ‌شده به‌وسیلهٌ دکتر ستوده بمراوی نوشته 


شده است ۰ 





بخش سوم ۲" 


۱- بقرانی- جزع سه طبقه‌ای - نوشته‌اند که يك طبقه قرمزقهوه‌ای 
نیمه شفاف یکی‌سفید نیمه شفاف‌وسومی سفید بلوری یعنی بی‌ر نگث.طبقات 
کاملا" موازی. بهترین آن باشد که ضخامت سه طبقه مساوی باشد . گاهی 
ضخامت مساوی نیست و گامی رنکث يك طبقه بجای قرمز قهوه‌ای قهوه‌ای 
تیره‌و گاهی زرد می‌شود بهترین رنگث بقرانی آن است که يك طبقه قهوه‌ای 
ويك طبقه سفید نیمه شفاف و يك طبقه بلوری باشد . این نوع همان‌است 
که در کانی شناسی به آن ]5۸۳011171 می‌گویند. 

۲- فارسی-به‌علت ترجیحی که امالی فارس به‌این نو ع‌می‌داده‌اند 
نام آنرا فارسی گذاشتها ند فارسی شبیه بقرانی‌است منتهی طبقات بالاوپائین 
آن پهن‌تر وناصاف تراست‌بنابراین جزع فارسی هم يك نوع 8۸110011۷ 
است ۰ 

۳- حبشی آن است که طبقات بالا و پائین سیاه و طبقةٌ وسط سفید 
است این‌هم 5۸0196 است . 

۴ بسلی که بعضی آنرا اشتباهاً عسلی نوشته‌اند آن است که 
طبقات بالا و پائین قرمز قهوه‌ای و طبعَةٌ وسط سفید است این هم بایستی 
0010 من باشد . 

۵- غروانی - بطوری که نوشته‌انداین نوع دارای رنگهای‌مشوش 
وحطوط درهم وبرهم دار د که پس‌ازحك به صورت درخت وحیوان ظاهر 
می‌شود این نوع بایستی 10989۵08186 1موم باشد ( به انگلیسی 
۱099-78 ) روی هم رفته در اين کتب دربارة ساير انواع ۸8۸15 
چیزی نوشته نشده معلوم‌می‌شود ازاین انواع درزینت آلات کمتر استفاده 


می‌شده و شاید دستةً کارد وغیره از آن می‌ساخحته| ند : 


۳۹۳ اس وی در ار رااقدیم 





خواص جرج 
اسم جزع ازجزع به‌معنی گریه و زاری و اندوه‌وغم آمده است و 
قدما عتیده داشتند«هر که باخود جزع داشته‌باشد پیوسته مغموم بودو خواب 
های آشفته بیند ومیان او ومردم حصومت بسیار اتفاق افتد.» 
از خواص داروی‌وی آن‌است که « منع سیلان حون کند . طبیعت 
آن سرد و عشكت است وفرق میان آن و اشباه آن است که ۶۱ ار بر کودکان 
بند ند که لعاب از دهان ایشان بسیار رود آنرا زایل کند .» 
این کانی را قدما حجری باقوتی دانسته| ند (مثل عقیق). نوشته‌اند 
وزن وصلابت آن به عقیق نزديك است ولی نه نمی‌دانسته اند که باعقیق از بيك 


خانواده است ۰ جزع از منسوبات قمر بوده است . 


معادن جز ح 
معادن جزع را حموما در یمن وهند نوشته‌اند بعضی ازچین و حبشه 
هم نام می‌بر ند . 
نوشته اذل ته‌جزع درمعادن عقی یافت می‌شود . شعرزیر فطر انهم 
يك نوع تجاهل است . 


بجزع اندرعقیئین اشکی خونین در میان او 
عقیقی دیده‌ای هر گز که باشد چزع اورا کان 


طور 


‌ 
ی رن مس ارت 
۳ ارو دووالره واستاوارل 
صرحصرو 


ره 


ید 
به فرانسه 5۴00۲8 8 ,08151۸۲ به‌انگلیسی 0۳۷51۸۲ ۳00۶ 
بهآ لمانی ۴۷5۲۸ 86ظ به استالیائی000۸ظ 1ظ 0۳8181۸0 
سختی ۷ وزن مخصوص ۲/۶۵ فرمول 810 
به قول‌قدما «اين کانی ازهمهةٌ احجارصافی ترشفاف‌ترو لطیف‌تراست 
و از لطافت‌ورقت‌مثل هواصافی باشد واز بسیاری که هست عزت ندارد.» 
کوارتز به‌یو نانی معنی‌یخ می‌دهد و جالب است که در جهان نامه 
حبیب بکران می‌نویسد مها (نوعی‌بلور ) را به‌فارسی یخ اندر آب گویند 


۳۵ کانی‌شداسی در ایران قدیم 


شاید در ایران ابتدا به‌بلور همان ترجمهٌ‌یونانی کوارتز به‌فارسی گفته‌می‌شده 
است . درسایر کتب جواهراز این نام ذکری نشده است . بعداً اعراب بلور 
فارسی را معرب وبدور نموده‌اند . در کتب فارسی‌قرون اخیر کوارتز رادر" 
کوهی نامیده‌اند . در اشعار فارسی هم بلور به‌یخ تشییه شده‌است . 
نظامی کو بد : 
یخ از باور صافی‌تر به گوهر حلاف آن‌شد که‌این حشك‌است و آن‌تر 
اتو(ع اور 

بلور را برحسب شفافیت ی به‌چند دسته تسیم نموده‌اند : 

در الجماهر از قول نصر بلور برچهاروسته‌تقسیم‌شده : ۱- اعرابی 
که خیلی شفاف وصاف است ووقتی نورازتکه‌های آن عبور کند قوس‌قزح 
ایجاد می‌شود ۰ ۲-عیمیا (تعریفی‌از آن نشده است شاید عمیا به‌معنای‌نابینا 
باشد و دراین‌صورت منظور کوارتزمعمولی است) ۳- سرندیبی که نزدیاك 
به‌اعرابی است. ۳- نوعی که از ز برزمین‌استخراج می‌شود و بهترازاعرابی 
است. ازاین‌نوع يك‌قسم است که‌بری آتش دود به آن‌خورده وپست‌ترین 
انواع است . جو اهر نامةٌ سلطانی بلور را به دو دسته تقسیم می کند : سفید 
صافی- تیرة مایل به‌زردی که آنراریم بلور می‌گو بند. سایر کتب از تقسیم ‏ 
بندی بلور ذ کری نکرده‌ا ند .. 

به این ترتیب صرف‌نظراز محل استخراج دونوع بلور نوشته‌اند 
یکی‌صافیوشفات که‌همان رز یز مزا است‌ودیگری ریم‌بلوریعنی 
بلور چرلك که کمی به‌زردی می‌زند و آن کوارتز معمولی است که‌به‌وسیلة 
کمی آهن زرد رنگث شده و آنرابلور ارمنی‌نیز می‌نامیدند زیرا ازارمنستان 
وارد می‌شده است . 


اما که نوشته‌انده کی ای زرد به آن حورده تصور می‌رود 
ی او 3 ِِ 


بخش سوم ۷ 


به علت رنگث آن این گونه‌اظهار نظر کرده‌اند ومتأسفانه مشخصات دیگری 
دربارة آن ننوشته‌اند .اگراینطور باشد که گفتم این نوع‌بایستی 6.8(1۳0۱35 
باشد ۱ تعجب‌اینجاست که ازسایر رنگ‌ها وانواع کوارتز ذکری‌نکرده‌اند. 
بعضی انوا عرامثل ۸۱/15۲۳۱۷51( جمست)و ۸۷۵۱۲۲۲01118 (حجر البرق) 
نوع‌مستقلی دانسته‌اند ولی از کوارتزقرمز 111810۸701۳5. کوارتز سیساه 
(10051011) وغیره ذ کری‌نکرده اند و شاید آنها را جزو انواع عقیق دانسته 
ات 

در جواهرنامهٌ سلطانی نوشته است دربلور شبه شقی باشد که آنرا 
تشعیر گویند وعیب بلور است . این باید اشاره به کو ارتزهایی باشد که در 
آنها رشته های نازك هررت1ونج یا تورمالین وغیره وجود دارد و آنرا 
۷۵۱۱5 9 عدناه قطان . با صتام/ا۸ظ . طتا0‌کانز۳ ( به انگلیسی 
10۳ 11۸1۳ ) می‌کوبند . پلین‌هم‌به اين نوع کوارتز اشاره کرده و آنرا 
05 7۳۱۱8۲18 نامیده است ( پلین روتیل را هم به همین نام ناءیده 
است ) . 

بعضی کتب از نوعی به نام «مها» نام برده‌اند و همانطوریکه دیدیم 
تیفاشی آنرا نوعی یاقوت سفید دانسته‌بود در الجماهر نوشته «سنگ‌بلور- 
مها است اصل مها از ماء (یعنی آب) موه چون جمع آن میاه با امیاه 
می‌شود» عرایس‌الجواهر در فصل صنعت کاشی کُری می‌نو بسد: حجرمها که 
به عربی حصات گویند و به اصطلاح صناع شکر سنکك و آن سنگی است 
سفید صافی مشعشع از باور درصفا فروترواز مرم‌رسفید صافی‌تر درغایت 
صلابت ۰۰۰ از بلور همان فایده حصات حاصل آید مکر آنکه بلور 


۱ به انکلیسی ماتهتای تلو به آلمانی متتهتاوطمتا۴۵ 
به ایتا لیاثی مناوهتصتا گت 0108720 


۳۷ کانی‌شناسی درایران قدیم 


عزیزا لوجوداست و کمتر بافت می‌شو د..۰» 


حصات به‌عربی یعنی سنکك مثانه وقلوه سنکك و سنکهای رسوبی 
در بدن درحالی که‌مها يك‌نوع کوارتز است وتصور می‌رودعرایس‌الجواهر 
اشتباه کر ده‌باشد ۰ در بعضی فرهنگ‌ها مها راهمان‌حجراعرابی که درالجماهر 
شغاف وصافی و بهترین‌نوع بلور دانسته شده نوشته‌اند ( ۸1/2۲ .و) 

مطابق آنچه عرایس‌الجواهر نوشته مها بایستی پست‌تر از حجر 
اعرابی باشد و چون صنعت‌گران به آن نام شکرسنگك داده‌اند و در ساعتن 
چینی مصرف می‌شده وصلب نیز بوده بایستی يك نوع کوارتز شیری باشد 
و علت وجه تسمية شکر سنکّت هم شاید این‌بوده که چون کوارتزراچکش 
بزنند وخورد کنند شبیه شکر می‌شود . ۲ 

در الجماهر از سنگی‌به‌نام مهو (۵ 1۸۲۱۷ ) نیز اسم برده و نوشته 
است «مهوسنکت سفیدی که معروف به‌بصاق‌القمر و به‌رومی افروسالینوس 
یعنی‌زیدالقمر گویند این‌سنگک باحجرالقمر که بحیی‌نحوی ذک رکردهو گفته 
که رنگش شبیه رک عسل وبا زیاد شدن نورقمر نور او زیاد و بااکم شدن 
آن کم می‌شودیکی ثیست ۰» 

(باید دانست که قدما بی رنگت راهم سفید می‌گفتند) 

در بعضی کتب ادوبه بصاق‌القمر را آفروسالینطوس و بعضی 
آفروسالینطس نوشته اند تصور می‌رود مهو ( که شاید از ماهور - مهور 
ماهوش فارسی آمده باشد ) همان سلنیت است که تقریباً در تدرجمة اکثر 
کتب داروشناسی آنرا معادل‌حج رالقمر دانسته‌اند ودر فصل مر بوطه‌در بارة 
آن گفتکو خواهم نمود. 

۱- دد عرایسالجواهر دد صنعت کاشی‌سازی از سنگی به نام صا اشکنه ‏ 
نام‌پرده شده که تصود می‌دود وووجنرن باشد . 


بخش سو م ای 


ابوریحان در الجماهرمی‌نویسد «درمیان بعضی بلورهاگل وچوب 
و ریاح دیده می‌شود و این می‌رساند بلور به علت سنگث شدنآب به‌وجود 
ات 

جواهر نامه ازقول ابوریحان این موضوع را چنین نقل می‌نماید 
« ابوریحان ازقول حکا کان روایت کرده که‌گاه‌گاه در میان بلور سنکث و 
چوب واشباه آنها وجود دارد و گوید که قطعه بلور دیدم که در میان‌یکی 
برگ سبز ودرمیان دیگری قدری سنبل‌الطیب بود ۰ » شاید ازنسخ دیگر 
الجماهر نقل کرده باشد .) 

این می‌رساند که قدما دربارٌ 11101:5101 در بلورها اطلاعاتی 
داشته‌اند منتهی حالت مایع آنرا درست تشخیص‌می‌دادند وحالت گازی را 
به موا ولی از ماهیت 1101:5101 جامد بی‌اطلاع بوده‌اند زیرا موادی که 
در این قبیل بلورها دیده می‌شود روتیل کلوریت يا آسبت است . 

محشخصات ود 

بلور سختی زباد دارد واکثر جواهر را بتراشد . فولاد آب داده 
می‌تواند آن‌را بخراشد سنگی‌است شفاف‌نورانی. صافی. «ازفول افرسطس 
(تثوفراست) نوشته‌اند که بلور ذوب می‌شود (!) همانطوری که شیشه ذوب 
می‌شود و رنگك قبول می‌کند . درجهان‌نامه نوشته شده: «جنسی دیگراست 
که آذرا چکانیده می‌خوانند . بلور یا مها را به‌حایسکی ( چکش ) لطیف 
میز نند تااندك بتر کد آنگاه او را در رنگی سرخ بجوشانند تا رن 
به‌درزهای او فروشود . چون اجزای آن عکس به یکدیگر بازدهند جمله 
سرخ نماید .۰ » 

در سایر کتب نوشته‌اند که بهمین طریق ازبلور به خیانت اشپاه 


یاقوت سرخ - کبود - لعل وزمرد مي‌ساز ند . 


۳۹ کانی شناسی د ر اران قددم 





بلو ررادرعلوم- تنجیم (11001,0015وم)بکار می‌بردند «بلورمدور 
اگر درمقابل آفتاب کرفته شود پارچه وچیزهای دیگرزیر خودرابسوزاند.» 
از فول بلیناس نقل شده که بلورسنگی است یاقوتی وبورقی‌التکون (یعنی 
در اثر تأثیر بورا کس به‌جای‌یاقوت شدن به‌علت حرارتی که درموقع تبلور 
پیش آمده به صورت بلوری در آمده است) . 
خواص پلور 
«اگر در دهان گیرند تشنگی بنشاند (البته کمتر از یاقوت سفید ) 
هر که باخود دارد از درد دندان ایمن‌باشد وخواب پریشان نبیند » جالب 
ابنجاست که در بیان لصناعات که فصلی دربارةٌ خواص دارویی سنکت‌هاو 
فلزات دارد از خواص بلور ذکری نشده است . بلور سردوتر است . 
معادن دور 
در الجماهرمی‌نویسدمعادن بلور در کشمیر- جزایر زنج - دیبجات 
(جزایر هند نزديك سرندیب) حدود وخان و بدخشان. بلور معدنی ارمنیه به 
زردی میز ند . 
جواهرنامه از ۷معدن نام می‌برد هندوستان - تر کستان-فرنگستان. 
عربستان - چین- نواحی ارمن (ارمنستان) واقصی مغرب. 
عرایس‌الجواهر از کوههای کشمیر درهند- کوه‌های فر نگستان - 
زمینعرب و نوعی درزمین‌های قاشان ( کاشان) وطوس- «ذوالاضلاع‌طولانی 
مسدس ومذمنو آن ازجمله عجائب است.» نام می‌برد . 
نزهت القلوب از معادن‌بلورهند و کشمیر وفرنگث نام‌برده و تیفاشی 
و تنسوق‌نامه ازمعادن بلور ذکری نکرده‌اند . 
لور در اشعار 


دراشعار معمولا دست و پا و سینه و گاهی ظرف شراب به‌بلور 


تشبیه شده است : 

نظامی گوید : . 

بلورین‌تن و قاقمی پشت او 

فرخحی گوید : 

از آن نبیذ که چون بر چکد به جام بلود ۱ 
کمان بری که نسب دارد از * 





امیر خسرو دهلوی گوید : 
بقین که صورت جانها تمام بتوان دیسد ۱ 
از آن صفا که در آن سينة چو بده 


بدور 


۳ 
24 ‌ 


۰ 


۱ 
ین البر 
بدفرانسد ۲هی0 8ظ بتاقه به انگلیسی 8 0۸195 
به آلمانی 1۸12۳10۸18 به ایتالیایی 7۲0تهو 1ظ 00010 
- ۰ ۳ ۰ ۷ 
سختی ۷ ورن مخعوص ۷/۶۵ قرمول و810 


کانی‌شناسان ابرانی از قرار معلوم تاقرن هفتم هجری عینالهررا 
نمی‌شناخته | ند و بعضی آن را یاث‌نوع حجر القمر- که‌بعداً در بارةٌ آن گفتکو 
خواهم نمود- دااسته بودند . 
در کتب مربوط به قبل از قرن هفتم آنراجزو انواع یا اشباه یاقوت 
۱ 


باشد پیدا نکردم . 
۲- چون چندکانی را ع اهر نامیده| ند در اینجا مشخصات کواد تز چشم 


گربه‌ای دا ذکرآنمودم . 





۳۲ کانی شناسی در ایران قدیم 


نوشته‌اند ۰ در کتاب الاحجار منسوب به ارسطو - رسائل اخوانذالصفا- 
الجماهر بیرو نی ازعین‌الهر بادی نشده است . تیفاشی‌می نویسد « در کتب 
قدما ازعین‌الهر ذ کری‌نشده‌وهمانا جدیدا لظهور است وهندیان عقیده دار ند 
که عین‌الهر واجد همه عواص یاقوت بهرمانی است» 

در تنسوق‌نامه در فصل اشباه یاقوت ازعین‌الهر نام برده و فقط نوشته 
است : «شبهی دیگر وجود دارد عین‌الغهره » عسرایس‌الجواهر نیز ضدن 
انواع یاقوت غریب از عین‌الهر نام برده ومینویسد :«شیهی دیگر عین‌الهر 
است که در شب‌های تار يك مانند چشم گر به می‌در فشد با طراوت و شذاف 
بوده وعزیزالوجود است پیش اهل ( بقیه را ذکر نکرده است ) وبه‌ایام 
خحلفای قدیم قیمتی هرچه تمامتر می‌داشته و رواجی وعسزتی تمام یافته به 
درجه‌ای که قيمت‌او بیشتر از یاقوت,شرخ بوده به‌سیب عزت وجود .» در 
جواهر نامه سلطانی ضمن انواع باقوت می‌نو بسد : « عین‌الهر سنگی است 
آبدار وشقاف و پرطر اوت که در وی نقطه‌ای مایل بزرقه‌مرئی می‌شود و ار 
جوهر مذ کوررا به‌جانبی تحر يك کنند نقَطهٌمذ کور بر لاف آن‌جهت‌ح ر کت 
کند . هرچه سفید تروشفاف‌تر و نقطةٌ مذ کور در او اظهر واحلی بوده و 
حرکت سریح تر بود احسن است.» 

در نزهت‌النفوس نیز عین‌الهر ازانواع باقوت شناخته شده است. 

در تحفةٌ حکیم مومن نوشته شده: «عین‌الهر نو جنس جزع است ۰» 
با توجه به‌اینکه درالجماهردرمورد حجرالقمر می‌نویسد که «بعضی‌گویند 
حجرالقمر جزع است که دراو نقطه‌ای که به‌زیادی نور قمر زیاد می‌شود 
وجود دارد. » تصور می‌رود منظور نویسندگان این کتب 0۸1050011158 
آبی‌رنگك باشد که شبیه به ۸1175,م است و آن را یکی جزع و دیگری 


حجرالقمر دانسته باشد ۶ 





بخش سوم ۳۳ 


موّلف جواهرنامه‌منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی عین‌الهر را 
نیز جزو آشباه یاقوت دانسته ومی‌نویسد : 

«عین الهر چنانچه معلوم از جنس یاقوت می‌تواند بود و عین‌الهر 
دراو و ترملی وغیره از جواهریاقوت‌سر خ حاصل می‌شود . وترملی سنگث 
لون سبز و بعضی کفته‌اند زبرجد عبارت از اوست ۰ در معدن گاه‌گاه 
قطعه سنگت لون سبز بدست می آید که درمیان اوفقط يك خحط یا دو حط با 
سه‌خط سفید درخشنده بر آن نزديك است . بدان که عین‌الهر اصلی بغیر از 
او نیست و جوهریان این‌نوع عین‌الهر را يك زناری دو ز ناری و سه‌زناری 
می‌کوید 6۰۰۰ 

با تعریفی که دراین کتاب از عین‌الهر شده تصور می‌رودمنظورش 
0۷۱/۵۳1۷۸8 " باشد که درسابق کانی‌شناسان‌غربی به آن زبرجدشرقی 
وچشم گربةً شرقی می‌گفتند و امروزه‌عین‌الهر حقیقی همان است . سیموفان 
سبز زرد رنگث است وقتی‌به شکل تخم مرغی 0۸300101 (تزتراش‌داده 
شود اشعه‌ای در روی آن دیده می‌شود ( يك زناری ودوزناری سه‌زناری ) 
معادن آن‌هم درسیبری وهم درسیلان‌است و در پگماتیت‌ها وگرانولیت‌های 
آسیای میانه با باقوت بافت می‌شود . 

اما تعریفی که در سایر کتب از عین‌الهر شده بیشتر بسه تعریف 
کوارتز چشم گربه‌ای شباهت دارد منتهی این کانی از حیث سختی و وزن 
مخصوص بایاقوت خیلی فرق دارد و لی از آنجائی که در کتب جواهر که 
بعداز قرن هفتم نوشته شده ( وا کثر آ مطالب خودرا اقتباس از کتب متقسدم 
می‌نمودند) توجه‌زیادی به‌وزن مخصوص و سختی نداشته‌اند و در کتب 


۱- به انکلیسی 0تون به آلمانی صوطومهون به ایتاليائی 
010010 





۳۴ کانی‌شناسی در ایران قدیم 


قدیم‌تر ثل‌الجماهر هم ذکری از این کانی نشده است تا آنها بتوانند 
عصوصیات آنرا از روی آن کتب بدست بیاورند» بعید نیست کوارتزچشم 
گربه‌ای را جزو اشباه باقوت دانسته باشند . 
امروزهم‌جواهر فروشان تهر ان‌اغلب‌چشم پلنگث‌ورجم11 «ط تاو 
که يك‌نوع کو ارتز نیمه شفاف قهوه‌ای رنگث است چشم گربه می‌نامند.! 
و اصض وین لور 
از آنجائی که این کانی را يك نوع یاقوت دانسته‌اند خواصی 
برای آن جز خواص یاقوت ذکر نکرده‌اند . فقط تیفاشی نوشته است 
جوهریان عقیده دارند هر که باحود عین‌الهر نگاه دارد از چشم زخم در 
امان است ۰ قیمت عین‌الهر راجواهرنامهةً سلطانی مثقالی ۵تاعء دینار دانسته 
و عرایسالجواهرمی‌نویسد : «در سابق قیمت آن بیش ازباقوت سرخ‌بوده 
و دومثقال یکهزار دبنار قیمت داشته است. » 
«عادن عینآر 
معادن آنرا در سیلان و هند نوشته‌اند. در این دو منطقه هم معادن 


سیموفان و هم معادن کوار تز چشم گر به‌ای وحجود دارد . 


۱- بهانگلیسی ویو و"عمون بهآلمانی ۸۷۵6 11867 
به‌ایتالهاگی ۲18۲0 ظ 00010 








2 


5 


۱ 


عبر القدر 
به فرانسه ظ1هتناطم به انگلسی طهتناهه 
به آلمانی ۸0۵171۸۵۲ به ایتالمائی ۸0۲۸۳81۸ 
سختی ۶ وزن مخصوص ۵ ۲/۷۵۷ فرمو ل 0 ول بطم۸ 


اینطور که‌از کتب‌جو اهرو داروشناسیاستنباط‌می‌شودقدما چند کانی 
را به‌نام حجرالقمر نامیده‌اند. در کتاب الاحجار منسوب به ارسطو و رسائل 
اخوان‌الصفا از حجرالقمر ذکری نشده است . الجماهر حجرالقمر را به 
عنوان کانی مستقلی معرفی ننموده ودر فصل‌یاقوت ضمن‌انواع یاقوت‌سفید 
بطوری که‌قبلا ذ کر کردیم وهمچنین در فصل بلور از آن یاد کرده است . 

سابقاً یاد آوری کردیم‌نوعی‌را که الجماهر از قول هندی‌هاحجر القمر 
نامیده و نوشته‌است به‌هندی آن را چندر کاند می‌نامند 1۳0هبتتاماست. 


۱- چون چندکانی دا به‌این نام نامیده‌اند دد اینجا نام خادجی يك نوع 
یعنی حجرالقمر اصلی‌دا ذکر نمودیم . 





۳۲۶ کانی شناسی در ايران قدبم 

درفصل بلور الجماهر ازچندکانی نام‌برده که توضیح کافی دربارة 
آنها را به‌اين فصل وعده دادیم و در اینجا دو باره ناچاریم مطا لب لجماهر 
را تکرار کنیم . 

ابوریحان بیرو نی‌ضمن بحث‌دربارةُ بلور از کانی سفیدی به‌نام مهو 
نام‌برده و نوشته‌است که «معروف به‌بصاق‌القمر و به رومی افروسالینوس‌یعنی 
زبدالقمر (کف‌ماه) گویند... این سنکث با حجرالقمر که‌یحیی نحوی ذکر 
کرده و گفته که رنگش شبیه به‌رنگث عسل وبا زیاد شدن نورماه نوراوزیادتر 
و با کم شدن آن کم می‌شود یکی نیست ۰ » 

ضمناً درالجماهر نوشتدشده که «در بارة حجرالقمر گفته‌اند که‌جزع 
است که در آن سفیدی وجود دارد که به‌زیادی نور قمر زیاد می‌شود ..۰» 
و ما در فصل عین‌الهر گفتیم که‌تصور می‌رود این کانی نوعی کالسدوان آبی 
رنگ‌باشد که تلو لو آنمثل۸1۳88,نوم است. ظاهراً به‌هم شباهت‌دارند. 

در اینجا برای‌اینکه معلوم نمائیم به چندکانی حجرالقمرمیگفتند 
خلاصه‌ای از نظریات سایر نویسندگان کتب جواهر وغیره راذ کرمیکنم : 

در تنسوق‌نامه نوشته‌شده : «حجرالقمر بعنی سنکگک ماه وعرب آن 
را بزاق القمر خوانند و سنگی عسلی نیز گویند به وقتی ماه بر زیسادت 
باشد .۰.۰ » 

در عرایس‌الجواهر دربارة‌انواع‌یافوت سفید نوشته شده : «نوعی 
است که در میان آن‌غماه»(ابركك) باشد که به‌زیادتی نورماه زیادت می‌شود و 
به نقصانی نقصان می‌پذیردو عرب آن را حجرالقمر گویند .» درهمین کتاب 
در فصل حجرالقمر مطالبی شبیه به‌تنسوق‌نامه نوشته شده‌است . 

در جواهر نامه سلطانی نیز حجرالقمر مانند تنسوق‌نامهةٌ ایلخانی و 
عر ایس الجواهر تعریف شده است . 





بخش سوم ۳۳۷ 


_- 


ز کر یای‌قزو ینی‌در عجائبالمخلو قات می نو یسد:«حجر الةمرسنگی 
است سبك به‌لون عسل در میان او سفیدی باشد که به‌زیادتی نور ماه زیاد 
شود ودر زمان محاق ناپدیدشود.» نزهت القلوب نیزمی نویسد: «حجرالقمر 
سنگی‌عسلی رنگگ شفاف که خطوط بر آن بود .» 

ابن‌بیطار در بارة حجرالقمر می‌نویسد سنکی است. که در شب 
نورانی (مهتاب) دیده می‌شود ۰ در صیدنه منسوب به ابوریحان نوشته 
شده «حجرالقمر بصاق|لقمرسفید باشد روشنایی از يك‌طرف او بسوی دیگر 
نفوذکند ۰ دربعضی مواضع عرب اورا مهو گوید ...» 

در لغت‌نامةً دهخدا حجرالقمر اینطور تعریف شده است : «حجر 
القمر - زبدالقمر- رغوه‌القمر- بصاق‌القمر- بزاق‌القمر- افروسالینوس - 
مها مهو- سالینطس- افروسلنون و آن‌نوع جبسین (گج)باشد.سنگی‌است 
که نقره را جذت م ی کند ۰..» 

در کتب ادویه که به زبانهای حارجی ترجمه شده‌اند وهمچنین در 
متمم فرهنگ عرب تألیف 801880,] همه‌جا حجرالقمر را 5(01۲0 که 
ترجمه کرده‌اند . 

سلنتت نوع متبلورسنکت گچ اس ت که کاهی در آن کمی کل رس 
شن با ناحالصی‌های دیگریافت می‌شود که دراین صورت؟1 ۳1110۳8860811 
به نظر می‌رسد . نسو ع دیکر آن که دارای الیاف موازی است دارای 
او پالسانس مرواریدی است و شبیه به طوتهتنادم به‌نظر می‌رسد وشاید 
چون درشب‌های مهتاب انعکاسات سفیدر نگی که شبیه نورماه است‌از آن 
بر می‌خیزد در سابق به آن حجرالقمر نام داده‌اند . پلین ظبیعی‌دان رومی 
آنرا لوصو ور نامیده ولی‌بعدآبه آن سلنیت‌نام داده‌اندو این 
اسم ازنام لاتینی‌ماه ریشه‌گرفته وابور یحان‌بیرو نی نیز به این موضوع‌اشاره 





۳۳۸ کانی شنادی در ایران دم 








کرده است . ولی از تعاریفی که برای حجرالقمر نوشته اند معلوم می‌شود 
یکی از کانی‌هایی‌را که حجرالقمر نامیده‌اند سلئیت است . 

غیراز لغت‌نامةً دهخدا در کتب داروشناسی نیز حجرالقمر و بصاق 
القمر را یکی دانسته‌اند . 

هک میرهوف در ترجمهةٌ جامح المفردات احمدبن محمدین 
خلیدالغافقی (متوفی به‌سال ۵۶۰ حجری ) که از طرف دانشکدة پزشکی 
قاهره چاپ شده مثل لغت‌نامهةٌدهخدا بصاق‌القمر - رغوه‌القمر - زبدالقمر 
سنگتالقمر - بورق‌القمر- بزاق‌القمر- بساقالقمر را از اسامی حجرالقمر 
دانسته است" درحالی که‌الجماهر بین حجرالقمر و بصاق القمر فرق‌گذاشته 
است . بصاقالقمر را کانی بی‌رنگت (یابه‌قول قدما سفیدر نکث) دانسته‌ولی 
رنگک‌حجرالقمر را عسلی نوشته‌است.مهو نام بصاق‌القه‌ر است ومها یا مهی 
نامی بوده که به‌بيك نوع کوارتز داده بودند . 

بطور کلی با توجه به‌مشخصاتی که نوشتهاندتصورهی‌رودکانی‌های 
زیر را حجرالهمر دانسته‌اند . 

۱- نوعی که درالجماهر نوشته‌هندی‌هابه آن‌چندر کاند وحجرالقمر 
می‌گویند همانطوری که قبلا" نوشتم ۸1۳,نادم است که غربی ماهم در 
سابق به آن حجرالقمر سیلان می‌گفتند . 

۲- نوعی که‌درالجماهر آنرا بصاق‌القمرومهو نامیده و نوشته‌است 


۱- در دایرءا لمعادف مصاحت مثل داگرةا لمعادفعر بی (الموسوعها لعر بیة- 
المیسره ( اذ انتشادات فرانکلین ) به حجرالقمر قدما توجهی نشده "و تعر یف 
مهم دا نوشته‌اند . 


۲-صملوون م0 موی و8 وتجم ۳ با تگلیسی‌وومناو۱/09 08710 
غر بی‌ها دد سابق به آن اوپال سیلان می گفتند . 





بخش سوم ۳۳۹ 
به رومی(لاتینی) افروسالیتوس‌می‌گویند وابن بیطار به آن اشاره کرده و گفته 
است فقط درشب در روشنائی ماه دیده می‌شود بایستی 313215611178 باشد! 
( در نزهت‌النفوس نیز نوشته شده سالینطس از اسماء بصاقالقمر باشد ) . 
افروسالینوس که در بعضی کتب دیکر افروسالینطس نیز نوشته‌اند تصور 
می‌رود معرب ۸7011۳۴0:3۲1,۳[۲01۲ باشد ودرسابق یو تانی‌ها سلنیت رابه‌این 
اسم می‌نامیدند ابوریحان نام آن‌را مهو نیز نوشته است. واحتمال داردمهو از 
مهوش ویا ماهور فارسی آمده باشد و در این‌صورت بی مورد نیست‌تصور 
کنم که در ایران قبل از اسلام به وتاب ظ 2188۴5 مهور یا مهوش نام 
داده باشند و چون بعضی از انواع سلنیت در ظاهر *ماهت‌به آن کانی‌دار ند 
این نوع سلنیت‌ها نیز اینطور نامیده شده باشند . 

در فرهنکث مجمعالفرس مهور نام کیاهی ذ کر شده و نوشته‌شده که 
«وقتی که ماه در نقصان نباشد آنرا بگیر ند ودر زمین عرب باشد و به تازی 
بصاق‌القمر خوانند... بعضی گو یند سنکٌث باشد ۰» 

در سایر فرهنگ‌ها ودر دیوان شعراحتی دیوان امیرخسرودهاوی 
که‌شاعر پارسی کوی‌هند است اشاره‌ای‌به‌مهو- مهو ر-مها به‌عنوان بك‌سنگت 
معدنی ندیدم. اصولاا" شعرا از ماهوار و مهور ذکری‌نکرده‌انددر حالی که 
کلمات شاهوار - راهوار و غیره زیاد در اشعار دیده می‌شود فتط در يك 
بیت مثنوی دیدم که ذکری از ماهوار شده است . 
آن رخی که تاب او بدماهوار شد به‌پیری همجوپشت‌سوشمار 

۳- نوعی که بحبی نحوی"حجرالقمر دانسته و نوشته است به‌رنگ 

۱- سلئیت به فرمول م 2۳12 ۰ م50 02 گچ متبلود بی دنگ وشفاف 
وذن مخصوص در حدود ۲/۲ 


۲- دد لغت نامه دهخدا نوشته شده یحیی نحوی ممکن است بحبی‌بن - 
+ حمدالفادایی باشد . 





۳۳۰ کائی شناسی در ايران قدیم 


عسلی است وبعدآتتریباً عموم مولفین کتب -بواهر وداروشناسیوغیره‌همین 
تعریف را دربارة حج رالقمر نوشته‌اند. تصور می‌رود با درنظ رگرفتن‌سبکی 
آن» نوعی وروردن ۱ باشد که به رنگث عسلی است‌ و اگر حرکت دهند 
1۳02۵000 دارد ۰ از خواصی که برای حجرالقمر نوشته‌اند : «اگر 
به درخعت بندند آن درخت میوه سخت بسیار: آوود 6 

( شاید منظوراین بوده که گر حجرالقمررا به‌صورت کودبهدرخت 
بدهند میوةً درعت زیاد می‌شود ۰) 

احتمال دارد حجرالقمر اصلی۸1۳13,تام باشد چه در این کانی 
مقداری پتاس وجود دارد درحال ی که سلثیت حاصیت کودی ندارد به‌علاوه 
سختی سلنیت ۱/۷تا ۲ است و این سختی برای تهية زینت آلات مناسب 
نیست. به‌این‌ترتیب احتمال دارد در ابتدا حجر القمر نام101۸11110ظ۸ بوده 
و بعداً جواهر فروشان » داروشناسان بعضی کانی حائی که اوپالسانس 
و با ایریدسانس داشته و از این حیتت شبیه" به آدوالر مستلا انیا ۱۱ 


حیحر القمر نامیده باشند . 


و (حن سییر در 


«سرد وخشلت. چون بر مصروع بندند سود دارد . اکر زن عفیم با 
تین لین آارسین, شود . اگر بردرخعت بیاو یز ند آن درخت مبوه‌سخت سار 
آرداکرجه آن درخعت خود به‌اصل میوه کم آرد.۰» 


۱- اوپال به‌فرمول 0 910 وزن مخصوص ۳۸۱/٩‏ ۲سختی۵/ ۵ 
تا ۵ ۶ بدر نگ‌های : بی‌د نگ_-سفید زرد عسلی - فرمز - فهوه‌ای - وغیره. دد 
بعضی اذ کتب ی که اذز بان های خادجی به‌فادسی ترجمه شده و دد بعسی اذلغت نامه‌ها 


عموماً وزوون دا عین‌الهر ترجمه نموده‌اند . 








بخش سوم ۳۳۱ 


معادن جر آ[قدر 

نوعی را که از اشباه بافوت دانسته‌اند معادنش را درهند وسیّلان 

نوشته‌اند و لی دربارةٌ معادن سادر انواع ذکری نکر ده‌اند . 
ع عو 

در ابنجا بی‌مناسبت نیست یادی‌هم از حجر الشمس بنمائیم هر جند 
در کتب‌جواهر از آن ذکری ذشده است و معلوم می‌شود از این کانی مت 
به عنو انز بشت استفاده می نمو ده‌اند و لی‌از آنجائی که درانت ادو به و بعضی 
از کحب دیگر اغلب از حجرالشمس نام بردها ند مخصری در بارةٌ ان 
توضیح می‌دهم . 

قبل‌از اينکه از قطب‌نما در کشتی‌رانی - جهت‌یابی استفاده شود 
(قطب‌نما او لین دفعه بوسیلةٌ جینی‌ها در قرن یازدهم میلادی احتراع 
شد و کشورهای غربی فقط درقرن چهاردهم به آن آشناشدند) مسامین‌برای 
تعیین جهت قبله در روزهای ابری از حجر الشمس استناده می نسودند َ 

همانطوری کهة قطب‌نما تامدتی فقط مورداستفادة خحواص بودوعرام 
از آن استفاده نمی کردند حاصیت‌حجرالشمس‌هم درابتدا بوسیلةٌ دانشمندان 
اسلامی شناخته شد وه‌ردم عادی از آن بی اطلاع بودئد . 

در روزهائی که هوا آفتابی‌بود به سهولت می‌توانستند جهت کعبه 
را پیدا کنند امادر روزهائی که هوا ابر بودو نه‌ی توانستند بفهمند که‌حورشید 
در کجای آسمان است تعبین جهت برای آنها دشوار بود . حجرالشمس 
این خاصیت را داشت که در روزهای ابری محل خورشید را به آنها 
می‌نمایا ند ِ 


کافی بود کسی حجرالشمس رادر دست گرفته و آهسته در حالی 


۳ کانی شناسی در ایران قدیم 





که دست را دراز کرده دور خود بگردد وچشم به آن بدوزد. همین که‌سنگت 
حورشید درجهت آفتاب قرار می‌گرفت يك طرف‌سنکت به رنگک آبی‌سیر 
درمی آید و لذامی‌فهمیدند که حورشید در کجای آسمان است و به‌این‌ترتیب 
جهت کعبه را بدست می آوردند .قبل از اختراع قطب‌نما ملاحان از همین 
خاصیت حجرالشمس استفاده می کردند ۰ این حجرالشمس مطابق ابن 
مشخصات احتمال‌دار ۸00۴1۲8 9۲ ۸ باشد. ۲ 

در کتب ادویه‌از سه کانی‌به‌نام حجرالشمس - حجرالبرق-شمسی 
نام برده‌اند وبعضی از مترجمین این هرسه کانی را یکی دانسته‌اند . 

میرهوف در توضیح و ترجمةً شرح اسماءالعقار حجرالشمس را 
با مها یکی تصور نموده و نوشته است « 002۷ آن را بلور یا سافیر و 
بیرونی در الجماهر مهایا مهو نوشته است‌بعضی آنرا ران5م1ي نوشته‌اند 
که‌سنگی از خانوادةٌ 008110011(!)است درنورخورشید برق‌زیادی دارد 
باید سافیر با کو ارتز ستاره‌ای باشد .» 

مها ومهو رادر فصل‌بلور و حجرالقمر معرفی‌نه‌ودیم . حجرالشمس 
که در کتب ادویه به آن اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند اگر در مقابل آفتاب قرار 
گیرد درخشند گی‌داردهمان‌است که امروزهم به آفتتهت80 9ظ فهرطقاع 
به‌انگلیسی(9101151011) می گویند وعبار تست ازيك نوع فلدسپات که‌به آن 
۸۲۵۵۲2۳5 021۲1098 می‌گویند وعلت درخشندگی آنوجود قطعات 
ریز او لیژیست است . 


حجرالبرق که امروزه جواهر فروشان به آن دلربا می‌گویند 


۱- به انکلیسی و ایتالیائی مثل فرانسه. به‌آلمانی م1,99290 





و ۳۳ 


۸۲۷۵۱۲۲۳۲1۴ ۳۲2هتاج ۲ است که درخشندگی آن به‌علت وجود قطعات 
ریزمیکا است و به رنگ سبز و قهوه قرمز رنگ تا قهوه‌ایست . شمسی 
مطابق تعریفی که نوشته‌اند يك نوع اوپال است که بوموهزي نامیده 
می‌شود ۰ 


۱- بدا نکلیسی فصلتداتطو .-. به آلمانی متفتاوص اهوم 
به ایتا لیا نی‌8 و۸۷ ۰ 











۰ 


7 ربص ت۵۳ 7 0 0 
«ل اپوت‌سلح اکی‌دداوستاات ۳ بر ار 
مرش 


مرجان 
به فا نسه تقو بد‌انگلسی تمه 
بهآ لمانی لاقلنتت۸ 160۳۲ به اتالبائی 0متت۸ط00 
سختی ۳/۵ تا ۴ وزن مخصوص در حدود ۷/۵ 

با اینکه بسد فارسی و مرجان عربی است معهذا در خیلی از کتب 
فارسی به‌جای جند» مرجان نوشته‌اند. در الجماهر از قول حمزه نوشته شده 
« نام وسد است و خروحك ۱ هم می‌نامند که عربی آن خراهك و شبیه به 
نوعی از بستان افروز است که خول‌خروه هم می‌نامند» ( بایستی ود خروه 
یعنی تاج خروس باشد ) ولی اصل بسد بایستی‌ازووست زبان بهلوی آمده 
باشد در اوایل اسلام‌هم‌بشکل وسد نوشته وتلفظ شده است نظامي می‌گو بد: 





۱- تاج خروس . 





«خش سوم ۳۳۵ 


نگار من به‌دو رخ آفتاب تابان است 
لبی چو وسد و دندانکی چو مروارید 

اما مرجان. مرجان را بعضی‌عقیده دارند اصل 11۸6۸۴1185 بو نانی و با 
۸ لا تینی بوده‌است . ولی بایدکفت مارگار یعس بونانی از 
۲۸ سر يا نی اقتباس‌شده ودرابتدا سر یانی‌ها به‌مروارید مار گاریتا 
می‌گفتند همچنان که اعراب هم در خیلی قدیم به مروارید» مرجان‌می گفتند 
و بدا در ولو له مصطلح کودند: ات ( 

ممکن است‌مار گار یتای‌سریانی‌هم از مرو ارید فارسی‌ریشه گرفته باشد 
چه‌استخر اج مرو ارید از آب‌هایخلیج‌فار س‌سابقه‌ای‌بس‌طولانی داردوامکان 
دارد اولین دفعه ابرانی‌ها این گوهر را شناخته و مورد استفاده قراز داده 
باشند. ابوریحان در الجماهر در بارمرجان‌می‌نو یسد این اسم به‌اسم فارسی 
پرندگان‌نزديكك است ۰(مرغان) و شاید ازتشبیهی که حمزه نوشته و آن را 
شبیه به تاج خروس کرده بیرونی این استتباط را نموده است . 

به‌هرحال پسد یا مرجان هیچکدام ريشةً بونانی ندارند . بونانی‌ها 
به‌بسد 160۲۵1101 می گفتند ۲ و آن‌رانوعی گیاه‌دریایی می‌پنداشتندعلمای 
ایرانی نیز بسدراکیاه دریائی می‌دانستند و آنرا حجرشجری هم‌می گفتند. 
قطران تبریزی کوید : 
این برون آرد از ترنج عقیق و آنذ‌برون آرد از شجر مرجان 
دراروپا نیزتااو اثل‌قرن ۱۸ بسد را کیاه می‌پنداشتند و فقط از این‌تار یخ‌است 
(۱۷۱۱میلادی) که تشاع۱0۸۴81ن ثابت کرد که حیوان است .۱ 


۱- بالاتین س11وجون می‌گویند . 
2 هنوذهم دد کتب‌ددسی دبستان‌های ما مرجان دا اه ددیائی‌می نو سند 
دجوع شود به کتاب فادسی و دستود سال پنجم دپستان سال تحصیلی ۳۴۷ - ,۴۸ 


صفحة ۱۱۷ 








۳۳۶ کانی شناسی در ایران قدیم 








امروزهعلوم‌شده که بسدحیو ان‌دریایی است از خانواده- 17۷1:1110 
0081۸۱118۳۸۲۸ که قرمزرنک - صورتی - سیاه و قسمت جامد 
بوسيلةٌ کربنات کلسیم و کمی کربنات منیزیم که مقداری هم اکسید اهن 
دارد تشکیل شده وعلت رنگت قرمز آن هنوز شناخته نشده است . 

اواج ال 

تنسوق‌نامه می‌نو یسد بسد انواع دارد وبهترین آن سرخ است . 
جواهر نامه می‌نو یسد چهارنوع است : سر خ- سفید سیاه - تیره‌فام . 
در الجماهر غیراز قرمز ازسه نوع دیگٌر نام می‌برد: نوعی که قرمزنیست میل 
به سفیدی دارد و آن‌را مراق‌گویند ( مراكبه فارسی یعنی احمق - مضحك) 
نوعی که‌از وردی کم رنگ‌تر است آن را فاسنجانی گو بند (شاید از پاشنگت 
فارسی که به معنی خوشهة انگوری که به درخت می‌ماند و خشك می‌شود) 
نوع سوم موسوم به دیلکی (شایددهلکی باشد) که ازطرف عدن می آید(رهلك 
نام جزیره‌ای‌است در بحراحمر نزديك عدن) ۰ 

میدصیات سد 

در الجماهر از قول بلیناس می‌نویسد : « بسد ازحیث جسم شییه 
به معدنی‌ها واز حیث رو ح شبیه به نباتات است برخلاف‌صدف و اسفن جکه 
از حیث روح شبیه به معدنی‌ها و از حیث جسم شبیه به نباتات هستند » در 
تنسوق‌نامه می‌نو یسد اوسط است میان مرتبة معدنی و نبات تیفاشی نیز 
می نو بسد طبیعت آن‌هم مربوط به‌سنگت می‌شود وهم به گیاه. از نباتات شک 
شده ودرختی است که در زير آب به‌وجود آمده است . 

در الجماهر از قول کندی نوشته شده سر که » مرجان را سفیدرنکث 
می‌کند و روغن آن را عوش‌رنگٌ‌تر می‌نماید در سای رکتب جواهر نیز به 
ابن موضوعح اشاره شده استِ ,+ 


بخش سوم ۲۳۷ 

باز درالجماهر ازقول کندی ونصر نوشته شده که مرجان درختی 
است سبزدر بحر روم وقتی بیرون می آور ند متحجر وقر مزمی‌شود. در جو اهر 
نامه نوشته شده «مادام که سر در نقاب‌دریا کشیده‌اند نرم‌اندام وسفید فام| ند و 
چون از دریا استخراج نمایند وهوا در ایشان تأثیر کند منجمد و متحجر 
می‌شود گاه دردریا صلب بود و گاه میان آب مجوف» درالجماهر می‌نو بسد : 
«محمدبن ز کریا گفته درخت بسد آنقدر بزرگك می‌شود که کشتی هایی را 
که از روی آن رد می‌شو ند سوراخ می‌کند . این گفتةٌ او بر حلاف گفتةً 
دبستوریدس است که گفته مرجان در داخل آب نرم است .» 

تصور می‌رود محمدین ز کریا درست گفته باشد چه بسدهای فسیل 
با مرده در دریا نیز سخت هستند و فقط نوع زندة آنست که در دریا نرم 
است ۰ 

عرایسالجواهر مطالب تنسوق‌نامه را تکرار کرده و درسای رکتب 
دربارة مشخصات بسد ءطلب تازه‌ای دیده نمی‌شود . 

بیرونی وزن مخصوص بسد را بین ۶ ۶۴ تا ۶۴ نسبت به‌یاقوت 
دانسته ( یاقوت ۰ فرض شده) و به این ترتیب وزن مخصوص بسد را 
۵ بدست آورده است. 

در بعضی از کتب بین بسد ومرجان فرق گذاشته‌اند . جواهرنامه 
می‌نو یسد: ب‌ضی گویند بسد شجریست ومرجان نوع آن است. درالجماهر 
می نویسد مرجان متخلخل است و بسد به‌منز له شاه درحت است . شاید هم 
منظور این است که مرجان تنهٌ درعت و بسد شاخهٌ درعت است . 

بهترین مرجان را نوعی دانسته‌اند که رنکث آن سرخ پررنگث . 


درشت و زودشکن باشد . 





۳۳۸ کانی‌شناسی درایران قدیم 





معادن بسد 
الجماهر معادن بسد را در «بحرافرنجیه ( بحرالشام و روم ) » که 
همان مدیترانه است دانسته و تنسوق‌نامه‌وعرایس الجواهر « در زمين فرنگث 
در کنار بحر درمیان آب دریا» وجواهرنامهةً سلطانی « در افریقیه در محلی 
مرسی‌الخور خوانند.» می‌نو لسند. 
نزهت القلوب از معادن بسد آ ندلس (اسپانیا) نام می‌برد ۰ 


واعن پسد 
« در درجهٌ اول سرد ودر درجهةٌ انی خشکث است . سپرز بزرکث 
وریش (زخم) امعاء وعسرالبول را سود دارد . دیدن او بصر را سود دارد. 
اگر از گردن آویزند جمیع امراض معده را بسان زمرد ذبابی سودمندبود. 
اگر مرجان سفید برگردن خداوند صرع بندند سخت نيك منفعت دارد واگر 
مرجان سرخ برگردن کودك خرد بند ند که بسیارگرید بعد از آن‌کم گرید . 
آب دویدن از چشم باز دارد اگر سوده در چشم کال 6 
سبد در اشبار 
دراشعار شعرای فارسی بسد ومرجان‌را به لب - می‌اشك‌خو نین تشبیه 
نموده‌اند : 
ابن یمین می‌گوید : 
بغیراز آتش عشق تو کیمیا که نشان داد 
که اشكدیدءٌعاشق چو عسجد است‌وچود.د 
قطران تبریزی می‌گوید : 
بتی چون رامش اندرمی مهی چون دانش اندرجان 
بلای دل بد و سنبل شفای جان بد و مرجان 


بخش سوم ۳۳۹ 


فردوسی می‌گوید : 
دو چشمش چو دو نرگس قیر کون 
لبانش چو بسد رخانش چو خون 
حکیم سوزنی گوید : 
چو شکرم‌بگذار اندر آب دیدة خویش 
چگونه آبسی آبسی یگونءة مرجان 





5 0 ره 2 
کنات پامی‌بان مت 


۲ ظرانمرری 
جدست 
بهفرانسه ۱۱52۳۲۷9۲۵ با نگلسی ۸۱8۲۲۷5۲ 
بدا لمانی ۸۱05۲:۷75۲ بدا تالیائی ۸۱/581151۲۸ 
سختی ۷ وزن مخصوص ۲/۶۵ فرمول 9102 


در کتب‌جواهر و کتب‌داروشناسی‌نام‌این‌کانی به‌صور مختلف نوشته 
شده : جمس - جمست - جمشت - جمز و بعضی از مترجمین و حاشیه 
نویسان‌و مصححین کر کهن کر کهان - لعل‌بنفش - لعل کبود یاقوت‌بنفش 
هم نوشته‌اند . 


در کتب لغت عربی اصل جمست را بونانی دانسته‌اند و در لغت 


بخش سوم ۳۴۳۱ 


نامه‌های فارسی عموماً آن‌را جوهری ز بون و فرومایه نوشتها ند. جمست 
یا کوارتز بنفش رنگك » بنظر می آید مرب گمست یا کمست فارسی باشد . 
در لغت فرس اسدی نوشته جمست یا گمست جواهر بی قیمت است واین 
شعر فرخی را ذکر کرده 
میان خواجه و تو و میان خواجه و من 
تفاوتست چنان چون میان. زر و کمست 

در نزهت‌نامةٌ علابی نوشته شده « جمست یعنی مستم به سکر و 
اصل آن کمست است درمستی او کمان‌همی باشد» در برهان جامع‌می نو یسد: 
«که‌ست همچو جمست جوهر فرومایه باشد که رنگث آن‌کبود مایل به 
سرخی ومعدن آن درمدينةً طیبها گر قدری در پیالهًشراب گذار ندمستی‌نیارد.» 

شاید قدما نام کمست را به‌دلیل خاصیتی که تصورمی کرده‌اند این 
کانی دارد روی آن گذاشته‌اند .۱ 

هر که در جام کمست سیکی ( شراب ) خورد مست نشود یعنی 
هراندازه شراب دراین جام بخورند برای مستی کم است . 

نام یونانی اين کانی (۸۱081۲0۷5705) نیز تقریباً همین معنی را 
می‌دهد ( جلوی مستی را می‌گیرد ) و لی تثوفرراست کانی شناس بونانی در 
کتاب خحود نوشته‌است که این نام را بعلت شباهت رنگث این کانی به‌شراب 
روی آن گذاشته‌اند به‌هر حال‌تصور می‌رود نام کمست باتوجه‌به وجه تسميهً 
آمتیست روی این کانی گذاشته شده و سپس اعراب آن را معرب نموده و 
جمست نامیده‌اند . 


در کتاب الاحجار منسوب به ارسطو رسائل اخوان ااصفا 


۱- کمیست بهزبان نت من 1 . شاید هم کمست با" 
توجه به خواص آن‌که ببداً خواهد آمد اذ این‌کلمه آمده باشد . 





ضّ کانی شناسی در ایران قدیم 





جواهرنامةً افلاطون - عجائب‌المخلوقات ز کریای قزوینی از جمست 
ذ کری نشده‌است. قزوبنی ضمن اسامیاحجارسنگی را به‌نام قهار(در ترجمهةً 
فارسی) و فیهار (درنسخةً عربی چاپ مصر) ذک رکرده و از قول ارسطو ۱ 
نوشته‌است : « در شرق در معادن طلا بدست می آید رن آن مثل باقوت 
و خاصیت سحر را از انسان دور می‌ کند . و اگرکمی بخورند دیوانگی 
وب می‌شود ۰ » 
امکان دارد قزوینی جمست را فیهار یاقهار نامیده باشد از این نام 
در هیچ کدام از کتب جواهر و داروشناسی که در دست رس من بود ذ کری 
نشده‌است . 
مششصات جمست 
بطور کلیر نگ آ نر انزديك‌به‌رنگ‌باقوت وردی وا کهب نوشته‌اند 
بعضی رنگك آنرا به رنگك بادنجان و بعضی به رنگث لعل « که به سرعی 
آن نمی‌رسد » تشبیه نموده و نوشته‌اند جوهری است شفاف مانند بلور و 
اندك مایه سرخ رنگث است و بهترین آن به رنکث یاقوت وردی نزديك 
باشد بعضی نوشته‌اند بسان قوس وقز ح در او چند لون باشد . 
انواع جعست 
فقط در کتاب تیفاشی و جواهرنامهٌ سلطانی جمست را طبقه بندی 
نموده‌اند . در هر دو کتاتس چهار نوع شناخته شده به این شرح : نوع اول 
کل واحد از وردیه ( رز ) و سماویه ( آبی ) شدید است نوع دوم وردیه 
شدید وسماویه ضعیف نوع سوم‌عکس‌نوع‌دوم و نوع چهارم عکس‌نوع‌اول . 
بهترین آن یعنی آنکه شبیه به یاقوت وردی است بك منقال پنج 
دینار قیمت داشته است ( عرایس الجواهر ) 


۱- در کتاب الاحجاد منسوب به ارسطوجنین نامی دیده نمی‌شود . 





بخش‌سوم ۳۴۳ 


خواص جمست 
« جمست حجری است حدیدی ( یعنی قرار بود آهن شود ) از 
منسوبات مریخ است . هر که با خود دارد دلیر شود. اگر درخواب با حود 
دار ند خواب‌پریشان نبینند. هر که درجام جمست‌شراب خورد مست نشود 
تشتکی را نود دارد ...۲ 
حجمست در اشعار 
جمست کمتر در دیوان شعرا دیده می‌شود .۰ همیشه تا آنجائی که 
من دیده‌ام به عنوان جنس پست‌تر مورد تشبیه قرار گرفته است . خسروی 
گوید : ( نقل از صحاح الفرس ) 
دین من خسروی است همچو میم 
گوهر سرخ چون دهم به جمست 
حکیم سوزنی می‌گوید : 
اطاس رومی عبا زر نشابوری سرب 
در عمانی شبه یاقوت رمانی جمست 
و یا : 
به گوهر از همه آزادگان شریف تر است 
بر آن قیاس که یاقوت ناردان ز جمست 
معادن جمست 
در الجماهر معادن جمست در قرية الصفراء (سه روز راه تا مدینه) 
و همچنین بوشجرد در حدود صغانیان ( چغانیان در سغد در شمال بلخ و 
جنوب‌خوارزم) در صحرائی به نام رام روذ (رام رود) ذکر شده است. در 
جواهرنامة سلطانی به جای صفراء صفو نوشته شده عرایس الجوادر غیراز 


۲۴۴ کانی‌شناسی ور ایران قدرم 


معادن مذ کور از معادن کوه های بیهق و «کوهی برظاهر سراب آذربایجان» 
اسم برده وتتسوق نامه هم ازمعادن چنانیان ومعادن بیهق نام برده‌است ۰ 
ابودلف سیاح عرب که در نیمه اول قرن چهارم هجری به ایران 
آمده به معادن جمست در شیز ( نزديك تکاب و تخت سلیمان فعلی ) اشاره 
نموده‌است "۰ 
در جهان نامه از معدن جمست در جبال سیراف کنار خلیج فارس 


نام برده شده‌است ۰ 


۱- سثرنامةٌ ابودلف دد ایران به تصحیح میئودسکی و ترجمهٌ آقای 
| بوا لضل‌طباطباگی. مترجم جمست دا لعل بنفش دانسته است . صفحه « ۳٩‏ 








7 
را ۱ 
0 (اار ورد راخ گر ول او دصر 


هرد کا 
لاآزورد. لا جرد 
به فرا نسه آبنا 1۸2 - 1۸۳۴15 بدا نگلسی نالا 1۸2 - 1۸۵۳16 
بهآ لمانی لنلا 1۸2 - 1۸۳15 بها تا لیائی 1۸22 - 1۸۵۳15 


سختی ۵ تا ۵/۷۵ وژن مخصوص ۲/۴ تا ۲/۸ 
فرمول[ م(م ۵1510 )ی( 5.)01560 ]م( ۱1۵,02 ) 
لاجورد یکیازسنگك‌های نیمه قیمتی‌است که از عهد باستان درایران 
شناخته‌شده بود. قدیم ترین سند تاریخی که در آن اشاره به نام لاجورد ایران 
شده کتیبه های آشوری است. 
تیکلات پیلسر سوم پادشاه آشور در قرن هفتم قبل از میلاد مادها 
را در نزدیکی دماوند شکست داد و در نتیجه تعدادی اسب و مقداری مفرغ 


۳۴۰۶ کانی شناسی درایران قدیم 


آلات در حدود ۱۵ تن ( ۵۰۰ تالان) وقریب ده تن لاجورد ) ۰ الان ) 
به‌عنو ان‌غرامت ازماد ها گرفت. شکست ماد ها واحذ غرامت در کتببه‌های, 
آشوری نقر شده‌است . 

سرپرسی سایکس در تاریخ ایران و عده‌ای دیگر از مورخین یاد 
آوری می‌نمایندکه در ماد لاجورد فراوان بوده و معدن آن‌را نزديك کوه 
بیکنی ( دماوند ) نوشته‌ا ند . 

تا آنجائی که تا کنون | کتشاف شده در اطراف کوه دماوند اثری از 
لاجورد مشاهده نشده و احتمال بهره برداری در سابق از اطراف دماوند 
پسیار ضعیف است . 

ابودلف «معدن شناس»عرب هم که درسال ۳۳۱ هجری دماوند و 
اطراف آنرا بازدید نموده در سفرنامةً حودذ کری ازلاجورد اطراف‌دماو ند 
نکرده و لی‌در بارة وجود معادن سرب-کو کرد - و زاج وغیره مطالبی‌نوشته 
است. اگرلاجورد در سابق در آنجا استخراج می‌گردید در موقع مسافرت 
ابودلف مردم‌اطلاعاتی به وی می‌دادند واواشاره‌ای به این‌موضوعمی‌نمود. 

دیا کو نوف دانشمند شوروی در تاریخ ماد پس‌از شر ح شکست 
مادها از آشوری‌ها می‌نویسد : «سنگث لاجورد در ماد استخراج نمی‌شد 
و مادها ود لاجورد را از بدخشان وارد می کردند. 

تصور می‌رود دانشمند شوروی پس‌از مقايسة صورت تجزيةً 
لاجورد بدست آمده از آثار باستانی با صورت تجزیه لاجورد بدخشان 
این نظریه را ابراز داشته است . 

در بعضی کتب جواهر وهم‌چنین در بعضی کتب تاریخ ازلاجورد 
کاشان نام‌برده شده که بطوری که بعدآخواهم گفت نویسندگان مادة دیگری 


۱- تادیخ ماد ۳ دیا کو نوف . 








بخش سوم پر 


را بجای لاجورد گرفته‌اند و نمی‌توان این ماده را همان لاجورد ماد 
دائست . 
در دور مخامنشی لاجورد را کبوتکه می‌نامیدند و در کتيبهٌ بنیاد 
کاخ داریوش بزر گك درشوش از آن نام برده شده است ۲۰ 
کر یستن‌سن در کتات «کیانیان» می نو بسد «کاسكت در اوستا به معنی 
مطلق سنکت قیمتی است» ولی بنظر هرتسفلد کاسك اسم سنگك لاجورد 
بوده است ۲.۰ 
لاجورد ازدورة مخامنشی به بعد در ایران زیاد مصرق داشته و 
گذشته از زینت آلات برای تهیةٌ لعاب مورد استفاده قرار می‌گرفته است . 
در دورة ساسانی مصرف آن زیادتر گردید» ظاهراً سقف تخت 
طاقدیس از لاجورد ساخته شده بود . تعالبی دربارة این تخت می‌نویسد 
آسمان آن اززرولاجوردبوده. این تخت در سال۶۲۴میلادی پس‌از شکست 
حسرو پرویز ازهرقل به‌دست رومیان افتاد . 
به علاوه در دورة ساسانی مجسمه های مختلفی نیز از لاجورد 


ساخته اند . 


انواحلاچورد 
لاجورد را بر حسب محل‌استخراج نام گذاری کرده‌اندعرایس الجواهر 
و جواهر نامه سلطانی چها رنوع نوشته‌اند : بدخشی - کرجی - دزماری- 
۳ 





۱- دیا کو نوف دد تادیخ ایران‌باستان کبوتکه دا سنگ ادمنی دا نسته‌است 
(صفحهة ۱۵5) 
۲- دد فرهنگ پهلوی نوشته‌شده کاسك نامع یکی اذ ۱۸ دود بزرگه است که 


دد بندهشن آمده است . 


۳۴۸ کانی‌شناسی درایران قدیم 

در تنسوق‌نامه نوشته شده بهترینلاجورد آن باشد که در آن نقطه‌های 
زر بتوان دید (اشاره به‌پیریت است) در جواهرنامةً سلطانی لاجورد بدخشی 
را بدو دسته تقسیم نموده : «بریکی نقطه های زرین باشد و به دیگری 
نباشد . » 

جواهرنامهةٌ منسوب به خواجه‌نصیر الاین طوسی لاجورد بدخشی 
را به سه‌دسته تقسیم‌نموده : نوع اول‌وصله مثل‌بیضه در پوست است وپوست 
آن نرم وسفید است چون از پوست در آرند حاجت به شستن ندارد نوع 
دوم بی‌غلاف بیرون می آید . از نوع سوم مشخصاتی نداده است . 
در بقیةٌ کتب‌به‌انواع لاجورد اشاره‌ای نشده است . 

مشعیات لا عورد 

در الجماهر می‌نویسد لاجورد را به رومی ارمیناقون می‌گویند 
مثل اينکه نسبتش‌به‌ارمنیه می‌رسد.سنگث ارمنی ( ۸28178 ) شبیه آنست! 
(پلین‌طبیعی‌دانرومی‌لاجورد را وج[طط مر وسنگ‌ارمنی‌را ۵1/10ب1ل 0۸105 
و ۸1/۳0111005 16مر] نامیده شایداره‌یناقون معرب دومی باشد.) 

ابن بیطار می‌نویسد پر رنگث تر از سنکث ارمنی است و قوت 
آن از سنکث ارمنی کمتر است . تیفاشی, می‌کوید» «سنی اد ت 
سست خاکی يك قسم آن سخت است بهترین آن باشد که دارای جلای 
بیشتر و رنگك آبی آسمانی تا آبی سیر داشته باشد » ( ممکن است سنکك 

سست خاکی که تیفاشی اشاره کرده سنگك ارمنی باشد و آنرا نیز نوعی از 

لاجورد دانسته باشد) در جواهرنامه سلطانی می نو یسد: « اکر ریزه لاجورد 
را بر آتش ریزند دودی گوناگون پدیدآید » و در مورد امتحان لاجورد 
نوشته «اگر قطعه‌ای از آن را بروی آتش نهند اگر زبانه به‌رنکت لاجورد 


۱- به نظرمعّ لف وبروو (جاپ ۱۷ جلد دوم صفحةٌ ۲۶۹) آذودیت - لازولیت 
و لازودیت از لاژودد فادسی ریشه گرفته است . 








بخش‌سوم ۳۳۹ 


ظاهر شود نیکو باشد ۰ عرایس الجواهر هم تقریباً همین خاصیت را نوشته 
است. این مشخصاتی که دربارةٌ لاجورد داده‌اند درست است زیرا لاجورد 
در آتش رنگش عوض نمی‌شود و رنگ‌شعله را آبی میکند برعکس سنکت 
ارمنی که‌در آتش سیاه‌می‌شود . 

در بعضی از کتب جواهرمثل جواهرنامةً ساطانی و عرایس‌الجواهر 
وغیره‌نوشته شده «از بلیتاس مروی‌است کهلاجوردرو به‌صورت نحاس دارد» 
( یعنی مس‌هم در تر کیب آن وجود دارد) اینجا است که شاید سنگث ارمنی 
بجای لاجورد گرفته شده‌است. در قراضةً طبیعیات منسوب به‌ابوعلی سینا ۱ 
نوشته شده که «لاجورد را که در آتش‌بری سیاه می‌گردد» در اینجا بطور 
قطع‌سنکگگ ارمنی» لاجورد دانسته شده و این اشتباه در کتب دیگر غیراز 
کتب جواهر زیاد به چشم می‌خورد . 

معادن لاجورد 

در الجماهر می‌تویسد معدن در جبال کران وپنجهیر در شمال بلخ 
و از قول نصرمی‌گوید معدن در بدحشان نزديك معادن‌بیجاده . 

عرایس الجواهرو جواهر نامةً سلطانی معادنلاجورد را در بدحشان- 
کرج - دزمار - کرمان‌نوشته‌|ند 4 

تنسوق‌نامه از معدن لاجورد ذکری نکرده است . تیفاشی از معدن 
پدخشان نام برده و جواهرنامه منسوب به‌عواجه نصیر می‌نویسد معدن‌لاجورد 
بجز بدخشان جای‌دیکر نیست . در نزهت‌القلوب‌غیراز معادن فوق ازمعدنی 
در ماز ندران نیز نام می‌برد . 

معدن کر ج-جز کر ج‌نزديك تهران درسایق سلطان آبادارالارا کر ج 


4-۱ تصحیح آقای دکترصدیقی ۰ به نظر عصحح این کتاب‌متعلق به| بوسعید 
محمدین محمدغانمی است . 





۲۵۰ کانی‌شناسی ور اير ان‌قد یم 


ابودلف می‌نامیدند ولی تاکنون اکتشافات جدید در هیچ کدام از این دو 
شهر وجود لاجورد را نشان نداده است. 

ابودلف (مسعربن‌مهلهل) سیاح و «معدن شناس » عرب که در سال 
۱ مجری کرج ابودلف ( اين ابودلف غیر از مسعربن مهلهل است )را 
باز دیدنموده به آبهای‌معدنی‌این شهر اشاره کرده ولی از معدن لاجورد در 
از کرو ورن ااسته ر 

دز مار -درشمال شرقی تبریز وجنوب‌رودارس‌در آذربایجان است. 
(نزديك معدن مس مزرعهٌ اهر ) ولی تا کنون در اکتشافات جدید آثاری 
مشاهده نشده است ( منظور از اکتشافات جدید کارهایی است که دربارةٌ 
شناسائی وجود مواد معدنی به وسیلةٌ دولت ومردم در سی‌سال اخیر انجام 
گرفته ممکن است بعضی از مناطق هنوز به وسیلةٌ متخصصین مطالعه نشده 
باشد . بنابراین بطور قطع نمی‌توان و جود مواد معدنی را که قدما در بعضی 
نقاط بهآنهااشاره کرده| ندبه‌علت‌عدم | کتشافات در آن نقاط‌منکرشد.) باتوجه 
به این که دزمار نزديك معدن مزرعه ( معدن‌مس ) واقع است ممکن است 
در این مورد سنگت‌های معدنی مس بجای لاجورد گرفته شده باشد . 

کر مان- در کر مان‌هم‌مثل نقاط بالااثری ازلاجورد دیده‌نشده‌وامکان 
دارد نویسندکان کتب جواهر آزوربت که امکان و جودش دراین نقاط کم 
نیست بجای لاجورد گرفته باشند » چه اشاراتی که بعضی نویبسندگان 
نموده‌اند این احتمال را تقویت می‌نمابد . هم‌چنین در مازندران . 

شاردن تاجر و سیاح فرانسوی که در دورة صفویه به ایران سفر 
نموده در سفرنامهةٌ خوداز لاجورد اطر اف‌تبریزنام می‌برد ومی‌نویسدلاجورد 
تبریز (شاید همین دزمار) مثل لاجورد تر کستان خوب نیست . 

لاجورد بدخشان- دربین کتب جواهر که من‌دیده ام فط الجماهر 





بخش سوم ۲۵۱ 





در خارج از محدوده فعلی ایران سه‌ناحیه را که در آنها معدن لاجوردو جود 
داشته ذ کر می کند . 

جبال کر ان- محل جبال کران به‌درستی معلوم نشد ولی شاید در 
نزديك تبت باشد . (ابن حوقل آنرا نزديك وخان نوشته است) 

کوههای ,بنجهیر- پنجهیر نام ۵ رودخانه یا کوه درشمال‌بلخ‌بوده 
است . کلاویخو سفیر اسپانیا که درسال‌های ۸۰۷ و ۸۰۸ هجری درایران 
بوده است در سفرنامةٌ خود می‌نویسد « معدن چارپایه شهری است کوچك 
تر از پنجهیر گذران مسردم آن از استخراج نقره و لاجورد و گوهر 
است ۲۰ 

کلاو یخو هم‌چنین ازلاجوردبدخشان نام می‌برد : «درشهر آق‌اوی 
سنگث لاجورد استخراج می‌شود از همان کوهی که یاقوت کبو د بیرون 
می آورند این شهر در جنوب شهر بدخشان است .)۲ 

جهان نامه معدن بدخشان را « در دره‌ای که برابرکان لعل است » 
کرو و تما دار این همان معدنی باشد که نصرهم بدان اشاره 
نموده است . 

ساير معادن لاجورد که در کتب مختلف بدانها اشاره شده است : 
جواهرنامهةٌ منسوب به خواجه نصیر می‌نویسد : « معدن‌لاجورد بجزبدخشان 
حای دنور نست اکرجه درحوالی کاشان معدن دیگری بیرون می‌آید مثل 
سنگث سرمهٌ سیاه می‌باشد و این مادت لاجوردی که در مالك عربستان 
آذربایجان و شیراز ومملکت‌ها بکار می‌برند لاجورد عملی کاشی است که 
از آن سنکث سیاه می‌پزند و رنگث لاجورد می‌دهند ۰ .۰۰.۰ در نقاشی غیراز 


۱- صفحهٌ ۱۸۳ 


۲- همین کتاب صفحذُ ۲۷۸ 





۲۵۲ کانی شناسی درایران‌قدرم 


نقش عمارت بکار دیگر نمی‌رودو بعداز مدتی باصل‌خود برمی‌گردد و سیاه 
می‌شود ۰ » 

تاورنیه تاجر وسیاح فرانسوی که درقرن ۱۷ میلادی به ایران چند 
سفر کرده درسفرنامةً حود می‌نویسد : «معدن‌لاجورد که ضمن استخراج مس 
بدست آمد .... در آن زمان (زمان شاه‌عباس) لاجورد را ازتاتارستان و ارد 
می کردند ولی بعد از کشف لاجورد دولت برای ترویج محصول داخلی 
رسمّبه صنعت گران حکم دادلاجورد داخلی استعمال کنند » 

عبدا ارحیم کلانتر کاشانی کارمند حکومت کاشان در زمان ناصر- 
الدین شاه ضمن کتابی که به نام تار یخ کاشان تألیف نموده می‌نویسد : «یکی 
معدن لاجورد است درحدود قمصراول از معدن کنار آرند و سحق و صلایه 
نموده (می‌سایند) درظرفی بزرگك به آب ريخته سنگش فورآته نشیند ...» 

بطور کلی ماده‌ای که اینها لاجورد نامیده‌اند یاسنکث ارمنی ویا در 
قمصرسنگث معدنی کبا لت بوده است . که در کاشی سازی هم از آن استفاده 
نموده‌اند ولی رنگت کاشی‌ها پس ازهدتی عوض‌شده است . 

شو (صض لاجورد 

نوشته‌اند از بلیناس مرویست که لاجورد متوجه صورت نحاس 
است . قدما اصل لاجورد راهم از مس دانسته‌اند درحالی که لاجورد هیچ - 
گونه نسبتی باس ندارد ولی درمورد سنکٌث ارمنی این‌نظریه درست است. 
«لاجورد سرد وحشك است وزهره براومستولی است ۰» 

«دراسهال‌سود دارد و بهتر از لاجورد شسته چیزی دیگر برای این 
منظور یافت نمی‌شود براصحاب مالیخولیا و کسانی که خواب نیاید سود 
دارد وسبب همین باشد که چون به‌پرك چشم (پلك چشم) طلا کنند (بمالند) 


موی بروباند . اکر سودةٌ لاجورد را با انگبین بسرشند . ازوبر آماس‌های 





«بخش سوم ۳۵ 


سودائی بمالند منقعت دارد واگرنیم مثقال ازوی بخورند حیض را ببندد و 
گر نیم مثقال از وی به روغن زیت بسرشند و آن را برپلیته (فتیله) بمالند 
وزن آبستن آذرا بخود برگیرد ازافکندن فرز ند ایمن شود .» 
لا جورد در اشبار 
دراشعار» آسمان - کنبد - رنگگ آبی بهلاجورد تشبیه شده است . 
خحواجوی کرمانی گوید : 
این رواق نیلگون کز لاژورد اندوده‌اند 
بادگاری ازفراز طارم ایسوان اوست 
اثیراخسیکتی گوید : 
چهره چوزرنیخ دار اشکث چوشنگرف وبس 
نقش گدذاری نمای برفلك لاجورد 
سعدی‌گو ید : 
پرنیان و نسیج برنا اهل لاجورد وطلاست بردیوار 
نظامی گو ید : 
زمین چون زر و آب چون لاجورد چسو دیبای نیم ازرق و نیم زرد 





رت 


نم مر 1 
اپ هدیم مسر دزاس اناوت 
الیل 
دهنج 
به فرانسه 10۸1۸011۲ به انکلسی 10۸۲۸0۲1۲8 
بهآ لمانی 10۸1۵0۲1۲ به اتالیائی 10۸۵1۲۸0۲31۲8 


سختی ۳/۵ تا ۴ وزن مخصوص ۳/۷ تا ۲ فرمول [003 (0۳2)] نات 
دهنه ازخیلی قدیم بعنی‌قبل ازهخامنشی در ايران شناخته شده و لی 
ماستانه نام آن در دورةٌ مخامنشی معلوم نگردید ۰ در دوره ساسانی از این 
ماده ظروف وزبنت آلات می‌ساخته| ند . درالجماهر ازقول حمرة اصفهانی 
نقل شده که « نام آن دهانه بوده ودر ایام عجم قطعه بزرگی که با آن ظرف 


بخش سوم ۲3۵ 


ساخته‌اند بدست آورده‌اند ۰ تئوفراست دهنه را شناخته و از آن در کتاب 
خود نام برده است ۰ دیستوریدس آنرا شبیه به‌زمرد دانسته ودر کتب دارو- 
شناسی بهمین دلیل همه آن را شبیه به زمرد نوشته‌اند . 


پلین از آذ به نام ورین و ۲95 امتتم/! اسم 


برده است . 

دهنه یکی از کانی‌هایی است که تقریباً عموم کتب جواهر ودارو- 
شناسی از آن نام برده و خواص آن را یاد آوری نموده‌اند . در لغت نامه‌ها 
عموماً آن‌را سنگی سبزشبیه به زمرد نوشته‌اند : 

درغیاث اللغات دهنه نام دوا که آن را از فرنگث آرند نوشته شده 
است در فرهنک معین ازدهنه به این شر ح یادشده : 

«دهانهٌ ز نگارمعد نی که ازمعدن مس حاصل آید ورنکك آن به سبزی 
وطعم آن شیرین مایل به تلخی است ۰ درمورد دهنج نوشته : همان زاج 
سبزسو لفات دوفر است . 

مو‌لفین کتب جواهرعموماً دانسته بودند که دهنه یکی ازسنگ‌های 
معدنی مس‌است . بعضی مثل تیفاشی ازقول بلیناس نوشته‌انددهنه لاجورد 
وشادنه(بکی ازتر کیبات آهن‌دار (1286۸1۲۵)) وهمه سنگت‌های مسی در 
معادن قراربوده مس‌شوند ولی عوامل مختلث مانع این امرگردیده‌اند . 

درالجماهر از قول محمدین ز کریا نوشته که دهنه»لاجورد و فیروزه 
وشادنه سنگك‌های طلایی‌هستند . (شاید به‌علت اینکه ذره‌های زرد دربعضی 
از انواع آنعا دیده شده ) 

بعضی دهنه را يك نوع فیروزه نوشته‌اند ( حمزهٌ اصفهانی که در 
الجماهر از اونقل شده وهم چتین صهاربخت (چهاربخت) که درصیدنه از 
او نقل شده) بعضی آن را سنگت فسان (سنگك کاردتی زکنی ) و مسن عقیق 


۵ 


کانی‌شناسی در ایراذ‌قدیم 

(سنکث فسان) نوشته‌اند (مثل صاحب النخب که از او درصیدنه منسوب به 
ابوریحان نقل قول شده ) بعضی‌هم مثل مولف تحفهٌ حکیم مومن نوشته‌اند 
دهنه اسم شبه است (شبه عربی برنج است که از تر کیب مس وروی به‌دست 
می آید) مطابق تعر یفی که نوشته‌اند : «دهنه سنکی است سبزرنکث که دراو 
زنگاری درخحشد و براوعط های سیاه یاسر خ غیرشفاف بود . صلابتی‌ندارد 
وبه سوهان سوده می‌شود ۰» 

از بعقوب پسر اسحق کندی نقل شده که جون دهنه رابه نطرون" و 
روغن زیت بسایند از آن نحاساحسن والطف از نحاس کانی حاصل شود . 

وجه سید دهزه 

تصورمی‌رود این نام را بدان جهت به این کانی داده‌اند که اغلب 
در معسادن کلکوپریت ( سنکث معدنی مس ) در رو واقع شده و در موقع 
استخراج اول به آن‌برمی خوردند ودرحقیقت دردها نهٌ معادن مس قر ارداشته 
است . عرب‌ها هم دهنهٌ فارسی را معرب نموده دهنج نامیده| ند ۴ 

شاید بهمین دلیل هم به معادن مالا کیت اطراف سبزوار نام (دهنه 
سیاه) داده شده است . 

مالا کیت ازیو نانی ۱0۸1/۸0۲۷ که به معتی‌گل حتمی‌فرنگی است 
آمده و به‌طوری که می‌بینیم درایران نام مستقلی بر ای آن گذاشته| ند برحلاف 
بعضی کانی های دیگر که سابتقاً نیز به‌اين موضوع اشاره گردید . 

دردوره های بعد یعنی ازقرن دهم باین طرف مثل اینکه کلم دهنه 
فراموش شده - هرچند کتابیمر بوط به این دوره در مورد جو اهر ندیده‌ام- 
ولی از کتاب شلیمرو کتاب دمرگان این‌طورمعلوم می‌شود که از قرن‌نوزدهم 
میلادی به‌بعد دهنه را مرمر سبز نامیده‌اند و امروزه نام‌دهنه را فقط عطاران 





اٍِ نطر ون کرقات دوسو و تاخالس است 





بخش سوم سس 
قدیمی به عنوان دارو می‌شناسند. 

در الجماهر نوشته شده « دهنج را در عراق ( عراق عجم ) دهنج 
فریدی درنیشابور فریدی درهرات و انجویه و درهند توتیا امی‌گویند زیرا 
تصورمی کنند يك نوع توتیاست ۲.) 

انواح دهده 

بطور کلی دو رنکگ دهنه نوشته اند یکی قرمز به ر نگ یاقوت که 
قاعدتا بایستی کوپریت مان باشد ودیگری سبزر نگك . نوع سبزرنگ به 
پنج قسم تقسیم شده است : سبزسیر - سبز زمردی - سبز ریحانی - سبز 
سفید‌فام - سپزسیاه فام ۰ 

فمط ع رایس لجو اهر و جو اهر نامه سلطانی نو ع‌سبزر ابشر ح بالاتقسیم 
بندی نمودهاند . 

تنسوق‌نامه وعرایس‌الجواهر نوع صاف سبزرنگك را دهنةً شیرین 
و نوع تیره وسیاه را دهنةً تلخ نامیده‌اند جهان نامه نوع دوم را دهنةً درش 
نامیده است . 

در الجماهر از فول کندی انواع‌دهنه اینطورشر ح داده شده: کرمانی 
در غار در کوه های کرمان در معادن مس - سنجری که از کرمانی پست تر 
است - عربی که از سنچری م پست تر است . ازفول نصرمی نو بسد 5 اول 

۱- درصیدنه منسوب به |بودیحان بیرو نی ددمودد توتیا نوشته شده « که 
به هندی وسندی طتو گویند نوعی از آن بلون سبزبود مثل‌گردن طاوس آن دا سنگک 
مین کاو زان وبه دومی دهنج . 

۲- تصور می‌دود فر ندی صحیح باشد . تیفاشی افر ندی نوشته . عسرایس 
الجواهر می‌نویسد بهترین فرنکی باشد که جوهریان آن دا فرندی گویند . فر ند 
بایستی ازفادسی پر ندآمده باشد که به‌معنای جوهرداد یاخوش جوهراست واذ آنجائی 


که بهترین دهنه از فر نگ می‌آمده دهنة فر نکی دا فر ندی نامیدهاند یمنی‌نوع براق 
و نیمه شفاف وشاید شفاف. 


۲۵۸ کانی شناسی‌در ابر ان قدیم 





مروانی که منسوبت به معدن مسی است در کرمان (شاید نزديك معدن قنات 
مروان فعلی یعنی معدن مس چهار گنبد) که دورنکث است دوم هم نزديك 
مروانی وسوم منسوب به جبال بنی سلیم درمکه که سبز زیبتی است . 

ابن بیطار ازقول ارسطومی نویسد رنگث‌های دهنج چند نوعاست: 
سبز پررنگك - زیتی - پرطاوسی و اغلب این سه رنگت در يك سنگت 
دیده می‌شود . 

و اح ذهته 

نوشته‌اند « از معلم اول ( ارسطو ) مروی‌است که تکون دهنه از 
نحاس است در حرارت و بوست معتدل است ( عرایس‌الجواهر : طبیعت 
او سرد و حشك است ) در حالت صفوت هوا صافی و در حالت کدورت 
هوا کدر است ( مثل فیروزه ) فرو غ زبرجد را کم‌کند . آبلةً چشم برد و 
روشنی بیفزاید و گفتهاند دهنةٌ ترش زهر است . 

اگر حل کنند در محل مار با عقرب‌گزیده گذارند مفید است واگر 
به مسموم دهنهً سوده دهند تا بخورد سودمند است ولی اکر مسموم نباشد 
و بخورد سم عمل کند . 

مصول کرده» صداع ودرد شقیته و جملهٌ اعضاء را نیکو بود . دهنة 
شیرین رگ سبل و ناخنه را سود داردو رگث های برخحاسته را بنشاند .» 

معادن دهنه 

الجماهر معادن دهنه را در کرمان وغار بنی‌سلیم نزديك مکه ذکر 
کرده‌است ‏ تتسوق نامه معادن را در فرنکت و دزمان ۳۰۹ 
سلطانی معادن دهنه را در جبال غربی فرنکک -کرمان -کركك (در سوریه)- 
درتر کستان‌شهری که‌افراسیاب‌بنا کرده- عریستان غار بنی‌سلیم‌دا نسته-است. 

۱- معدن تر کستان شایدمعدنی است‌کهدد جبال آلتائیوافسع است و اذ 
آن‌کوبریت مالاکیت آزودیت و گیددو کسید آ هن استخراج می‌شود و دد نزدیک ی آنس+ 


بحش سوم ۳۹4 


در کتاب تیقاشی از معادن فرنگک- هند - کرمان -کراه - سیستان 
نام برده شده‌است . 

در نزهت القلوب می‌نویسد : « در تنسخ نامه ایلخانی آمده که 
تر کستان‌شهری‌است که‌افر اسیاب‌ساخته‌معدن دهنج است ولون اوبه یاقوت 
ماند - در دزمار آذربایجان.» 

عرابس‌الجو اهر از معادن مصر -- فرنگث --کرمان نام می‌برد . 

ابن حوقل در صورة الارض از معادن ددنج در نوقان (طوس ) 
نام می‌برد ۰ 


+-معدن طلا وجود دارد- شاید علت اینکه نوشته‌ا ند دهنهٌ شیرین دا دد معادن زد 
می‌یایند وجود این معادن بوده است . 





2 
4 


اک یاب لام کی سا دوک زرا 


جالالرین راصنا 
بفرانسه (۱115۳۴1۴81۲8) ودم۸ل به‌انگلیسی (1۸08)21۳8(1۳۴1۲8 
بهآ لمانی (۱8۳۲8۲۲) 3۸08 ها بتامابی (2تططهان) هصمتی 


سختی حدود ۶ وزن مخصوص درحدود ۲ فرمولم (130) ۳9 

پشپ يا یشب فارسی از یصب» یسب ویا یسف عربی گرفته شده 
است . عربها خود آن را از کلمه ت10 عبری گرفته‌اند رومی‌ها و 
یونانی‌ها آن را 1۸5۳15 می‌نامیدند که آنهم نیز از زبان عبری ریشه‌گرفته 
است ۰ 


در اغلب فرهنگت‌ها » کتب داروشناسی و کتب جواهر عموماً 


بخش سوم ۳۶۱ 


یشب (۱)1۸5۳1 و یشم (1۸08) یکی دانسته شده در حالی که بنظر می‌رسد 
یشب نام (۳5عم[) يك نوع کوارتز 0۳182۸118 1۳0جرن ویشم با 
توجه به خواص داروئی که برای آن نوشته‌اند وطم یا و51۳ ۱۱9۳ باشد. 

یشب مطابق آثاری که از کاوش‌های باستان شناسی در اروپا بدست 
آمده‌است از قبل از تاریخ بوسیلهٌ بشر مورد استفاده قرار گرفته واز آن تبر 
و وسائل تولید ساخته بودند در تورات به‌نام 1011۸۳۸ از آن یاد شده و 
جزو ۱۲ سنگٌث قیمتی برده که موسی به فرمان خداوند برای برادرش هارون 
تهیه نمود ۰ در چین از ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد بشم را شناخته و از آن 
زینت آلات - ظروف - دستة کارد وغیره می‌ساخته‌اند . نام آن به چینی 
« بو » بوده‌است .۲ 

یونانیان درقدیم برای یشم ٩05‏ :1۱1 خواصی فائل بودند و 
عقیده داشتند که این کانی برای معالجهٌ امراضکلیه مفید است واز این.جهت 
نامی برای آن گذاشتند که به بونانی معنای سنگث پهلومی‌دهد . 

پزشکان ایرانی وعرب هم معتقد به این خاصیت بوده و از آن در 
معا لجات استفاده‌می کردندو لی‌ابنطور که معلوم‌می‌شرد- 1۸510-1۸011 
8۳8( رایشب و یشم نامیده‌اند و فقط ندرتاً در بعضی کتب دیده 
می‌شود که بشب را کانی دیگری غیراز یشم دانسته باشند. 

درز یرخلاصه‌ای از آنچه درباره یشم ویشب در کتب مختلف نوشته 
شده درد می‌نمائیم ۰ 

٩-در‏ فرهنك‌ها - در فرهنگگ ها عموماً بشب و یشم یکی 
دانسته شده است . 

۱- به‌انگلیسی 1۸5۳9۳۲ بهآ لمانی 518هل به‌ایتالیائی 1۸5۳۴0 

۲- طبق گزادش باستان شناسان ازسيلك زینتآلات بهمی‌بدست آمده‌است. 
سیلك نقطه‌ای بوده‌نزديك کاشان . 








۳۶۲ کانی شناسی در ایران قدرم 


فو لرس‌در فرهنکت فارسی به لاتین یشم و یشب را یکی دانسته وهر 
دو را معادل ورطرومل لاتین نوشته است . 

در المنجد فرهنگک عربی نوشته شده « یشب - پشف - یشم از 
احجار قیمتی شبیه به زبرجد است ۰ اصل این نام ها عبرانی است و بعضی 
عقیده‌دار ندفارسی است.» در فرهنگگ الموسوعه‌فی‌علوم| لطبیعه تا لیف‌ادو ارد 
غالب مولف یشب ابیض را سنگث یمان (0۸1:08001018) داسته است . 

درغیاث اللغات فرهنگٌث فارسی می‌نویسد یشم معرب یشب است . 
در فرنود سار ( فرهنگك نفیسی ) می‌نویسد : « یشم فارسی سنگث قیمتی 
است که از چین با هند آر ند هر که با خود دارد از آفت برق ایمن باشد 
یشم عربی عقیق است یشف فارسی یعنی یشم ۰ » 

در برهان قاطع نوشته شده : « یشب به‌معنی یشم است و آن سنگی 
باشد معروف و حاصیت مفید » و دربارة یشم می‌نو بسد « و آن سنگی است 
که با خود داشتن آن به‌جهت دفع آفت برق خوب است ۰ » 


در لغت نامه دهخدا حجرالیشف و حجرالیشم یکی دانسته شده 


۲- در کتب ادو به - دربعضی کتب ازیشم و یشب اسم‌برده‌اند. در 
کتاب صیدنه منسوب به ابوریحان بیرو نی‌می‌نوبسد: «رنکک او سبز مایل به 
زردی‌است معدن در وادی ختن یکی را فورنك ذوقاش گویند واز آن معدن 
یشب سفید آرند و دیگری قراقاش رنگك تیره بود به سیاهی مایل ۰ بعضی 
سیاه است مانند شبه و به لغت ترمذ آن‌را بشم گویند اهل فرغانه بشب 


کویند ۳۰۰ 


۱- دد فراید الددیه یشم فادسی و یشب - شیف - یصف - یصبلغاتی 
دا نسته‌شده که اعراب از زبانهای دیگری به‌عادیت گر فته| ند ( اذ عبری ) 





بخش سوم ۲.۳ 


در مخزن الادویه می‌تویسد « حجرالیشف . پشب و آن را به فارسی یشم 
گویند سنگی است بسیار صلب.» تحفة حکیم موّمن نیز یشم و یشب رایکی 
دانسته و می‌نویسد : « حجرالیشف‌عبارت ازیشم فارسی است .» در بعضی 
کتب فقط از پشب نام برده‌آنداز قبیل: ابن‌سینا درقانون وهمچنین ابن‌بیطار 
در جامع المفردات . 

شلیمر در کتاب‌خود کهقبلا هماز آن نام بردیم ودر قرن ۱۹میلادی 
تألیف شده می‌نویسد : ایرانیان به ورومز و 17111101۳0۳5 یشم ختای 
وبه ۱015۳1۱8175 یشم سبزو به ۸01115آمي یشم شیری می‌گویند (تصور 
می‌رود شلیمر نوع سفید رن راکه احتمال می‌رود ندز باشد 
8 دانسته باشد زیرا گالا کتیت را در ایران به‌نا‌سنگ شیر با 
۳ 

۳- دد کتب متفر قه - در کتب تاریخ طبیعی از قبیل نزهت نامه 
علایی و فرخ نامه جمالی از یشم و پشب ذکری نشده است ۰ در نزهت - 
النفوس حجر الغلبه از اسماء یشم دانسته شده ودر عجائب‌المخارقات قزوبنی 
نوشته بشب سنگی است سفید و آنرا حجرالغلبه‌گویند . 

در نزهت‌القاوب؛ حمدالله مستوفی از بشب نام برده و مشخصات 
شب (۸[,011118) را در شرح آن نوشته است ۰ تصور می‌رود حمداله - 
مستوفی عین مشخصات شب رااز تنسوق نامه ابلخانی اقتباس نموده باشد. 
حمدالله مستوفی در عین حال از پشب هم نامبرده است ۰ در جهان نامه 
حبیب بکران نوشته شده : بشم‌سنگی است عظیم سخت و جوهردیگری‌است 
که بدو ماند اما بسودن نرم‌تر است او را«یاش » ( بایستی باش باشد ) 
خوانند و جوهری از این هر دو نرم‌تر است آن را یشب خوانند درطوس 
کوهی است که قطعمات مسدس شکل می‌سازند و مهرة شطرنج و انگشتر و 
انگشتر بانه می‌ساز ند . 





۶۴ کانی شناسی در افران قدایم 

۴-در کتب‌جو اهر - در تسوق نامه دربارة پشب چنین می نو یسد: 
« یشب انواع دارد معدن در زمین ختا و طمغاج (چین) بعضی سفید بعضی 
| کهب از همه بهتر سفید است که با زردی گراید و بعضی باشد شفاف و 
اندك با سیاهی گراید و نوعی زرد رنکت در کوه‌های کرمان » ضمناً در فصل 
رام می‌نویسد : « بعضی شبه پشب است واز رخام صلب‌تر باشد و معادن 
او در کوه‌های غور و تر کستان است و از آن دستةٌ کارد و انگشتری ساززد . 
فرق یشب و آن این است که بشب به دندان نتراشد و آن بتراشد و با 
سوهان یشب نتر اشد و باش بتراشد . » جواهرنامهةً سلطانی می‌نو یسد : 
«یشم که آنرایشب و بصب گویند . بعضی به جنس سفید یشم و پرنگگ 
سبز وسیاه یشب گویند پنج‌نوع است : سفید روشن - سفیدزرد - سبززردی 
-سبزسیاه - سیاه شفاف مانند شبق - ازرق خاکستری فام - .... در رود 
خانهةٌ آق قاش چین معدن یشب سفید و در رودخانهةً قره قاش یشب سیاه 
مستخر ج می‌شود درحوالی کاشغر و نواجی‌یمن و کرمان کان بعضی ازانواع 
است بهترین سفید زرد فام است که رنگت او مشابه عاج کهنه است ۰» 

در کتاب الاحجار منسوب به ارسطو از یشم و پشب ذکری نشده 
است . در جواهرنامهٌ افلاطون از یشب اسم برده و در مورد یشم 
می‌نویسد : سفیدی است که اند کی‌به زردی گراید و بعضی شفاف »صافی 
باشد که اندك مایه به سیاهی زند .۰ » 

در جواهر نامه منسوب به خواجه نصیر الدین طوسی نیز از بشب 
ذکری نشده و در مورد یشم نوشته است : «میان کاشغر و ختای ولایتی 
است که آن را عتن گویند ولی در حوالی چین هم یافت می‌شود .۰ یشم 
۷ر نگث‌است‌اما سفیدوزیتیاز دیگر رنگها بهتراست. دردفع صاعته وطاعون 
ات است و هر که باخود یشم داشته باشد از علت بواسیر حلاص باشد .» 
در الجماهر در بارة یشم می‌نویسد : « یشم از ناحيةً ختن از دو محل یکی 





بدش سوم ۲۳۵ 


فاش که از آن به رنگك سفید و دیگری از محلی به نام قرا فاش که از آن 
رنکک کدر که به سیاهی میز ند تا سیاه مثل شبق استخراج می‌شود و 
می کو یند از جنس یشم نوعی است؟ که به‌نام حجرالغلبه معروف است و 
تركها شمشیرهای خود را با آن تیز می کنند .... 

نصر می‌گوید سخت‌تنر از فیروزه وبه رنگك شیری می‌ز ند ... و 
کمان می کنند که‌برای درد چسم و دفع صاعته و برق خحرب است در کتاب 
الطب نوشته شده سنکت یشب برای ناراحتی‌های معده حوب است و به‌این 
مناسبت آن را در گردن می آویز ند تا مقایل معده قرار گیرد ... اهل ترمذ به 
نام بشب و امل بخارا به نام الشب - اشب می نامند و کفته‌اند سنگت سرد 
چینی است ( کشور چین) که چه‌بساباش نامیده‌اند. بعضی گفته‌اند باش یشم 
نست و از اشباه آن است و از آن سست تراست. دندان باش را بخراشد 
ویشم را نخراشد و هر دو برای معده نافح‌اند . ( 

در بن نویسند کان کتب جو اهر فقط تیفاشی است که برای‌پشمو بشب 
دوفصل‌جداگانه اعتصاص‌داده هر دو کانی رااز تر کیبات نقره دانسته‌است . 

نامبرده می‌نویسد یشم ءعدنی زردرنگک شبیه به عاج کهنه سنگی 
است سخت و براق‌ومعدن آندر کاشغر است.دربار#یشب مبی نویسد دو نوع 
است سفید و آبی‌رنگث» آبی مصنوعی است ومعدن نوع سفید در یمن است. 

از نقل مطالب این کتب نتیجه می گیریم که تقریباً در همه آنها 
۸5۳-1۸01511۳-۸ و نوعی سرپانتین را یشم و یشب و يا اشیاه 
آن‌ها دانسته‌اند : 

یشم واقعی که خواص‌طبی دارد و نوشتها ندبرای معده نافع است بایستی 

۸08 (1111۳1/۲۲۲8) باشد که در حدود ۰/۰۲۴ منیزی دارد در حالی که 
میسزان منیزیژادئیت قریب هر ۰/۰۱ و منیزی سرپانتین ۰/۰۴۳ و 1۸5۳ 


۳۶۶ کانی‌شناسی درایران قدیم 





سیلیسی است . ولی از آنجائی که ظاهر این کانی ها بهم شبید بوده آنها را 
باهم اشتباه نموده‌اند ۰ دراروپا نیزتا قرن هفدهم ۸5۳0 و تم رایکی 
گرفته بودند دریکی از کتب کانی شناسی غربی نوشته شده است که درسال 
۷ مولف یکی از کتب کانی شناسی واطروهن‌را يك نوع 115۳181۲[ 
دانسته بود . 

تقوفرراست وپلین هم از طمل نامی نبرده‌اند و شاید آن را همان 
وزطرومل دانسته بودند.پلین از ۱۲ نوع ژاسب اسم می‌برد ورنکث سبز آن 
را ]ول نامیده است . 

تعجب است چکونه کانی شناسان ایرانی نتوانسته بودند بین این 
کانی ها وررم[ را از سایرین تمیز بدهند چه وزن مخصوص ژاد ۲/۹۸ و 
کمتر از ۳ است درحالی که وزن مخصوص ژادئیت در حدود ۳۲/۳۳ است 
وزن‌مخصوص سر پا نتین است۵۰/ ۲ است‌سختیژاددر حدودع وسختی ژادئیت ۷ 
وسختی سرپانتین ۳تا۴ است . ژاد درحرادت ذوبت نمی‌شود و لی‌ژادثیت 
ذوب می‌شود . 

رنکت ژادمعمولا" روشن‌تر از ژادئیت است ومعادن ژاد درقدیم در 
چین و آسیای میانه ( نزدیکی کاشغر یکی ازشهرهای حتن) بوده است و 
شاید از معدن فعلی آن در نزدیکی رود ۸5۷۸ - ۸516016 مغرب پامیر 
آن را استخراج می‌نموده‌ا ند ۰ به علاوه ژادئیت براق‌تر از ژاد است. 

اما باش مطابق تعریفی که نموده‌اند ( که دندان آن را می‌خراشد ) 
بایستی نوعی سرپانتین باشد که به رنکك‌سبزروشن زیتونی است و باش همان 
است که درجهان نامه یشب نامیده ومعدن آن را درطوس نوشته است امروزه 
هم ازاین کانی دیک وظروف سازند و آن‌هارا «هر کاره» می‌کو بند. 

ابن بیطار هم درجامع المفردات حجرالحیه ( 0۳0118 که به 


بخش سوم ۳.۷۲ 


یونانی معنی مارمی‌دهد و حجرالحیه هم یعنی سنگّت مار) را يك نوع یشب 
دانسته است . (درالجماهر نوشته که خواص طبی باش هم مثل یشم است) 

ابن حوقل نیز درصورة الارض می‌نویسد : «در کوه نوقان (نزدیکی 
مشهد فعلی) معدن قدور البرام (دیکک سنگی) است که به سایربلاد خر اسان 
هم می‌بر ند. » 

ولی سنگی که درالجماهر از آن به نام حجرالغلبه یاد شده احتمال 
دارد نوعی 1۸5۳8 باشد وبعضی انواع آن راهم به‌طوری که بعداً خواهیم 
دید به فارسی سنکث فسان وبه عربی حجرالمسن نامیده‌اند (ز کریای قزوینی 
هم در عجائب المخلوقات نوشته یشب سنگی است سفید و آن را حجر- 
الغلبه گویند ) 

شاید هم حجر الغلبه نوع سفید ر نگ 215۲/0117 بوده که معادن 
آن در ناحیةً 005 جنوب اورال وهم چنین دد 51710۳05۸116۸ در 
جنوب شرقی استان بایکال در سیبری واقع است . بهرحال مشخصاتی که 
از حجر الغلبه نوشته‌اند با 17کتطه - ولنتم/28151 - وحعدز سفیدر نگ 
اک 

شواص یشم 

«یشم حجری فضی است که مادةٌ او روبسوی صورت نقره دارد. 
ازمنسوبات قمراست . هر که با خود دارد ازصاعقه ایمن باشد (ابوریحان 
به این خاصیت عقیده نداشته است) و در چشم مردم شیرین بود . اگبر در 
کنکره قلعه آویز ند صاعقه نزول نمی کند با معده خاصیتی تمام است تا به 


۱- بطوری که لی‌استر | نج دد کتاب جغرافیای تاد یخی سرزه‌ین‌های خلافت 
شرقی می‌نویسد تاقرن چهادم هجری طوس از دوشهر طابران و نوقان که متصل بهعم 
بوده‌ا ند تشکرل می‌شده است . 








۶۸ کانی شناسی در ایران قدیم 





حدی که اگر کسی قلاده‌ای ازیشب در گردن اندازد چنانچه‌یشب برابره‌عد»ه 
اوباشد معدة اوقوی شود و از رنج وضعف معده ایمن باشد .» 

ابوریحان از کتاب الطب نقل کرده که یشم وقتی روی معده قرار 
گیرد شیی» شعاع داری نقش می‌بندد و ازقول جالینوسگفته که او امتحان 
کرده و لی نقش شبیء را نفی کرده است . 

« اگریشم را برزن حامله بندند به آسانی باربنهد و اشباه را این 
خحاصیت نباشد ۰» 

معادن بشم 

عموماً معادن یشم را درختا وچین نوشته‌اند عرایس‌الجواهر از 
معدن یشم کرمان و جواهر نامه سلطانی ازمعدن کرمان و یمن هم نام برده‌اند . 
بشم درذعر - متأسفانه شعرای فارسی دربارةٌ یشم و یشب کمترشعر سروده 
وجیزی را به آنها تشبیه نگرده‌اند . 

مولوی بیش از دیگران ازیشم نام برده است به عنوان مثال شعر 
زير را ازمثتوی نقل‌میکنم : 


تایکی موباشد از تو پیش چشم درخیالت گوهری باشد چویشم 
شعر زیر ازابن یمین است که ترجمهٌ بك شعرعربی است : 

مرا کريةٌ چشم کافی چو نیست در انسدوه لعل مرصع به یشم 
به گرمابه از بهبرآن می‌روم که تاگریدم جمله اعضاچوچشم 


در فرهنکت فارسی به ی فو ارس ابن شعر از میر <سرو آورده 
شده اسرت : 
چو باشد مهره‌گر را کار با بشم به یاقوت وزمردکی نهد چشم 
همچنین‌شعر زير از احمد کرمانی : 
کوه تن اگر چه یشم گردد از زخم اجل چوپشم کردد 


تور اد ره ب 
سم ر|| 1 4 ژ رن ۰ 
: 2سیر کار مامارادگا تس دعر 


انا 
سچ 
به فرانسه 1۵۷5۲ با 1۸15 به انگلسی 227[ 
به | لمانی 119177 به اتالبائی 11۳8۳۴۸ مططنام 


سختی ۳ وزن مخصوص ۱/۲ تا ۱/۲ فرمول ۵۵ تا ۰/۰۷۵ کربن 

سبح‌در بعضی از کتب جواهر وغیره به‌علت‌اشتباه‌نساخ به شکل‌های 
مختلف نوشته شده است در کتاب الاحجار منسوب به ارسطو به تصحیح 
202۸ آنراشیح ودر رسائل اخوانالصفا چاپ مصربه تصحیح خیرالدین 


الزر کلی» الشیح نوشته‌اند . 


بخش‌سوم .۳۷ 


در بعضی کتب جواهر و داروشناسی از کانی های دیگری به نام 
حجرالبحیره - حجرغا غاطس- حجر غاغاطیس- حجرقاقاطیس - حجر 
المصفی و غیره نام برده‌اند که خواصی نظیر شبه دارند . در کتب ادویه و 
همچنین درلغت نام دهخدا حجرالبحیره نام دیگرشبه دانسته شده است. 
این‌بیطار درجامع| لمفردات ازسج وغاغاطس هردو نام می‌برد و مشخصات 
هردو راشبیه به هم می‌نویسد. 

درتحفهةً حکیم موّمن حجرالمصفی نام شبه دانسته شده و 0257 
در متمم فرهنگث عرب حجرالحبشی‌را هم شبه دانسته است. تصورمی‌رود 
دوزی اشتیاه نموده باشد زیرا در برخی از کتب ادویه حجرالحیشی 
را نظیر بشب نوشته‌اند. (شاید دوزی به علت رنگت سیاه شبه آن را حجر- 
الحبشی دانسته وشاید هم علاوه برنام های دیگر به این کانی حجرالحبشی 
هم می‌گفته‌اند ولی در کتبی که من دیده‌ام باین معنی اشاره‌ای نشده است) 

در بارةٌ وجه تسميةً غاغاطیس با غاغاطس نوشته‌اند که چون این 
سنگث ازوادی غاغا استخراج می‌شده به این‌اسم نامیده‌شده است. (امروزه 
این ناحیه را وادی جهنم می‌گویند) 

شبه را بونانی‌ها و رومی ها و۲وجدی می‌نامیدند (شاید به همین 
علت )و بعدآًاعراب‌این‌نام رامعرب نموده‌اند. (دربعضی کتب»حجرالغیطوس 
و لحاقیطوس هم ذکرشده است ) . درزبان پهلوی آن را شپك می‌نامند . 

ابوریحان ازقول جالینوس می نو یسد: «سنکت های سیاه ناز کی که 
آتش می‌گیرد از بلاد غور درتبه‌های شرقی محیط بحرالمیت بدست می آید 
همانجائی که قفر الیفود (1110105ظ) پیدا می‌شود.» شایداشارة جالینوس‌هم 


به غاغا بوده است. 


کان‌شنا در ابر ان قد : 
۳۳ ای‌سهد؟ سی ۳ 8 


مشیتصیات شیه 

مطابق تعریفی که درالجماهر از آن شده است : «سنگی است سیاه 
دک سجن ود تا مج وبوی نفت می‌دهد . .۰ سنکی است سبك 
شنیدم وقتی آفتاب به آن بتابد شعله‌ور می‌شود و بوی نفت می‌دهد ... مثل 
نقتی است که سنکی شده و شبیه به سنگت های سیاهی است که از آنها در 
فرغانه دیکگک می‌سازند ... خحاکستر آن برای شستشوی لباس‌خوب است ۰» 

مشخصاتی که نوشته‌اند با شبه که يك نوع لیئیت کمپا کت است 
کاملا تطبیق می کند. به علاوه ابوریحان در الجماهر وزن مخصوص شبه 
را س یاقوت نوشته که معادل ۱/۱۲ می‌گردد . در بقيةٌ کتب در بارة 
0 شبه کم وبیش همین مطالب نوشته شده است . 

خو اعن شیه 

« سردوخشك ازمنسوبات زحل- حجریرصاصی(قلع) است برای 
امراض چشم وجل و گیری از چشم زخم خوب است .» 
مسعود سعد دراین باره می‌گوبد : 
هرچه فیروزه بایدت بفروش شبه از بهر چشم زخم بدار 

« مخصوصاً برای جلو گیری از دیزش ش آب چشم مفید است . اگر 
کسی درسیح نگاه کند نافع است برای دفع صاعقه خوب است ». 

موارد استعمال 

ازشبه مجسمه و زینت آلات و اسباب بازی وظرف می‌ساخته‌اند . 
هم چنین برای میل سرمه‌دان از آن استفاده می کرده‌اند . چون به طوری که 
ابوریحان نوشته است «به‌سبب اینکه ز نگار نمی گیرد خوب است» 

در اشعارمعمولا" شعرا چیزهای تاريك وسیاه مثل موهم‌چنین شب 


را به شبه تشبیه کرده‌اند . 
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فردوسی درشاهنامه می‌گوید : 
شبی چون شبه روی شسته به قیر نه بهرام پیسدا نه کیوان نه تیسر 
خاقانی می‌گوید : 
از دل ورخحسارشان خوردند چندان کر کسان 

کز شبه منقار و از زرنیخ ژاغر ساختند 
عنصریگو ند 2 
سمن بویی شبه موبی بلاجویی جفا گوبی 

پریزادی پریرویی پریچهری پری پیکسر 


تا 


مرم‌را پیدا نیامد تا ندیدم زلف او 


کزشبه زنجیر باشد یازشب چوگان بود 


محادن شیه 

عموماً معادن شبه را در هند و ایران نوشته اند . جواهرنامةً 
ساطانی می‌نویسد در طابران طوس یافت می‌شود و با آن آینه وظروف 
می‌ساز ند . 

درصیدنه منسوب به ابوریحان بیرونی نیز ازمعدن طوس وهم چنین 
از معادن فرغانه نام برده شده است . قزوینی در عجائب الم‌خلوقات می 
نویسد سح را ازهند آرند . در الجماهر می‌نویسد : «می‌گویند در فرغانه 
کوهی‌است. که در آن زفت وقیر ونفط وموم سیاه معروف به چراغ سنک 
هم چنین نشادر در ناحیة بتم که در آنجا زاج و زیبق و آهن و مس وسرب و 
فیروزة ایلاقی و نقره و طلا ونوعی سح محرّق پیدا می‌شود که مثل نفت 
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می‌سوزد .(سبْ محرقی که‌نامبرده است شبه نیست بلکه زغال سنگت است)۱ 
همچنین در طابران طوس شبه وجود دارد که با آن آینه و ظروف 
ساز ند و هم چنین در ارض ندبه خاك سیاه ریز وجود دارد که مثل نفت 
می‌سوزد.» (اين خالك سیاه هم زغال سنکتی بوده است) 
در نزهت نامه علابی و فرخ نامه جمالی از معدن شبه در آمل باد 
نمو ده‌اند. دم ر گان‌هم‌می نو یسددر تنکاپن‌معدن شبه‌وجود دارد که‌از آن اشیابی 
می‌ساز ند به نام شیاوه . (سیاوه به ز بان پهلوی یعنی سیاه) 


۱- اصطخری درمسالك الممالك ازمعادن این‌حدودبه این‌شرح نام می‌برد: 
«کوه ودکت در اطراف بخاداو اذآن به قریةٌ ور کت وتا سمرقند کشیده شده و به 
کوه‌های بتم منتهی می‌شود و به‌اشر‌وسنه دفرغانه می‌پیو ندد وتاحد چین معادن بسیار 
دادد و تمام معادن اشروسنه وفرغانه و ایلاق وشلجی ولبان تازمین خرخییز دد این 
سلسله جپال بوده و از آن معادن تفای ی 
زد - چراغ‌سنگ - نفت- قیر- ذفت- فیروذزه- میآودند وزغال‌سنگک نیز درحدود 
فرغانه فراهم می گردد » (صفحهٌ ۳۱۲) صودةالادضش نیزهمین مطالب دانوشته است 
(صفحهٌ ۲۴۱ ) بطودی که‌ملاحنله می‌شوداطخری و ابن‌حوقل ازشبه دد فرغانهذ کری 
نمی کند و به جای‌آن زغال سنگ می‌نویسند. 





ام 
دا یوضر سح 0 


مگ 


به فرانسه 0141118 به انکلسی 0۲۲8 
بهآ لمانی 0۳111۲8 به ابتالبایی 0۳128 

سختی انواع سربانتین ۲ تا ۴ وزن مخصوص ۲/۷-۲/۵ 

فرمول [ه :0 ب 5و (013)ی تلا 

قبلا" باید بگویم که مار مهره را نبایستی با مهرةٌ مساراشتباه نمود 
بطوری که دربعضی از کتب دیده شده است . مهره مار به قول قدما سنگی 
بوده که درسر بعضی از مارها تکون یافته وخاصیت پاد زهرنیز داشته است 
وبه عربی آن راخرزالحیات می‌گفتند. در بعضی کتب ماننا. لغت نامةٌ دهخدا 
نام این کانی باد مهره نوشته شده است و لی تصور مي‌رود نام حقیقی مسار 
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مهره باشد . در این شعر سنایی هم مارمهره به جای مهره مار بکار رفته 
جاهلان را چاره نیست ازنسبت پست دروغ 
مار مهره جوی نادان نیست دور از زهرمار 

بطوری که در کتب جواهر و داروشناسی دیده می‌شود مارمهره یا 
سنکت مار کانی ای بوده که علاوه بردارا بودن خاصیت پادزهر از بعضی از 
انواع آن دسته کارد و اشیاء زینتی و بعضی ظروف ساخته می‌شده است . 

درفصل پاد زهردرالجماهر «ازقول سندویه نوشته شده که رنکت آن 
زردی است که سفیدی وسیزی دارد و ازقول صاحب النخب نوشته شده که 
رنگ آن به سبزی ساق چغندری است که کسی زردی دارد به علاوه ازقول 
محمد ز کریا گفته شده که سست است و سختی آن مثل شب یمانی 
(۱۱118نانتم) است . 

هم چنین صاحب النخب گفته نوعی‌از آنست که به سفیدی و قره‌زی 
میز ند و مجوف است و چیزی در آن است که به نام مخاط شیطان نامیده 
می‌شود ۰» 

در تنسوق نامه نوشته شده «حجرالحینه سنگی است سیاه از جنس 
پادزهر بااند کی به رنگک خا کستری براوخطها باشد . عاصیت او آن است 
که برمار گزیده بندند شفا یابد و زهر از او بیرون آید و علت نسیان را 
نافع است.» 

درعرایسالجواهرهمین مطلب باجزیی تغییری نوشته شده است . 

درجامع المفردات ابن بیطار حجرالحیه نوعی ازیشب و زبرجد 
دانسته شده ودر تحفةٌ حکیم مومن‌نوشته است حجرالحبه رابه فارسی مهره 
مار گو یند واز قول بعضی نقل کرده که ازمعدن زبرجد بدست می آید . در 


مخزن الادو به نوشته شده است « زبرجدی رنکت مایل به سیاهسی و 
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خا کستری‌باشد و آن را حجرقیطاس گویند.» داود ضریرانطا کی در تذکرة 
او لی‌الالباب نوشته که حجرالحبه درمعدن زبرجد تولدکند. 

شلیمر در کتاب خود که سابقاً نام آن‌گفته شد می‌نویسد پادزهر معدنی 
را از کرمان - قزوین- زرند ساوه می آورند سنکی است آهکی از جنس 
ون نمصی وعز[(م/(/۱م بالاخره درلغت نامه دهخدا دربارة حجرالحیه 
نوشته شده: «مهره مار - سنگث پادزهر در مارمتولد می‌شود قسمتی معدنی 
است و پاد مهره نامند بعضیگویند درمعدن زبرجد بدست می‌آید و بعضی 
گویند ز برجد است ۰» 

از آنچه در الجماهر و تنسوق نامه نوشته شده معلوم می‌گردد 
که حجرالحیه نوعی سرپانتین بوده است و بطوری که می‌دانیم گساهی 
سرپانتون با وزجون نزن و 0790۲۳۲ همراه است و بهمین مناسبت 
نوشته‌اند که حجرالحیه درمعادن ز برجد بدست می‌آید . 

یونانی‌ها درسابق به‌نوعی سرپانتین 0۳11118 می‌گفتند و 118برع0 
به بونانی یعنی ماربه عات شباهتی که بعضی از انواع سرپانتین به پوست 
مار دارد . بعداً مسلمین این اسم را به عربی ترجمه و آنراحجرالحیه که به 
معنی سنکك ماراست نامیده‌اند . 

در کانی شناسی غربی ابتدا اين نام به 97۳۳0۳1110 و سپس 
تبدیل به وورزجرو‌وو شده است .۰ امروزه به 98۳۳0۳۲۷1۲8 نام 
تصم1( ۲۲۲۵و داده‌اند . 

اما آنچه مخاط شیطان نامیده‌اند ۸89۲5 011۳۷5011۲8 
است که گاهی درسرپانتین ها وجود دارد این ماده همان اس ت که به فارسی 


پنبةٌ نسوز ياینبةً کوهی می‌گویند . 
از قرارمعلوم در دورة هخامنشی و ساسانی نیز ابرانبان این ماده 
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را شُناخته بودند و مورخین می‌نبویسند زردشت و جسرو پرویز وستاری 
داشتند که هروقت چرلك می‌شد در آتش می‌افکندند و بدون اينکه بسوزد 
چر ای آن از بین می‌رفت و نام این ماده آذر شستِ ععنی با تسش شسته 
مه است ‏ 
منوچهری می‌گوید : 
درشود بی‌زخم وزجرو درشود بی‌ ترس دبیم 
همچو آذرشست به آتش همچومرغابی بجوی 

درالجماهر نوشته شده که «برای استاد هرمزء متو لی‌جنگك کرمان 
(ر ئیس قشون) درسال ۳۷۰ از زرند و کوبنات (بایستی کوه‌بنان باشد) لباس 
سفیدی فرستاد که در آتش نمی‌سوخت . (درقدیم از ۸98578 برای فتیله 
چراغ هم استفاده می‌شده است.) 

انوا حجر اسرد 

همانطوری که گفته‌شدچون‌حجر ا لحیه رايك نوع پادزهر می‌شناختند 
قسمتی ازمشخصات آن را درفصل پادزهرنوشته‌اند : 

بطور کلی از ۵ رنک پادزهر معدنی نام برده‌اند : سفید - زرد -- 
سبز- خاله ر نگ - نوعی که در آن نقطه‌ها باشد بسان‌ختو. (ختوشاخ حیوانی 
که بعضی نوشته‌اند نوعی گاو است واز آن دستة کارد وجاقو وغیره درست 
می کردند ومی‌گویند خاصیت آن چنان بوده است که اگرزهر به آن نزديك 
می‌شده این‌جسم استخوانی عرق می کرده است وبه این ترتیب وجود زهر 
را نشان می‌داده است) 

بطور کلی همه این رنگ‌ها از رنگث های انواع سرپانتین است . 

خو ای حجر الحیه 
نوشتهاند «حاصیت او آن است که برمار گزیده بندندشفا یابد وزهر 
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از او بیرون آید وعلت نسیان را نافع است . بهترین آن باشد که چون بر 
موضع گزیده ماربچسبد و بعد چون درشیر اندازند شیر را منجمد کند . 
اسهال بازدارد ۰ دل راقوت دهد . هر که عرق اورا بمکد دردچشم راسود 
دارد . طبع آن گرم وتر است .» 
معادن حجر الحیه 
درا لجماهر نوشته شده معدن‌درسرحد چین‌وهند. درعرایسالجواهر 

غیر از معادن چین و هند ازمعدنی « در کوه های ابرق ازنواحی‌عیذاب" که 
فرضه‌ای از فرضه های مهرست» وهم جنین معادن الموت «درولابت الموت 
سنکی‌است زردفام که پادزهر نیکواست» نام برده است . 

در بعضی کتب دیگر ازمعادن کرمان نیزنام برده‌اند . 

دج مد 

در اینجا بی‌مناسبت نیست مختصری در بارة پادزهر گفتکسو کنیم 
چون اغلب کتب جواهر و داروشناسی مطالب زیادی راجع به آن نوشته‌اند 
وبی بردن به نظریات قدما دربارة آن بی‌فایده نیست : 

مورخین می نو بسند درایران او لین کسی که ترباق ساعت فر بدون 
بود . درتاریخ بلعمی نوشته شده : «نخست پادشاهی که درنجوم نگریست 
او (فریدون) بود و درعلم طب نیزرنج برد و تریاق او ساخت .» 

وجه تسمیةٌ پادزهر" 

در جواهر نامه سلطانی نوشته شده که «بعضی‌گویند اسم آن در اول 
پاك زهر بوده زیرا که زهر را یاك می کرده است .» 

استادپور داود در هرمزد نامه نوشته‌اند : فارسی تریاك پادزهر با 
بادزهر است . و پاد وباد ازپتی درفرس هخامنشی یا فارسی باستان آمده و 

۱-این حوقل عیذاب دا تکار باس ارس ال ۳۳ 


۲- به فرانسه وانگلیسی روموه‌ج بهآلمانی ومع 
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معنی ضد ومخالف را می‌دهد مثل پاسخ و پاداش وغیره هم چنینبه‌نقل‌از 
کتاب انجمن آراء وجه اشتقاق پادزهر را چنین نوشته‌اند : « اصل آن پاو 
زهر بوده به‌سکون واویعنی شویندة زهر. چه پاو به معنی شستن و پا کیسزه 
کردن باشد وبه مرورحذف شده.» 

« تریاك که معرب آن تریاق است از یونانی ۲9۳81۸105 آمده 
است که به معنی پادزهر است و معرب آن فادز هر .» 
۱ 
اگر کنون به سمرقنسد بازشان نگرند 

زنان نخشب جویند زهر را تریساق 

امیرمه‌زی می گو ید : 
یکی است درلب او درد عشق را دارو ۲ 
یکی‌است بر کف او زهررنج را تریاق 
مولوی می‌گوید : 
کوه اگر پرمار شد با کی مدار که بود اندر درون تریاق زار 

در اشعار فارسی تریاق و پادزهر به يك معنی آمده است و ما چند 
نمو نه در اینجا ذکرمی کنیم : 
خاقانی می‌گو بد : 


به پازهر کس‌ننگرم گرچه برخوان یکی شمه بی‌شربت سم ندارم 
فردوسی گوید : 

زدانائی آن را فزون بود بهسر همی زهر بشناعت از پادزهر 
اسدی گوید : 

بسان درختی است‌گردنده دهر گهی زهربارش گهی پادزهر 


انوری‌گوید : 





بخشر 
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نیست سنکی پادزهر غم به جز سیم و مسرا 
موی سیمین گشت از آن سنگم نشددل تاچوزر 
فخرالدین اسعدک رکانی گوید : 
مکر به سازدش آن آب و آن شهسر 
که این کشور چوزهر است آن چو پازهر 
بطور کلی‌قدما پادزهر رابه دودسته تقسیم نموده‌اند: پادزهرمعدنی. 
پادزهر حیوانی 
باد ذهر معدنی 
پادزهرمعدنی را بطور کلی به بحضی سیلیکات های هیدراته منیزی 
می‌گفتند که در بالا به آن اشاره کردیم . نوع نسبتاً سخت و يك نسواخعت 
سرپانتین را برای ساختن اشیاء زینتی مصرف می کرده‌اند ۰ امروزه هم 
این نوع در پوشش ساختمان ها بکار می‌رود غربی ها رنکث سبز بعضی از 
انواع آن را درسابق سبزباستان می‌گفتند . 
باد ذهر حبوانی 
پادزهرحیوانی نیز به دودسته تقسیم می‌شده : دسته‌ای که خحوردنی 
و استعمال خارجی دارد و دسته‌ای که خحاصیت پیش گیری از خطرات و 
استعمال خارجی دارد . 
الف: بادزهرحیوانی‌خوددنی- از این دسته در کتب جواهر و 
داروشناسی دونوع ذکر کرده‌اند : شاتی- بقری. 
۱-بادزهر شاتی ,باحجر التیس-سنگی بودبیضوی‌شکلمثل بلوط 
و مطبق مانند پیاز که از کيسةً صفرای نوعی بز کوهی می‌گرفتند رنگك آن 
سیاه مایل به سبزی. درالجماهر نوشته شده که نوع حالص آن اگر با شیر 
سائیده شود به قرمزی می‌زند و نوع غیر خالص سبزباقی می‌ماند ۰ در 
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تنسوق نامه نوشته شده «اگر آهن گرم بدان کشند آنچه قلب است نشان داغ 
در وی‌گیرد و آنچه حجزالتیس باشد داغ از وی نگیرد ۰.۰ پادزهر حقیقی 
حجرالتیس است» محل تکوین سنکت. در کتب مختلت متفاوت نوشته شده 
است* اننشوق نامهم نوشته:دو انمووقن ,کی ش‌آمتو لد می|هبودا»(قییس ب4عایین 
یعنی ب زکوهی .) 
درا لجماهر نوشته بعضی تصور کرده‌اند حجرالتیس از کيسهةٌ صفر ای 
نوعی آهو بدست می آید بهترین نوع ر ااز داراب جرد می آورند. الجماهر 
حجرالتیس را همان تریاق فارسی دانسته است . 
در جواهرنامةٌ منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی نوشته شده 
«پادزهررا مادقا لحیات حیوانی خوانند وحکما گفته‌اند هر که در هفته يك 
نوبت ۶ قیراط پادزهرحیوانی بخورد او را عمرطبیعی که عبارت از۱۲۰ 
سال است روز گردد ۰ پادزهر از میان پیه بز کوهی که او را پازن می‌گویند 
حاصل می‌شود . اما همچنان که مشك منحصر به آهوی خطاء پازهر به بز 
کوهی شبانکاره که در ولایت فارس است ۰» 
جواهرنامة سلطانی‌نوشته شاتی درجوف نوعی از گوسفندان وحشی 
در حدود فارس بدست می آید عرایس‌الجواهر هم مثل تنسوق نامه نوشته 
است در اندرون تیس متو لد می‌شود . 
میرهوف درحاشيةٌ کتاب «شر ح اسماء العقار » تابث خلید غافتی 
نوشته است‌نام علمی بز کوهی که درایران از آن پادزهرمی‌گرفتند دومن 
5 و استادپورداو ددرهر مزدنامه‌نام آ نر اممتت م92 موصن 
نوشته‌اند . بهرحال همه مو لفین محل این بز کوهی را درفارس دانسته‌اند . 
۲-بادزهر بقری -بتری سنگی‌زرد و گرد بسان زرد قخم‌مرغ بوده 


بخش سوم ۳۸۲ 


است.نام فارسی‌بقری بطوری که ابور بحان‌درا لجماهر از قول حمزةاصفهانی 
نوشته است‌گاوزون بوده که معرب آن جاویزن شده است . 

پادزهر بقری در مرارةٌ ( کيسةٌ صفرا) گاو سیال‌است ولی پس از 
اینکه آن را خار ج کردند منجمد می‌گردد ۰ در الجماهر نوشته شده که مردم 
درترباق آن را استعمال می کنند و تصور می کنند که انسداد را بازمی کند و 
زردی را از بین می‌برد همان کار ی که تریاق فارسی می‌کند . 

جواهرنامةٌ سلطانی نوشته است «بعضی گویند بقری درمراره‌گوزن 
تکون بابد» و تنسوق‌نامه‌نام آن‌را کاویس که‌معرب آن جاویس است نامیده و 
نوشته است : «سنگی است حیوانی ونوعی از پازهر است شکل آن مدور 
ولونآن زردمثل خایه مرغ بغایت نرم باشد و آن از زهرةگاو هندی متولد 
می‌شود ومادام که در زهره باشد سیال و مدحر ج بود و چون بی-رون کنند 
بفسرد و متحجرشود ۰ » عرایس‌الجواهر هم محل‌تکوین این پادزهر را در 
زهرة گاونوشته است . 

به این ترتیب در بارة محل تکوین پادزهر بقری بین نویسندگان 
کتب جواهر احتلاف نظرو جود دارد . 

ب : بادزهرهائی که استعمال خادجی دجنبهً ,بیش گبری از 
خطر ات‌دارد : ازچند مادةٌ مختاف به نام پادزهرنام برده‌اند بشرح زیر: 

۱-مهره مار - یابه عربی خرزالحیات - بطوری که نوشته اند 
«از پس‌سر بعضی‌مارهامی گیر ندو مادام که در درون‌دست باشد نرم‌بود وچون 
بیرون کنندوهوا بیا بدمتحجرمی گرددو آن‌گردی باشد به درازی‌مایلمثل بیضةً 
خروس و تیره‌رنگث بود. » درتحفهحکیم موّمن مور مار را حجر الحیه‌دانسته 
درحال ی که درالجماهر وبقيةً کتب جو اهر»مهرة مارراخرزا لحیات‌ومار مهره 
را حجرالحیه نوشته‌اند:. 


۳۳ کانی شناسی در ابرانقددم 
درالجماهر و تنسوق نامه وعرایس‌الجو اهر نوشته شده که مهره مار 
حقیقی را اگر برپشم سیاه مالند پشم سفید می‌شود . 
خواص مهره ما : «اکرمهره مار را بسایند و برمحل مار کر یده 
نهند زرد آب از آنجا روان شود تا تمامی‌زهر از آنجا بیرون آید بعد از آن 
مهره از آنجا باز اقتدا گر از کسی بیاو یزند از گزبدن مار وزهر ایمن باشد.» 
شعرا هم دربارة مهره مار زیاد شعرسروده‌اند ۰ ناصر خسرو گوید : 
اکرچه مارخوار وناستوده است عزیز است و ستوده مهرةٌ مار 
ابن یمین می‌گوید : 
ذات پالث تو در این عالم خحاکی بمثل 
هست مانند کهر از صدف و مهرة مار 
فرخعی می‌گوید : 
چنانکه هر که مر اورا کشنده مار گزید 
امید رستن خویش افکند به مهرة مار 
خواجوی کرمانی گوید : 
رشته‌ای برقمر انداخته کاین مار سیاهست 
نقطه‌ای برشکر افکنده که این مهرةٌ مار است 
وطواط گوید : 
بسان مهرة مار است مهسر او نافع 
وليك کینش چون زهر مار بگزاید 
امیرمعزی گوید : 
کجا موافقت از دور روی بنماید 
بيك زمان کند از زهر مار مهرة مار 


۲ خر مهر ه-در تسوق‌نامه نوشته:«سنکی است سفیددرشت‌پوست 
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به شکل‌بیضی وسودة آن سفید و دراندرون آن چیزی می‌باشد مثل تخمی 
گویی‌چوبی‌است بغخایت نازك و آن ماده که این مهره از آن متولد می‌شود 
درحوالی گردن خرمی‌خزد و به روز گاران منجمد و متحجرمی گردد ۰» 

خره‌هره همانست که به عربی حجرالحمار می‌گو بند در جو اهر نامه 
نوشته شده «قدما حرمهره گفته ومردم آن را سنکث تکرلك گویند و اگر آن‌را 
درمحلی بلند بیاو یزند در آن نواحی تکُرك ببارد از برای محافظت زراعت.» 

ولی آن طوری که از کتب دیکرمستفاد می‌شودگویا مو لف جواهر 
نامه اشتباه کرده باشد و يا کاتب نسخةً خطی عوضی نوشته است سنکگث 
تگرك را که به عربی حجرالبرد می‌گویند همانطوری که درا لجماهر ازقول 
حمزة اصفهانی نوشته شده « در ایام | کاسره سنگ مهره می‌نامیدند و این 
سنگّت را ازقریه روی دشت ازقراء کاشان نزديك اصفهان می آوردند .» در 
سایر کتب نیز حجردافع البرد و یا حجرالبرد را سنگی دانسته‌اند که از 
ریزش تگرك جلو گیری م ی کند . 

۳- قطاس- درمخزن الادویه نوشته‌شده‌حجر الحیه را حجرقیطاس 
گویند . درکتب دیگرقطاس نوعی پادزهر شناخته شده و نوشته اند قطاس 
تر کی است ونام‌دم گاو دریایی است". 

قطاس را به فارسی غژغاو وغشغاو می‌کویند . امیرمه‌زی دربارة 
اسب سلطان سنجرمی‌گوید : 
هیکلی بولاد سم آهوتکی غشخ‌اودم پیکری‌پا کیزه گوهرراهو اری‌شاهوار 
انوری‌گوید : 
پلنکت هیبت و غژگادم و گوزن سرین 

عقاب طلعت و عنقا شکوه و طوطی پر 


۱- درفرهنگ فادسی به‌لاتین فولرس قطاس وادءلاتینی دانسته شده است. 








بخش سوم ۲۸۰ 


حکیم سوزنی می کو بد ‌ 
فاخته طوقی شتر لفجی ضنفر گردنی 
خحرسری غژغاو موثی اعوری عیاره‌ای 

در مخزن‌الادو به نوشته شده قیطاس رومی است . درمجمع الفرس 
سروری تمتم به معنی قطاس آمده است . غز کاو ویا کژ گاو بطوری که در 
فرهنگت‌ها نوشته شده به معنی ابریشم گاو ؛نام گاوی بوده که موی دم اوشبیه 
ابریشم بوده است . این گاو بومی تبت بوده و ازموی دم آن پرچمی درست 
می کردند وعقیده داشتند در که باعود دارد از هر آسیبی ایمن است . 

۳- ختو - نوشته‌اند: «حتو جانوری است مانندگاو دردیار قرقز 
(قرقیز) از نواحی‌تر کستان" ازاستخوان پیشانی اودسته های کارد و تیغ ها 
سازند زردفام بوده وبر او نقش‌ها باشدکه به سرخحی مایل بود. » در تحفةً 
حکیم مومن نوشته است مرغی است به بزرگی کرگدنی وبه فارسی آن‌را 
رخ‌گویند. 

مو لف حدود العالم ختو را دندان درازنرینهٌ نوعی ماهی (وال) 
نوشته است (صفحهٌ ۸۰) 

خاصیت آن آن است که هر که باخود دارد زهربرو کارنکند وچون 
زهر به نزديك آن برسد مانند عرقی براستخوان ختو نشیند .» 
اسدی گو ید : 
چهل تنگث بار از رصع ختو ز گوهر ده افسر ز گنج بهو 
امیرمعزی گوید : 
عرق گیسرد از کین او شخص دشمن 

چواز زهرگیرد عرق روی خوتو(ختو) 
۱ ابن حوقل درصودء‌الادض می‌نویسد : «از چغانیان تا واشجرد بوست 


سمود و... بدست می‌آید که به‌سایرجاها می‌بر ند وچیزهای عالی دیگر اذ قبیل 
حجدنکه ن خنو... دادد» صفحه ۱۵ 
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گبر با 

بدفر انسه([8170011) ۳ ناه ۸۱۴ بدا نگلیسی(6۱0010111) ۸۱۱22۳ 
بدا لمانی 88۳51811۲ به اتالماییی ۸۱/۲۲۸ 
سختی تا ۲/۵ وذن مخصوص ۱/۰۶ تا ۱/۱۱ فرمول تقریباً و0برمتام64 

کهر با صمغی‌است فسیل و از جمله هیدرو کر بورهااست‌معمولا در 
نزديك لایه های زغال سنگّت و لثیت م.ربوط به دوران سوم زمین شناسی 
بیدا می سود « 

بطور کلی در حدود ۱۷۰ ۰/.۷۹ کربن ۱۰/۲ تا۱۰/۶ هیدروژن 


بخش دوم ۳۹۷ 





و ۷/۷ ۰/۰۱۱۷ اکسیژن دارد وفرمول آن بطور تقریب 0و ولا وو0 می 
شود. به‌شکل شفاف تا نیمه شغاف و به حالت آمورفت وجود دار وال" 
پالاست -خالارس- شن وماسه وغیره همراه است در ۱۵۰ درحه حرارت نرم 
می‌شود ودر ۲۵۰ ۳۰۰۱ درجه ذوب می‌گردد. 

بطوری که روناج در مقدمةً ترجمه و تصحیح کتاب الاحجار 
منسوب به ارسطونوشته است یونانیان از ۶۰۰ سال قبل ازمیلاد آن را می - 
شناخته اند و ازقول تئوفراست نوشته که در آهنگگری مصرف می‌شده وخاه 
سوخته از آن باقی می‌مانده است . 

به این ترتیب احتمال دارد درایران؛ قبل ازساسانیان نیز این مساده 
شناخته شده باشد . 

هرچند که در ایران معدن آن وجود ندارد ولی با تجارتی که در 
سایق بین ایران وسایر کشورها رواج داشته امکان دارد از روسیه به ایران 
حمل می‌گردیده است . کهر با را به زبان پهلوی کهرو پاك می گفتند . 

ابوربحان بیرونی در الجماهر نام یونانی آن را القطرون نوشته و 
این کلمه معرب 31,011 یونانی است که نام کهربا بوده و بعداً کلمة 
الکتریسته نیز از آن ر یشه‌گرفته است۱ 

کهربا دراصل کاءربا بوده و ابنطور به نظر می‌رسد که درابتدا این 
ماده ازطر یق‌بو نان بهایران و ارد نشده‌باشد(احتمال دارد ازروسیه آمده باشد) 
ودرایر ان‌نام مستقلی که بانام یونانی هیچگونه شباهتی ندارد به آن داده‌اند. 

از بعد از اسلام در کتاب های جواهر و داروشناسی از آن نام برده 
شده و در کتب فارسی وعربی همه کهربا نوشته‌اند منتهی اعراب کهربای 
فارسی را کهربا نامیده‌اند . 


۱- بهلاتین 131601۳1010 نامیده می‌شده است . 


۳۸۸ کانی شناسی در ایران قدیم 


تصور می‌رود قبل از اينکه اعراب به کهربای فارسی آشنا شوند 
این ماده را معناطیس الشعر ( ربايندة مو ) می‌نامیدند. در کتاب الاحجار 
منسوب به‌ارسطو از کهربا ذکری نشده درحالیکه ازماده‌ای به نام مغناطیس- 
الشعر نام برده است . 

در الجماهر نوشته شده «حمزه تصور کرده است که کهربا نوعی 
مهره است که از دریای مغرب و دریای طبرستان می‌آید و فرق کهربا و 
سندروس(صمغ طبیعی يك نوع‌درخت) این‌است که در کهرباپرمگس وریزه 
چوب نیست ولی در سندروس این مواد بافت می‌شود . ممکن است بعضی 
پره‌گس وخورده چوب در کهربا ندیده باشند ولی در کهربا نیز این مسواد 
یافت می‌شود . فرق کهربا و سندروس درسبك و سنکینی آنها است . وزن 
(وزن مخصوص ) کهربا نسبت به قطب (یاقوت آبی) ۲۱و ( ۲۱و ۲۱ 
است (به این ترتیب درحدود ۱/۰۷ می‌شود) بولس‌گفته که کهربا صمغ 
حوز روه‌ی است.» 

میرهوف در ترجمةشر ح اسماء العقاربه‌ف را نسه‌حوزرا نوعی کبوده 
سیاه دوع( ونارزع۳0 دانسته است .۰ دانشمندان ابرانی کغربا را 
صمغ می‌دانسته اند ولی صمخ‌طبیعی؛ الجماهر ازقول کندی نوشته «صمغی 
است مثل سندروس از درختی که در کشور صقالبه می‌روید . این درخعت 
در کنار جوی آب است و هروقت تکه‌ای از آن به آب بیفتد منعقد می‌شود 
و به طرف دریا می‌رود و امواج آن را بساحل می آورد و اگر دوی ذمین 
خشك بیفتد منعقد نمی‌شود .» ازقول بو لس‌نوشته است «کهربا صمغ‌حوز 
رومی است که از آن در می آیدو منجمد می‌شود و فرقی بین آنهائی که در 
آب می‌افتد و یا در زمین خشك می‌افتد نیست .» 


ابوریحان و سایر نویسندگان کتب جواهر بیش از این مطلبی در 
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بارهٌ ماهیت کهر با نتوشته‌اند و نمی‌دانستند که صمغ فسیل است . 
انواح گبر با 

الجماهر ازقول ابوزید ارزجانی می‌نویسد کهر با صمغی است شبیه 
به سند روس صاف وشکننده که شکستة آن به رنگ‌های سفید - زرد و گاهی 
قرمز است . نوع سفید شفاف نیست . 

تنسوق نامه و عرایسالجواهر از دونوع نام می‌برند : زرد شاف 
موسوم به آتشی و زرد تیره موسوم به شمعی. 

خو اعی کر با 
«چون به‌چیزی‌مالند تا گرم‌شودگیاهو کاه رابر گیروت بهآ تش‌مشتعل گردد 

وبسوزد - زن چون فرزند ازشکم بیفتد ونماند سه منقال کهربا بربازوی او 
بندند و ایمن گردد وبچه بماند - اک کهربا به گردن کسی بند ند که وی را 
برقان بود علت از وی زایل‌گردد ۰» 
دراین باره انوری می‌گوید : 
از ناصیةٌ کاه ربا گرچه طبیعت سعی توفروشوید رنگث یر قانرا 

«اگر يك درم از کوفتة وی به روغن زیت کهن بسرشند و برپلیته 
(فتیله) مالند وزن آن رابه خویشتن بردارد تنگی زهدان را بکشاید وعون 
آمدن ازرحم را باز دارد .» 

دراشعار معمولا رنگث زرد صورت که ناشی از بیماری و با ترس 
است به کهر با تشبیه شده است . دربارةٌ خحاصیت آن که جذب کاه است زیاد 
شعر گفته‌اند هم چنین چشم‌های جذاب را به کهربا تشبیه نموده‌اند . 
ناصرخسرو می‌گوید : 
لمبتانی که زی تسو می آیند کهربا چشم و زمردین پایند 
خاقانی می‌گوید : 





.۷۹ کانی‌شناسی در ايران‌قدیم 


ببین قوت سنکٌ آهن‌ربا را که این قوت از کهربائی نیابی 
مولوی می‌گوید : 
هست هر جزوی ز عسالم جفت خواه 
راست همچون کهربا و برگک کاه 
ابن یمین می‌گوید : 
عکس اشك لمل‌فام دشمنش از. حاصیت 
رنکث زرد کهر باراسر خ چون مرجان کند 
حکیم سوزنی گوید : 
تا کی بفرقت لب و رخسار لءسل تو 
بر کهربا بسارد جزعم مدام لعسل 
قطران تبریزی می‌گوید : 
سر خلاله چون به مشك آ کنده جام بهرمان 
زرد کل همچون زبرجد گشته جفت کهر با 
کلیم کاشا نی میکوند : 
کاه برگث عسالم لطفت ز فیض تربیت 
رنگت بیماری برد بیرون ز رنکث کهربا 
محادن گپر با 
درا لجماهرمعادن در بحرزنج (ز نگبار) در ناحیةً گرم سیری ودریای 


صقالبه۱ در سردسیری نوشته شده است ۰ 


۱- صتالبه جمع صقلاب باهالی بلاد خزدمیان بلغاد و قسطنطنیه گفته میشد ۰ 
اعراباسلاوهادا باین نام می‌نامید ند دریای‌صقلاب بایستی‌ددیای آددياتيك باشد. این 
کلمه‌دا سقلاب هم نوشته‌اند. سقسین هم به‌شمال دریای خزدگفته می‌شده است ( ناحيهٌ 
حاجی‌تر خان) 








بخش سوم 


درجهان نامةً حییب بکران نوشته شده «کهربا را از جانب سقسین 
وبلغار آر ند ومی‌گویند اور از آب می‌یابند .» معادن معروف کهربا امروزه 
درشوروی نزديك بالتيك 


۳۹ 


پروس شرقی وهمچنین درسیسیل است وتصور 


می‌رود درسابق از شوروی وسیسیل به ایران اورده می‌شده است . 





ان 


رتاش درم ماد کِ تابن 7 ور 
ایا ل 
حیجر [(عبرف 
به فرانسه 111110۸11158 بدا تک ۸( 
بهآ لمانی 1310۸77۳ به ایتالیائی ۰ 1۸71۲8 


سختی ۶ وزن مخصوص ۴/۹ تا ۵/۳ فرمول و۳20 

درلغت نامه‌ها و فرهنگت‌ها خماهن يا خماهان سنکك سخت و 
سیاهی که مایل به سرخحی است تعریف شده است . 

درفر نود سار یافرهنگث نفیسی می‌نویسد: «خماهان سنگی به‌غایت 
سخت وتیره و به سرخی مایل و دونوع است نر وماده آن را چون با آب 


بسایند مانند شنجرف سرخ کردد وماده آن همچو زر نیخ زرد شود ۰» 


کش وم ۳۹۳ 


صحاح الفرس می‌نویسد خماهن مهره‌ای باشد سیاه که لختی به 
سرخی زند و برهان جامع می‌نویسد بعضی خماهن را باباغوری‌گفته‌اند . 

در کتب جواهرعموماً حماهن را اینطور تعریف کرده‌اند : «سنگی 
است سیاه مثل آهن وچون آن را برسنگك صلایه بسایند آب آبی سرخ مثل 
خون ازوی بیرون آید وچنانکه آن رامی‌شکنند شاخ شاخ می‌شود. بهترین 
آن دارای رنگت سیساه کم رنگ که درخشندگی داشته و سطح آن به نظر 
سفید ید .» 

مطابق این تعریف خماهن نوعی هماتیت متبلور است که آن را 
هماتیت 7تشتنانکر۳ه (به انگلیسی چزهرتنان‌هرصو) یعنی آهن آئینه‌ای یا 

تیت 1010۸05 می‌گویند . 

این کانی براق ودرخشنده‌است‌وبا آن می‌تو ان‌انگشتری نیزساعت. 

خماهن را در کتب جواهر و داروشناسی به نام های حجرا لصرف- 
حجرالخمار - صندل حدیدی- خرزها لخمار- حجرحدیدی حجرالحمی- 
باباقوری وز نجفر معدنی نیز نامیده‌اند و تصور می‌رود خرزه الخمار بامهرة 
مستی نوع خیلی کمپا کت باشد که به شکل مهره در بعضی از معادن یافت 
می‌شود واهل بعضی دهات ایران به آن سنگث سرمه می‌گویند (البته سرمه 
نیست و دربارة سرمه بعداً توضیح خواهم داد) 

معمولا: نوع کمپا کت هماتیت‌را در کتب شادنه - شادانج- شاذذنه - 
شابانکت شادنج -. حجرالطور - حجرالدم وحجرهندی نامیده‌اند! 

حجرالطور به این جهت نامیده‌اند که از طورسینا می آمده . حجر- 
الدم ترجمهةٌ نام یونانی 11810۸71003 است یعنی سنگک خونین و اما شادنه 
که اعراب آن را شاد نج نموده‌اند تصورمی‌رود اصل آن شاه‌دانه‌ای باشد که 





۱- دد الجماهر نوشته جالینوس آن دا شادنه نامیده است ! 





۳۹۴ کانی‌شناسی‌در ایر ان قدیم 


بعداً شادنه شده است چه بطوری که در کتب جواهر نوشته‌اند نوعی از آن 
راماشی باارز نی نیزتعریف نموده‌اند . 

تنسوق نامه دربارهٌ شادنه می‌نویسد : «سنگی است معدنی ولون 
آن به سیاهی که با سرخ می‌زند وچون آن را بحك بسایند آبی سرخ از آن 
بیرون آید مثل‌خون چنانچه ازخماهن و آن دونوع است یکی عدسی گویند 
و یکی را جاورسی ( از گاورس بمعنی‌ارزن) عدسی آنست که پاره ها باشد 
بهم پیوسته مثل عدس وجاورسی آن باشد که مثل ارزن باشد و آن نیز درهم 
رسته بود ....» 

با ابنکه در سایر کتب جواهر شادنه وحجرالدم را یکی دانسته‌اند 
تنسوق نامه بین آنها فرق‌گذاشته ودر بارة حجرالدم می‌نویسد : «چون بسایند 
مثل حون سرخ بود وبهترین عدسی باشد ودانه های او بقدر ماش باشد .» 

جواهر نامه سلطانی شادنه را همان حجرالدم دانسته ومی‌نویسد : 
«سودة آن به رنگت خحون باشد دوقسم است در قسمتی‌تارها خرد بسان ارزن 
دریکدیگر رسته این قسم را جاورسی و درقسمی دیگر تارها بزرگک‌تر این 
قسم را عدسی خوانند و شادنج عدسی که اجزای او به سرعت از هم حدا 
شده خالك ناك باشد ....» 

به این تر تیب دیده می‌شود که قدما انواع ۸117 ۷60و 011812 
رایمه صورت 001/11111018 و 21201111110178 شناخته‌اند . ولی در 
کتب جواهر از کل اخری و خالك سر خ بحثی نشده و در حالی که در کتب 
داروشناسی از آنها نام برده‌اند . 

در الجماهر ازنوعی به نام عوزسنکث" نام می‌برد و می‌نویسد در 
سیاهی واستحکام مثل‌خماهن است و لی تذهیب کاران به جای خماهن بکار 


ا قه نام شهر یا ناحیه‌ای بوده است . دد کتب جغرافیا این نام دیده 
نشدو لی‌دد کتاب جغرافیای تادیخی سرزمین‌های خلافت شرقی‌تا لیف لی‌استر انجسم 








بخش سو م ۳۹ 


می‌بر ند اعراب آنرا معز گویند . 

در کتب دیکر از عوزسنکت و معز ذکری نشده است . در کاب 
شر ح‌اسماء العقار قرطبی از داروثی به نام مغره یاد شده که آن را طین الاحمر 
نیز می‌نامیدها ند ودرحقیقت بایستی خالء سرخ باشد و لی‌این‌ماده‌هیچ‌شباهت 
ظاهری باخماهن ندارد. در بعضی کتب داروئی دیگرمغره را حجرالصرف 
توفته‌اند. تصودمی‌دود عوزسنکت همانیت‌ازسی (هرن زج مر ۳ 
آنکلوسا کسن‌ها ) باشد چه این ماد معدنی هم سخت و هم براق است و 
به رنگك ثرمز قهوه‌ای یا سیاه قهوه‌ای یافت می‌شود . و سود آنهم قرمز 
رنگت است . شاید هم بیرونی آن‌را از نوع طین‌الاحمر دانسته باشد 
وشاید هم مغره به هردوی این دوسنگت معدنی گفته می‌شده است . 

بهرحال ابور بحان وزن مخصوص عوز سنکّث را ۴6/۵ نوشته و 
اين رقم معسادل وزن مخصوص هماتیت رسی است . اما گیل اخری را 
یونانی‌ها می‌شناخته‌اند و به‌آن نام 3218810۸ داده‌اند . پلین برای ساختن 
رنگ‌ها از آن نام برده و بهترین نوع آن دا ۷00۸۲0015 ۸۲1101010 و گل 
اجری زرد دار81 نامیده است ۰ تصورمی‌رود نوع خماهن ماده که دربعضی 
از کتب نام برده‌اند وسودة آن‌را زرد همچو زرنیخ نوشته‌اند 1,710011178 
باشد که نوع خالك نالك آن‌گل‌اخرای زره است. 

علاوه بر آن در کتب داروشناسی از حجرالعقاب اسم برده‌اند که 
يك نوع لیمو نیت باتلاق است و به آن (02717) 67178زم می‌گویند که 
بعداً دربارة آن صحبت خواهم نمود . 
دتتمال تون دراه فر اند با هش دنه 
همین عوزه باشد . عوزسنگ منسوب به عوزه بوده است. امیرمعزی می گوید: 
از او ذ کند تا بهری گر نظر کنی در کوهساد وقلعه و درشهر و دوستا 





ه ازشهری بهنام اوز 





ٍ کانی شغاسی ذر ابران قدیم 


مو آرد استعمال 
از خماهن انگشتری می‌ساختها ند . مور خین‌نوشته‌ا ند که خسرو پرو یز 
پادشاه ساسانی انگشتری ازحدید داشت که درموقح رفتن به‌گرمابه آن رابه 
انگشت می کرده‌است.ابوریبحان بیرو نی می‌نو بسد:«در گیلان اهل‌شیعه از آن 
انگشتری ساخته ودر دست میکردند وهم چنین از حجرالکرك ( که بعداً در 
بارٌ آن صحبت خواهد شد) انگشتری در دست می کردند و افراد از نظر 
عقیده ومسلکی که داشتند انگشتری سفید حجرالکرك و يا سیاه (از خماهن) 
بدست می کردند ۰ درحقیقت به جای پرچم سیاه و سفید تلتی می‌گردید. » 
ازحماهن علاوه برزینت آلات نوعی مر کب می‌ساختند که رنگش 
شبیه به شنگرف (011۸85) و قرمزرنگک بوده است . شعرا هم در اشعار 
به این رنگث اشاره کرده‌اند . حاقانی می‌گو ید : 
این‌ماهن گون که چون ریم دلم‌پالود وسوخعت 
شد سکاهن بوشش از اه دل در وای من 
و باز گوید : 
فیروزةً چسرخ را ز آهم جز رنگ خماهنی نبابی 
انوری گوید : 
بطییع خرم و خندان شراب نوشیدند 
که بر خماهن گردون فروغ زد سیمساب 
شعر فوق رابه ازرقی نیزنست داده‌اند در دیوان ازرقی هم آورده 
شده است . 
حدایگانا مهمان بنده بودستند ‏ . تنی‌دودوش به‌نقل‌ونبیذ ورودو کباب 
بطبع خرم چندان شراب نوشیدند کهبرخماهن گردون‌فروغ‌زد سیماب 
در مورد حجرالصرف کمتر شعر گفته شده است فقط بك مورد دد 


بخش سوم ۳ 


خمسهّ نظامی دیدم . 
بیا ساقی آن صرف بیجاده رنگت بمن ده که پایم در آمد به سنگك 
درتذهیب کاری برای جلای طلامورد استفاده قرارمی گرفته است. 
و حه قسمیه 
احتمال دارد خماهن در اصل خام آهن بوده باشد که بعداً خحماهن 
شده است. فعلا" هم در بندرعباس و تواحی جنوب برای نگاهداری ماهی 
آن را با خاك سرخ هرمز مخلوط می کنند و مثل کنسرو درخم همائی 
نکاهداری می‌کنند 
شابد هم اصل خماهن خم آهن بوده است. نظامی کو ید: 


خمی از خماهن بر انگیخته به خم‌ها سکاهن بر او ریخته! 

باز گوید : 

به آنکس که جانش به آهن 3 بسی جام ها در سکاهن رذم 
اصل خماهن خم آهن بسوده يا خام آهن يا چیز دیگر برای من 

روشن نشد . 


درا لجماهر می‌نویسد «حمزه درجواهر ازهمانا نام می‌برد و گمان 
می‌رود منظور اوخماهن باشد» بهرحال خماهن که نام فارسی است ریشهة آن 
به تحقیق معلوم نکردیده واما شادنه» تصورمی‌رود اصل آن شاه‌دانه‌ای باشد 
تشیهی که از نوع دتاوتتتتون آن شده است که دانه هائی باندازهٌ شاه 
دانه دارد . 
اعراب نام هماتیت را به عربی ترجمه و آن را حجرالدم نامیده ند 
۱- سکاهن دنگ سیامی بوده که اذ سر که و آهن ددست می‌کرده‌اند ودد 


دنگرذی لباس وچرم مودد استفاده قراد می‌داده‌اند . 








۳۹۸ کانی‌شناسی در ایران قدیم 





(بجای شادنة فارسی) و گاهی نیز شادنج و شاذنه وغیره هم نسام برده‌اند . 
حماهن‌را حجرا لصرف وغیره همانطوری که قبلا" گفته شده نامیده‌اند . 
خواع خماهن 

«سرد وتر حجربست حدیدی - زحل براو مستو لیست. کسی که 
زیاد شراب خورده باشد از آن سنگگ بسایند وبه آب به وی دهند آن حرارت 
را دفع کند و صاحب علت پرقان را نافع بود ( بهمین جهت نام آن را 
خرزة الخمار «مهره مستی» گذاشته‌اند) ۰ باین حاصیت خماهن در اشعار 
اشاره‌ای نشده است . 

در الجماهرمی نویسد : « اهل زرویان می گویند هر آینه عوزسنکت 
رابا خماهن در آب بسایند اگر آبی قرمزرنگت بدست بیاید برای درازشدن 
مو استعمال می‌شود و اگر آب سیاهی بدست آید ( شاید قرمز قهوه‌ای یا 
قهوه‌ای سیاه رنگت ) برای کسانی که بخواهند خواب سنگین داشته باشند 
مفید است ۰» 

در ذخيرة خوارزه‌شاهی نوشته شده این سنکت را حجرالدم 

می‌گوبند باین دلیل که جلوی سیلان خون را می‌گیرد نه از آن جهت که 
رنگش به رنکت خون ماند . در این کتاب شادنه عدسی را حجرالدم نامیده 


انك بدا 
معادن خماعن 
تیفاشی می‌نویسد بهترین حماهن زنجی است ( زنگباری آ) ولی 
الجماهر می‌نویسد نامز نجی را برای این داده‌اند که سیاه است ۰ عرایس- 
الجواهر معادن خماهن را درزمین عرب نوشته و نزهت‌النفوس ازمعادن آن 
جر کرمان نام مي‌برد. الجماهر ازقول صاحب اشکال الاقاليم می‌نویسد معدن 


۳۲ 
بخش سوم ۹۹ 





ور کوه های مقطم و نواحی مصراست . الجماهر می و بسد بهترین خماهن 
زنجی است که خیلی سیاه وصاف است . 
ابن‌حوقفل درصورة الادض ازمعادن خماهن در کوه نوقان (طوس) 


نام می‌برد ۲۰ 


2 


۱- صودةالادش ترجمه فادسی صفحه ۱۶۵ 
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لت نامه 


در لغت‌نامةٌ زیر اسامی‌کانی‌ها و مواد معدنی باضافهةً فلزات و آلیاژمائی که در 
کتب جواهر و کتب ادوية فارسی و عربی از آنهسا نام برده‌اند و همچنین بعضی از 
اصطلاحات معدنی و ذوب فلزات و کیمیا با معادل فرانسة آنها آورده شده‌است . 
معادل انگلیسی و آلمانی و ایتالیائیآنها در صفحات کتاب قید شده و علاقمندان 
می‌توانند به آ نهامر اجعه نمایند. 


علاماتاختصاری که بکارر فته بهشرح زير است: 


ف. یمنی ريشةٌ لغت فارسیاست ت. جعنی ديشه لت تس کی‌است 
ع. یعنی ريشة لغت عربی‌است سا. یعنی ريت لغت سانسکریت است 
ل. عنی ریشه لت لانیتی‌است عب. یمنی ريشهٌ لغت عبرانی‌است 
ک. یعنی ريشة لغت یونانی‌است ك یعنی ريشه لغت کادانی‌است 
1 یعنی ردشةٌ لغت آرامیاست س. یعنی ریشةٌ لغت سریا نی‌است 


لغاتی که در جلوی آنها علامت »< گذاشته شده در جلد دوم این کتاب مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. اسامی‌کانی‌شناسی بعضی‌از اسماء قدیمی را هنوز بدست 
نیاورده‌ام امیدو ارم ضمن انتشار جلد دوم این اسامی نیز در دسترس علاقمنسدان 
قرارگیرد. 


کانی شناسی دد اير ان قدیم 


۳ 


کر [آباد ی سل وباگاناه-صنهاظ 
وح معط حصماظ 
اباد. س او -صنعاظ 
وطصم(م-و م2۱ 
بارس ۷۲![او-صنه‌اظ 
صماح-عط ما2 
>« ابرق. ابرك. ف 1210 
برین. ف : زرخالص 9 
ابوالاچساد. ع 09 
ابوارواح ۰ ع و2۵۵ 


الاائدی (حجر).ع ‏ 808ع۲۵) 26086) 
۱۱ 


ائمد. ع: سرمه (مصنطناع) [ط10 


آاذزشست اف بنیه تسوا -6)صحنص۸ 
216 

«< ارزیز. ف 12( 

آرامروارید. ف: مرواری کوچك ۳۵1168 
۳926 


ارمنی(سنگك). ف: گل ارمنی - حجر‌ارمنی 
ناما 6) هجو ونان 
ارتکان. ی 02 
آسادشت. ف عصقصوز 27602 
الاسا کفه (حجر). ع و0 ۷۳:01 
(16 06 ,۷۲) وعمنصعصم0تهع 
اسیس. ف 6 1( 
را ات ۳ ۷2 
۱ 
6 ۲۳082 
(صنه)۲6-6 تاه 


اسپید چشمه . ف 


« اسپیدروی . ف 


اسپیداج. ف سفید آب .۷ 
آسرب. ف م۳۱ 
۷« اسر نج .اف سر نج ۷۰ 
< اسطام. ع 20192 








« اسفیداج | لجص .ف ‏ -۱۵۵8 06096 


221 
الاسیوس (حجر). ی 08۸9505 ۲6۲۲۵ 
(۲۲۱۱۲6) 
اشیادشت - اشناوشت . ف 21002 
و28 
اعرای(حرات 6 00۱01871۶۰ 
« آفتاب (حجر). ف 0 
الافروج. ی حجر افریقی ۷۰ 


افروسا لینطس- افروسا لثین. ی 86162116 
< افر یقی(حجر). ی ۳16 8778-09[ 


(01) 
افرو نطرون. ی وص دود 
8 1۶ 008816ع6) 
([2۵۱۷۲۵ 
افلح‌الاحمن.ع ۵6( 
اقلیمیا . ل 900116 
اکتمکت . سا (16ناع0) ۸۱1۲6 
الك. ف بیجاده ۷۰ 
ای امهههزط 
الماست. قت 6( 
« امتحان (سنگ). ع -01781۳6ظ 89۳9[ 
1۳۹116 
امرو ارید. ف و(ععم 6)ذاع۳۲ 


« اناخاطس - آناغاطسی 


00082۱2 1622۲ 


06 2 
النار (حجر) ۰ 6( 
« اناطیطس . .ی اوککت ۱۷2۰ 


< آهن‌ربا . ف اوعد ا/صحوزش 
(61عق8ه) 

< آهن‌نن . ف. ۸18۲ 

« آهن ماد < نرم آهن . ف شا پور کان ۷ 


« آویه (سنگ) . ف ۷08۱0۵0۴۱1108116[ 


(661116و مانوجه) 


باباغوری. ف 020 
باباقوری. ی 0 
بادژهر. ف ۱ 
باده‌سوری. ف 6( 


بارقی(حجر) ع حجر برقی- سنگذبرقه 
,1:1001) 270ظ و0 ومع" 
(عقصماهنة 4۶ ععععوجوع 


باش. ات عصناصهوعه 6 ۷۵616 
باغض‌الخل. ع عاتصمووجه 
« بات (حجر). ع (۱16ع) واناق۸ 
< البحر (حجر). ع (8)تاع0) وازا6در 
البحیره (حجر). ع 215-0[ 
البرام (حجر). ع 6 ۷7616 
1 
البرق (حجر) ۰ فصو ماعمنچ 
بر نج. ف ۱۳ 
بر نجه. ف عصاعژ ۷86۵9116[ 
(۳۷1116) 
« برکان (سنگت). ف ونصمازرمص م۱0 
بزاقالقمر. ع 96 
بسد. ف ( 
الیسی (حجر) . ع اکتمنکت ,۷ 
بصاق‌القم. ع 9 
*« بطرالاون. ی (78فصنه عانن17 
616( 
«لارك . ف 667 ۳0181-90216 
بلخش. ف 6 
بلور . ف صناعوط عاعمنج 
پلور ارمنی. ف 8مصهز عاعمنج 
بنفشجی (بنفترر نگك). ف -۷:0181 7009 
۱۹۹۹ 
بنفش. ف 08 22( 


۳۰ 
بنفشی ذهبی . ۱ 
< دورق. ف 0( 
بوره. ف 1۳08( 
< پورة ارهنی. زبدالبورق ۷۰ 
>« بوره سلماسی. 0۵( 
بود یطش . ی تاور9۵ 
بیجاد. ف رو( 
بیجادق. ف عصنصحصام۸ 
بیجاذق. ف عصت‌صحصام۸ 
بیجادی ذ »میا للون. 1۷261۶ 
بیجاده. ف عصصمصام۸ 
بیجاذه. ف عصنلصحصام۸ 
البمهت (حجر).ع (19تا06) ۸۵۱۲6 
پادزهر معدنی . ف و0 
پتروی - پترو. ف تال .1۷۰ 
پن‌ند. اف 1 
< پشم (سنگت) . ف حجر | لحبشی ۷۰ 
پر نگك. ف ۱9 
پنیه‌روی. ف عصنع 08 00706 
تار بان. ف ۷۱۱ 
تال . ف ع دنه و وومنال۸ 
وطصمام 
« تدمر (حجر)۰ ع ۳۵۱6 06 وعجو۲" 
(560101116) 
« تراب الهاك .ع حجرالفار ,۷ 
ترملح . فیروز؛ُ شجری ۱۷۱۱ 
6( 
تشعیر. مویر گهای کوار تز. ع تتا6876 
628 16 
«< تفا له آهن . ف 0۵۶( 
تلك . ف 8108[ 
« تکار . ف که( 
تنکار . ف یی 








۳.۴ 


تنکال , ما 0۵ 

« تویال. ف ‏ 08 ,1۵۲ 0 وعباانااظ 
0۱01۷۲۵ 

«< توپال. ف 06 ,۶۵۳ 88 وعداذااظ 
0 0۱۱۷۲۵ 


< توبال مس. ف ۷۲اه 48 وج ت۵)1ظ 

« توتیا. س (6)زمهنه) وذا 1 

« توتیای فیدی. 08 806 وزاب[ 
2 و0 ع۵عم عوعللذ۷ ,08ز۳) 
(۷]609116[ 

[1116 ۵۵۵8 

< توتیای مصنوعی 100050۳19118 1/16 

< توتیای ناودانی - توتیای قلم ۵016[ 
اها ص8 


< توتیای معدنی. 


< توتیای ناویژه - توتیای انابقی - ناوچه 

دنعننا صه هنات 1 

< توتیای نیلی قلقند ,۷ 

کر (حجر). ل 157269 06 و167۲ 
ولان«۳0 ۰(وباتمععط) 121) 

< ثمقو لس.ی‌توتیای صنعتی ۳0۳۵0101 
(1[وزعا ون 0ص قعتاتا) 


الجاه (حجر). ع وم و[ 
« جالب‌النوم ۰ع نطرون ۷۰ 
< | لجبس (حجر). ی 296 
< الجحشته (حجر). ع 6 مصباه5 


6۲ )56۳۵0[1)6( 


جربن. ف 08 
جر‌جون. ف 06( 
جزع. ع 0 
جزع بسلی 021260100 
جزع بقرانی 52002 
جزع حبشی 52700 
جزع غروانی 6 ۶و۸ 








کانی شناسی دد ايران قدیم 


جزع فادسی 927002۷ 
جص. ف (گچ) ۱۵ 
جمن. ف ر( 
جمس. ف عاوطافصم 
جهست. فا ۰( 
چمشت. فا رداص 
جندر کاند » سا و( 
«<جهنم (سنگك) اصووجه 0 ۲۱۳۵/۶( 
006 


< جهودان (سنکت) 1055116 06نونطه۳ 
(وباحع۶نصماع عنععلزه) 


چراغ سنگك. ف واااایراو 
چشم گر‌به . ف ۲ 40 [ذو0۵ 
<چینی (حجر). ف هز([0ع[ 
« الحلق (حجر) ۰ ع 226( 
« الحا کوك (حجی).ع 00806 ۶۵«وز۲ 
الحبشی (حجر). ع عمن‌ناه 
«< | لحدید (حجر). ع طعصنه) 1۷88061 
([2۵)۲۲6 
حدیدی (حجر )۰ ع 9 
< حرقوس - حلقوس. ل روسوخته ۷۰ 
حرمل. س کنجده ,۷ 
« الحکاك (حجر). ع حجرالحا کوك ۷۰ 
احجمن ع 6 4۶ فصناازظ 
الحمی (حجر). ع ۱9 
الحیه (حجر). ع وانطو0 
« خارصینی. ف عامصناه۲0-01م1ط) 
« خبت‌الحدید. ع ۰ - 19۲ 016 500۲18 
0 )51 
خرجون. ف 16( 
خرزه| لخماد. ع 6( 
خروهك. ف 001211 
الخزامی (حجر). ع 11001116[ 





لغت نامه 


« الخقاف (حجر). ع 


«خزفی (حجر ). ع 


۳۲18۲۲8 8 
[71۱7۶ 6 


خلنگ. ف کم 8 
خلنج. ف 02 
الخمار (حجر). ع 6( 
خنگ. ف ۶ عطمصماط ۷۵۳616 
تا ۱ 
«خنور . ف 700۵۵ 
خورعید (شنک)فت حجرالدمس .7 
داش . ف ۵6 2 جند0 ۲7 
الدم (حجر). ع 1۲66 
ود ع ۳9216 
« در آرو رف ,121108 ع0 موهنام۸ 


21 0 بو وعصوعط ,وان 


(0طبم) 
دهانه. ف ۱12016( 
دهنج. ف ۱/۹ 
دعته/ او ۵۵۵6( 
دهنهٌ سرخ. ف 0 


ذوالوان (حجر) ۰ 09۱8 علوع0 
« الر اسخت 
« الرجل (حجر). ع 


«الرحی (حجر). ع و«ونانوهد ووجمز 


روسوخته ۷ 


حجر‌القیشور .۷ 


<رخام 68 ۸۵۱921۳۶ 
«درش. ف (سیماب) ۵۵( 
۷« رصاص‌الاسود . ع 6صم(ظ 
رصاص‌الابیض. ع صنعا۴ 
«رصاص محرق . ع مان 
دطبی (نوعی بنفش). عء 71۳00216 
رتیه لب ۰ ع ژیدا یی ۷ 
رغوة‌القمر. ع 56166 
«الرمل (حجر) .۰ ع شنکرف ۷۰ 
رواق. ف (عصن‌صقصله) اعصوععی 





۳۰۵ 

رواقالبحر. ف ژ بدا لبحن .پا 
رواك. ف وصن‌صحصهآ۸ 
روسختج . ف رو.وخته .۱۷ 


>«روسوخته - روی‌سوخته. ف 06 لاه 
6۰0116 

>«روشنائی (سنگد). ف ۱۷۲۵۲6۵88 

>«روی . ف 1۲اه قصصمن موم 
عصعنعصه وم( مهم 

روی سوخته. ف روسوخته ,۷ 

>« روهینا. ف لقزه6وو حونمع0 اوه 


«رهج الفار . ع 91۳( 
«ریگ مکی اعمناتو م81 
ریم بلور 6 ممهها مامتا 
2 
»2 ریم‌آهن خبثا لحدید .۷ 
کرزا آن دام 
زاك. ف اضر 
زاج‌الاسا کفه 5 1۷1۳101 
وعنصصمقتوع 
«زاج سوری. ف ۵ ۸ 
«ذاووق. ف 09( 
زبرجد. ف عطاناهعوحطت 
«زبدالبحی .ع - تفت 06 عفهعمح 
1908 
ز بدالبورق ۳۰۱۱۱ 
زیدالقمر. ع 961626 
الزجاج (حجر). ع ومناز 
«< زر اسندگک - زراسگت. ف 916 
206 
«زر. ف 0 
زرشاو . ف 9 
زردول.ف (اقصعجع) عانصنم‌عن۹ 


«زرقون. ف صانط]۷[ 





۳ 


زرك. ف 

زر گون. ف عطصنمه۷ 1[ 
«زرنیخ زرد. عء اصمصونمرت 
«< زر نیخ سرخ. ء 627( 


< زرمانا. ف حملان 6اوناقط)هو 0 
وماونصنطهاه و0 
<زعفران آعن .ف 18۳ 48 ع1[ذ۳0 


« زعفر انا لحدید 06 ۳01116 


ذفت | لبحر. ع حمر ۷۰ 
>« زفت‌الرومی ۰ ع از 
«ذفتی (حجر) وصصمن‌زوطان 
ار ی ۱ 
زمرد. ف 8( 
زمرد آسی وا ۷۵ 06نه67ظ 
زمرد حری وصزحعصدو وت 


زمرد ذیابی 6ظ۵0۱6 )۷6۳ ۳۳۵۶۵۲08 

زمرد ریحانی 0۵5110 ۷۵۲۲ ۳۴۵6۲۵106 

زمرد ز نجاری 6001657 06 ۱۵6۲۵106 
۷۵۲۲-6-5 


زمرد سلقی ۰ ۷6۲-6۱66 ۳۲۱۵6۲۵0۵08 
9 

زمرد صاحبی 2 49 ۳۴۵۳۵۱۲۱08 
۰ 0 فصن 

زمرد صابونی 8 008۶ ۳۱6۲۵۱۵06 


0 9 و6ظ2]واناه 

۱ 

زمرد صیقلی ۷6-۳۵5 ۳۵6۲۳۵108 
19۳06 

زمرد ظلمانی 10866 ۷۵۶۲ ۳۱۵۲۵۱۲۵06 

زمرد کراثی ۷6۵۲-0017681 ۳061۵106 

1۳6۲۵1106 ۷۵۳۵ 
1۳21056 


«زموم .ع سیماب ۷۰ 


زمرد من 


من 06 ۳۲۵((16)16 





کانی شناسی در ایران قدم 





کازمه. ف قلقدیس ۷۰ 
الزناد (حجر). ع ‏ ۸ وععمزموازو 
من وزرط 
« ز نجارا لحدید. ع زعفر ان لحدید ,۷ 
« ز نجفی. ف ص60 
زنگاهن .ف خبث| احدید ,1 
« زهرها لنحاس ۰ع ۷۲۵ذته 9 560116 
«زیبق. ف 6( 
«زییق اسود ‏ سولفور جیوه ت[نا 
ونا62 86 
«< الزیت (حجر). ع 1100116 
« الزیتون (حجر). ع حجرالیه‌ود ۷۰ 
زیتون بنی‌اس‌ائیل. ع حجرالیهود ۷۰ 
< زیوه. ف ۱/۹9۹ 
< ژنگاد - زنگاد. ف ۷۵۲۱-06-5 
ژیوه. ف ۷۳009[ 
سبج ف ۶ ,1818 
سالینطس. ی ۵1626 
سالیقون - سلیقون. ل 09 
السامور (حجر). 1 صقصفزط 
سب اف (وصنامصدهم۱) ۷2۳06116 
ساره . ف فسان ۷۰ 
< سیندان. ف ۲161:0۱09 
سرب . ف م۲۱ 
سوطیط.سطر یط. اسطر یطشی.ی شطر یط 17۰ 
<سرمه. ف وصزطزا 
سر نج. ف بانط ۷[ 
سروطالیس . س مراد ,۷ 
< سر یقون. س 0 


<سفید آب. ف ۵6و05 07009816 


(ووناجوع) عطاصهمامع و8 


سفید چشم. ف ۶51 0 و1022 
سفیدروی. ف اسفیدروی ۷۰ 





لغت نامه 


<«ساسیس. ستسلیس ۰سا 00868 ووموزط 





اسلوان (حجر) حجرالکرلد .۷ 
< | اسلوی (حجز). 9 
سلیما نی (سنکك). ع باباقوری ۷۰ 
السم (حجی). ع نطو 
ی ۷ 
«سنبادج. ف 1( 
«سنباده. ف (تحوظ 
۷ سنیاذج» ف ات۱39 
سندیا. ف لزوع۳ظ 06 ععووو۲" 
سندوخس . سندوقس . ی سر نج .۷ 
سندیا. ف سندبا ۰ 1 
سورج. ف 99 
سیس. ف (5006711وعط0) مات جمدمزم۸ 
سیم - نقره. ف احصووجم 


>«سیم سوخته. سیم دخته. ف 0 ۸111886 
اصعوجه 0 !ع وطصملص سل ,ونم 


شابانگك. ف 6( 
«شابرن. ف پولاد معدنی 6 
شا بورقان. ف عاعلزو 
« شا پور گان. ف 96 
شا بورلك. شابورن. ف 916 
شاخوره. ف ۲نا1۲0 
«< شادران شابرن .۷ 
«شاروق احطت 
شادنج. ف 6( 
شادنه. ف 1166 
شاذ نج. ف ص16 
شاذنه. ف 1626[ 
<«شب. ع متصدام 


شب‌الاسا کفه. ع ووصناهماه عوعقصوی 
«شب‌ااصفی. ع وبصناععاه ووعقووع 


شب‌القلی. ی 


8 89 م۸ 








۳۰۷ 








عتصیاه 0 مرنماوننه 
۶ صوتمم عصور۱ 


شبق, ف سیج ۷۰ 
شبه. ف سیچ , ۷ 
<«شبه. ع ۱۳۹۱ 
شبه معدنی, ع 8( 
شجری (حجر )۰ ع آنددهن 


شر ار متصعوعه 0 مسطانو 
>« الشطریط (حجر) - حجرالشطوط . ی 
۳۰۱۱۰۱ 


< الشعر (حجر). ع حج ‏ القیشور ۷۰ 
>« الشقاق (جر). ع حجرالقیشور .۷ 
>« شک . ۱ حجر‌الفار 1۷۰ 


«شکرسرب. ف 9اصمام ول ۱۶و۸6 


شکر‌سنگ. ف - 0107مصذ عاحفن6 
اعانع1 2 مناو 
>« شلسیت. ی عمط 
الشمس (حجر). ع - 1,002۵001108 
عصتتجونته طاموو0او 
شمسی . ع 0 
شنجرف. ف وممنت 
«شنگرف. ف 0 
۲« شوره. ف ۱ 
<شیرسنگ. ف 6" 
شیشه (سنگ). ف حجرالزجاج ووزاز8 
صااشکنه. ف 098 
الصرف (حجر). ع ۵ 
«صفی. ع اسفیدروی ,۷ 
صندل حدیدی . ع ص16 
«< لصو بر (حجر) . 6 
« الصوات (حجی) .ع حجرالخطاف .۷ 
< صوفته البجر. ع زبدالبحر ,۷ 
«ضد (حجر). ع حجر ذوالالوات ,۷ 


۳۰۸ 


<طا لیقون. تالیقون .ل ۰ 86 ۸1۱886 
(صزتنم) ناقهد واصو111۴87 
طرسوطوس‌طوسوطوس ۰ 0۵160۳72108 


طرملح وقوزدط2ظ 6وذمناومنا 1 

«طلق. ف -ومزما[مصع1 ه6اعنطم‌وتماه[ 
096-8 2۲ 

الطور (حجر). ع ۹ 

«طیا. ی 91010 

< | لطیرالخراسانی. ع 10 

«طین. ع 6و۸ 

طین اقریظطی - طین قریطی.ی ‏ 167۳6 
0 06 

«< طین‌الحر. ع جاح 116وعظ۸ 

طین ساموس. ی 88۳09 08 161778 
(1۵10 - 1۷1168) 

«طین ماکول. ع 6( 


< طین معطکی- طن چیوش. ی 08 161۳6 
(وانام‌نطم) ومنط) 


«طین نسابوری. ع ۵ 
الطقل (عبر). ع ستکک سلمانی ۱۷۰ 
عسلی (حجر). ع وذان(۷/6 
<عطاس . ع 

عقیق. ع عصنم1660ع0 
عقیق احهز مصتاعمدهن 
عقیق رطبی ۹2۳008 
عقیق زرد م۹270 
عقیق جک رگون داازهای ۱ 
عقیق جگری 2 
عقیق سرخ عصناقصدهت0 
عقیق سیاه‌فام ۶87006 0۲ ۷02108 


عقیق کبود 6طزعذط0 5۵ ۵ 0۳1750۳۲۵96 
عقیقکلکوت 
عقیق ماده 


وصناعصه0 


مبجووعه 021668 





کاثی شناسی دد ایران فدلم 


عقیق نر ۱۳۵۵51060186 0816600186 
عمیا. ع هه ما تفناها 
عوزسنگك. ف 6( 
عن‌الهر. ع ۵38۲ 06 0811 ماععناها 
عین‌الهر . ع میمصت 
العن (حجر). ع 8 
غاغاطس. ی 13391 
غالاقیس. ی حجر لبنی. ۷ 
غالاقطیطس. ی حجر لبتی. ۷ 
غالا کسوص. ل حجر قبطی. ۷ 
غروی. ع حجرالظفر, ۷ 
الغلیه (حجر).ع 8506[ - 1۳00156[ 
غیطوس (حجر). ع سبح .۷ 
< الفار (حجر). ع س‌الفار 009 


عتصهوعه 0 مصقلط 
فادژهر. ف ۱520920 
فاسنجانی. ف 16 096 007811 
الفتیله (حجر). ع سنک پلیته. ف 

واصعنصده - 6اوواو۸ 
< فر فوس.ی۳0۱:5 :۲ [ لیا ژی است‌طالائی‌ر نك 


« فرسلوت 1۱-16 
فرغیوس. ی حجر افریقی ۷۰ 
فرن. ع ۹۵0۵۵( 
< فروغیوس. ی حجر افریقی ۷۰ 
>« فروغیا- یفریقیا_فریقی. حجر افریقی ۷۰ 
«< فستمین. ل سفیدا ۱۷۰ 
«فان (سنگ). ف هو 
)00 
« الفلاسفه (حجر ).۰ ع ۳9 
2119006 
۷« الفلفل (حجر). ع حجرالحیشی ۷۰ 
>« فوهل. ف شوره ۷۰ 
فیروژه. ف 0198 





لت نامه 
و ۱7۳1۳۳۳۳۳۳۲۳ 
فروره آبرش ۲ و۵1 ولا [ 
قیروذء آسمان‌گوت 016 109۲0156 
وه 
فیروزه آزءری 8 0۶ 6و1و7 ]" 
«28 09 ۳2186 
فيروژه بواسحاقی 18 48 ووذمتوت]" 


« ۰0098998 ول فصن 
فیروژه ترملح 8۲0۲1668ظ ووزمنوتنا 1 
فیروزه خاکی 
قيروزه خضرا 


امنه علاط عوزمناوتن 1[ 

0 ۲۲۲0196 
اصعصعاع1م111) ۵۳ 

فیروژه ذردونی 1۵6۳06166 000196[ 
وم 0ع1قطه 88 

فیروزه سلیمانی 12116056 6وزمباوتت [ 


فیروزه شیرفقام 1816996 ووزمباوس 1[ 

فیروزه لبنی ووانه( فوتمدوتت[ 

فيروزةٌ مسیحا 8 09۱0156 [ 
اصعصعلمزم۱1 27 

قبطی (حجر). ع هانصماززدهه/ه۱0 
(96601116 عاتوجه) 

« قردالیون.ی دسد ۷۰ 

قسیطوس.ی ۷۵2۱-08-5 

قصدیر- قسطیر. ی ۱1( 


۷« قفرالیهود. ع کف بهودی. ف ۳۲1086 
6 178۳ 18 06 

«< قلع- قلعی ف صنعاظ 

< فلقطار خلقطار. ی :1۵1016۵108 
مذلنصونه نو 2760 ۳0۶ 
عصعز [10عاذ۷ 


۷« القلی-کلی. ی ففصناوعاه وععصوت 
القمر (حجر) . ع ۹61626 
القمر (حجر) .۰ ع 8( 


۷« قلقدیی. ی 8۳60 مظ :1۳1119 





۳۹4 


عصقلط امنطان مزلنصونه نو 
« قلقند _-قلقنت ی مد :صمط)هه1۵11 
امزاذ۷ مزٌنصونو ناو ۲60و 


۷6۵۲۲-۰۷۲ 
« قلقندیس. ی قلقدیس ۷۰ 
قلقنطار. ی قلقطار 1۷۰ 
«<قلیا. ی :1( 
قلتیا که 902 
قیراطیر ۱ 


القیری(حجر) له «باوصناصلع تاذ 

«< القیشور (حجر). ی کف دریا. ف 
(مانامنع88) ععصه 86 مصدهظ 

* قیمو لیا (طین). ی 01۳00188 08 67۲۵[ 


مهن 
قیناباری. ی زاون 0هز وعطفصت 
کیریت. س 0 
< کیریت‌الادض. ع 10( 
و کی کف مات ۱۷ 
گنت چا 19۳926 
کر کند اصم 6( 
در هن رتر مان 3 ۱۱۵۱۱ 
« الکر کی (حجر). ۶055116 وعاتن7 
« کلس. ی اقطت 
که‌ست. فا ۳۰۹ 
کنجده. ف صمتوبمصنل عنهره 
کوزله . ف باغض | لحل ۷۰ 
کوسی .ف 6صزعما(۲ 
"«وسرم . ف ۴۳(۵8 
< الکو کب (حجر).ع 5 
کو کب‌الارض. ع ۹08( 
کهریا. ف (صنممداع) عصاوز وعطهیم۸ 


« کهله. ف 00۲ ۳۲۵1116116 


و0 


۳۹۰ 


« گاه. ف 


ا) 

هی رت حجرالبرام ۷۰ 

کر این سک 0 

کرت ۰ اف 2۷099 

اف باغضا لخل ۷۰ 

*< گل اسیوس حجرالاسیوس ۷۰ 

« کل آقر یطس ۵6 09 16226 
(مانعناع1۴) 

« گل سیاه. ف م۱۷ 

« کل سینوب 0382966 1۳6۶ 16و۸۳ 
((0ظ) ۶6۳ 9 00:06 

رل شاموسی طین ساموس .۷ 

« گل شیرازی-گل س‌شوی وذع ۸ 
90 

کل قبرسی ۵ 0۶ 61۲8[ 
(واتاصعم(عط0) 


گل میخدوم-گل‌نوشته 51811168 16776 
6 1680809۳ 06 ۱6229) 


01 806 
« گل ما کول گل خوردنی طین ما کول ۷۰ 
« کل نیشاوردی طین ما کول ۷۰ 
وت رت ۳ 
۳ 08 
« کند ابلیس 00 
*< گندش . ف 5009 
« کنداك -کندحك. ف 09 
لازورد. ف ذلیا12 - 1,805 
لاژورد. ف 1211 - 1,018 
لاجورد. ف ژانا 2[ - 1,809 
<لیتی (حجی) ۶۰ 210" 
*< لحاغیطوس - لحاقیطوس. ل 

حجرا لغیطوس ۷۰ 
لحاما لذهب. ع ۵ 





کانی شناسی دد اير ان قدیم 


* لزاقالذعب. ع 


0 

< (سان‌البحر. ع زبدا لبحر ۷۰ 
لعل رف 12116 
ال آاب مللعصنمء وزطنی۳ 
امل احمرالعقرب 0۱01( 
لعل ادریسی مصنعه وزطاج۳ 
لعل ا کهب 6( 
لعل بصلی وتقلوط وزایا۳ 
لعل بقمی 6صندو وزطان۳ 
لعل تنقش عدنوه ععنق‌صههام۸ 
لمل پیا کی 8 زط 1۱ 
لعل پیازی وتقلعط عزطیب 
اعل تمری عانقصمت 
لمل دوشابی وزفاهط عزطاین۳ 
لمل رمانی 6مصنعء ونطن 
لعل ریحانی 6 ۷221616 

16 و۵ماظه 

ال ۳ 6 مصاومعماطت) 
لعل سرخ 6مصنده وزطیی؟ 
لعل سیاه 106( 
لعل عنابی 0218" 
لمل کدهکی م۳۴ 
لعل که با عصن‌دحصاض 
رال (لعیی وصنصحصام 
لعل معصفرانی ۳0۵1 
لوفردیس. ی حجرقبطی ۷۰ 
لو لو .ع ۳62 
اج له ۱0 
مار و0 
ماذینع. ف 009( 
ماذنبی. ع 06 209 211۳008 
الماسکه (حجر) | کتمکت ۷۰ 


ما لیطر نا- ملیطی نا. ی 


(۷612 8 





لغت ثا مه 

ما لیطیطی (حجر ). ی 16 ۱( 
«متقالی (حجر) .ع  .‏ حجرالکر .۷ 
محب‌الخل (حجر) ع :۹ 


< محك(سنگک) .ع ما10 08 وعرعزظ۳ 


(1۷01)0) 
مخاط شیطات . ع عاطعنصه - واوغطوم۸ 
رد فش تا 13 ۱/۱ 
<مرقشیشا حدیدی - 16806185 ۳۲۷۲/۵ 
منم ون 
<مر‌قشیشا ذعبی 0 ۱۲۱16 
(عصاع[ 
«مر‌قشیشا فضی ‏ ۳۷۲۱/6) ۷۲۵7688116[ 
(طمصقاط 
< مرقشیشا نحاسی 6:۱۰:۱۰ 
۷« مراد 1-9( 
مراق. ف 18 09۶ 060۳1 
مراك . ف 16 ۲۵9۵ [نع:00 
رات سس 279[ 
<«مر‌دارسنج. ف 1-6( 
می‌دارسنگ . ف قطان 
مرجان. س 0603۵ 
مرجان دهلکی ۳۵۲18۲ 09 007۵11 


(ح۸4 8 و0۳۵ 6ومللذه ,1ق1طعظ) 


رعش 1 سل بل منتا ۱۷ 
مرس 15 2۵( 
مروارید. ف 9316 


مروادید آسمان‌گوث له اقا ۵۶16 
مروادید بادریسکی ا968؟ عه [ت۵ظ 
مروارید پشکی خایه دیس ۷۰ 
مروارید تبذیا علانعم عصوز ع[عع۳ 
مروارید تبنی 16 عصوز ع[ععظ۳ 
مروارید تنگ آب لانه عصافز ۲16و 


مروارید جصی «نا056 81 60181 ۵ ۳۵۶8 





۳۹ 


مرواربد جودائه - شعیری ات 
مامتا م1 

مروارید خایه‌دیسی 6۱:090106 جو ۳۲۵۳۵ 

کی .۷ 


مروارید خوشاب 21186 عصقاط ۳۵۳۱8 


مروارید خشك آب چه 


مروارید خوشه‌داله 0065وتع عم ۳۲۵6 


مروارید دفی 6 وعنصمصه و[بعظ 
0108 
مروارید دهلی 6 ۳9 


8 1۶ 0976:8مز 

ناوات قط 
مرواریدرصاصی 87198016 عصقلط ۳۵۶1۵ 
مروارید زیتی عصقلاط صدل ف[۵2ظ۳ 

6 06 ما رقلاع 
مروارید سرخ آب ۰ 0819 2096 ۳1۵ 
مروارید سکیلکی 


مروارید سمینا 


8مصیز مزجعوظ 

۱ 
29991 

مرو ارید سیاه آب 871581۳6 مصقلط ۳۵۶[6 

مروارید شاهوار - نجم 0۳67186 9و3۳0) 
قصناهه مصفلاط ونونق8طوه 

مرو ارید شک گوثن 8026ز - عصقاط 3616[ 
9( 

مروارید شمعی تن 09 عصبوز ۶16و 
جذقاه 

مرو ارید شمعی :10۱61 عصصهی روط 
۲اعقظ منووم( فصن ممو 

مرو ار یه شلغمی صذح 06 موق صه و[۶وظ۳ 


مرو ارید طاوسی فصاوز عصقاط ۲۵۶۱6 


9( 
مرو ارید عنبی 6۶ هه ۳8۶1۵ 
مرو ارید عیون - شیر فام شاهوار ۷۰ 


مرو ارید غلامی تلو10 وصحدهه ۳۵۶1۵ 


۳۹۳ 


فلکی بادریسکی ۷/۰ 
فوفلی 46 :۶0 صع و[بع۳ 
۵8 889 و 6828 
ناو +)عصملاه ع[رع۳ 
صعصولوصه :6۱ ها عاعو۲:8 





راد کمن ست 


6 ۶ ۳6۲16 
مرو وید نردی 46 10۳۲۵۵ جع ۳۵۲16 
موورنالع 0 وعوعط ۵ ۵۲112076 


مرواباید لوزی 


۳9216 
مورزقطموتصوط 
6 ۲۵9۶ ۲6۶16 


مروارید نیمرو - قاعد 


مروارید وردی 


» ملررد 0 
ماسحقو نیا. ی 6 6 ۹6071۶ 
باالمسن (حجر) 2 سنگ فسان ۷۰ 
سینیون. ی شنکرف ۷۰ 
المدفی (حجر) .ع 13۳1 
مضواابی صمطجمطاقه هه وونامت 
المتلفر (حجر) ع سنگ سلیمانی ۷۰ 
معلل ع علاعصنوه ع0 عاظ0۵ 
مفراه 5116( 
«رمغدیسیا. ی 18 گذا2 46یدهتوظ 
(۳۵۴0[۲۵8116) ۳888808696 
|مغنا طیس. ی [وناهد بصعصتم۸ 
(61ظع2ظ) 
مقناطیس .ی نهد احعصتم۸ 
(61ظوقه) 
المکرم (حجر) .ع رهز 
21090۵6 
مکی (حجر) . خ 2۵( 
ملح «ع 961 
09 


حجر الفار ۷۰ 











کائی شناسی در اير ان قدیم 


ات۳ 


مها. ف ناو ساعمدج 
مهور. ف 96116 
< النار (حجر). ع 6 - 5116 
عون وه 
نحاس محرق ِِ روسوخته .۷ 
نرم‌آهن. ف 88 و070 
« النساء (حجر). ع اکتسکت ۷۰ 
« انس (حجر). ع ازداعت ۱۷۱ 
« نسرالطاشر .ع معنصله 


« نطرون. ی 06 6۵2008816) 121702 


(۲احصز ناو 
نت 1۳ 


۹2016( 
< نقره طلقم جاح اصووخ۸ 
النور. (حجر) .ع 6( 
« نوشادر. ف 10 
« النهود (حجر) .ع عافد نصعوتص 
وسد. ف 021 
2 ناف 
حما طیطس. ی 6( 
هزدی (حجر). ف 6-6( 
یاقوت .ف 012002 
یاقوت آبکون - آبجوف مععلط «نطحدو 
9( 
یاقوت آبی تقاط منطروو 
یافوت آبی ادغوانی قاط عنطمع8 
206 
یاقوت آبی لاجوردی علاط عنط520 
02 


یاقوت آبی نیلی 102065 «علط «نط9 

یاقوت ارغوانی-ارجوانی 60871816 وذطان؟ 

یاقوت آ-مان گون - آسمان‌جونی عنط۳ 
لتاق آننازه 


یاقوت بهرمانی 2۱27076 20188 و۳ 





لت نامه 


یاقوت شغسجی ۶ ٩0:۲‏ 
(وامامعنده عاووطاغهه) 


یاقوت تبنی عللنعم عصعز عنطومع 

یاقوت تر نجی فصو عنطومو 
علاعده‌ازه 

باقوت خلی ۷7516طا6صهه0 6ا6زجو ۷ 


6 و1 بعاننمع) وافاجونوه 
(1۷10 

یاقوت خمری 182610۷516 ۷۵21616 
(6وبو هن ععاجمع) ملق/صونده 


یاقوت خلوقی 10866 عصسعز عنطومع 
(8176ط) 
یاقوت دمانی صتعصوع نومه 
یا قوت زرد عصعز عنطموو 
یافوت ذیتی 01:۷8 ۷۵۲۶ سنطوع؟٩‏ 
یاقوت سبن ۶ 01۳ 9 
یائوت سرخ وذصاس۴۳ 
یاقوت سرمه تمد حعاط حنطوو8 
یاقوت سفید عنط 98 و0عناو,[ 
یاقوت سماقی 0۵617516 ۷۵7616 
6 
یاقوت سیاه 6 060212008 
یاقوت شمعی دنه 46 مصدهز سنطومه 


یاقوت طاوسی دهم حعلط عنطومو 

یاقوت فستقی 6«اصاهز اجه عنطومو 

(عطمعاعنع ع0 صنولنامم) 
(قللنعم مصفز عتطومه 





۳ 

یاقوت کبود - اکهب ع( حتطوعو 
(عظ۶۵ ده ستفام) 07۵1۲۵ 

یاقوت کحلی 19 منطمو9 


دای 
یاقوت گلناری عصسوز ۲و5 
دز عوندهد نام وتاق0ونا۵ع 


۳ 


قوت لحمی واه صات صمق‌هنعه6 
هه 
باقوت مشمشی 001601 عسعز عنطومو 
یاقوت مهفری ۲6۷ وود نت5 
۵ 
پاقوت نار نجی 5 مصبهز حنطوم5 
پا قوت نقتی ۷۵۳۵۵1۲6 وعنمد حنطودو 


باقوت نیلی معتصذ معلط حنطوعه 
یاقوت وردی 6 1۱018 
با کند. ف عزط۳ 
ان ف خجرا لحبشی .1 
یخ اندر آب .ف عناووط ماعمنج 
< سهلالولاده 2 حج الو لاده ۷ 
یسب. فب 12886 
یشب. عب 129۳6 
یشف. عب 1999 
ت وعت 129۳6 
یاف 616 - 208[ 


الیهود (عجر) .ع 109816 وهنصنطم5 
(وباحعتتقصقاع عنععلنه) 





فهراس تکتب 


الف 
الابنیه عن حقایق الادویه ۴۷ . 
الا حجادمنسوب بهاسطو ۱۲۱-۸۵-۳۸-۲۹ 
۷۱- ۱۸۷-۱۴۱ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - 
۲ ۱۵ ۱۱۳۱ ۲-۱ 
۹--۲۸۸-۲۸۷ ۰ / 
الادویةا لمفردهتا لیف حسین بن اسحاق۳۹. | 
ادویه تأ لیف ابراهیم‌الحسین ناتلی ۴۷. | 
ازهاد الافکاد فی‌جواهر الاحجاد ۴۰ . 
اشکال الاقالیم ۲۹۸. 
انجمن آدا ۲۷۹ ۰ 
اوستا ۲۴۷-۲۸-۲۷-۱۷-۱۶ ۰ 
ب‌ 
بح الجواهر ۰۷۸ 
برهان جامع ۰۲۹۳-۲۴۱ 
برهان قاطع ۲۶۲ . 
بیان الصناعات ۰۱۹۰-۴۴ 


ب‌ 


7 


پزشکی نامه ۴۸ ۰ 





ت‌ 
تادیخ ادبی ایران‌تاً لیف ادوادد براون . 
تادیخ ایران تا لیف سر‌پرس‌سایکس . 
تادیخ ایران پاستان تألیف دیاکو نوف . 
تادیخ بلعمی ۲۷۸ . 
تادیخ تمدن رالات ویل دودانت . 
تادیخ تمدن اسلام تألیف جرجی ذیدان 
۱۹۹ 
تادیخ تمدن اسلام و عرب تأّلیف 
گوستاولوبن ۰۱۹5 
تادیخ دوابط سیاسی ایران وانگلیس تا لیف 
محمود محمود ۲۰۰ . 
تادیخ طبری ۸۳ ۰ 
تادیخ علوم عقلی در اسلام ۳۱ ۰ 
تادیخ قم ۲۱ . 
تادیخ کاشان ۲۵۲ ۰ 
تادیخ ماد تا لیف دیا کو نوف ۲۳۶ . 
تادیخ ملوك فرس ۱۵۶ ۰ 
تادیخ هرات ۱۳۳-۱۳۲ ۰ 


فهرست کتب 


تادیخ هردوت ۲۸ . 

تحفة حکیِم موعن ۲۲۲-۲۰۹- ۲۶۳-۲۵۶ - 
۰۲۸۵-۲۸۲-۲۷۵۰ 

تحلية البصاش لتمشية علیا لجواعر ۴۲ . 

تذکرء اخباد ۱5 . 

تذ کر اولی‌الالباب ۲۷۶ . 
۱6000-0۳۵۳۵ عنوم[مونمورو] 
۰ص نطو صقع ماوتانهم 
2-۴ ۱۱۷- ۲۰۹- ۲۶۳-۲۵۶ 

تمدن ارات بالات فیلیوذا ۲۰. 

تسوق نامه ایلخانی ۳۲- 6۰-۳۷-۳۴ 
۵ ۸ ۱۷ ۸ نس 
بر 
۱۳۱-۱۲۰-۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۴۰ 
۱۳۷-۰۱۳۶۱۳۵۴ ۱۴۵-۱۴۱ 
۰-۹ ۱-۱۵ ۲-۱۵ ۰-۱۵ ۱۷۱-۱۵۹ 
۳-۱۹۶۱۹۲۳۳ ۰-۲۰ ۲۱۱-۲۰۵ 
۲۶۲۲۲-۲۶۹ ۳۶-۲ ۲- ۳-۲۳۷ ۲۷ 
۲۶۳-۲۵۷-۸- ۲۸۵۰-۲۸۱-۲۷۵ ۰ 

تودات ۲۶۱-۱۸ . 

ِ‌ 

جامع المفردات ادویه تا لیف ابن بیطاد۱۰۵ 
۸- ۲-۰۲۰۴ ۶-۰۲۶ ۲۱۷۵-۲۱۷۰۰۲۶ 

جامع| لمفرداتادو یهت لیف خلیدغافقی ۸ ۲۲. 

جغرافیای تادیخی سرزمین‌های خلافت شرقی 
۱-۸ ۱۳۹-۱۳۸-۱۳- ۲۹۴-۲۶۷ ۰ 

الجماه فی معرفة الجواهر ۳۴-۳۲-۳۰ 
۴-۸۳-۸۱۲۹ ۸- ۸۸-۸۷-۸۶ 
۴-۹۲-۲-۱ ۰۵۹۶-۹۵-۹ ۱۰۷-۱۰ 





۳۹۵ 


۱۲۶-۱۲ ۲-۱۲۱-۱۲۰ ۰-۱۱۱۸ 
۱۳۴۱-۱۳۷-۱۳۶ 2-۱۳۳۴ 
۱۵۴-۱۵۳ -۱۵ ۲-۱۵ ۰-۱۴۹۸ 
۱۶۴-۱۶۳ ۱۶۱-۱۶۰۰۰۱۵۹-۷ 
۲۰۳-۱۹۸ -۱5 ۳-۱۸-2۲ 
۲۲۳-۲۲۲ ۲۱۹-۰۲۱۵-۱۱-۹ 
۲۴۸-۲۴۳ ۰۲۳۷-۲۳۶-۲۲۴۵ 
۲۱۷۸-۰۲۱۷۱۲۶ ۷۰۲۵۷-۲۵۴6۰ 

۰۲۸۸-۲۸۷-۷۱۱ 

جمهوری افلاطون ۲۳ . 


| جواهر الاحجاد تألیف ابن الجزاد ۰۳۹ 


جواهر الاسرادفی‌معادف الاحجاد ۴۲ . 


الجواهرتا لیف | بوالبر کات بندادی ۴۰ . 


جواهر نامه افلاطون ۲6-۲۴۲۱۸۷-۴۶ 

جواهر نامه سلطانی ۸۵-۴۱-۳۷-۳۲- ۸۶ 
۱۳-۵۱۷ ۱۱۱۱۰ 
۱۳۲-۱۲۱۴ ۱۳۶۰-۱۳۴-۱۳۳ 
۴۵-۱۴۴۱۴۲-۷۷ ۱- ۱۵۵-۱۵۰ 
۴-۱۷۱۱۷۰۰۹ ۱۷- ۱۹۶-۱۹۰ 
۲۱۱-۲۰۵-۴- ۲۱۸۰-۲۱۶-۲۱۵ 
۲۷۲۶-۲۲۴۲ ۱۷-۲۳۶ ۲۴۲-۲۳ 
۶۸-۲۶۴۲۵۷-۴۸ ۲۱۷۸-۰۲۱۷۲۰۲ 
2۸۱ 

جواهر تامتاً لیف‌محمدبن‌مباد کشاه‌قزوینی ۲ ۴. 

جواهر نامه منسوب به‌خواجه نصیرا لدین‌طوسی 
۳-۴۱-۳۶ ۴- ۵-۳-۰-۶ 
۰۱۴۵۰۱۳۳-۲ ۳۲۳-۲۰۵۰۰۱۷۲ 
۱-۲۴۹۸ ۴-۲۵ ۲۸۱-۲۶ ۰ 

جواهر نامه نظامی ۳۹ 








۳۹۶ 


جهان نامه ۲۶-۴۵ ۱--۱۴۵--۱۴۶--۱۵۴ 
۱۸۰-۲۱۴۷ ۲--۲۴۴- ۲۵۷-۲۵۱ 
۲۹۱-۳ 
ک 
الحاوی فی| لطب ۴۷ ۰ 
الحشائش ۷6:0۵ ۵1671۵ ۲۳۱ ۰ 
حدود العالم ۲۸۵ 
ی 
خدای‌نامه ۲۲ . 
خواص الاحجاد تأًلیف عزالدین ابراهیم بن 
محمدا لسویدی ۴۰ . 
خواص الاحجادتاً لیف حسین بن اسحاق۳۹ ۰ 
ن‌ 
داگرة المعادف بریتانیکا ۳۱ ۰ 
دایرة المعادف فادسی مصاحب ۱۱2 () 
۸ 2 
درد الانواد فی اسراد الاحجاد ۴۶۱ . 
ف‌ 
ذخیرء خوادذمشاهی ۰۴۸ ۲۹۸ ۰ 
۱ 1 
دساله فی‌الاحجادتاً لیف ابن الجزاد قیروانی 
۳۹ 
دساله فی انواع الجواهر ثمینه .۳٩‏ 
رساله فی انواع الجواهر تأْلیف یعتوب بن 
اسحاق کندی ۳۹ . 
دساله فی‌لغت الجواه و معادنها ۳۹ ۰ 
رسائل اخوان الصفا ۰۱۴۱۰۴۳ ۲۲۲۰۱۸۷ 
۵ ۱۶« 





کانی شناسی دد ایران قدیم 


رياضة الافکاد فی خواص الجواهر والاحجار 
۰ ۰۸۵ ۰۸۶ ۲۵۹۰۱۸۹ ۰ 

7 
زین‌الاخبادگردیزی ۸۳ ۰ 

سن 
سرالاسراد فی‌معرفةا لجواهر والاحجاد ۴۳. 
سنر نامه ابن بطوطه ۰۹۹ ۰۱۲۸ ۱۳۹ ۰ 
سفر نامه ابودلف ۰۲۴۴ ۲۴۶ ۰ 
سفر نامه تاودنیه ۲۵۲ . 
سفر نامه شاددن ۰۱۷۴ ۰۱۹۹ ۲۵۰ ۰ 
سفر نامه فریه «وزعر۳ ۲۰۰ . 
سفی نامه کلاو یخو ۲۵۱۰۱۶۷۰۱۳۹ ۰ 
سندبادنامه ۲۲ . 


بِ 


س‌ 
شاهنامه ۲۰ . 
شرح اسماء العقاد ۰۲۳۲۰۴۶ ۰۲۸۱ ۲۸۸ 
۹۵ 
ص‌‌ 
صحاح الفرس ۰۲۴۲ ۲۹۲ ۰ 
صودة الادض ۰۱۲۸ ۱۳۸ ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۹۸ 
۰۵۹ ۰۲۶۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۵ ۲۹۹ ۰ 
صیدنه ۰۴۷ ۰۲۲۷ ۲۵۵ ۰ ۰۲۵۶ ۲۵۷ ۰ 


۲ ۷۲ 
طٌ 


الطب (کتاب) ۲۶۸۰۲۶۵ . 


ح 
عجائب المخلوقات وغراگب الموجودات ۰۳۰ 
۵ ۰۸۵۰۴۶۰۱۴۵ ۰۱۸۷۰۱۵۳۰۱۳۲ 
۶( + 





طهرست کتب 

عرایس الجواهر و اطائب الثغایی ۰۴۱۰۳۲ 
۴ ۵ ۰ ۱۸۶ ۰۸۱۷ ۰۸۸ ۰۸۵ ۹۰ 
۳ 6 ۰۱۰۶۰۱۰ 
۲ ۳6 6 2+ 
+ 
۷ ۲ ۰ 2۵+ 
۵( 5 + 
۳ 
۱( ( ۱ ( ۱( ۰۲۳۷۰۱۱۶ 
۳ ۲ ۰-۷ 
۰۲۸۹ 

علل المعادن تا لیف جابربن حیان ۰۳۸ 

عیون الحتقایق فیا لمعادفا لبحریه ۴۲ . 

‌ 
غیاث اللغات ۰۱۰۵ ۲۶۲۰۲۵۵۰۱۱۶ - 
ف‌ 

فرائدا لددیه ۰۱۴۲۸۱۰۵ ۰۱۱۸۷ ۰۲۶۲ 

قردوس الحکمة فیا لطب ۴۸ . 

فرخ‌نامه جمالی ۴۴ ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۸۷ ۰۲۶۳ 
۰:۳۳ 

فرنود ساد ( فرهنگ نفیسی ) ۰۱۱۶ ۰۲۶۲ 
۹ . 

فرهنگ استنگاس وومومزماو ۰۱۰۵ 

فرهنگ آنندداج ۰۱۰۴ ۱۲۳. 

فرهنگ پهلوی ۰۱۴۲۰۱۰۷ ۰۱۴5۹ ۰۱۷۹ 
۸ ۵ 6( کش + 

قرهنگ فادسی- فرانسه تألیف 
۱/۸199 عع0 20 ۰۱۰۷۰۱۰۵ 

فررهنگ‌فادسیلاتین تا لیف فولرس۱ ۰۱۲۵۰۱۰ 





۳۹۲ 


۷/۹ 6 2 
فرهنگ مجمع الفرس سرودی ۰۱۰۶ ۰.۱۲۳ 
+۲۲۰۷ ۰۲۸۵ 
فرهنگ معین ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ ۰۱۲۱ 
۵۵- 
فرهنگ‌نظام ۰۱۸۵۰۱۷۹۰۱۲۶ 
الفهرست ۰۱۷ ۲۲ . 
قی الذکر الاحجاد وخواصها و معرفة منافعها 
99 
ق 
قاموس فخری ۰.۱۵۰ 
قانون ۲۶۳۰۴۷ . 
قراضه طبعیات ۰۴۴ ۲۳۹ . 
کک 
کامل الصناعة الطبیه یا الملکی ۰۴۸ 
کشف‌الظنون ۴۳ ۰ 


۱ 
۱ کلیله ودمنه ۲۲ . 


کنزالتجاد فی معرفة الاحجاد ۴۱ . 
کیانیان ۲۳۴۷ . 
ل‌ 
لغت فرس اسدی ۰۱۰۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۲۴۱ 
لغت نامه دهخدا ۰۸۳ ۰۲۲۸۰۲۲۷ ۲۲۹ 
۲ ۷۷ ۲۷۶ . 
م 
مرت علمی در ایرآن تالف دمر گان 
۴ ۰۲۵۶ 
متمم فرهنگ عرب ۰۲۷۰۰۲۲۷۰۱۰۷۰۱۰۵ 
مجلةٌ فرهنگ ایران ذمین ۰۴۱ ۴۴۰۴۲ . 
مجله مور ۳۸ ۰ 





۳۹۸ 


مخزن الادویه ۰۲۶۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۴ ۲۸۵ ۰ 

مروج الذهب ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۱۲۱۰۳۸ ۰۱۴۶ 
۲ ۳ ۵ 

مسا لك المما لك تا لیف اصطخری ۰۲۷۳۰۱۲۸ 

المشية فی خواص الجواهر و الاحجاد 
المک وکية ۴۰ . 

المعادن ۳۸ ۰ 

معجم المولفین ۳۹ ۰ 

مفاتیح العلوم ۴ 

فا ی ۱ 

المتاصد السنیه فی‌معرفةالاجسام المعدنیه۴۱ ۰ 

المقامة الیاقوتیه فی انواع الجواهر ۳۲ ۰ 

منافع الاحجاد ۱ 

منتخب جواهر نامه ۲ 

المنجح ۱۲۳ ۰ 

المنجد ۰۱۰۵ ۲۶۲ ۰ 

الموسوعه‌فی‌علوم الطبیعیه ۲۶۲ ۰ 

الموسوعة العربية المیسه ۲۲۸ ۰ 





کانی شناسی دد ايران قدیم 


 "  " "‏ اش شک« سس سح 


میراث اسلام ۳۴ ۰ 
میراث باستانی ایران ۰۱۶ ۲۳ ۰ 
ن‌ 
نخب الذخاش فی احوال الجواهر ۰۴۱ 
نزمت القلوب ۰۴۵ ۰۸۸ ۰۱۳۹ ۲۰۶۵۰۱۹۸ 
۸( ۵ ۰۲۶۳ 
نزهت نامه علائی ۰۴۴ ۰۱۵۵ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۰ 
۱ ۷۶۳ ۲۷۳ ۰ 
نزهت لنفوس ۰۴۶ ۰۱۴۴ ۰۱۹۷۰۱۸۵۰۱۷۹ 
۲ ۲۹۸۰۲۶۳ . 
و 
ویس ودامین ۱۱۹۰۲۲ ۰ 
۵ 
هرمزد نامه ۰۲۷۸ ۲۸۱ - 
هزاد افسانه ۲۲ ۰ 
ی 
یتيمة الدهی ۱۸۲ ۰ 


فهر ست نام اشخعاص 


ااف 

آدم (حضرت) ۹٩‏ 

ابروقلی ۰۹۵ 

ابن بطوطه ۰45 ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۰ 

ابن پیطاد ۰۴۶ ۴۷ ۰ ۰۴۸ ۰۱۸۸ ۰۲۰۴ 
۷ ۲۶۳۰۲۵۸۰۲۱۴۷ 
۰ ۲۷۵ . 

ابن الجزاد ۳۹ . 

ان الجصاص ۶و۱ . 

ابن‌حوقل ۰۱۷۵۰۱۳۸ ۰۲۶۷۰۱۲۵۱۰۱۹۸ 
۳ ۹ 

این خلدون ۰۲۴ ۲۵ . 

این الاکفانی ۴۱ . 

ابن مسکویه ۲۵ . 

این مقفع ۲۴۰۲۲ . 

این الندیم ۰۲۲۰۱۸ ۳۸ ۰ 

آبن یمین ۰۷۵ ۰۸۷ ۰۱۳۵ ۰۱۷۶ ۰۲۱۰ 
۸ ۲۹۰۰۲۸۳۰۲۶۸ ۰ 

ابوا لخیر بنا لخماد ۲۵ . 





ابودلف (مسعر بن‌مهلهل) ۰۲۵۰۰۲۴۶۰۲۴۴ 

ابوسعید بن‌دوست ۱۸۲ . 

ابوسهل ۲۴ . 

ابوالعباس العمانی ۰۱۲۷ ۱۵۴ ۰ 

ابوعلی‌سیِنا ۰۵۸۱۵۶۰۱۵۳۰۴۷۰۴۴۰۲۶ ۰۶۵ 
۷۹ ۲۶۳ . 

ابی| لخیر ) شاهمردان ) ۴ 

آپولو نیدس ۱۹ . 

آپولونیوس ۳۱ ۰ 

آتوسا ۱5۹ . 

اثیراخسیکتی ۰۱۲۱۰۰۱۹۸۰۱۲۳۰۷۴ ۰۲۵۳ 

اخوان الرانیان ۰۱۶۵ ۱۷۲ ۰ 

اخوان الصفا ۰۴۳ ۰۶۵ ۰۱۳۱ ۰۲۲۵۰۱۴۱ 

ادجانی ( ابوزید) ۲۸5 . 

اددشیر ۰۱۸ ۰۱۵ ۲۱:۲۰ 

ادسطو ۰۲۱ ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۳۷۰۳۱۰۳۰۰۱۲۹۰۲۸ 
۷/۳۷۵( ۷ ۱ ۱۳ 
۷۹/۷ ۲۸۷۰۱۲۵۸ 

اذدقی ۲۹۶ . 


۳۳۰ 





ازون حسن ۴۱ . 

استرابون ۲۸ ۰ 

اسدی طوسی ۰۲۷۹ ۲۸۵ ۰ 

اسحق ( حضرت) ۱۹۲ ۰ 

اسفزادی (ابوحاتم مظشر) ۰۵۸ 

اسکندد ۰۱۸ ۰۱۵۳۰۳۰۰۲۴ ۰۱۷۰ 

اشکانیان ۱۸ ۰ 

افراسیاب ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۰ 

افرطی ۰۳۰ ۲۱۸ ۰ 

افشاد (ایرج) ۰۴۱ ۰۴۵ ۰۱۳۶۰۴۸ ۰۱۹۴ 

بافلاطون ۰۲۰ ۲۳ ۰ 

الب ادسلان ۱۹۳ ۰ 

اس ۱ 

آمیتس ۰۰۱۹ 

امیر خسرودهلوی ۰۲۲۰ ۲۲۹ ۰ 

امیر معزی ۰۱۰۱۰۸۷۳ ۰۱۰۲ ۰۱۱۶ ۰۱۲۷ 
۱ 
۷ ۰۲۹۵۰۲۸۵ 

امیر کبیر ۳۴ ۰ 

انودی ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۱۳۵۰۷۵ ۰۱۸۰ ۰۲۷۹ 
۴ ۶ . 

انوشیروان ۸۳۰۲۳۰۲۲۰۲۱ ۰ 

ایوب الاسود بصری ۰۱۰۵ 

ف 

بادون‌دومزن ووهوزع]۱ 69 202 ۰۱۰۵ 
۳.۷ 

بجستانی (محمدین طاهربن بهراع) ۰۲۵ 

بخادی ۸۲ . 

برازجانی (ابوالعرفا محمدبن‌محمد) ۰۲۵ 





کانی شناسی دد ایران قدیم 


براون (ادوادد) ۰۳۳ ۳۸ ۰ 

برژویه ۲۲ . 

برو کلمان ۴۲ . 

برشچفسکی ۴۵ ۰ 

البستی (ابوسلیمان محمد بن معش) ۰۴۳ 

بغدادی (ابی‌البرکات) ۴۰ . 

بقر اط ۳۹۰۳۱۰۲۹۰۱۹ ۰ 

بکرآن (محمد بن نجیب) ۰۴۵ ۰۱۸۷۰۱۳۴۵ 
۴ + 

پلخی (ابومعشر) ۰۲۵ 

بلخی (احمدبن سهل) ۲۵ ۰ 

بلعمی ۸۳ ۰ 

بلیناس ۰۱۹۶۰۱۷۰۰۸۵۰۳۱ ۰۱۲۱۹ ۲۳۶ ۰ 
۹ ۲۵۵ ۰ 


| بنيامین ۲۰۰۰۱۹۹ ۰ 


بتی‌عبایس ۱۳۰۰۲۴ ۰ 

. ۹٩ بودا‎ 

بوذدجمهر ۲۲ ۰ 

بولس ۲۸۸ ۰ 

بولص ایرانی ۰۲۱ ۲۲ ۰ 

بهرامی ۲ ۱۰ ۰ 

بینش (تقی) ۸۶۰۴۱ 

بیرونی ( ابودیحان) ۲۶ ۰ ۰۳۲۰۳۰ ۰۳۴ 
۳۹ ۰۴۷۰۴ ۰۸۴۱۶۲۸۵۸ ۰۸۶۰۸۵ 
۷ 5 ۰۱۰۰۰۹۶۰۱۹۵ ۰۱۰۱ 
۴ و( 
۸( ۵ 
۹ ۷ ۰۱۷۲۰۱۷۰۸۱۵۸۰۱۵۷ 


فهرست ام اشخاص 


2 ( ( (  ( (۲ 
۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۸۷ (۸ 
سب‎ 

پادت ۲۸۰۲۷۰۲۲۰۲۰ ۰ 

پر‌سوما 9 

پودداود ۲۸۱۰۲۷۸ ۰ 

پلیِن ۰۳۰۰۲۹ ۰۴۵ ۰۸۴ ۰۱۵۲۰۱۱۸۰۸۶ 
۵ ۳ 
۹ ۰۲۶۶۰۲۵۵۰۲۲۷ ۰۲۹۵ 

ت‌ 

تاودنیه ۲۵۲ . 

تجدد (دضا) ۱۷ . 

تر بیت (محمدعلی) ۲۸ ۰ 

تفلیسی (حبیش) ۴۵۰۴۴ . 

تمیمی (علی‌بن‌ذیاد) ۲۴ . 

توحیدی (ابوحیان) ۲۵ . 

تّوفراست ۳۰۱۸۹۰۱۳۰۰۲۹ ۰۲۱۸۰۱۲۰۹۰۱۲۰ 
۱ ۰۲۵۵ ۲۸۷۰۲۶۶ ۰ 

ی ۳ 

تیفاشی (شهاب! لدین احمدین یوسف) ۰۴۶۰۴۰ 
۵ ۴ ۵ 0 
6 
۵ ۵ 
 ( ۲‏ ( 
۸۸ - 

تیکلات پیلسر ۲۴۵ . 


تیمود ۱۳۹ ۰ 


ثاو فرسعاس ۳۰ 





۳۳ 


شالبی ۰۸۳ ۰۱۵۶ ۲۴۷ .۰ 
ك‌ 
جابر بن حیان ۰۳۸ ۶۵:۵۶ 
جالیئوس ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۲۶۸۰۱۳۹ ۰۲۹۳۰۲۷۰ 
جاماسپ ۱۸ . 
جرجانی (ذینالدین اسمعیل) ۴۸ . 
جرجی زذیدان ۱۹۹ . 
جعفر صادق (امام) ۲۸ - 
جمالا لدین عبدالرذاق ۲۰۱۰۱۷۹ . 
جمال الدین محمد اصنهانی ۲۶۰ . 
جمالی ۱۳۲ . 
جمشید ۰۱۵۶ ۱۹۳ .۰ 
ج 
چهاد بخت ۲۵۵ . 
6 
حاسب (ءطادد بن محمد ) ۳۸ ۰ 
حافظ ۰۱۳۷۰۱۰۸۲۰۸۷۴۰۷۳ ۰۱۳۹ ۱۵۸ ۰ 
۷۲ ۸ 2+ 
جن بل مد ۲۲۱ ٩‏ 
حسنتعلی میرزا ۲۰۰ . 
حکیم‌سوذنی ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۱۲۴ ۰۱۲۶ ۱۳۹ 
۳۹ ۰۲۷۹۰۲۴۳ ۰۲۹۰۰۲۸۵ 
حمزه اصنهانی ۰۸۳ ۰۸۴ ۰۱۲۰۰۱۱۰۸۰۸۷ 
( ( ۵ 
۴ ۰ ۰۲۸۴۰۲۸۲۰۲۵۵ ۲۸۸ ۰ 
۶ " 
الحموی (ابوالعباس بناحمد الرسام) ۴۳۲ ۰ 
حنین بن اسحاق ۰۴۷۰۳۹ . 





خاز نی (ا بو لفتح عبدا لرحمن) ۵۸ ۰ 
خاقانی ۶۱ ۰۱۳۳۰۱۱۸۰۹۷ ۰۱۸۲ ۰۲۱۰ 
۹( ۷/۷۰ ۰۹/۰۹۷ ۷ ۸۷۹۰۱۹ ۱ ۰2 
۹۶ 
خاندان نوبخت ۲۴ ۰ 
خسرو پرویز ۲۹۶۰۲۷۷۰۲۴۷۸۸۳ ۰ 
خسروی ۰۷۵ ۲۴۳ ۰ 
خشایادشا ۱۹ . 
خلیل بن‌احمد ۸۷ ۰ 
خواجو کرمانی ۲۰۶۰۱۲۰۱۰۱۹۱۰۱۶۸ ۰ 
۳ ۲۸۳ 
الخوادذمی ( ابو عبداله محمد بن احمد پن 
بوسف ) ۴۴ ۰ 
خوادذمی ( محمد بن موسی ) ۲۵ ۰ 
خیام ( عم ) ۰۲۶ ۰۵۸ ۲۸۶ ۰ 
‌ 
دا 
دادیوش ۰۱۹ ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ ۲۴۷ ۰ 
دبیر سیاقی ۰۱۸۲ ۲۰۶ . 
دشتکی ( محمد بن منصود ) ۳۹ 
دمرگان وفوم۱0 و ۰۱۰۳ ۰۱۱۷۰۱۰۴ 
۴ ۰۲۵۶ ۲۷۳ ۰ 
دمو کدس ( و0عع0وظ ) ۱۹ ۰ 
دویو ( عحتاوطایاظ عتیامی ) ۵۶ ۰ 
دوزی ( 002 ) ۰۱۰۷۰۱۰۵ ۰۲۷۰۰۲۳۲ 
دولا گارد ( 08حفعف 6 ۲2۲1 ) ۰۳۲ 
دهخدا ۰۸۳ ۰۲۲۷ ۲۶۲۰۲۲۹۸ . 
<یاکو نوف ۲۴۷۰۲۴۶ ۰ 





کانی شناسی دد ايران قدیم 





ر 
داذی( ذکریا) ۰۴۷۰۲۵ ۰۱۷۷۰۶۵۰۵۸۰۵۶ 
۸۸ 
دازی ( فخرالدین )۲۶ . 
دازی ( |بوالحسن صوفی) ۲۵ ۰ 
داولئیسن ۱۶ . 
دین الطیری ۲۴ . 
دودکی ۲۰۵۰۱۰۸۰۱۰۱ ۰ 
دوسک ( رفن8 .) ۰۱۳۰ ۱۹۷/۰۱۲۱۰۱۳۱ 
۶۹ .- 
ریچارد فرای ۰۱۶ ۲۳ . 
ز‌ 
زاوش ۰۲۸ ۰۱۸۹ 
زددشت ۰۱۶ ۲۷۷۰۱۸ ۰ 
الزد کلی (خیرالدین) ۰۴۳ ۲۶۹ . 
ذکریا (محمن) ۰۲۳۷۰۱۷۰ ۰۲۵۵ ۰۲۷۵ 
زنجانی ( |بوالحسن علی بن‌هادون ) ۴۳ ۰ 
2 
ژوستینین ۲۳ ۰ 
س 
ساسانیان - ساسانی ۰۱۷ ۰۲۰۰۱۸ ۰۲۲۰۲۱ 
۳( ۳( 
۴ 2 
ستوده (دکتر) ۴۲ ۰۱۴۴۰۱۳۶۰۱۲۴۰ 
۳ 
سراجی ( جمال‌الدین محمد ) ۶۱ ۰ 
سر برسی سابکس ۲۳2۶ ۰ 
سرخسی ( احمدبن | لطبیب ) ۰۲۵ 
سعد بن ابی وقاص ۲۴ . 


فهرست نام اشخاص 


سعدی ۰۶۱ ۲۵۲ ۰ 

سقراط ۲۰ . 

سوق ۲۶ 

سلطان سنجر ۲۸۴ . 

سلمان قادسی ۸۲ ۰ 

سلوکی ۲۰ . 

سنائی 6 ۱ ۵ 2۰۱/۳ 
۷۲ 6 ۰ + 

سندویه ۲۷۵ . 

السویدی (عزالدین ابراهم‌بن محمد) ۴۰ ۰ 

سریل الگود 10086 آندم6 ۳۴ ۰ 

سیلوستردوساسی 5۵0 09 51۲۵۵۱6۲ ۰۳۱ 

سیوطی (جلالالدین) ۴۲ . 


‌‌ 
شاردن ۰۱۰۳ ۰۱۷۴ ۰۱۹۹ ۲۵۰ . 
شاهرخ تیمودی ۴۱ ۰ 
شابود ۰۲۰ ۲۱ ۰ 
شاه سلیمان صنوی ۲۰۹ . 
شاه عبای صفوی ۲۵۲ . 
الشناوی (شیخ احمد) ۴۲ . 
شلیس مممصناطم ‏ ۲۰۹۰۱۱۷۰۱۰۴ ۰ 
۲ ۱۷/۰۳ 2 
شود سکو م01 ۲۰۰ . 
شیوا ٩٩‏ . 
سر 
صاحب النخب ۰۲۵۶ ۲۷۵ . 
صدیقی (دکتر) ۰۴۴ ۲۴۹ . 
صفا (دکتش) ۰۳۱ 
صفویه ۰۳۲ ۲۵۰۰۱۰۲ ۰ 





۳۳۳ 


صهاد بخت ۲۵۵ . 
ط 
طباطبائی (سید محمد صادق) ۴۶ . 
طباطبائی (ابوالفضل ) ۲۴۴ . 
طبری (علی بن‌سهل‌بن) ۴۸۰۱۸ ۰ 
طرطوسی (حکیم) ۱۰۱ ۰ 
طوسی (خواجه تصیرالدین) ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۳۴ 
۸۲ ۳۰۱ 
۴ ۹۱ ۱۳۳۰۱۳۲ ۰ ۱۴۳ 
۵ ۱۵ 
ظ‌ 
ظهیرالدین فادیابی ۰۱۷۳ ۰۷۴ ۰۱۷۷۰۱۱۸ 
0 


عاملی (شیخ 59 0 

عبدا لرذاق اصفهانی ۱۷۹ . 

عطاد نیشابودی ۰۱۵۴ ۰۱۶۸۰۱۵۸ ۰۱۸۴ 
۵ ۲ - 

عسجدی ۰۱۷۷ ۲۰۹ .۰ 

عضدا لدو له دیلمی ۴۸ . 

علاءا لدین خوارذمشاه ۴۵ . 

عمر‌بن فرخان ۲۴ . 

عمر بن | لخطاب ۲۴ . 

عمعق بخادائی ۰۱۲۶ ۱۸۰ . 

عنصری ۰۶۱ ۰۸۷۳ ۰۸۷۴ ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۴ ( 

عون العبادی ۰۱۰۵ ۰۱۱۲۰۱۰۹ 

۵ 
الغافتی (احمدبن‌محه‌دین‌خلید) ۰۲۸۱۰۲۲۸ 





۳۳۴ 


غالب (ادوادد) ۲۶۲ . 

غانمی (ا بوسعیدمحمد بن‌محمد) ۰۲۴۹۰۴۴ 

غضاگری ۶۱ ۰ 

ف‌ 

فادا بی(ا بو نص) ۰۲۵ ۰۱۸۷۰۱۱۸۰۵۸ 

فادابی (یحیی بن‌احمد) ۲۲۹ ۰ 

فخرالدین اسعد گر گانی ۰۱۱۹۰۱۰۸ ۰۱۲۵ 
۶ 2 

فرخی‌سیستانی۲ ۰۶ ۰۷۵ ۰۱۱۹ ۰۲۲۰۰۱۲۴ 
۳۴ ۷۸۳۰۴۱ 

فردوسی ۴۰۷۳ ۰۱۱۹۱۱۱۸۰۱۰۲۰۷ ۰۱۵۳ 
۹ ۳۹۹۰۵( 

فر یدون ۲۷۸ ۰ 

فریزد مووز۳ ۲۰۰ ۰ 

فریه ووزرر۳6 ۲۰۰ ۰ 

فزادی (محمد‌بن| بر آهیم) ۴ 

فولرس ( وعع[۲۵ ) ۲۶۲۰۱۷۹۰۱۰۱ ۰ 
۸ ۲۸۴ . 

فرهاد ۲۲ . 

فره‌وشی ۱۴۲ ۰ 

فیلیوذا ( ۳110261 ) ۲۰ ۰ 

ق‌ 

قابوس وشمگیر ۱۹۳ ۰ 

قاجادیه ۳۳ . 

قباد ۲۲۰۲۱ ۰ 

قبچاقی( بیلك) ۰۴۱ 

قرطبی(ا بی‌عمران موسی بنعبدانه الاسرائیلی) 
7 





کانی شناحی دد اير ان قدیم. 


قریم الدهر ۱۲۶ ۰ 
قطرآن‌تبر یزی ۰۱۲۷۰۱۲۴۰۱۱۷۰۸۱۰۳۰۷۵ 
۸ ها و( 
۵ 
قزوینی (ذ کریا بن‌محمدین محمودا لمکم‌و نی) 
۸۳۰ ۳۵ ۵ ۰۶۶ ۰۱۳۲۰۸۵ 
۷ 2 
قزوینی (محمدبن‌مباد کشاه) ۰۴۲ 
کک 
کاشانی (ا بوالقاسم عبدال) ۴۱ ۰ 
کاشانی (عبدا لرحیم کلانتر) ۲۵۲ ۰ 
کاشانی (کلیم) ۲۹۰ ۰ 
کتزیاس ۰۱۸ ۱۹ ۰ 
کحاله (عمردضا) ۰۳۹ 
کرذن (لرد) ۲۰۰ 
کرمانی (احمد) ۲۶۸ . 
کریستن‌سن ۲۴۷۰۲۳ ۰ 
کلاو یخو ۰۱۳۹ ۲۵۱۰۱۶۷ ۰ 
کلمان موله ()عل[/(.0) ۴۰ - 
کمالالدین اصفهانی ۰۱۲۷ ۲۵۴ ۰ 
کندی (یعتوببن اسحاق) ۰۳٩‏ ۰۱۱۰۰۱۰۵ 
۸ ۰۱۵۵۰۱۳۷۱ 
۸ ۷ ۱۸۱ + 
۲ ۰۱۲۳۷۸۲۳۶۵ ۲۵۷۰۲۵۶ + 
۸۸ 
کورش ۱۹ ۰ 
کونولی ۲۰۰ . 
کیانیان ۲۴۷۰۲۴ . 





فهرست ام اشخاص 





گردیزی ۰۸۳ 
گزنفن ۲۸ ۰ 
گوستاه لوبن ۱۹۹ ۰ 
ل 
لکرك ورمام1 ۲۲۷۰۱۸۸۰۱۰۵ . 
لوقابن سراپیون ۰۲۹ ۰۳۸۰۳۲۰ ۸۵ ۰ 
لولوئی ۰۱۳۲ 
لی استرانج ۰۱۲۶۷۰۱۳۹۰۱۳۱۰۴۵ ۰۲۹۴ 
م‌ 
ماسر‌جویه ۰۳۷ 
مأمون ۳۱۰۲۴ ۰ 
ماکس میرهوف ]۱6۷۵201 دم( ۴۰ ۰ 
۸/۸ ( ( ۳ ۸۸۰۸۱ ۲ 
مانی ۱۸۰ ۰ 
مجوس (علی بنعباس) ۴۸۰۲۵ ۰ 
محمود غز نوی ۱۷۲ ۰ 
محمود محمود ۲۰۰ . 
مخبرالدوله ۲۰۰ ۰ 
موی سح ی ) ۰۳۱ 
مروان بن‌الحکم ۷ 
مستوفی (<مدال) ۶۰۴۵ ۰۲۶۳۰۱۳۹۰۸۸۰۶ 
مسعود سعد ۰۱۱۶۳۰۶۱ ۲۷۱۰۱۲۱۰۸۱۷۷ ۰ 
مسعودی موّ لف مروج | لذهب ۰۱۷۲۰۲۰۰۱۸ 
مصعبی ۱۴۳۸ ۰ 
مقتدد (خلیفه عباسی) ۱2۶۶ 
مقریزی (تقی‌|لدین ) ۴۱ ۰ 
منجيك ۱۲۵ ۰ 
منوچهری ۰۷۳ ۴ ۱۵۴۰۱۳۰۰۱۰۲۰۷۵۰۷ 


۳۳۵ 





۶۲ ( 
متصود (خلیفه عیاسی) ۲۴ . 


" متصودشیراذی ۱۲۵ . 


| منصودین نوح۴۷ . 


موسی(حضرت) ۲۶۱۰۸۱۸۶۰۸۷۱ . 

مولوی ۰۷۴۰۷۳۱۶۱ ۰۱۵۲۰۱۳۷۰۱۲۴۰۱۷۵ 
۸ ۰۱۸۰۰۱۶۲ ۰۲۶۸۰۱۲۰۲۱۱۸۴ 
۰۷۹ ۰-2 . 


موفق (ابومنصود) ۰۴۷ 


| مهدی (خلیفه) ۱۰۵ . 


۱ مهرجانی (ابواحمد) ۴۳ . 





میر خسرو ۲۶۸ . 
میئودسکی ۲۴۴ . 
ن‌ 

ناتلی (ابراهم بن‌حسین) ۴۷۰۲۶ . 

ناص‌خسر ۰۱۰۳۰۷۴۰۷۳۰۵۷3 ۰۱۴۹۰۱۴۲ 
۶ ۹۷/۰۰۹۰۵۰۱۸ ۰۲۸۳۰۲۱۳ 
۸۹ 

ناصرا لدین شاء ۲۵۲۰۱۹۹۰۱۰۴ - 

ناظم الاطباء (علی| کبرخان حکیم باشی) ۰۴۸ 

نحوی (یحیی) ۰۹۵ ۰۲۱۷ ۲۲۹۰۲۲۶ . 

ی ۱ ۰ 

ثروت ۲۱ ۰ 

نصر (بن‌احمد خطیبی) ۰۱۰۵۰۱۰۴۰۹۵۰۹۴ 
+ 
۵ ۰۲۵۱۰۲۴۹۰۲۳۷ ۰۲۶۵۰۲۵۷ 

نظام الماك (خواجه) ۸۳ . 

نغلامی گنجوی ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۱۱۹ ۰۱۴۹ 
۱/۷/۹۰ ۱ /( ۱ ۰۲۵۳۰۲۳۴۰۹۹۰ 


۳۳۹ 


و 


کانی شناسی دد اير ان قدیم 





مصم یه مخامنشی ۰۱۷۰۱۶ ۰۲۸۰۲۲۰۱۹۰۱۸ ۰۸۸ 
نوح ۳۷ ۰ ۷( ۰۱۷۵۴ ۲۷۶۲ . 
و هر تسیلد۲۴۷ . 
وحید دستگردی ۱۷۹ ۰ هردوت ۱۳۳۰۱۳۲۰۲۸۰۱۹ ۰ 
وطواط ۰۱۱۹۸۷۴۰۸۷۳ ۰۱۲۷ ۰۱۶۴ ۰۲۸۲ | هرقل ۲۴۷ . 
ویل‌دودانت ۱۶ . هر کول ۱۸۹ ۰ 
2 هروی (محمد بن‌یوسف) ۴۸ ۰ 


هادون ۲۶۱۰۱۸۶۰۷۰ ۰ 


خر ست جاها 


ابرق ۲۷۸ ۰ 
ابهر ۱۲۹ . 
اانت با 
آددياتيك ۲۹۰ . 


آذدبایجان ۰۱۳۹ ۲۵۹۰۲۵۱۰۲۴۴ ۰ 


اداك ۲۴۵۹ . 

ادجان ۲۱ . 

اددنجر» ۱۹۸ ۰ 
اددخیوه ۱۹۸ . 

ادض| لبجت ۰۱۷۵ ۲۷۸ . 
ادض دیبل ۱۲۰ . 

ادض ندبه ۲۷۳ . 


ادمنستان. ادمنیه ۲۱۹۰۲۱۵۰۱۸۰ . 


ادوپا ۰۱۸۹۰۳۲۰۲۵ ۲۶۶۰۲۶۱ . 
استخر ۱۲۹ . 

اسپانیا ۰۱۶۷ ۲۳۸ . 

اسکنددیه ۳۷ . 

اسوان ۰۱۷۵ 





آسیای شرقی ۰۱۸۳ 

آسیای صقیر ۱۱۸ ۰ 

آسیای میانه ۲۶۶ . 

آشات (دود) ۲۰۵ . 

آش‌وسنه ۲۷۳ . 

آشود ۲۴۵ . 

اصطخر ۱۷ . 

اصنهان ۲۸۴ . 

افریقیه ۲۳۸ . 

آق اوی۲۵۱ . 

آلاباندا ۱۱۸ . 

الجزیره ۴۰ , 

الموت ۲۷۸ . 

امریکا ۰۱۹۹ 

امریکای جنوبی ۰۱۷۱ 

آمل ۲۷۳ . 

ندلس ۲۳۸ ۰ 

اودال ۰۱۴۷۰۱۰۵۹۵۰۱۰۶ ۰۱۹۸۰۱۷۵ 
5۷ 


۳۳۸ 


اوذ کند ۲۹۵ . 

آوه ۰۱۴۵ ۲۲۳ . 

اهر ۰۱۳۹ ۲۵۰ . 

ایتالیا ۰.۱۲۲ 

ایران ۰۲۰۰۱۷۰۱۶ ۲۶۰۲۵۰۲۴۰۲۳۰۲۱ 
۱ 
۵ ۱۹۰۰۱۸۶ 
۵ ۱۲ 
۷۲ -.- 

ایزدم دود وب نم ۰۱۶۹ ۱۷۵ ۰ 

ایلاق ۲۷۳۰۱۹۸ ۰ 

ب‌ 

بابل ۰۳۷۰۱۶ ۳۸ . 

باکتریا ۱۷۵ ۰ 

بالتيك ۲۹۱ . 

بتم ۰۲۷۲ 

بامیان ۱۲۶ . 

بحراحمن ۰۱۶۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۲۳۶ 
۷۸ .. 

بحر افر نجیه ۲۳۸ . 

بح الروم ۲۳۷ ۰ 

بحر ذنج ۲۹۰ . 

بحر الشام ۲۳۸ ۰ 

بحر قلزم ۱۷۵ ۰ 

بحر المیت ۲۷۰ ۰ 

بحرین ۱۶۷ ۰ 

بدخشان ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱۰۱۲۸ 
۳ ( ۱۲۰ 
۹ - 





کانی شنا سی دد ایران قدیم. 


بخادا ۲۷۳۰۲۶۵۰۱۷۵۰۱۱۲۷ ۰ 
بروج ۲۰۵ . 

بروخ ۲۰۵ . 

بروص ۲۰۵ . 

بصره ۲۰۵ . 

بطلانه ۱5۸ . 

بلخ ۰۲۶۵۰۱۷۵۰۱۲۷ 
بلفاد ۲۹۱۲۲۹۰ . 
برآن ۴۱۰۴۰۰۳۷ ۰ 
پلاد خزد ۲۹۰ . 

بلاد مثرب ۲۰۵ ۰ 
بلاده ۱۷۴ ۰ 

بلکران ۹۸ ۰ 


بندد عبای ۲۹۷ . 


| بنگال ۰۱۵۴ 


بنگالان ۰۱۵۵ 
بوشجرد۲۴۲ . 
بیهق ۲۴۴ ۰ 
بایان آدول 0 و۳7 ۱۰۰ . 
بایکال ۲۶۷ . 
بیرمانی ۱۰۰ . 
‌ِ 
پادس ۱۹۳ ۰ 
پادیس ۴۲۰۴۱۰۴۰۰۳۸۰۳۷ ۰ 
ارتفا ۱ 
پامیر ۲۶۶ . 
پنجهیر ۲۵۱۰۲۴۹۰۱۱۳۹۰۱۳۸ .- 
پروس شرقی ۲۹۱ ۰ 
پیاك ۱۳۳ 





فهرست جاها 


پیشاود ۹۸ ۰ 


تاتادستان ۲۵۲ - 

قبت ۲۸۵۰۲۵۱ ۰ 

تبر یز ۰۰۱۱۷۶۰۱۱۶۷۱۹۸ 
تحت الریح ۷۲.ص 


۰-2۰ 


تخت جمشید ۰۱۸۲۱۶ 
تخت سلیمان ۲۴۴ . 
تراذ ۱۲۷ ۰ 
ترمذ ۲۶۵۰۲۶۲ ۰ 
و 
کاب ۲۴۴۰۱۳۹۰۱۲۹ ۰ 
تر کستان ۰۲۱۹ ۰۲۵۸۰۲۵۰ ۰۲۵۹ ۰۲۶۴ 
۸۵ 
تر کیه ۱۹۷ ۰ 
تنکابون۲۷۳ ۰ 
تتکلان قامرون ۱۵۴ ۰ 
تهران ۴۵ ۰ 
كِ 
جبالآلتائی ۲۵۸ ۰ 
> بنی‌سلیم ۲۵۸ . 
» کران ۲۵۱۰۲۴۹ . 
جبل مقطم ۱۷۵ . 
جده ۱۶۷ . 
جزایر ذنج ۲۱5 . 
جزیره توپازیوس ومز10022 ۱۹۰۰۱۸۸ ۰ 
جزیره سنجله ۱۶۷ . 
اه هدر ۱۱۷ < 
جند ۱۲۷ . 





۳۳۹ 
جولو ٩٩‏ . 
جیحون ۱۹۸ . 
چاچ ۱۹۸ . 
جنانیان ۰۲۴۳ ۲۸۵۰۲۴۴ ۰ 
جوله ٩۸‏ . 


چین ۰۱۸ ۰۳ ۰۱۵۵ ۰۲۱۹۰۲۱۳ ۰۲۶۱ 

۴ ۸ - 
ح 

حاجی‌ترخان ۲۹۰ . 

حبشه ۲۱۳۰۲۰۹۲۱۷۵ . 

حجاذ ۲۰۵۰۱۷۵ ۰ 

حضرموت ۲۰۵ . 

حیدد آ باد۲۹ . 

حیره ۳۹ . 

حینا ۰۱۸۲ 


خارلد ۷ 

خاودمیانه ۱۸۶ . 

خاود نزديك ۱۸۶ . 

ختا-ختای ۲۸۱۰۲۶۸۰۲۶۴ ۰ 

ختن ۲۶۶۰۸۲۶۴۰۲۶۲ . 

ختلان ۱۳۰ . 

خجند ۱۹۸ ۰ 

خراسان ۰۸۸۰۴۵ ۰۸۷ ۰۱۰۰ ۰۱۴۴ ۱۴۷ 
۴ ./. 

خرخیز ۲۷۳ ۰ 

خلیج فادس ۲۴۴۰۱۶۷۰۱۱۶۳۰۱۵۶ . 

خوادذم ۰۱۷۷ ۲۴۳۰۱۹۸۰۱۹۲ ۰ 





۳۳۰ 


خیوه ۱۹۸ ۰ 


دات عیون ۱۵۴ ۰ 
داداب جرد ۲۸۱ . 
دریای طبرستان ۲۸۸ ۰ 
دریای مغرب ۲۸۸ ۰ 
دذماد ۰۲۵۹۰۲۵۰۰۲۴۹ 
دکن ۳۹ ۰ 

دماو ند ۲۴۵ . 

دملك ۰۱۶۷ ۲۳۶ ۰ 
دهنه سیاه ۲۵۶ . 
دیبجات ۰۲۱۹ 


رام‌دود ۲۴۲۳ . 

داهون ۱۲۸۰۱۱۰۰۹۹ ۰ 
رود ارس ۲۵۰ . 
رودآشات ۲۰۹ . 
رودخانه آققاش۲۶۴ . 
رودخانه قره قاش ۰.۲۶۴ 


دود داسکم دریا 58 1۵910۱ ۲۶۶ . 


دوسیه ۲۸۷ . 
دوم ۲۳۸۰۲۰۵۰۱۸۸ ۰ 
دوی‌دشت ۲۸۴ . 
رها ۳۲۱ . 

9 
زدند ۰۲۷۶ ۲۷۷ .۰ 
زرویان ۲۹۸ . 
ذنجان ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۰ 
ذنج ۲۱۹ ۰ 





کالی شناحی در ابران قدیم 
ذنگباد ۲۹۰ 

س‌ 
ساحران (جزیره) ۹٩‏ ۰ 
سارد ۲۰۳ . 
ساوه ۲۷۶ ۰ 
سبزواد ۲۵۶ . 
سحان ۹۹۰۹۸ . 
سراب ۲۴۴ ۰ 
سر‌خیمه ۱۶۷ ۰ 
سر ندیب ۰۱۱۲۱۹۹۰۹۸ ۱۴۶۰۱۲۸۰۱۲۵ 

۴ و( 

سند ۰۲۰۲ ۰۲۴۳ 
ستسین ۲۹۱۰۲۹۰ ۰ 
ستلاب ۲۹۰ - 
سلطانآباد ۲۴۹ . 
سلطانیه ۱۶۷ ۰ 
سلیمانیه ۲۱۰ ۰ 
سلیودیانکا وزجو ون( ۲۶۷ ۰ 
سمرقند ۰۱۲۷ ۰۱۱۳۰ ۲۷۳۰۱۹۸۰۱۳۹ ۰ 
هدن بو گو ناع:ظ 7 ۱۰۰ ۰ 
صندان ۱۳۰ - 
سودان ۱۹۰۰۱۷۵ ۰ 
سودیه ۲۵۸ . 
سیام ۱۰۰ ۰ 
سیاوك ۱۹۹۰۱۹۸ ۰ 
سیبری ۲۶۷ - 
سیحون ۲۹۵۰۱۹۸ ۰ 
سیراف ۲۴۴ ۰ 
سیرجان ۱۹۹ ۰ 





فهرست جاها 


سیستان ۲۵۹ ۰ 

یل ۱۰۵ ۷۹۱ ۰ 

سیاآان ۲۰۱۱۱۲۰۹۹۰۹۸۰۸۳ ۱۴۵۰۱۳۸۰۱۲ 
۷ - 

سیلك ۲۶۱ ۰ 


‌‌ 
شام ۱۷۶ ۰ 
شبانکاده ۲۸۱ ۰ 
شکنان ۰۱۲۸۰۱۲۲۰۱۱۰ ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹ 
۳۷ 
شنکان وووصبط5 ۱۳۱۰۱۲۹ ۰ 
شودوی ۰۸۳۰۴۵ ۰۱۰۰ ۰۱۲۹۰۱۰۶ ۰۲۴۶ 
2۹۱ 
شوش ۰۲۰۲۰۱۹۲ 
شهر بايك ۱۹۵ - 
شیراذ ۲۵۱ ۰ 
شیز ۲۳۳ . 
مرنا] 
صعید ۰۱۷۲ ۱۷۵ ۰ 
صغانیان ۲۴۳ . 
صقالبه ۲۹۰۰۲۸۸ ۰ 
صنعا ۲۰۶۰۲۰۵ . 
صود ۱۸۹ ۰ 
2 
طابران ۰۲۶۷ ۲۷۳۰۲۷۲ - 
طبس ۰« 
اسان ۱۸۵ ۰ 
طمغاج ۲۶۴ . 
طودسینا ۲۹۲ ۰ 





۳۳۹ 


طوی ۰۱۹۵۰۱۹۸ ۰۲۶۶۰۱۲۶۳۰۲۵۹۰۲۱ 
۷ 2-۵ 
ِ 
عدن ۰۲۰۵ ۲۳۶ ۰ 
عراق ۰۲۵۱۷۰۲۰۴۰۱۵۰۰۸۸ 
عر بستان ۰۲۵۱۰۲۱۹۰۲۰۵۰۱۴۵ ۰۲۵۸ 
عوذه ۲۹۵۰۲۹۴ . 
عیذاب ۲۷۸ . 





غزنین ۱۹۸ ۰ 
غود ۰۲۶۴ ۰۲۷۰ 
ف‌ 
فادس ۲۸۱۰۲۱۲۰۲۵۰۱۸ ۰ 
فرغانه ۰۱۲۹ ۲۰۱۹۸۰۱۴۷ ۲۷۳۰۲۷۲۰۱۲۶ 
۹۵ 
فر نگ_فر نکستان ۰۲۵۵۰۲۱۹ ۰۲۵۸۰۲۵۷ 
۱۵۹ 
فنیقیه ۱۸۹ 
فیروذکوء ۱۹۹ 
ق‌ 
قامرون ۱۵۵۰۱۵۴ ۰ 
قبرس ۱۸۹۰۱۵۲ ۰ 
قرقیز ۲۸۵ ۰ 
قرية الصفراء ۲۴۲ . 
قزاقستان ۱۰۰۰۸۳ ۰ 
قزوین ۲۷۶ ۰ 
قسطنطینه ۲۹۰ . 
قطیف ۱۶۷ . 
قم ۲۲۰۲۱ - 





۳۳ 


قمص ۲۵۲ ۰ 
وت 
کابل ۰۱۳۹ 
کاشان ۲۰۲۵۱۰۲۱۹ ۲۸۴۰۲۶۱۰۲۵ ۰ 
کاششر ۰۱۲۷ ۲۶۵۰۲۶۴ ۰ 
| کاشمس ۰۱۹۹ 
گجرات ۲۰۵ . 
اکرح ۱۳۹ * 
کرك ۲۵۹۰۲۵۸ ۰ 
کرمان ۸ ۱ 
۸ ۰۱۲۷۶۰۱۱۶۸۵ ۰۲۷۷ 
۲۷۸ گر« 
کشمیر ۲۱۹ ۰ 
کنگاد ۰.۹٩‏ 
کوبنات ۲۷۷ ۰ 
کوشکاد م10 ۲۶۷۰۱۰۹۰۸۱۰۶ ۰ 
کوه بنان ۲۷۷ ۰ 
کوه بیکنی ۲۳۶ ۰ 
کوه موغل ۱۷۵ ۰ 
کوه ودکت ۲۷۳ 
کیش ۱۶۷ ۰ 
وت 
گندی شابود ۲۱ ۰ 
گیلان ۲۹۶ ۰ 
عم 
ماد ۲۴۷۰۲۴۳۶۰۲۴۵۰۱۷۵ ۰ 
ماذنددان ۲۴۹ ۰ 
ماست وه ۸۸ * 
ماوداء النهر ۱۳۸ ۰ 





کانی شناسی دد ایران قدیم 

- ٩۸ مددپتان‎ 

مدیترانه ۲۳۸ ۰ 

مدینه ۲۴۲ ۰ 

می‌سی‌الخود ۲۳۸ ۰ 

مسقط ۱۶۷ ۰ 

مشهد ۲۶۷۰۱۱۹۹ ۰ 

مص ۰۱۹۰۱۷ ۰۳۷ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۱۲۳۰۱۲۰ 
۴ ( ۱( 
۹۹- 

مقری ۰۲۰۵ 

مقطم ۲۹۹ ۰ 

مکه ۲۵۸۰۱۸۲۰۱۷۲ ۰ 

منددون ۱۱۲ ۰ 

منددی بتن ۹۸ ۰ 

منقشلاق ۱۲۷ ۰ 


تخجوان ۸۸ ۰ 

۰ ٩۸ نفز‎ 

نوبه ۰۱۷۵ 

نوقان ۲۹۹۰۲۶۷۰۲۵۹ ۰ 

نیشا بود ۲۰۱۲۸ ۲۶۰۰۱۹۸۰۱۹۵۰۱۹۴۰۱۹ 
22۷ 

نیل ۰۱۷۵ ۱۹۰ ۰ 

۰۹٩ نیلکران‎ 


وادی جهنم ۷/۰ 

وادی غاغا ۲۷۰ . 

واشجرد ۲۸۵ . 

وخان ۰۱۳۷۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱۱۰ ۰۲۵۱۰۲۱۹ 





۳۳۳ 


فهر ست جاها 
ودذقنج ۱۳۸۰۱۳۲۷ ۰ ۲ 
۵ ت 
هرات ۲۵۷ . یخآب ۱۹۹ 
هرمز ۲۹۷۰۱۶۷ . یزد ۲۰۰۰۱۱۹۸۰۱۲۹ . 


هند_هندوستان ۰۲۲۰۱۱۸ ۰۸۴۰۲۹ ۹۸۰۱۹۴ | یو کنك ۹۵ . 
۷ ۲ ۱ یمن ۰۲۰۹۰۲۰۵۰۱۳۷ ۰۲۱۲ ۰۲۶۴ ۲۶۵ 
۵ ۳ ۱۲۰۵ ۶۸ 


۲ 6 ۲ ونان ۲۸۷۰۱۸۴۰۲۸۰۱۲۳۰۲۲۰۲۱ . 


ضرست‌ما سول 


الف 
ازمادالافکاد فی جواهرالاحجاد تا لیف تیفاشی 
ترجمه به‌فر | نسه به‌وسیلف]ع[[۱۲۵ غصعهع01 
آناهیتا تالیف استاد بورداود 
ایران از آغاذ تا اسلام تألیف گیرشمن ترجمةً 
داکتر معین . 
ابران اقتصادی ۳ رحیم زاد؛ُ صفوی 
ایران دد ذمان ساسانیان تاالیف کر ستن سن 
تررجمهً دشید یاسمی 
ایران و دنیای قدیم نوشتة ایلیف ترجمةً 
عزیزاله حاتمی 
ایران و امیراطودی دوم شرفی پرف-ود 
تالبوت دایس ترجه عزیزاله حاتمی 
ایران و ایرانیان تألیف بنيامین سفیر سابق 


امریکا دد ایران ترجمهٌ مهندس کر دبچه 


بت 


بیان| لصناعات تا لیف‌حبیش بن| بر اهیم بن محمد 
تفلیسی‌تصحیح وچاپ بوسیلةٌ ایرج افقار 





پزشکی‌نامه تألیف علی| کبرخان حکیم باشی 

ناظم الاطباء . 
ت‌ 

تادیخ اجتماعی ابران اذ انفراض ساسانیان 
تا انقراض امویان تا لیف سعید نفیسی . 

تادیخ احتماعی ایران دد دودة پیش اذ تادیخ 
و آغاذ تادیخ تا لیف سعیدنفیسی . 

تادیخ اجتماعی ایران تالف وان 

تادیخ اجتماعی ایران تأٌلیف مرتضی داو ندی 

تادیخ ادبی ایران تا لیف ادوادد براون‌ترجمهة 
علی پاشا صالح - علی اصذر حکمت - 
رشید یاسمی . 

تادیخ ایران باستان ت لیف مقیرا لدوله . 

تادیخ ایران باستان تا لیف دیا کونوف ترجماً 
دوحی ار باب ۰ 

تادیخایران‌تً لیف‌چند تن ازدا نشمندان‌شوروی 
ترجمهٌ کر یم کشاودز از انتشادات موسسةٌ 
تحقیقات اجتماعی . 

تادیخ ایر ان تأ لیف سر ری سایکس ترجه 


فهرست مآخة 


فخرداعی . 

تادیخ ایسران تألیف پیکولوسکایا ت-رجمة 
کر یم کشاودذ 

تادیخ اير ان جلداول اذحملةً جنگیز تا دو لت 
تیمودی تألیف عباس اقبال . 

تادیخ کتشافات‌جغر افیائی تا لیف او لسن تر جمهٌ 
دضا مشایخی . 

تادیخ بلعمی یه تصحیح ملكا لشعرای بهاد . 

تادیخ بخادا تر جمهٌ مدرس دضوی . 


تادیخ تمدن اسلامی تا لیف جر‌جی ذیدان‌ترجمه | 


جواهر الکلام . 

تادیخ تمدن اسلامی وعرب تا لیف گوستاو لوبن 
ترجمهٌ فخرداعی . 

تادیخ تمدن ایران تألیف جمعی از ایسران 
شناسان پامقدمةٌ هاثری‌ماسه و دنه گروسه 
ترجمةٌ جواد محی. 

تادیخ تمدن تا لیف ویل‌دودانت جلددوم‌تر جمةً 
احمدآدام . 

تادیخ تمدن ساسانی تأ لیف سعید نفیسی . 

تادیخ تبریز تا لیف‌مینودسکی تررجمةٌ عبدا لعلی 
کاد نگ ۰ 

تادیخ جهانکشای تا لیف علاء الدین! با لمظفر 
عطاملك جوینی باهتمام محمد بن عبدا لوهاب 
قزوینی . 

تادیخ سیستان به تصحیح ملكا لشعرای بهاد. 

تادیخ شاهنفاهعی هخامنشی تألیف اوه‌ستد 
ترجمهٌ دکترمقدم . 

تادیخ صنایع ایران نوشتة کریسی ویلدن 
ترجمهٌ فریاد . 


۳۳۵ 


تادیخ صنایع و اختراعات لت پر دوسو 
ترجمهً حسن صفادی . 
تادیخ طبرستان‌تاً لیف بهاء| لدین محمداسفندیاد 
بتصحیح عباس‌اقبال . 
تادیخ‌علوم عقلی‌دد تمدن اسلامی تا لیف د کترصفا . 
تاریخ علوم رعاللف راز وسورتجمه احسن 
صفادی : 
تادیخقم تا لیفحسن بن‌محمدبن<سن به کوثش 
را ۱ 
تادیخ کاشان تا لیف عبدالرحیم کلانتر ضرابی 
باهتمام ایرج افشاد . 
تادیخ کرمان تا لیف احمدعلی وذیری کرمانی 
۱ به کوشش باستانی پادیزی . 
۱ تادیخ گزید. تالیف حمداله مستوفی . 
تادیخ گردیزی به تصحیح محمد قزوینی ۰ 
تادیخ ماد تألیف دیاکونوف ترجمهٌ کریم 
کشاودذ . 
تادیخ مبارك غاذانی تا لیف دشیدا لدین‌فضل اه 
ابن عمادا لدوله ابوا لخیرجاپ کادلیان. 
تادیخ هردوت ترجمهٌ دکتر هدایتی . 
تادیخ برد فازلیف حعربن محمه ری اه 
شش ایرج افشاد: 
تحفهٌ حکیم مومن به‌تصحیح دکتر نجم آبادی 
) تال میرمحمد ذمان تنکابنی دیلمی 
و پسرش محمد موّمن حسینی ) 
| تذکرء الملوك به‌تصحیح مینودسکی . 
۱ تذکرة او لی‌الالباب بای داود ضریرانطا کی 
۱ ترجمهٌ میرعوف چاپ مصر . 


أ 
۱ 


۱ تمدن ایران تألیف 1وومز[ز۳ .ز ترجما.»: 


۳۶ 


تمدن رای هانری ماسه ترحمهةً دکتر 
عیسی بهنام . 

تمدن‌ایرانی تا لیف آندده گداد ترجمه‌دجب‌نیا. 

تمدن ساسانی تالیف سامی : 

تمدن هخامنشی تاللیت سای 

تنسوقنامه ایلحانی تأالیف خواجه نصیرالدین 

طوسی کتاب خطی بشماده ۱۰۱/۷۰۶ ب 

کتابخانه مجلس شودای ملی . 

جح 

جامع‌الادو یه مجهول| لمو لف کتاب‌خطی بشماده 
۷ از مجموع اهدائی مرحوم سید 
محمدصادق‌طباطبائی به کتا بخانه مجلس. 

جامع المفردات الادوية و الاغذیه تألیف ابو 
محمدعیدا لهبن احمد ضیاء الدین ا لبیطاد 
ترجمهٌ فرانسه بوسیله م1,60[62 

جذرافیای تادیخی سرزمین های خلافت‌شرقی 
تا لیف لی‌استرانج ترجمةٌ محمودعرفان. 

جوام نامه سلطانی لیف محمد رن منود 
دشتکی نسخه‌های‌خطی بشماده‌های ۲۱۶۶ 
و ۷۱۱ کنا بخانهٌ مجلس شودای ملی . 

حواهر نامه سلطانی بالات محمد بن منصود 
دشتکی‌جاپ‌فرهنگک ابر ان‌ذمین به کوشش 
دکتر منوجهر ستوده . 

جواهر نامه افلاطون نسخه خطی بشماده۹ ۲۴۰۱ 
کتا بخانه مجاس شودای ملی . 

جهان نامه بالات محمدین نجیب بکر ان جاپ 
عکسی بوسیله برشچفسکی . 

ک 
حدود المالم من المشرق الی المغرب مجهول 





کانی شناسی در ابر ان قدیم 


الموّلف باهتمام جلال الدین تهرانی . 
حیات مردان نامی تتأّلیف پلو تارك ترجه 
رضا مشایخی . 
‌ 
دیوان ابن ین باهتمام باستانی راد. 

د اثیر آخسیکتی باهتمام دکن الدین 
همایون فرخ . 

د. امیر معزی باهتمام عباس اقبال . 

و امیرخسرو دهلوی باهتمام ع.درویش. 

انودی باهتمام سعید نفیسی . 

حمالالدین محه‌دینءبدالرذاقاصفهانی 
باهتمام وحید دستگردی . 

د حافظ باهتمام محمد قزوینی و دکتر 
قاس آغنی: 

حکیم سوذنی باهتمام دکتر شاء‌حسینی. 

د خاقانی باهتمام محمد عباسی . 

در خواجوی کر مانی باهتمام سهیلی 
خوانسادی . 

د خیام (رباعیات) . 

رودکی باهتمام سعید نفیسی . 

د سعدی( کلیات) باهتمام مظاهر مصفا . 

2 ناگی باهتمام مظاهر مصفا . 

د. ظمیر فادیابی باهتمام تقی بینش . 

د عبید ذاکانی باهتمامعباس اقبال : 

د عطاد نیقا بودی باهتمام‌دکتر تقی‌تفشلی. 

و هسقا مسارایخ باهعفا مسق نی ۶ 

عنصری باهتمام دکتر یحبی قریب ۰ 

‌ (شاهنامه) فردوسی جات شوروی (جله 
اول و دوم ). 


قهرست هاجل 


دیوان ویسد دامین فخرالدین اسعد گر گانی 
به‌اعتمام مجتبی مینوی 
دیوان فرخی به‌اعتمام عبدا لر‌سولی 
دیوان قطران‌تبریزی باهتمام محمدنخجوانی 
دیوان مسعود سعد سلمان باهتغام دشیدیاسمی 
دیوان منوچهری باهتمام محمد.دبیرسیاقی . 
دیوان (مثنوی) مولوی باحتمام نیکلسن. 
دیوان ناصر خسرو باهتمام حاج‌سید نصا تقوی . 
دیوان ( خمسه ) نظامی گنجوی چاپ موس 
ی 
دیوان دشیدا لدین وطواط باهتمام سعیدنفیسی. 
ق‌ 
ذخیره خوادذمشاهی تا لیف ذین| لدین اسمعیل 
جرجانی جله اول باعتمام ایرج افعار- 
دانش بژوه . 
7 
داهنمای صنایع اسلامی ای دیماند ترجمهٌ 
فریاد . 
دحله این فلوطه تسه هلی. عحبه خن 
دوضات الجنات فی اوصاف مدينة هرات‌تاً لیف 
معین| لدین محمدزمچی اسفزاری باهتمام 
سید محمد کاظم امام , 
س‌‌ 
ساذمان ادادی حکوعت صفوی‌تاً لیف‌مینودسکی 
ترجمةٌ مسعود دجب‌نیا . 
س#گذشت تعدن تاالزی کادل بکر - فردديك 
دنکاف ترجمهٌ علی‌محمد زهما جاپ‌کابل. 
سفز نام کلاویخو ترنجنة مسدود انیا 
سفر ناما بن فضلان ترجمهٌ | بوا لفضل‌طباطباگی. 








۳۳۷ 


سر نامةٌ ابودلف به‌تصحیح میئودسکی و ترجمةٌ 
ابوالفتل طباطباگی . 

سفر ذامةٌ ناصر خسرو بهتصحیح دبیرسیاقی ۰ 

سفر نامه مانری دنه آلمانی تر‌جمهٌ فره‌وشی . 

سیر تادیخ تألیف وقزنطم «مقووی. ترجه 
احمده «همنش ْ 

سیر تمدن و تربیت دد ایران باستان تا لیف 
دکتر بیون . 

بر رت تا دالف لینتون ترجمهٌ پرویز 
مهر بان . 

سیر‌حکمت درارو پا تلبت مرحوم فروغی. 

سیرویدی تاألیف گز نف ترجمهٌ دضامشایخی . 


س‌ 
شرح اسماء العقاد تأألیف ابی عمران موسی‌بن 
عبیدا لها لاسرا ئیلی| لمغر بی (مشهود به‌ابن 
میمون‌القر طبی) ترجمهةً به‌فرانسه به‌وسیلةٌ 
ماکس میرهوف . 
شاهکادهای هنی ایران تألیف[.پوپ ترجمةً 
دکترخانلری ۰ 
صِ 
صنایع ایران بعد از اسلام تأألیف دکتر ذکی 
صودة الادض تألیف ابن حوقل ترجمهةٌ فادسی 
دکتر‌جمثر شعاد . 
صودة الاقالیم منسوب به | بوزید بلخی-. 
صیدنه منسوب به ابدودیحان بیرونی ترجمةً 
فادسی توسط |بواب‌علی بن عثمان کاشانی. 
طب اسلامی تا لیف ادوادد براون ترجمه‌م‌سعود 


دجب‌نیا ۰ 


۳۳۸ 


عجاگ | امخلوقات الموجودات‌تا لیف 
زکریای محمه المکمو نی القزو ینی چاب 
صبودی . 

عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات 
تا لیفذ کریای محمد المکمو نی القزوینی 
چاپ مص . 

عرایسا لجواهرو اطائبا لنفا یس تا لیف! با لقاسم 
عبداله کاشانی باهتمام ایرج افشاد . 

علم ایرانی نوشته سریل الکود ترجمة احمد 
بیرشك . 


غرد اخباد ملوك الفری و سیرهم تأْلیف ابی 
منصود البی ترجمهٌ فرانسه بوسیله 
7201680678 
ف‌ 
فارس نامه ابن بلخی‌جاپلی استر | نجو نیکلسن. 
فرائد الددیه (فرهنگ عربی‌به| نکلیسی) چاپ 
بیردت ۱۹۲۱ 
فرخ‌نامه يا فرخ‌نامهةٌ جمالی کتاب خطی بشمادٌ 
22۸۲ کتابخانهٌ مجلس شودای ملی. 
فرهنگ پهلوی تألیف دکتر بهرام فرهء‌وشی 
الفهرست تا لیف ابن الندیم تررجمةٌ دضاتجدد. 
ق‌ 
قانون تا لیف این‌سینا چاپ تهران ۱۲۰۶ ۰ 
قراضه طبیمیات تا لیف ابو سعد محمد غانمی 
به تصحیح دکتر صدیقی . 
کرت 
کتاب الاحجاد تا لیف ادسطو ترجمهٌ به عربی 





کانی شناسی دد اير ان قدیم 


بوسیله لوقابن سراپیون تصحیح و ترجمهٌ 
آلمانی بوسیله و3 .ز 

کتاب الجماهر فی معرفة الجواه‌ر تألیف 
ابودیحان بیرو نی جاپ حیدرآباد دکن 
۵ حهجری . 

کتاب الشفا تا لیف ابن‌سینا جاپ تهران. 

کتاب مقدس (تودات و انجیل) ترجم‌فادسی. 

کیانیان تا لیف کریستن سن ترجمهٌ دکترصفا. 

کت 

گنج شایکان تالیی حالزاده ۰ 

گزارش های باستان شناسی تألیف محمد تقی 
مصطئوی . 

گیاء شناسی تا لیف حسین گل گلاب . 

م 

المآثر والاثاد تا محمد حسن خان اعتماد 
السلطنه . 

محزن الادویر تال مس ۳ 
علوی شیر اذی. 

مروج الذعب و معادن الجوهر تألیف علی بن 
الحسین بن‌المسعودی ترجمه پایند» . 

مسالك الممالك تیف ابواسحاق ابراهیم بن 
محمد الفادسی الاصطخری به‌اهتمامایرج 
افقاد ۰ 

مقدمهٌ ابن خلدون ترجمهٌ پروین گنابادی ِ 

منتخب کتاب جامع المفردات لاحمدبن محمد 
بن‌خلید | لغافقی‌تر جما‌میر موف چاپ‌قاهر» 

الموسوعه فی‌علوم الطبیعه تا لیف ادوادد غالب, 
(فرهنگ عربی به‌| نگلیسی‌وفرانسه چاب 


بیروت) . 





فهرست ماخذ 


میراث یاستانی ای-ران تا لیف دیچادد فترای 
ترحمهٌ دجب نیا . 

میراث اسلام تر جمهةٌ مصطفی علم . 

المنجح کتاب خطی بشماده ۶۶۸۷ کتابخانةً 
مجلس مثسوب به ابن ماسویه ( در باده 
ادویهٌ مفرده ) . 

ن‌ 

نزهت القلوب تا لیف حمداله مستوفی به‌اهتمام 
لی استرانج ۰ 

نزمت نامه علاگی تأٌلیف شاء مردان بن ابی 
الخیر کتاب خطی بشمادء ۷۸۴ کتا بخانة 
مجلس شودای ملی . 

نزهت|لنفوس مجهولا لمو لف کتاب خطی بشمادة 


۳۳۹ 


۲ کتابخانهٌ مجلس شودای ملی (اذ 
کتب‌اهدائی سید محمد صادق‌طباطبائی) . 
نگامی به‌تادیخ جهان تالیف جواهر لعل نهرو 
ترجمةٌ محمود تفضلی 
و 
ویسپرد بکوشش استاد بودداود . 
- 
هرمزد نامه با استاد بود داود . 
هنر ایران در دود اسلامی نوشته د . برت 
ترجمهٌ عزیزاله حاتمی . 
ی 
یشت‌ها گزارش استاد پورداود . 





4 زبانمای خارجی 
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۳۴۳ کانی شناسی دد اير ان قدیم 
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انتشارات بنیاد فرهنگت ایران 


منتشر کرده است 


۱- تفسیرقر آن باك (جاپ عکس) ۲۰۰دیال | 


2 الابثية عن حتایق‌الادو به ۰ ریال 
۳- فرهنگ اصطلاحات نفت 6۰۰ دیال 
۴- ترجمةً صورةالادض ۲۰۰ ریال 

۵- ترجمهٌ تادیخ طبری ۶۰۰ دیال 
۶ سفر نام ابن‌فضلان ۱۵۰ذیال 

۷- شماده‌نامه ۱۵۰ دیال 

بت استخراج [ بهای پنهانی ۰ ۶ ریال 
-٩‏ نظری به‌فلسفة «ملاصددا» ۱۰۰دیال 
کی رس 
۱- وذن شعرفادسی ۱۰۰ دیال 

۲- ترجمه میز انا لحکمه ۰ ۵ ۱دیال 
۳- دستودالوزداء ۳۰ دیال 

۴- یواقیتا لعلوم ۱۵۰دیال 

۵ ای قاس دم ال 
۶- تفسیر قر آن‌کریم ۵۰۰ دیال 
۷- واژه‌نامةٌ بندهش ۵۰۰ دیال 

۸- تحریرتادیخ وصاف ۲۰۰ دیال 

- بهجت الروح ۷۰ دیال 

۰- کنابالمرقاة ۲۵۰دیال 

۱- تادیخ پیامبران وشاهان۰ ۱۵ دیال 
۲- شرح کتاب‌الترف ۳۰۰ دیال 
۳- ترجمةٌ دسوم دادا لخلاقه۰ ۱۰ دیال 


| ۲۶- فرهنگ پهلوی به فادسی 





۴- تادیخ ذبان فادسی۵۰ دیال 

۵- منظومةٌ ددخت آسوديك ۱۵۰ دیال 

۳۰ ریال 
۷- ترجمهٌ اخبادا لطوال ۲۵۰دیال 
۸-تادیخ بیدادیایر | نیان بخش؛ ۱ یال 
۹- فرهنگ حزوادشهای پهلوی ۴۰۰ دیال 
۰- خوابگزادی ۳۰۰ دیال 

- فتوح‌البلدان ۳۰۰ دیال 

۲ ۳-داستا نهای‌دل| نگیز اد بیات‌فادسی ۰ ۰ ۲دیال 
۳- عةایدودسومعامة مر دم خراسان ۰ ۳۵دیال 
۴- ناصر خسرو و اسماعیلیان ۲۵۰دیال 
۵- داستانهای دلانگیز (جیبی) ۳۰دیال 


اس ضممه درس‌تادیخ زبان فادسی ۵۰ دیال 


۷- ذین‌الاخیاد ۵۰۰ دیال 

۳۸- ترجمهة مفاتیح‌العلوم ۲۵۰ دیا 

۳۹- سفر نامه ادمنستان وماذ نددان۰ ۲۵ دیال 
۰- مفتاح| لنجات ۲۵۰ دیال 

۱- دستود زبان فادسی میانه ۴۳۰۰ ریال 
۲- التصفية فی احوالالمتصوفة ۳۵۰ دیال 
۳- یادداشت‌های سیاسی‌علاء| لملك ۱۵۰ دیال 
۴-آیین شهردادی (معالمالقر بة)۰ ۱۵ دیال 
۵- ذبان‌شناسیوذ بان‌فادسی شمیزی ۸۰ 


سلفن ۱۰۰ دیال 


۱ 


۰۳ 


> ۱ 
2۵و سم 1 





مش تادیخ گیلان و دیلمستان ۳۰ دیال 
۷- طریق قسمت آب قلب۲۰۰ دیال 

۸- نشر یه بنیادفرهنگکایران ۰ ۲۰و ۰ ۳۵دیال 
۴٩‏ یونانیان و بر برها. جلد دوم ۱۵۰ دیال 
۰ ۵- نامه‌های شاه‌اسمعیل صفوی ۲۵۰ دیال 
۱- الایضاح عن‌اصول‌صناءة۱ لمساح ۰ ۲۵دیال 
۲- سمك عیاد , جلد اول ۲۰۰ ریال 

۱- تادیخ بیدادی ایرانیان (مقدمه) 

۳-۹ مخارخ لحروف 

۳- البلغه 

۴- واژه‌نامه مینوی‌خرد 

۵- فتوت‌نا 

۶ ترجمهٌ صودالکوا کب 

۷- تر کستان نامه 

۸- هدایةا لمتعلمین فی| لطب 

-٩‏ شیر اذ نامه 

۰ - فرهنگ|صطلاحات کشاورزیودامبرودی 
۲ سوت عیار , جلد دوم 

۲- سمك عیاد , جلد سوم 

۳- دسألهةٌ سر‌حدیه 

۴- تفسیر کمبر یج 


۵- لمعةالسراج 
۶- قأنون‌الادب 
۷- وقوع گوئی در شعرفادسی 
۸- کانی‌شناسی 


۵- فرهنگ ادبیات فادسی 

۰- ترجمه تقویم | لصحه 

۱- ترجمهٌ انگلیسی بهجت‌الرفح 
"- 
۳- تادیخ بیدادی ایرانیان (بخش دوم) 


فرهنگ تر کی به‌فادسی 


۳- کتا بشناسیایران۰ ۳۵ دیال 


۳۴- مسافرت به ایران ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰ 
و۱۲۰۰ دیال 
۵- برده‌هائی از شاهنامه ۱۰۰۰ دیال 


۶- همای وهمایون ۱۵۰ دیال 
۷- تفسیرقر آن‌پاك (چاپ سربی) ۱۰۰ دیال 
۵۸- قوس ذند گی منصود حلاج ۱۰۰ دیال 


م ی کند : 


۴- تادیخ بیدادی ایرانیان (بخش سوم) 
۵- تادیخ دویان 

۲۶- تحفةا لبهادد 

۷- دستودالاخوان 

۸- کتاب‌شنا-ی ایران » جلد دوم 
۹- تقویم| لبلدان 

۰- فدائیان 

۳۰۷- نادر نامه 

۲- بدایع| لوقایع 

۳- فرهنگ ادبیات فادسی 

۴- فرهنگ اسدی 

۱ ۳۵- تحریر شرح کتابالتعرف 

| ۳۶ ترجمه السوادالاعظم 

| ۳۷- منفاًالانشاء 

۱ ۳۸- ترجه البدء والتادیخ 





۳۹- دیانت ذددشتی 

۱ ۰ ۴- دسایل خواجه عبداله آنصادی 

۱ ۱- تادیخ زبان فادسی 

۲ اودادتو 

۱ 1 فرهنگ لت حسابدادی 
۴- نامنامهً یوستی 
۴۵- احصاء العلوم 

| ۴۶- نامه‌های‌عین التضاة 
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سس پوت 


]که ۶۱6 6 ۵۱ ۵۱ ۳۵۵۵۲۵۵۵ 96 قاباوطی ا0وظ وز< 
۰ 6۰0۵ عع2۲د ۵۷۵۲۶ ۵۱ ,209۷6 64وه6ه عاول 
4۵۷۰ 2۱26 ۲0۵۵وط ۴ ها عامهط 6و6 6ز ,مرح طعوه طو 1۵۷16۵ 
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یسح سس سوت نت تحص رت رت و وی و رت ۳ 


مار ه ثیت کنا حا نهملی ۵۳۰ مودخ ۲۷ 4۸/54 


با ۳۰۰ دیال 





